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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 مقدمه 

اند، رو به  های اخیر به نوعی مهم تلقی شده و دامنه کسانی که به این بحث پرداخته بحث از کرامت یک بحثی است که در دهه 

گسترش است. حالا صرف نظر از اینکه ما این را به عنوان یک قاعده فقهی قلمداد کنیم یا آن را یک حق بشماریم یا منشأ حق  

المللی  های بینها و پیمان اینکه این بحث اهمیت پیدا کرده، پرداختن به آن در برخی قوانین، اعلامیه یا حتی حکم بدانیم، دلیل  

 کنم.  شاءالله یک بیان اجمالی از مباحثی که در آینده خواهیم داشت، ارائه میکنم و ان ای را عرض میاست. من امروز یک مقدمه 

ای در مغرب زمین  بعد از اتفاقاتی که در مغرب زمین افتاد که به نام رنسانس معروف شد و تحولات فرهنگی و علمی گسترده 

 قرن بیستم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت   اواسطپدید آمد، این مفهوم جسته و گریخته مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً در  

خواهم بگویم این تعبیر یا این اصطلاح، پیش از آن در متون دینی و متون  ؛ من نمی بشر قرار گرفتحقوق    مبنایانسان    ذاتی

علمی ما مطرح نبوده است؛ قطعاً به مناسبت در مورد کرامت انسان، چه در علم کلام، چه در دانش عرفان، چه در فلسفه، اشاراتی  

ک سری حقوق در این اعلامیه منعکس شده است؛ در چندین  به این موضوع شده است اما کرامت ذاتی انسان، به عنوان مبنای ی

جای این اعلامیه به صراحت از کرامت ذاتی انسان سخن به میان آمده است. مثلاً در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر این چنین  

 آمده است:  

»از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی برای تمام بشریت حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در  

بشر، حیثیت، کرامت و ارزش انسان و برابری حقوق   یجهان است و از آنجا که مردمان ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساس

اند که به پیشرفت یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی  مردان و زنان دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده 

این اعلامیه که  در مقدمه    لذاکند به ذکر برخی از این حقوق.  را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند، ...«، آن وقت شروع می

های قرن بیستم تدوین شد و به تصویب رسید، به وضوح بر کرامت ذاتی انسان تأکید شده و این را مبنای حقوق متعددی  در نیمه 

شوند و دارای موهبت خرد و  همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده میآمده:    1قرار داده است. مثلاً در ماده  

هم به نوعی مفهوم و معنای کرامت ذاتی انسان و لوازم   2ماده  در  ن هستند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.  وجدا

گونه تمایز، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا  تواند بدون هیچ هر کسی می»  منعکس شده است:آن  

های ذکر شده  هر عقیده دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403 شهریور 24 تاریخ:                                                                                              کرامت   قاعده  موضوع کلی:

 1446  ربیع الاول   10ادف با:  ص م                                                                   پرسش اول، دوم و سوم   – های اساسی  پرسش   – مقدمه    موضوع جزئی: 
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المللی کشور یا  مند گردد. به علاوه، نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضائی یا بین در این اعلامیه بهره 

یا   باشد،  یا غیر خود مختار  قیمومیت  یا سرزمین مستقل، تحت  این کشور  به آن تعلق دارد؛ خواه  باشد که شخص  سرزمینی 

   د«.حاکمیت آن به شکلی محدود شده باش

بازد و بشر دارای حقوقی آمد، یعنی عقیده، باور، دین، رنگ، نژاد، مذهب، جنسیت، رنگ می وقتی پای کرامت ذاتی به میان می

شود. این یک مسئله مهم است؛ شاید در اکثر ادیان ابراهیمی و به ویژه در شریعت اسلام و  برابر و به تعبیر اینها بدون تبعیض می

در این  آنچه که رسد. اگر با این مفاد و مضمون ناسازگار به نظر می  به نظر بدوی  که  بینیمرا میتشیّع و فقه شیعه، احکام فراوانی 

ها از حیث دین  ها در حقوق بین انسان قطعاً مواجه با یک سری تفاوت به آن اشاره شده را با برخی احکام مقایسه کنیم  اعلامیه 

مان از آن برخوردار است، مسلماً کافر از آن حقوق برخوردار نیست. بعضی  ؛ یعنی حقوقی که یک مسلشویممواجه می و مذهب 

مثلاً در مسئله نکاح  شود.  از احکام یا امتیازات برای مسلمان بار شده در حالی که این احکام یا امتیازات در مورد کافر دیده نمی

تواند ازدواج کند اما عکس آن جایز نیست و مرد کافر با  اند که مرد مسلمان با زن ذمی به صورت ابتدایی میفقها تصریح کرده 

شود؛ اگر تواند ازدواج کند. در مورد دیه، بین دیه کافر و مسلمان تفاوت است؛ در قصاص این تفاوت دیده میزن مسلمان نمی

اما عکس آن این    شود و باید دیه را به صاحب حق بپردازد؛یک مسلمانی کافری را از بین ببرد، به واسطه این قتل قصاص نمی

هایی پیدا شده و یک قوانینی جایگزین شده، من چنین نیست. حداقل در متون فقهی ما مشهور این است؛ اینکه الان یک تفاوت 

در ابواب مختلف فقهی، از باب طهارت تا حدود و    و  هست. در مسئله وصیت، ارثها  اما این تفاوت  شومها نمیوارد این بحث 

این  اند.  هایی را برای کافر ایجاد کرده دیات، هر جایی که به نوعی مسئله اسلام به عنوان شرط ذکر شده، طبیعتاً یک محدودیت 

 به لحاظ عقیده و دین و مذهب. 

های دیگری بین زن و مرد وجود دارد. در ابواب مختلف فقهی این مسئله قابل ردیابی است. در مسئله  به لحاظ جنسیت تفاوت 

، ناسازگار است. مبنای  آمدهشهادت، ارث، دیه، خیلی از موارد هست که به حسب ظاهر با آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر  

اند، کرامت  آن اعلامیه و حقوق یکسان و برابری که برای انسان بما هو انسان فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و عقیده قرار داده 

برابری   صریحاً بهمقدمه این اعلامیه و همچنین برخی مواد که یکی دو ماده آن را خواندم    درذاتی انسان است. ملاحظه فرمودید  

 اند.  ابعاد مختلف قائل شده ها این حقوق را در اند و برای همه انسان و تساوی اشاره کرده 

سال    80ـ    70از زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید و مورد پذیرش کشورها واقع شد، تقریباً چیزی حدود  

با این مطلب مواجه بوده و این تبدیل به یک مسئله    کشورهای مختلف و از جمله کشورهای اسلامی،  گذرد. در این مدتمی

ها  هاست که در بین اندیشمندان اسلامی، مسئله کرامت به عنوان یک مسئله مطرح و درباره آن بحث لذا دهه   برای آنها شده است. 

اینکه ما می و گفتگوهای فراوانی صورت گرفته است.   این چنین    برجسته شده وهای اخیر موضوع کرامت  بینیم در دهه پس 

که اشاره کردم، این معنایش آن نیست که  اهمیت پیدا کرده، به خاطر شرایطی است که در دنیای جدید پدید آمده است. همانطور  

کرامت ذاتی مبنای یک سری حقوق برای انسان بما هو انسان باشد، این بحثی   اینکه نبوده است؛ اما  مطرح در گذشته این مطلب 

 شده است.   نوشتههایی درباره آن ها و مقالات و کتاببینیم نوشته ما می  های اخیر بیشتر مطرح شده ودر دهه   است که

پژوهان به طور  در مورد موضوع کرامت، به ویژه کرامت ذاتی، رویکردهای مختلفی شکل گرفته است. کثیری از اهل فقه و فقه
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ای اند. عجیب این است که یک عده اصلاً چیزی به عنوان کرامت ذاتی را برای انسان نپذیرفتهو    کلی کرامت ذاتی را نفی کرده

بحث در    گوینددانسته ولی مییک امر قطعی و مسلّم    را  اصل کرامت ذاتی انسان  یند کرامت ذاتی مورد اختلاف نیست وگومی

الجمله  ای فی ای آن را مطلقا پذیرفته و عده . عده تضییق یا توسعه حقوق اثر دارد یا ندارداین است که آیا این کرامت ذاتی در  

 اند.  بدان ملتزم شده 

 های اساسی پرسش

   به هرحال در این بحث باید به چند پرسش اساسی پاسخ داده شود:

 پرسش اول 

ها مختلف است. در مورد کرامت  در درجه اول، بحث در این است که آیا انسان دارای کرامت ذاتی است یا نه؛ اینجا دیدگاه 

اند. اما در مورد کرامت ذاتی این اختلاف هست که آیا اصلاً انسان کرامت اکتسابی، شاید اختلافی نیست و اغلب آن را پذیرفته 

اند اما به لوازم آن ای این را پذیرفته اند؛ یک عدهای به طور کلی این را نفی کرده ذاتی دارد یا نه. این پرسش اول است. یک عده 

قبول    تواند به وسیله دلیل اهم تخصیص بخورد و مقید شودای که میقاعده اولیه ای این را به عنوان یک  اند؛ یک عده تن نداده 

ادله  اند و معتقدند این حاکم بر همه  ه هم یک سره کرامت ذاتی را پذیرفته؛ این نگاه متفاوت با نگاه اول است. یک عداندکرده 

با اختلافی که در تفسیر  )احکام اولیه است، مانند لاضرر و لاحرج؛ و همانطور که لاضرر و لاحرج رافع احکام اولیه است،  

گویند این مثل لاضرر و لاحرج مقدم است. آن می  اولیه وجود دارد(  سایر عمومات و ادله احکامچگونگی تقدم قاعده لاضرر بر  

شوند که اگر ما تقدم کرامت ذاتی را به عنوان یک قاعده بر همه ادله احکام اولیه بپذیریم،  وقت با مشکلات اساسی مواجه می

شرعی بازنگری کنیم یا آنها را توجیه کنیم؛ چون اگر این رویکرد را پذیرفتیم، دیگر قابل تخصیص  از احکام    بسیاریباید در  

هایی که در متن شریعت از حیث حقوق و احکام بین مسلمان و کافر، زن و مرد، وجود دارد،  نیست. آن وقت باید این همه تفاوت 

ای که با  ها ذکر کنیم به گونه ین تفاوتما باید احکام را تغییر بدهیم یا یک توجیهی برای ا یا  در همه اینها بازنگری کنیم. بالاخره  

تری هم در ذیل این سه دیدگاه اصلی شکل گرفته  های فرعی البته دیدگاه آن اصل و قاعده کرامت ذاتی انسان ناسازگار نباشد.  

 است که اینها باید دقیقاً بررسی شود.  

کرامت ذاتی انسان به چه معناست؛ آیا قابل اثبات است یا نه؛ آیا دلیلی از ادله دینی و از منابع    پس در مرحله اول باید دید 

 چهارگانه بر چنین کرامتی هست یا نیست؛ این یک پرسش مهم است.  

 پرسش دوم 

پرسش مهم دیگر این است که اگر ما پذیرفتیم که کرامت ذاتی برای انسان وجود دارد، آیا این کرامت در استنباط احکام شرعی 

تأثیر دارد یا نه؟ منظور از تأثیر کرامت ذاتی در استنباط احکام شرعی این است که این کرامت ذاتی موجب ایجاب یا سلب یک  

 ها شود یا مثلاً یک حکمی را برای انسان ثابت کند.  حقی از انسان 

 پرسش سوم 

آید، چگونگی تأثیرگذاری است. ممکن پرسش سوم که به دنبال پرسش دوم و در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال دوم پدید می

الجمله دارد.  در استنباط احکام شرعی مؤثر است، لکن تأثیر تام ندارد، تأثیر فی   یم و ایناست کسی بگوید ما کرامت ذاتی دار

کل  ش  ی مختلفیهاآن دیدگاه   و به دنبالچگونگی اثرگذاری کرامت ذاتی در استنباط احکام شرعی یک مسئله مهمی است    لذا
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که اصل کرامت ذاتی را بپذیرند و تأثیر آن را در استنباط احکام شرعی قبول کنند، ممکن است    گیرد. در این مرحله، آنها می

شود؛ قاعده اولیه مثل عموماتی که در کتاب و سنت وجود دارد اما تخصیص  بگویند این مثلاً به عنوان یک قاعده اولیه پذیرفته می

توانند با برخی شود؛ مثلاً حلیت بیع یا لزوم بیع؛ این عمومات میخورده است. از عمومات همیشه یک قاعده اولیه استفاده می

از اثرگذاری بیفتند. این یک نحوه اثرگذاری است. یک نحوه اثرگذاری، پذیرش تأثیر تام است که  ادله خاص در شرایط خاص  

 ی دارد؛ این هم یک نحوه اثرگذاری است.  کرامت ذاتی در انسان ثابت است و این تأثیر تام در احکام شرع

ها را باید  پس ما به طور کلی در مورد کرامت ذاتی انسان با سه پرسش اساسی مواجه هستیم که مرحله به مرحله این پرسش

 پاسخ بدهیم.  

ای پیدا کرده،  های اخیر اهمیت ویژه خلاصه آنچه که من تا به حال عرض کردم، این شد که اولاً این مبحث و این موضوع در دهه

ای که تبدیل به یک مسئله مورد بحث و چالش در بین اندیشمندان اسلامی تبدیل شده و در میان اندیشمندان شیعه هم به  به گونه 

آن توجه شده است. از یک منظر به عنوان اینکه چه تأثیراتی در دایره فقه دارد، یعنی دایره شریعت و احکام، این هم اعم از  

گذارد و مورد بحث قرار گرفته، هم نسبت به تکالیف و  به حق نیست. تأثیراتی که میحقوق و برخی تکالیف است؛ یعنی منحصر  

گویم دانش حقوق و آن را مورد بحث قرار گرفته؛ اینکه می   در دانش حقوق هم این مستقلاًهم نسبت به حقوق قابل طرح است.  

دهم، به خاطر مرزبندی است که به نوعی بین این دو دانش ایجاد شده و طبیعتاً از منظر حقوق یک  در عرض دانش فقه قرار می 

سری مسائلی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. مثلاً ما این روزها چیزی داریم به عنوان حقوق شهروندی؛ حقوق شهروندی غیر 

خواهیم  عموم و خصوص من وجه است؛ اما بالاخره می از حقوق بشر است؛ گرچه در یک مواردی متداخل هستند و نسبتشان  

ببینیم از حیث حقوق شهروندی، آیا انسان بما هو انسان دارای یک سری حقوقی است اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر باشد،  

 هایی است که اینجا باید درباره آن سخن بگوییم. ، اینها بالاخره بحث زن باشد یا مرد باشد

 سؤال: 

تواند همسر مسلمان اختیار کند ... کرامت  گوید مرد کافر نمیدهند. می ها ارائه می هایی است که بعضی این بخشی از پاسخ استاد: 

را خواندم؛ هر کسی    2ها و... نداشته باشد. من ماده  ذاتی یعنی عقیده و باور هیچ تأثیری در مسائل مربوط به ازدواج، آزادی

های  گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، دین، زبان، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، از تمام حقوق و آزادیتواند بدون هیچ می

 ...  مند شود. ذکر شده در این اعلامیه بهره 

های معمولی فراتر رفته و کار به منازعات  این موضوع تبدیل شده به یک امر مورد نزاع و گفتگو و حتی از حد مباحثه   به هرحال 

گوید اگر ما این قاعده  ای به نام قاعده کرامت انسانی در فقه داریم؛ دیگری میگوید ما قاعده خیلی شدید کشیده است. یکی می

  گویند قاعده کرامت برهم زننده شود. بین دو سر این طیف اینقدر فاصله است؛ یک عده صریحاً می را بپذیریم، بنیان فقه منهدم می 

کنند و ما را هم  بنیان و اساس فقه است و این تسلیم شدن نسبت به وضعیت جهانی است که دارند همه را با خودشان همراه می

کاء به آیات و روایات و عقل و سیره عقلا، این به راحتی قابل  گویند با اتکشانند؛ از این طرف یک عده می به دنبال خودشان می

ای داریم به نام قاعده کرامت. اینها بر همین اساس نسبت به احکامی که به حسب ظاهر ممکن است  اثبات است که ما یک قاعده 

گویند ما هر حکمی و هر حقی که با این قاعده معارض باشد، باید از آن  کنند و میتلقی تبعیض از آن بشود، کلاً بازنگری می 
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آمیز و  دارد، این قاعده هم احکام تبعیضرفع ید کنیم و آن را کنار بگذاریم؛ همانطور که لاضرر و لاحرج حکم ضرری را برمی

آید. این با کرامت ذاتی جور درنمی  دارد؛ چونرا برمییک انسان به خاطر عقیده و دین و مذهبش است  احکامی که نافی حقوق  

ای در کار نیست؛ اینها ممکن است بگویند انسان کرامت ذاتی  گویند قاعده می   ،کنندنفی می   به عنوان قاعده  را  آناما کسانی که  

گویند انسان کرامت ذاتی ندارد و از همه این احکامی که وجود دارد،  دارد ولی قاعده فقهی به این عنوان نداریم. یک عده می 

 اند.  یک عده هم راه وسط را طی کرده کنند. دفاع می 

کنم یک دورنمای کلی از بحث است؛ اولاً باید ببینیم کرامت یعنی چه؛ انواع و اقسام کرامت را بشناسیم.  آنچه که عرض می پس

مشترک از مفهوم و معنای کرامت برسیم و اقسام آن. بعد محل نزاع را در  به خود معنای کرامت ... به یک درک  یک کلیاتی راجع 

خواهیم بحث کنیم؛ مصب گفتگو و نزاع و اختلاف کجاست. بعد  اینجا دقیقاً معلوم کنیم؛ منقح کنیم که ما اینجا در چه امری می

توانیم برای کرامت ذاتی مبنایی از دل شریعت بیرون بیاوریم یا نه؛  مبانی کرامت ذاتی مورد بررسی قرار بگیرد؛ اساساً آیا ما می

ی کنیم و ببینیم درست است یا نه. بعد از آن به ادله قاعده بپردازیم؛ ادله مورد اند که ما باید اینها را بررسیک مبانی را ذکر کرده 

بعد از پذیرش قاعده و قلمرو و  بعد اگر این قاعده را پذیرفتیم، قلمرو آن را مشخص کنیم و نهایتاادعا برای این قاعده چیست؟ 

آن را تحکیم مبانی آن، شبهات و اشکالاتی که نسبت به این قاعده وجود دارد را بررسی کنیم. البته مثل بقیه قواعد باید تطبیقات  

   و یک مروری داشته باشیم نسبت به بعضی از تطبیقات این قاعده.  ذکر کنیم 

  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

ای را در جلسه گذشته عرض کردیم که متضمن دو مطلب بود؛ یکی اینکه چرا این بحث امروزه تبدیل به یک بحث  ما یک مقدمه

 های اساسی که در این درس باید به آنها پاسخ داده شود کدام است. مهم و تا حدودی چالشی شده، و دیگر اینکه پرسش 

 معنای کرامت 

 اولین مطلبی که لازم است به آن بپردازیم، معنا و مفهوم کرامت است.  

 نظر اهل لغت 

در کتب لغت فارسی مثل دهخدا، برای کرامت چندین معنا ذکر شده که عبارتند از: شرافت، عزت، انسانیت، شأن، مقام، درجه،  .  1

ت، حرمت، حیثیت، ارزش، جایگاه، منزلت، نزاهت از فرومایگی، پاکیزگی، احسان و بخشش، جوانمردی و سخاورتبه، موقعیت،  

برای یک لغت ذکر شده، مخصوصاً اگر آن لغت ریشه عربی    ی لغتهامعانی مختلفی که در کتاب نامه  در این لغت   1.بزرگواری

های لغت عربی را ما کتاب   ذکر کرده است.های لغت  آوری کرده است؛ استعمالات را طبیعتاً مثل همه کتاب داشته باشد را جمع

اند و دهخدا همه این بینیم و هر کدام به برخی از معانی اشاره کرده ها میکنیم، کثیری از این معانی را در آن کتاب که بررسی می

 بعضی معانی که مرادف یا مشابه آن هستند را هم اضافه کرده است.   وکرده  جمع  معانی را 

دهخدا در    نامهمذکور در لغت   اند؛ برخی از معانی های فارسی، کرامت را به معنای هوش هم دانسته در برخی دیگر از لغتنامه .  2

گوید کرامت به معنای بخشندگی، بزرگی  اینجا هم آمده است، مثل بخشندگی یا بزرگی. اما هوش هم در آن ذکر شده است؛ می

ای که برای  این در فرهنگ معین آمده است. من اینها را به عنوان نمونه عرض کردم که معلوم شود دامنه معانی  2و هوش است. 

توانیم به جای  بسا قدر مشترک دارند؛ ما بسیاری از اینها را می اند کجاست و اینها چقدر با هم قرابت دارد و چهکرامت ذکر کرده 

 هم به کار ببریم.  

همین معانی را البته نه به این    برخی از  های متوسط و جدیدتر،های لغت تا کتاب ترین کتابهای لغت عربی، از قدیمیدر کتاب

   :دهمگیرد و فقط آدرس میخوانم چون وقت می ها را نمی. من متن کتاب اندذکر کرده تعدد و کثرت، 
 

 .16070. دهخدا، رقم 1

 . فرهنگ معین.  2

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403شهریور  25 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446ربیع الاول    11ادف با:  مص                        - کلام صاحب مقاییس و صاحب مفردات و ثمره آن    – نظر اهل لغت    – معنای کرامت    موضوع جزئی: 

 2جلسه:           نتیجه                                                                                                                                 
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  1کرامت را به معنای شرافت دانسته است. العین 

گوید کریم اسم جامع برای همه چیزهایی است که از آن بعضی از معانی دیگر اشاره کرده، میبه  لسان العرب ضمن اینکه  .  3

  2گویند. هایی داشته باشد که به واسطه آنها مورد ستایش قرار بگیرد، به او کریم می شود. یعنی کسی که یک ویژگی ستایش می

های لغت این را به ضدّش معنا  بعضی از کتاب   3داند. میجوهری در صحاح اللغة کرامت را از ریشه کرم و ضد دنائت و پستی  .  4

 اند ضد فرومایگی. ها گفته اند؛ ضد دنائت و پستی؛ یا مثلاً بعضی کرده 

  4ابن اثیر در نهایه، کریم را اسم جامع برای انواع خیر، شرف و فضیلت معنا کرده است. . 5

  5المحیط فی اللغة، کرامت را به معنای پاکیزگی دانسته است؛ چیزی که پاکیزه باشد، پاکیزگی و پسندیدگی.. 6

 6گوید: »الکرم لا تستعمله العرب الا فی المحاسن الکثیرة و لا یقال کریم حتی یظهر منه ذلک«. طریحی در مجمع البحرین می. 7

 سؤال: 

اند، اسم مفعولش را معنا  استاد: کرم در حقیقت ریشه کرامت است؛ کرم بر وزن فرس، مشتقاتی دارد، اسم فاعلش را معنا کرده 

 اند.  کرده 

کرم الشیء کرماً نفس و عز فهو کریمٌ و الجمع کرام و کرماء و الانثی کریمة و جمعها کریمات و  گوید »مصباح اللغة می .  8

کرائم؛ و کرائم الاموال نفائسها و خیارها و اکرمته اکراماً و اسم المفعول مکرم علی الباب و به سمی الرجل و یطلق الکرم علی 

گوید اما اینجا مثلاً می«. این مشتقات زیاد دارد و معانی هم مختلف است،  بالسقح و کرمته تکریما و الاسم التکرمة و الکرمُ العن

 شود همان بخشندگی.  شود؛ این میفح اطلاق می کرم بر ص

ن الاصل الواحد فی المادة هو ما یقابل الهوان کما أن العزة ما یقابل الذلة و الکبر گوید:»أکتاب التحقیق فی کلمات القرآن می .9

نفس الشیء و لا یلاحظ فیه استعلاء بالنسبة الی الغیر الذی هو  فالکرامة عزة و تفوقٌ فی  گوید »آن وقت می  7«.ما یقابله الصغر 

فظهر أن الکریم ما یکون متفوقاً فی نفسه لیس له هوانٌ و  گوید »کند، می«. به نظر ایشان که آخر هم روی این تأکید میدونه

فح، عظم، نزه، کون  مثل جود، اعطا، سخا، ص  گوید مفاهیمیاصل معنا به نظر ایشان مقابل هوان و ضعف است. ایشان می   8«. ضعف

گوید کریم یک معنا بیشتر کونه حسناً أو مصوناً أو غیر لئیم فمن آثار الکرامة و من لوازمه. ایشان می الشیء مرضیاً محموداً و  

معانی را مثلاً   از آثار و لوازم آن است. بخشی از این، مثل عزت مقابل ذلت. اما بقیه معانی  است  همان ما یقابل الهوان   که  ندارد

ضد دنائت و پستی؛ لسان العرب هم تقریباً همان شرافت را گفته بود؛ العین هم همان   هرا صحاح گفت  ، بخشی کتاب العین گفته

 شرافت گفته است. 

 
 .368، ص5. العین، ج1

 .510، ص12. لسان العرب، ج2

 .19، ص5اللغة، ج. صحاح 3

 .166، ص4. نهایه، ج4

 .262، ص6. المحیط فی اللغة، ج5

 .152، ص6. مجمع البحرین، ج6

 .49، ص10. التحقیق، ج7

 .53. همان، ص8
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گوید اند. حالا ایشان میهای معتبر لغت، کرامت را عمدتاً به معنای همان شرافت و بزرگی یا بزرگواری دانسته کتاب به هرحال  

 ضد ضعف و پستی، ضد فرومایگی. 

معنای اصلی و آثار و لوازم آن است، همانطور که صاحب التحقیق هم به آن اشاره    مشتمل بر این معانی که در لغتنامه دهخدا آمده  

   شرافت است.جود، اعطاء و امثال اینها، از لوازم و آثار  لذا مثلکرده، 

 سؤال: 

گوید از آثار و لوازم، یعنی لازمه شرافت و  گوید؛ وقتی میمفهومی که نمی افت و بزرگی داشته باشد ... لازماستاد: اگر کسی شر 

اش این است که اهل جود و سخا باشد، اهل گذشت باشد، یعنی اینها واقعاً به نظر  بزرگی که در مقابل فرومایگی و پستی، لازمه

خواهیم بگوییم معنای  می   آید اجمالاً حرف درستی است ... ما فعلاً در مقام این نیستیم که این استعمال حقیقی است یا مجازی،می

 .  استمایه کرامت همین بزرگی و شرافت توانیم بگوییم معنای اصلی؛ بناستعمال این لفظ در این معنا می   اصلی چیست.

 کلام صاحب مقاییس 

گوید کرامت هم در شرافت در خود شیء استعمال  می  است. وی  معجم مقاییس اللغة این لغت را به صورت دو وجهی معنا کرده

انسانی؛ می می أو شرفٌ فی خُلقٍ من گوید »شود و هم در یک خُلقی از اخلاق  نفسه  بابان، احدهما شرفٌ فی الشیء فی  له 

شرافت گاهی به شیء نسبت داده    1...«.الاخلاق، یقال رجلٌ کریم و فرس کریم و نبات کریم و أکرم الرجل اذا اتی باولاد کرام

شود. ما با این  شود؛ یعنی یک چیز و یک شیء خودش شرافت دارد؛ یک وقت به رفتار و یک اخلاق انسانی نسبت داده می می

تواند ادعا شود که قابل تغییر نیست،  تواند ثبات داشته باشد، میکار داریم؛ برای اینکه اگر این شرف به شیء نسبت داده شود، می

موسمی و فصلی نیست. اما اگر به اخلاق نسبت داده شود و یک صفتی از صفات انسانی باشد، آن وقت قابل زوال و قابل تغییر  

  است. این خیلی مهم است که ما اساساً بگوییم این شرافت دو وجه دارد؛ معنای شرافت معلوم است؛ در هر دو هم بالاخره یک

شرف دارد، شرفٌ فی الشیء فی نفسه یا شرفٌ    قدر مشترک دارد؛ ما چه شرف را به خود شیء نسبت بدهیم و بگوییم خودش 

فی خلق من الاخلاق، بدون تردید اینها ضمن اینکه یک معنای مشترکی دارند، یعنی همان شرف و شرافت، اما این اگر در یک  

 از انسان باشد، اینها با همدیگر متفاوت است.  وصف یک خلقیشیء تحصل پیدا کند و حاصل شود و یا اینکه  

   کلام صاحب مفردات

الکرم اذا  گوید » شرافت که آیا خداوند باشد یا انسان، بین اینها فرق گذاشته است. می راغب اصفهانی به لحاظ شخص متصف به 

وصف الله تعالی به فهو اسمٌ لاحسانه و انعامه المتظاهر، نحو قوله فان ربی غنیٌ کریم، و إذا وصف به الانسان فهو اسمٌ للاخلاق  

اگر وصف خداوند تبارک و تعالی قرار بگیرد، این  2«. و الافعال المحدودة التی تظهر منه و لایقال هو کریمٌ حتی یظهر ذلک منه

شود اسم برای احسان و انعام آشکار شده خداوند؛ چون خداوند که مطلق احسان و انعام است؛ منتها گاهی این آشکار هست  می

گوییم الله کریمٌ، یک  . یک وقت میاست  خداوند  آشکار  و گاهی آشکار نیست. اگر آشکار شود، کرم اسم برای احسان و انعام

ای گوید این اسم برای اخلاق و افعال محموده گوییم الانسان کریمٌ؛ اگر این به عنوان وصف برای انسان ذکر شود، می وقت می 

 
 .172، ص5. معجم مقاییس اللغة، ج1

 .707. مفردات، ص2
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انسان آشکار می  از  نشده، کریم نمیاست که  تا زمانی که آشکار  یعنی  افعال و اخلاق محموده شود؛  ای که آشکار  گویند. آن 

 شود.  شود، با عنوان کرم معرفی میمی

اینجا باز یک تفاوتی بین اتصاف خداوند به وصف کرم و اتصاف انسان به وصف کرم، قائل شده است. این هم تأثیر دارد؛ انسانی  

توانیم بگوییم زوال  شود فصلی و موسمی؛ نمیاز انسان زائل شود. یعنی می  این وصف  که به وصف کرم متصف شود، ممکن است

ناپذیر است. یک وقت کسی ادعا کند که این در او ملکه شده و زوال ملکه در انسان واقعاً کار سخت و مشکلی است، ... بله، 

ای را از دست بدهد، یعنی اینطور نیست که بگوییم محال عقلی است؛ شدنی است، منتها خیلی  یک کسی ممکن است یک ملکه

 مقدمات لازم دارد.  

 ثمره کلام صاحب مقاییس و صاحب مفردات

تواند صحیح  اند، آیا آن تقسیم میاست اینگونه که اینها کرامت را معنا کرده  مؤثر   تقسیم کرامت به ذاتی و اکتسابی  دراین دو قول  

تواند مقسم برای این دو قسم باشد؟ این البته به نوعی وابسته به این است که ما ذاتی را اینجا به چه معنا بدانیم؛  باشد؟ کرامت می 

که اساساً امکان تغییر در آن نیست.  اند، به اینا یک جوری معنا کرده هایی صورت گرفته است. گاهی ذاتی رچون اینجا یک خلط 

کند  ای معنا میاند. مثلاً مرحوم علامه محمد تقی جعفری یکجا به گونه اند که تغییر آن را پذیرفتهای معنا کرده بعد یک جا به گونه 

 . گوید کرامت ذاتی قابل تغییر است. حالا این را بعداً ذکر خواهم کرد. ...؛ یک جای دیگر می ناپذیر است  که کرامت ذاتی تغییر 

طبق تعریف معجم مقاییس اللغة این امر مشکل است وقتی ما کرامت را به انسان و    بلکه  تنها طبق تعریف راغب،نه   به هرحال

تواند شریف باشد و هم اخلاقش؛ این تفکیک را صورت داده است.  گوید هم نفس انسانی می اخلاق او نسبت بدهیم؛ البته او می

گوییم انسان کریم است، یعنی نفس انسانی کرامت دارد، شرافت دارد ... همه دعوا سر همین است؛ طبق نگاه  ... یک وقت ما می 

کار، شرافت دارد؛ همه مسئله همین است. نظر شما بیشتر به کرامت  کار، ولو خیانت کرامت ذاتی، انسان ولو مجرم، ولو معصیت 

کار بزرگ است؛ شما فقط متناسب با جرم او و جنایت  گوید انسان اصلاً آدم کشته، فرض بفرماید یک جنایت اکتسابی است. می

او حق داری او را مجازات کنی؛ مجازات متناسب با جرم، هیچ اشکالی ندارد؛ این منافات با شرافت او ندارد. چون او خودش  

دش سلب کرده  این شرافت را از خودش سلب کرده است. اگر این شرافت ذاتی باشد، معنا ندارد که بگوییم انسان آن را از خو

تر بگذاری، زائد بر آن مقداری که باید مجازات  گویند اگر شما از این محدوده جنایت و جرم او پایت را آن طرفاست. اینها می 

شود، یک تضییقی یا تحقیری نسبت به او ایجاد کنید، این جایز نیست؛ چرا؟ چون انسان کرامت دارد. پس به عقیده برخی این 

واقع مربوط به انسان است، فارغ از عقیده و مذهب و حتی خطاکار بودن. اگر ما گفتیم خود انسان شرافت  کرامت و شرافت در  

له  گوید »دارد، این یعنی چه؟ یعنی انسان با قطع نظر از اخلاق و افعالش، شرافت دارد. الانسان بما هو انسان ... ابن فارس می

شود؛ این اصلاً کاری به اخلاق و فعل و ملکات شخص  «؛ این شامل نفس الانسان هم می بابان احدهما شرف فی الشیء فی نفسه

ن کرامت را داریم به اخلاق او نسبت  گوییم رجل کریم؛ اینجا ای گوید شرفٌ فی اخلاقه، فی خلقٍ من الاخلاق؛ میندارد. یا می 

گویند به  ها می اخلاق پسندیده. ... بعضی کنیم، به خاطر اخلاقش، به خاطر افعالش،  یعنی او را متصف به کرامت می   دهیم.می

گویند به خاطر فطرت است، چندین مبنا ... آنها مبانی است که باید بررسی کنیم ... عقل، اراده،  ها میخاطر عقل است، بعضی 

 اختیار، حالا باید ببینیم آیا آنها درست است یا نه. ... 
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 سؤال: 

گوید خود شیء دارای شرافت است و من الاشیاء  گوید شرف فی الشیء فی نفسه؛ میاستاد: کاری به انسان ندارد؛ چون می

انسان به خاطر اخلاقش. حتی دومی  توانیم کرامت را به خود انسان نسبت بدهیم، یک وقت به  الانسان. اگر اینطور بگوییم، می

هم فقط مربوط به انسان نیست؛ فرس کریم، این یک فعل است. نبات کریم، یک گیاهی که مثلاً خیلی میوه بدهد و خیلی فایده  

انسان نیست و شامل غیر   گویند نبات کریم یا فرس کریم ... آن که نسبت به صاحبش ... یعنی فعل محمود مختص بهبرساند، می

یعنی هم باب اول و هم باب دوم مختص به انسان نیست و یک معنای عام دارد. آن چیزی هم که راغب گفته،   شود.انسان هم می

راغب یک تفصیلی بین انسان و خدا داده، که این اگر به خدا نسبت داده شود به چه معناست ... چون بیشتر به الفاظ قرآن و 

کنیم،  بیشتر نظرش به موارد استعمال در مأثور باشد. لذا ما آنچه که از مفردات نقل میروایات توجه دارد، هیچ بعید نیست که  

 . بیشتر جنبه تأیید دارد تا بخواهد مورد اعتماد قرار بگیرد

 نتیجه  

اینکه    .آیدبه یک معنا می  تقریباًاینها همه    است.  علی أیحال معنای لغوی کرامت، شرافت، بزرگی، مقام، منزلت، اعتبار، حیثیت،

گوییم شرافت  تواند کمک کند ولی کامل نیست؛ می می   مناسب نیست بلکهما بیاییم یک لفظی را به ضدش معنا کنیم، این هم خیلی  

  تقریب به ذهن خوب است گوییم در مقابل ذلت؛ این برای  و بزرگی در مقابل پستی و فرومایگی. بله، عزت به چه معناست؟ می 

به معنای شرافت است؛ یک معنای    معلوم شد کهکند به فهم معنا. بنابراین معنای کرامت  ولی خود عزت یعنی چه؟ آن کمک می 

ه اخلاق و افعال محموده. یعنی این ظرفیت در لفظ کرامت تواند هم به خود شیء نسبت داده شود و هم بشامل و عام دارد؛ می

 هست؛ این مهم است؛ ما اصلاً برای کرامت این وسعت مفهومی را قائل شویم که توان تحمل هر دو جهت را داشته باشد. 

  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

ما در جلسه گذشته درباره معنا و مفهوم کرامت در لغت، مطالبی را عرض کردیم. محصل آنچه در جلسه گذشته بیان شد، این  

کند؛  است که کرامت به معنای شرافت، امتیاز، بزرگی و یک موقعیت خاصی است که یک موجود را از دیگر موجودات ممتاز می

 این معنای لغوی کرامت است.  

 نظر عرف عام و عرف خاص 

اما در عرف، چه در عرف عام و چه در عرف خاص، کرامت به چه معناست؟ از نظر عرف عام، کرامت به همان معنایی است که  

 اند؛ یعنی در میان مردم و عرف عام، کرامت به معنای شرافت، بزرگی، امتیاز و برجستگی است.  اهل لغت ذکر کرده 

پژوهان یا اهل فقه، در عرف برخی از پیروان ادیان دیگر دانان، در عرف فقه گوییم، یعنی مثلاً در عرف حقوق عرف خاص که می 

پژوهان های فقهی و فقهرسد اصطلاح خاصی وجود ندارد؛ یعنی ما وقتی در کتاب ، آنجا هم به نظر می روانشناسانیا در عرف  

که موجب امتیاز یک موجودی   است   هاییبینیم کرامت به همان معنای شرافت، منزلت، مقام، امتیاز یا ویژگیکنیم می بررسی می

  در کتب روانشناسی  دانان هم همینطور است.حقوق شود، به خصوص انسان که در اینجا مدنظر است. در بین  از سایر موجودات می 

های خاص، ما اصطلاحی برخلاف ین است که در عرفزنند، باز منظور همین است. واقع ااز کرامت انسان حرف می  هم وقتی

هست؛ در هر دانشی به تناسب آن دانش و عینیت    مطلبکنیم. بله، یک  آنچه که در لغت و در عرف عام شکل گرفته، مشاهده نمی 

شود  دانان گفته میهای متفاوتی پیدا کند. بنابراین اگر مثلاً در بین حقوق یافتن کرامت در آن عرصه خاص، ممکن است تجلی 

کرامت انسان به معنای پاسداشت منزلت انسان و حقوق اوست، یعنی رعایت حقوق انسان در قانون یا هر چیزی که به حقوق  

گویند  کنند و میها معنا می شود مثل قوانین و مقررات، این در واقع لازمه آن کرامت است نه خود کرامت. بعضیآدمی مربوط می

های فقهی، کرامت به این معناست: رعایت منزلت آدمی و حقوق او.  دانان یا در کتاب در میان حقوق   مثلاً در دانش حقوق یا 

رعایت منزلت آدمی در تدوین قوانین و در وضع مقررات، خودش معنای کرامت نیست؛ این در واقع تطبیق آن معنا در این فضا  

، دارای مقام و یک رتبه  و محدوده خاص است. بله، انسانی که کرامت دارد، انسانی که دارای منزلت و یک جایگاه ویژه است

خواهند یک قانونی برای او وضع کنند طبیعتاً باید این منزلت و جایگاه  منحصر به فرد نسبت به سایر موجودات است، وقتی که می

ه، به معنای پاسداشت منزلت  و رتبه او را در نظر بگیرند. پس این غلط است که ما بگوییم کرامت در علم حقوق و در دانش فق

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403مهر  1 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446ربیع الاول    18ادف با:  مص                      اقسام کرامت        – اختلاف در تطبیق    – نظر عرف عام و عرف خاص    – معنای کرامت    موضوع جزئی: 

 3جلسه:                                                                                                                                                  
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جا به یک معناست؛ منزلت، جایگاه، مقام، شرافت،  انسان در وضع حقوق و مقررات و تکالیف و امثال اینهاست. لذا کرامت همه 

انسانی در علم حقوق می وقتی کرامت  لکن  مقررات بزرگی؛  و  قوانین  قالب وضع  در  منزلت  این  است که  این  آید، لازمه آن 

 داشته شود؛ این تطبیق آن منزلت در دایره قوانین و مقررات است.  پاس

در فقه هم همینطور است؛ ما در فقه اصطلاح خاصی درباره کرامت نداریم؛ یعنی کرامت در فقه همان معنایی را دارد که در بین  

لغویین دارد؛ به معنای منزلت، جایگاه، رتبه، شرافت و بزرگی. منتها اگر این بخواهد در دایره تکالیف و حقوق که مدار و محور  

خواهد برای یک انسان مقرر شود، این تکلیف با آن اش این است که چنانچه تکلیفی می نتیجه و لازمه علم فقه است، ... طبیعتاً  

شود لازمه آن  داشته شود؛ این میمنزلت و جایگاه مناسبت داشته باشد و سازگار باشد؛ یعنی منزلت انسان در این حیطه پاس

نابراین ما نه در عرف عام و در عرف خاص، اصطلاحی برخلاف آنچه  کرامت، یا به تعبیر دیگر تطبیق آن کرامت در این عرصه. ب

 دانند.  های گوناگون، متخصصین، همه آنها کرامت را به همین معنا میاند، نداریم. عقلا، اهل دانش که اهل لغت پیرامون کرامت گفته

 اختلاف در تطبیق معنای کرامت بر مصادیق آن 

کرامت به معنای جایگاه و منزلت و شرف و امتیاز اختلافی نیست؛ اینکه من   در معنایلکن یک مسئله در اینجا باید توجه شود؛  

بسا اتفاق نظر هم وجود دارد؛ یعنی در این معنای کلی کرامت، انظار مختلف نیست.  گویم اصطلاح خاصی نداریم و حتی چه می

میان می به  پای مصادیق  وقتی  پیش می اما  اختلاف  عنوان  آید،  به  دین  پیروان یک  است  را ممکن  مثلاً یک مورد  یعنی  آید؛ 

فرومایگی و پستی تلقی کنند و بگویند این با کرامت سازگار نیست، ولی پیروان دین دیگر آن را عین کرامت بدانند. حتی من 

، ممکن وجود داردهای مختلف  ر بلاد و سرزمینخواهم عرض کنم که پیروان دین واحد هم با توجه به تنوع فرهنگی که دمی

است در مصداق با هم اختلاف داشته باشند؛ یک موردی را یک کسی به عنوان کرامت یا مصداق کرامت بشناسد اما دیگری این  

را مصداق فرومایگی و دنائت و پستی بداند. چنانچه در مورد عدالت و ظلم هم همینطور است؛ مفهوم کلی عدالت و ظلم واضح  

کند؛ اما در مورد است که عقل انسانی آن را فارغ از هر گونه تعلق فکری یا عقیدتی درک می و روشن است. این از آن چیزهایی  

 مصادیق آن اختلاف نظر فراوان است.  

کنیم تا نیازمند یک مرجع من این نکته را از این جهت عرض کردم که ما در مورد مفهوم و معنای کرامت، اختلافی مشاهده نمی

ها و کلمات که در روایات یا  باشیم. مرجع معمولاً برای فصل خصومت در هنگام اختلاف و نزاع است؛ ما در مورد برخی واژه 

در مورد   بر این اساس،کنند. ببینیم این لغت و واژه را چگونه معنا می  به عرف مراجعه کنیم تاشویم، بعضاً آیات با آن مواجه می

کنیم. بنابراین نیازمند به یک مرجع برای تعیین معنا و  کرامت با توجه به توضیحاتی که اجمالاً بیان شد، اختلافی مشاهده نمی 

مرجعیت برای عرف و عقلا و لغت و اینهاست؛ آنچه که بین اهل لغت رایج مفهوم آن نیستیم. اگر هم اختلافی پیش بیاید، طبیعتاً 

شود معنای آن. اما عمده بحث در این است که با اختلاف در مصادیق چه باید  گویند، این میاست و آنچه که مردم با عقلا می

ها، به حسب مناطق جغرافیایی و  کنیم؟ در اختلاف مصادیق کرامت، آیا عرف را مرجع قرار بدهیم؟ این عرف به حسب فرهنگ 

شود. ممکن است کسی که شناخت عمیق ندارد، یک  های عمومی یا اختصاصی اشخاص، متفاوت میبه حسب میزان آگاهی 

بسا این عین کرامت باشد. سطوح متفاوتی برای تطبیق رفتاری را با یک انسان، ضد کرامت تشخیص بدهد؛ اما با نگاه عمیق چه 

توانیم با این همه اختلافاتی که هست، بگوییم معیار در تعیین و تشخیص مصادیق  ادیق وجود دارد. ما نمیاین مفهوم بر مص 
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داند و دیگری کرامت، عرف است؛ چون بسیاری از امور محل نزاع هستند؛ مثلاً کسی یک رفتاری را در چهارچوب کرامت می

توانیم در چنین موقعیتی عرف یا عقلا را مرجع تشخیص قرار بدهیم. حالا  گوید این با کرامت سازگار نیست. پس ما نمی می

اینکه چه باید کنیم، این بحث دیگری است که در وقت مقتضی به آن خواهیم پرداخت. اختلاف در مصادیق تا زمانی که موضوع  

اره  کریم یا تحقیر انسان، به نوعی همویک سری احکام و آثار و حقوق قرار نگرفته، اهمیتی ندارد؛ هر چند به هرحال کرامت یا ت 

؛  شودمیکنید، حتماً یک حقی از او تضییع  تحقیر می   ناملائم است؛ یعنی وقتی شما یک انسانی را  با حقی از حقوق انسان ملائم یا

. به هرحال این نیاز به بحث دارد که برای مرجعیت تشخیص مصادیق کرامت یا تکریم و تحقیر، چه باید  نیستاینها از هم جدا  

 کرد. 

 سؤال: 

استاد: دست ندادن با زن و اجتناب از لمس نامحرم، در فرهنگ اسلامی و دینی یک تکلیف است؛ اینجا هیچ کسی این را تلقی 

کند؛ اما در بسیاری از جاها این کار عین تحقیر است. این یک مصداق است. ... اینکه ما در آن موارد باید چه کنیم،  به تحقیر نمی 

این بحث دیگری است؛ فی نفسه یک رفتار در یک فرهنگ تحقیر است، در یک فرهنگ تکریم است. ... چون وقتی بحث انسان  

خواهیم بحث  ها میها یا خرده هویت هایی که در آینده خواهیم داشت، آنجا فارغ از این خرده فرهنگ است، با توجه به بحث 

له همه بر یک قدر متیقن و بر یک اموری به عنوان معنا  الجمکنیم؛ بالاخره با اینکه در معنا و مفهوم کرامت اختلاف نیست و فی

و مفهوم کرامت اتفاق نظر دارند، اما در مصادیق آن اختلاف نظر است. ... من این را از این جهت عرض کردم که گمان نکنیم در  

، در یک جاهایی هم  تعیین مصادیق هم عرف راهگشا است؛ عقلا و عرف ضمن اینکه در بسیاری از موارد با هم اختلاف دارند

گیریم که چه کنیم. مثلاً یک جایی ممکن است یک رفتار یا یک تکلیف از نظر بست قرار میواقعاً ابهام وجود دارد و ما در بن

فهمد که با کرامت  کند و این را میشرعی به حسب ظاهر با کرامت انسان منافات داشته باشد. عقل تا یک جاهایی درک می

تواند این را تشخیص بدهد. اگر ما این را به عرف و عقلا واگذار کنیم  نه؛ جاهایی هم هست که عقل انسان نمیمنافات دارد یا  

که آیا این مصداق تکریم است یا نه، در مواجهه با آن تکالیف و احکام و حقوقی که در شریعت برای انسان قرار داده شده، چه  

بین زن و مرد از حیث دیه و از حیث ارث، این یک امر مسلّم است و در روایات آمده    باید بکنیم؟ یک مثال دیگر بزنم؛ تفاوت 

گیرند،  در مقایسه با هم قرار می ها وقتی این لمّات است که ارث زن نصف مرد است، ولیو فتاوا هم معلوم است؛ این تقریباً از مس

ها و عقلا در جاهای مختلف، با کرامت انسانی زن  رهنگ آمیز است؟ ... الان این را شما از دید بسیاری از فآیا یک رفتار تحقیر 

کنیم، این  گوییم این هیچ منافاتی با کرامت ندارد. حالا من کار ندارم که با چه لسانی این را توجیه می سازگار نیست؛ اما ما می

گویند  ، این تحقیرآمیز است؛ اما از دید ما این چنین نیست. یک عده میدنیای کنونیها در  مسلّم است که از دید بسیاری از انسان

 شهادت دو زن به تنهایی کافی نیست و باید چهار زن شهادت بدهند تا به عنوان یک بینّه پذیرفته شود ...  

، اما  نباشدداشته باشد و تحقیرآمیز نها وجود دارد؛ ممکن است از دید ما هیچ کدام از اینها با کرامت منافات پس تفاوت فرهنگ 

  ؟ ما این را واگذار کنیم به عرف و عقلا و بگوییم تشخیص مصداق هم با عرف استحال  ها این چنین است.  از دید خیلی فرهنگ 

 .  باشیم آن بنا را خراب کنیم  کنیم. یک بنایی را نسازیم که بعد خودمان مجبورواقعاً یک جاهایی مشکل پیدا می

 سؤال: 
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گیرند ... ما کند با قیودی، طبیعتاً برخی مصادیق مشمول حکم شرعی جواز و اباحه قرار نمیاستاد: شارع یک جاهایی تقیید می

ای خواهیم ببینیم آیا قاعده ها و مشکلات مواجه هستیم که اصلاً میکنیم؟ ما الان با یک سری از پرسش چرا از کرامت بحث می 

مسائلی    گوییم همین الانهم همین است؛ می ها ما را به این وادی کشانده است. اینجا  وجود دارد یا نه، این الزامات و ضرورت 

 گویمنه میهای فرهنگی در تعیین مصادیق کرامت و تکریم است؛ این یک چیز واضحی است؛ من الان  آید، تفاوت که به ذهن می

در خود همین عرف یک اختلاف عجیب و غریبی وجود    نگوییم مرجع عرف است؛ چون  گویم نیست؛عرف است و نه میمرجع  

 دارد. ... آنجایی که اختلاف نباشد، مشکلی نداریم.  

 سؤال: 

قیودی که شارع میاستاد: آن موردی که شما می  تقیید و تضییق حکمی است و نه موضوعی؛ یک  فرمایید، آن  زند در واقع 

بیع این خصوصیت را داشته باشد، حرام کند. مثلاً میاصطلاح خاص ایجاد می بیع است، اما اگر  بیع ربوی حرام است؛  گوید 

آید روی این قسم از بیع، و الا از نظر موضوعی که بحثی نیست. ... مثلاً در سفر، اگر شارع یک قیدی  شود؛ حکم حرمت می می

آورد، یعنی در واقع برای سفر یک اصطلاح خاص قائل شده است؛ یعنی آنجا گفته سفر از دید من این است، این برای سفر می

غیر مخترعات. حساب مخترعات    در حقیقت جعل و ایجاد و تأسیس یک موضوع است. موضوعات دو دسته است؛ مخترعات و

 کند؛ لذا ما اینها را نباید با هم خلط کنیم.  شرعی فرق می

 اقسام کرامت

اند؛ دو قسم رایج و شایع و متعارف کرامت، یکی کرامت ذاتی است و یکی هم کرامت اکتسابی. من  اقسامی برای کرامت ذکر کرده 

گویم کنم. این معنایش آن نیست که الان دارم میبه حسب آنچه که حداقل در السنه و کتب رواج پیدا کرده، این دو را تعریف می 

 این دو قسم پذیرفته شده است؛ این را بعداً باید درباره آن بحث کنیم. 

 مقدمه

کنم که ما درباره کرامت ذاتی انسان، یک وقت بحث از اصل وجود این کرامت داریم؛ آیا اساساً انسان  جهت یادآوری عرض می

دارای کرامت ذاتی است یا نه؟ در جلسه اول در ضمن سه پرسش اساسی، من این را اشاره کردم. اصلاً انسان کرامت ذاتی دارد  

اند، در صدد  اند. کسانی هم که کرامت ذاتی انسان را پذیرفتهنفی کرده  یا نه؟ این جای بحث دارد؛ برخی اصلاً کرامت ذاتی انسان

اند که مبانی این کرامت ذاتی را بیان کنند. ما پاسخ به وجود و عدم کرامت ذاتی را نهایتاً بعد از بررسی مبانی کرامت ذاتی  برآمده 

  آگاهی و اختیار و اراده و آزادی   عقل و  آیان کرامت ذاتی دارد یا نه. مثلاً  خواهیم داد و آن موقع معلوم خواهد شد که آیا انسا

تواند یک موقعیت و منزلت و شأن و جایگاه خاصی را برای انسان ایجاد  می   ی که انسان هست و در دیگران نیست(این امور)

 کند یا نه؟ این بعداً معلوم خواهد شد.  

رسد که آیا این در دایره تعلق تکالیف و حقوق  بعد از اینکه معلوم شد که کرامت ذاتی برای انسان ثابت است، نوبت به این می

گویند انسان دارای کرامت ذاتی  جا محل نزاع است؛ یک عده میکند یا نه؛ این خیلی مهم است. چون همیننقش ایفا کرده و می

گویند این به هیچ وجه موجب کنند، اما می شود را قبول می است و آنچه که به عنوان مبانی اثبات کرامت ذاتی در انسان بیان می 

گویند ما  ترین اختلاف و دعوای کنونی است. یک عده رأساً از اول می شود؛ این مهم تعلق یک حق یا تکلیفی برای انسان نمی 
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چیزی به نام کرامت ذاتی نداریم؛ کرامت یک قسم بیشتر نیست و آن کرامت اکتسابی است. تقریباً این کرامت اکتسابی به یک  

تواند با تلاش و کوشش، مراتبی از علم و کمال و  اند و مخالفی ندارد. اینکه انسان می معنا مورد اتفاق است و همه این را پذیرفته

اهل گذشت شود و درجاتش بالا برود را همه قبول  ها را در خودش ایجاد کند؛ با سواد شود، بخشنده شود،  اخلاق و فضیلت 

کنند، یعنی با  گویند ما چیزی به نام کرامت ذاتی نداریم. اینکه آنها با این امور چه می کنند و می اما کرامت ذاتی را نفی می دارند.

 این بماند.   آگاهی انسان، اراده انسان، اختیار و آزادی انسان،

ایم. من این به هرحال اصل این تقسیم ذکر شده است؛ توضیح این دو قسم هم به این معنا نیست که ما الان هر دو را پذیرفته 

گوییم کرامت  هایی با هم دارند. ما وقتی میمقدمه را عرض کردم تا دقیقاً معلوم شود که اصلاً این دو قسم چه هستند و چه تفاوت 

شود تغییر کند؟ اصلاً ذاتی در پذیر است و میر ابدا و قابل تغییر نیست، یا کرامتی است که زوال یذاتی، یعنی آن کرامتی که لایتغ

 اینجا به چه معناست؟  

   های آنها را ذکر خواهیم کرد. شاءالله هفته آینده ما این دو قسم کرامت ذاتی و اکتسابی و تفاوت ان

  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

به دو قسم  ای را گفتیم و به دنبال آن، یک توضیحی راجع ما درباره اقسام کرامت قرار بود مطالبی را عرض کنیم؛ یک مقدمه

تبیین  کنیم. فقط عنایت بفرمایید که این دو قسم چه در عنوان و چه در  معروف کرامت که کرامت ذاتی و اکتسابی است، ارائه می 

اند که ما دو قسم کرامت داریم، یکی کرامت ذاتی و یکی هم  نیستند. اجمالاً این دو اصطلاح مشهور شده   آنها لزوماً مورد توافق

 کرامت اکتسابی.  

 . کرامت ذاتی 1

امتیاز انسان بما هو انسان. کرامت ذاتی انسان یعنی جایگاه و منزلت و    کرامت، شرف، ویژگی، منزلت، رتبه و  کرامت ذاتی یعنی

کنند به کرامت ذاتی. این نوعاً در مقایسه  قدر و رتبه و شرافت و امتیازی که برای انسان بما أنه انسان ثابت است؛ از این تعبیر می 

ها و خصوصیاتی دارد که در موجودات دیگر نیست. این هم صرفاً  گویند انسان یک ویژگیشود؛ می با موجودات دیگر لحاظ می 

خداوند به انسان یاد    « های تکوینیداده » ه  واژ. البته این یک تلقی است؛ چون مثلاً برخی از  استتفاوت، بلکه یک مزیت    نه یک

فقط  جودات دیگر ندارند. ما این را بعداً اشاره خواهیم که کرامت ذاتی آیا  های تکوینی دارد که موکنند؛ یعنی انسان یک داده می

شود. مثلاً فرض کنید  که خدا به انسان داده یا یک بزرگی و شرافتی برای انسان محسوب می   است  های خاصینعمت   به معنای 

قامت است و هیچ موجودی اینطور  گویند انسان راستقامت بودن است؛ می کنند، راست که برای انسان ذکر می  اموری یکی از  

شوند ولی خلقت آنها اینطور نیست؛ معمولاً بر شکم یا بر چهار دست و پا حرکت  قامت مینیست. بعضی از حیوانات گاهی راست 

  گیرند برای حرکت. ما اینها را باید ها هم کمک میکنند؛ گاهی هم ممکن است روی دو پا حرکت کنند، اما بالاخره از دست می

 گیرد. ای را میگوییم، چه محدوده معلوم کنیم که بالاخره کرامت ذاتی که می 

گویم اختلاف در آن نیست، اما بالاخره اغلب از کرامت من نمی   به این معناست. لذاکرامت ذاتی    به هرحال در یک تلقی متعارف،

فهمند؛ یعنی یک چیزهایی که خداوند به انسان داده و به موجودات دیگر نداده و این یک مزیت و برتری ذاتی این معنا را می 

کنند که من این را در هنگام  نقل می  آناست، یک جایگاه و منزلتی برای انسان است. آن وقت یک خصوصیاتی را هم برای  

 مقایسه با کرامت اکتسابی ذکر خواهم کرد.  

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403مهر  7 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446ربیع الاول    24ادف با:  مص                         - های دو قسم کرامت  تفاوت   – . کرامت اکتسابی  2  - . کرامت ذاتی 1  – اقسام کرامت    موضوع جزئی: 

 4جلسه: دو مقام در بحث                                                                      –اختلاف در معنای کرامت ذاتی                
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 . کرامت اکتسابی 2

آید؛ مثلاً کسی  انسان پدید می   صفات  از اخلاقیات انسان و در یک صفت از  خلقیکرامت اکتسابی یعنی آن کرامتی که در یک  

مطلب  شود. اگر به خاطر داشته باشید، در معجم مقاییس اللغة، به این دو  دارای صفت بخشندگی، گذشت، ایثار و امثال اینها می

اینطور   هم «؛ در مورد اکتسابیشرف فی الشیء فی نفسه» :گفته در مورد آن اشاره شده بود. البته اسم کرامت ذاتی را نبرده ولی

گفت آن شرفی که مربوط به یک  «. هر دو را به عنوان یک شرف ذکر کرده بود؛ منتها میشرف فی خلق من الاخلاقآورده بود: »

فی نفسه بما أنه انسانٌ این شرافت را    گفت:د دیگری میدر مور بُعدی از اخلاق است یا یک صفتی از صفات انسانی است؛ اما  

با اکتساب،    ، بلکهاز نامش هم پیداست که این خود به خود برای انسان حاصل نیست  ،اند کرامت اکتسابیدارد. اسم این را گذاشته 

آید، اما  شود. یک جایگاه و شرافتی که با عمل و تلاش انسان پدید میبا تمرین و با ممارست و مداومت برای انسان حاصل می 

 گویند کرامت ذاتی.  به آن می  ،شرافتی که برای انسان بما أنه انسان و بدون تلاش و بدون اکتساب برای انسان

 های دو قسم کرامت تفاوت

 شود.  دارند که با توضیحاتی که دادیم، اجمالاً معلوم می  با هم  هاییتفاوت  قسم این دو

 های کرامت ذاتی ویژگی

اولاً در کرامت ذاتی، همانطور که از اسمش پیداست، این کرامت مربوط به ذات انسان است و نه یک وصفی که بر انسان  .  1

 ها با قطع نظر از عقیده و نژاد و مذهب و رنگ و منطقه جغرافیایی، از آن برخوردار هستند.  شود؛ یعنی همه انسانعارض می 

 اینکه ارادی  و اختیاری نیست؛ یعنی اینطور نیست که تحت اراده انسان به وجود بیاید. .2

قامتی را از خودش سلب  تواند راست را از خودش سلب کند. مثلاً انسان نمی  آنتواند  اینکه قابل سلب نیست و انسان نمی .  3

بله،    تواند اینها را از خود نفی کند.ار، انسان نمیکنند، قوه عاقله، اراده، اختیکند. فرض کنیم آن چیزهایی که برای انسان ذکر می 

 کند ولی باز آن سلب الاختیار ناشی از اراده و اختیار خود انسان است.  یک جاهایی اختیار را از خودش سلب می 

ها قوه عاقله دارند؛ حالا  ذو مراتب نیست؛ قوه عاقله وجود دارد؛ البته اصل قوه عاقله و نه سطح آن. همه انسان   کرامت ذاتی.  4

تر باشد ولی اصل قوه عاقله را همه دارند. یا مثلاً اختیار؛ همه مختار هستند لولا یک سری  ممکن است این استعداد در یکی قوی

 آید. عوارض و موانعی که پیش می

 های کرامت اکتسابی ویژگی

کرامت اکتسابی وصف ذات نیست؛ شرفٌ فی الشیء فی نفسه نیست؛ بلکه همانطور که گفتیم، این در یک خلقی از اخلاق  .  1

 است. انسان یا صفتی از صفات انسان 

 شود؛ اگر کسب نکند، هیچ.  آید. اگر انسان کسب کند، از آن برخوردار میاختیاری و ارادی است؛ چون با اکتساب بدست می . 2

تواند مثلاً صفت بخشندگی و گذشت و ایثار را از خودش دور کند. البته اگر این صفات  اینکه قابل سلب است؛ یعنی کسی می  .3

 تر است، اما باز هم ممکن است.  آنقدر تقویت شود که به حد ملکه برسد، طبیعتاً جدا شدن آن سخت 

تر است؛ یکی اهل گذشت  شود. یکی بخشنده است و دیگری بخشنده تواند کم و زیاد میچهارم اینکه ذو مراتب است؛ یعنی می .  4

 است، دیگری بیشتر اهل گذشت است.  

 سؤال: 
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گوییم خداوند این قوه و این استعداد را به انسان داده که امور را از یکدیگر تمیز و تشخیص بدهد. یا مثلاً قوه  استاد: آنجا می 

تر است و دیگری کمتر توانیم بگوییم یکی ضاحک گویید انسان ضاحک است؛ منظور قوه ضحک است. نمی ضحک؛ شما می

های اکتسابی طبق  تر است، یکی کمتر. اینکه معنا ندارد. بنابراین کرامتتر است، یکی کمتر؛ یکی ناطق ضاحک است. یکی حیوان

 شوند.   این بیان، شدت و ضعف دارند و ذو مراتب محسوب می

ها هم آمده است. اینجا را خوب دقت  ها و نوشته این یک تصویر کلی از کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی است. این در بعضی گفته 

شوم با بعضی از انتظارات و توقعاتی که اینها مثلاً به سرعت از آنها عبور  من مواجه میگاهی  کنید! واقعاً اینها باید معلوم شود؛  

شود، مشکلاتی  شود و ضرورتی ندارد که ما در این امور بدیهی معطل شویم. اتفاقاً چون این امور مقدماتی به خوبی روشن نمی 

 شود. آید. من الان توضیح بدهم، برای شما روشن می پیش می 

 اختلاف در معنای کرامت ذاتی و محدوده آن 

دهم.  بندی با این بیانی که ما داشتیم، یک تلقی و رویکرد درباره کرامت ذاتی است، که من در ضمن اقوال توضیح میاین تقسیم 

طبق این بیان، ما یک کرامت ذاتی داریم و یک کرامت اکتسابی. بین اینها هم نسبت و رابطه وجود دارد؛ یعنی کرامت ذاتی در 

ها ها را نسبت به انسان داشته، انسان از این ویژگیواقع مقدمه و سرمایه کرامت اکتسابی است. چون خداوند متعال این کرامت 

است. چون فی نفسه بما أنه انسانٌ این شرافت را داشته، عقل و    پیدا کردههای دیگری را  مند بوده، قابلیت اکتساب کرامتبهره 

دش در او دمیده، براساس فطرت الهی خلق شده، این گرایش به خداوند  اراده داشته، اختیار داشته و مختار بوده، خدا از روح خو 

های  ای در اختیار اوست برای کسب کرامتو خداخواهی در درون او هست، وجود ملکوتی و ملکی با هم دارد، پس یک سرمایه 

 ها و نسبت آنها با یکدیگر است.  خاص. این یک بیان کلی از این دو قسم کرامت و تفاوت 

های دانشمندان، پیش از این شاید این  تعبیر کرامت ذاتی و اکتسابی، شاید یک تعبیر جدیدتری باشد؛ مثلاً ما در کلمات و نوشته 

ها را حمل بر همین دو قسمی که اشاره شد  ها و انظار و نوشته اند که این عبارتدیدیم؛ اما بعضی تلاش کرده دو اصطلاح را نمی 

 کنم.  بکنند. من برای شما دو نمونه نقل می

 . کلام علامه طباطبایی 1

اند و در تفسیر المیزان در چند موضع اشاراتی دارند، مثلاً  مرحوم علامه طباطبایی که یک مقدار بیشتری به این موضوع پرداخته

گوید صفت رحمان یک نوعی از کرامت خداوندی است که شامل همه بشر است و هیچ  در فرق بین رحمان و رحیم، ایشان می

  کرامتگوید ما در مقابل این، یک  کسی با هیچ مرام و مسلک و رفتاری از آن مستثنی نشده است؛ این تکریم عام است. می

شود؛ آنها که اهل ایمان و عمل صالح و طاعت و  ها میخاص داریم که براساس آن، کرامت خداوندی شامل بعضی از انسان 

اینها داده، یک مزیت و خصوصیتی را  ها یک کرامت خاص دارد؛ شرافتی به  عبادت هستند. آن وقت خداوند نسبت به این انسان 

اما رحیم یک تکریم خاصی    خصوصیات،هاست با قطع نظر از  گوید رحمان شامل همه انسانمی  قائل شده؛ ایشانبرای اینها  

خداوند یک تکریم خاص دارد و    منظورش این است کهاست نسبت برخی افراد. ایشان الان بحث تکریم خداوند را دارد؛ یعنی  

  نوع  ها هم از دویک تکریم عام. حالا آیا اینکه خداوند یک تکریم عام دارد و یک تکریم خاص، این معنایش آن است که انسان 

؟ معنای رحمانیت و رحیمیت معلوم است؛ اما آیا این معنایش این است که خداوند یک شرافتی به بعضی از  ندکرامت برخوردار
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 توان نتیجه گرفت که میها داده؟ از این دو صفت رحمان و رحیم  ها داده به طور خاص و یک شرافتی هم به همه انسانانسان 

 ای یک شرافت انسانی خاص را دارد؟ رحیمیت اقتض  ورا دارد   عام رحمانیت خداوند اقتضای یک شرافت انسانی

 سؤال: 

ها است؟ ... همه موجودات مشمول این  استاد: رحمت خداوند عام است، اما این معنایش یک شرافت انسانی برای همه انسان

کند به عامه  هایی برخوردار هستند؛ اینکه خداوند تکریم میها در دایره نوع خودشان از یک ویژگیهستند، همه انسان رحمت  

ها به طور خاص داده که به هیچ ها داشته، ... یک نعمتی را به انسان ها، اینکه خداوند یک تکریم عامی نسبت به همه انسان انسان 

توانیم بگوییم این صفت رحمانیت خداوند با این بیانی که گفته شد، ملازم با یک  اند. آیا میموجودی نداده؛ مثلاً چند چیز را گفته

انسان است. ... خداوند تبارک و تعالی به نباتات به مقتضای خودشان  کرامت ذاتی برای انسان است؟ ... این به طور خاص برای  

مند است. انسان یک مرتبه حیوانی هم دارد؛ به لحاظ مرتبه  اش، از غذا بهره رساند؛ انسان به لحاظ آن مرتبه نباتی زندگیغذا می

اش با همه حیوانات مشترک است. پس انسان یک اشتراکی دارد با حیوانات و نباتات. اینکه در حیات حیوانی و حیات  حیوانی 

هایی دارد. بله، این  مندی ، طبیعتاً به مقتضای آن حیات حیوانی و نباتی، یک بهره مشترک است  نباتی، با سایر نباتات و حیوانات

ؤال را  یک مزیتی حیات حیوانی بر حیات نباتی دارد ... شما س  ارد؛ اما در حیات نباتی و حیوانی هماختصاص به انسان ند

ها بما أنه انسان، این یک تکریم  از حیث شمولش نسبت به همه انسان   این انعام خداوند منحرف کردید؛ سؤال من این بود که آیا  

توانیم بگوییم این معادل یا  آیا ما می   هایی داده است؟یک چنین نعمت خداوند منزلت انسان را رعایت کرده که به او    ؟ آیا است

کند، اینها  به این معنا که خداوند یک چیزهایی به انسان بما أنه انسان داده که اینها را سلب نمی   ؛ملازم با کرامت ذاتی انسان است

این ناشی از ذات انسان است؛ اینها غیر ارادی    از خودشان سلب کنند؟توانند این را  ها هم نمی گیرد؛ انسانرا از هیچ کسی نمی 

شود؟  د تکریم کرده، آیا این ملازم با این است که مثلاً انسان هم دارای یک کرامت ذاتی میاست. تعابیر مختلف است؛ اینکه خداون

اینجا باید در معنای ذاتی بحث کنیم و بگوییم کرامت اختصاصی؛ آیا این ذاتی، ذاتی باب برهان است یا ذاتی باب ایساغوجی  

 کند؟  است؛ اینها چه فرقی می

 . کلام امام خمینی 2

کنم که  بسیار ارزشمندی است و من توصیه می  مطلبی دارد. این کتاب که کتابامام)ره( در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل  

در این    کند. ایشان کنم انسان را به نوعی متحول می هایی است که من فکر می از آن کتاب   چونحتماً این کتاب را مطالعه کنید؛  

، ولی سخن از برخی امتیازات تکوینی برای انسان به میان  را مطرح نکردهکرامت ذاتی و کرامت اکتسابی    کتاب هرچند عنوان

ها که با  های خاصه فرموده، علاوه بر آن رحمت ها و رحمت گوید: »خدای تبارک و تعالی درباره انسان ملاطفت آورد. میمی

ت دارد؛ حتی در این مقامات نیز انسان را از سایر سایر حیوانات شرکت دارد و در حیات حیوانی او یا مقام نباتی او مدخلی

ای بود که من عرض کردم؛ یعنی در واقع یک مشترکاتی بین انسان  هایی ممتاز فرموده است«. این همان نکتهحیوانات به کرامت 

از  عطا فرموده؛  و سایر حیوانات هست، اما در عین حال باز در همین حیات حیوانی هم به طور خاص یک امتیازاتی به انسان  

های انسانی و مقام خلافت ندارد؛ در همان حیات حیوانی  نوع غذا خوردن، نوع راه رفتن، لباس داشتن، اینها هیچ ربطی به جنبه 

گوید: »انسان  به لباس آدم می هایی را برای انسان قرار داده است. یا مثلاً فرض بفرمایید راجع و نباتی به طور خاص یک کرامت
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آدم کند و  های خداوند است که ستر عورت بنی گوید لباس ظاهر از نعمت دو لباس دارد؛ یک لباس ظاهر و یک لباس تقوا؛ می

این کرامت خاص ذریه آدم)ع( است و به دیگر موجودات عطا نفرموده، ولی مؤمنین نیز این نعمت را صرف اداء واجبات الهیه  

دهد؛ یعنی خدا یک کرامتی این است: »این کرامت خاص ذریه آدم است«؛ اینجا کرامت را نسبت به خدا میایشان  نمایند«. تعبیر  

یعنی خداوند انسان را تکریم کرده است؛ در اینکه تکریم کرده بحثی نیست؛   ،کرده است؛ شبیه آنچه که مرحوم علامه گفته بودند

هایی که خداوند به انسان بما أنه انسان  یعنی آن کرامت  منتها تکریم خاص و تکریم عام. حالا آیا تکریم خداوند به صورت عام،

اند، این کرامت کند؟ اینجا تازه کرامت خاص که ایشان فرموده داشته، این همان کرامت ذاتی انسان است یا این اصلاً فرق می

خاص منظور آن تکریم خاص خدا نیست؛ این هم خاص انسان است، غیر از آن تکریم خاص و لباس تقوا و آن مقامات انسانی  

 و معنوی انسان است.  

تواند انطباق با  تعبیر کرامت ذاتی و اکتسابی در کلمات به کار نرفته، اما بیانات و مطالبی که در این باره گفته شده، می به هرحال 

آن پیدا کند. کرامت خداوند به انسان، تکریم خداوند، ... تکریم یعنی بزرگداشت انسان؛ خداوند انسان را بزرگ داشته، برای او  

توانیم بگوییم پس انسان صاحب  ای قائل شده که یک چیز خاصی را به او داده است. میشرف و منزلت و جایگاه و قدر و رتبه 

شمارد، خب کند و بزرگ میشود. خدا تکریم میکند، انسان صاحب آن کرامت میآن شرافت شده است؛ وقتی خدا اعطا می

شود خداوند بزرگ بشمارد و شرف بدهد و  امت نشود. نمیشود خدا تکریم کند و انسان صاحب کر شود؛ نمیانسان بزرگ می

انسان صاحب آن شرف نشود؛ پس در کلمات بزرگان با اینکه این دو واژه چندان ذکر نشده، اما از سخنان اهل تفسیر و کثیری  

 توانیم این را بدست بیاوریم که انسان به طور خاص دارای این شرافت، بزرگی، مرتبه، قدر، منزلت و جلالت است.  از علما می 

 سؤال: 

شود؛ کرامت خدا به انسان ...  گوید این یک نوعی از کرامت خداوندی است که شامل همه بشر میاستاد: در مورد رحمان، می 

 رحمت عامه چیست؟ ...  

مهم این است که این کرامت ذاتی که اصل آن مسلمّ است، خداوند به طور خاص برای انسان یک چیزهایی را قرار داده، که حالا  

گویند امتیازات تکوینی؛  ها میگذاریم کرامت ذاتی؛ اما این کرامت ذاتی چیست؟ تعابیر مختلف است؛ بعضی ما اسم آن را می

گوید ایجاد محبت بین مادر  های خاص؛ مثلاً می کنند؛ ملاطفت های تکوینی؛ گاهی مصادیق آن را ذکر میگویند داشته ها می بعضی 

و فرزند، این در مورد انسان ویژه است؛ حیوانات هم دارند، اما آنطور که در انسان قرار داده شده، در هیچ موجودی نیست. آیا  

شود؟ آیا شامل جعل  های تکوینی آیا شامل نفخ روح الهی هم می مدنظر است؟ این داشته  های تکوینییازات تکوینی و تفاوت امت

کنند به عنوان شرافت و کرامت ذاتی، فقط مربوط شود یا نه؟ آیا این شرافت و کرامتی که بعضی از آن یاد می خلافت الهی هم می 

آیا »و نفخت فیه من    موجودات معلوم است، ولی  های تکوینی انسان با سایر به امتیازات تکوینی انسان است؟ امتیازات و تفاوت 

شود، آیا اینها به همان جنبه کرامت ذاتی  روحی«، »لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم«، چیزهایی که به خلقت انسان مربوط می

اینها ربطی  گردد یا اینکه این نفخ روح، تسویه خلق به صورت احسن ... »لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم« یا امثال اینها،  برمی

 های تکوینی ندارد؟ اینجا اختلاف است؛ ما باید در این باره اقوال را ببینیم و ادله را بررسی کنیم.  به امتیازات و تفاوت 
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به اقسام کرامت به صورت کلی توضیحاتی دادیم و اجمالاً گفتیم این دو قسم قابل ردیابی در کلمات  ما در این جلسه راجع 

شود، این جای بحث دارد. در بزرگان است، اما اینکه چه معنایی از کرامت ذاتی اراده شده یا چه تفسیری از کرامت اکتسابی می

ترین اختلافات همین است که  مورد کرامت اکتسابی اختلافی نیست؛ اما در مورد کرامت ذاتی اختلاف وجود دارد. یکی از مهم 

های چهارگانه  گیرد؛ اصلاً ما چیزی به نام کرامت ذاتی داریم یا نه. آیا این ویژگیای را دربرمیاصلاً این کرامت ذاتی چه محدوده 

 ها قابل سلب نیست؟ اینها جای بحث دارد.ی مثلاً این کرامت که برای کرامت ذاتی گفته شد، این مورد قبول همه است؟ یعن 

 دو مقام در بحث 

 های این بحث است.  ها و ستونکنیم؛ دقت کنید؛ این مهم است؛ اینها پایهمیما در ادامه در دو مقام بحث 

خواهید همینطور عبور کنیم و چهار تا دلیل و آیه بیاوریم  مقام اول درباره اصل وجود کرامت ذاتی و تعیین دامنه آن است. اگر می

شود قرار داد؛ در مقام اول ما باید ببینیم  های استواری برای این نمیو بگوییم قاعده ثابت است یا مردود، واقع این است که بنیان 

هایی در مورد این  کجاست، چه تلقی اش اش چیست؛ محدوده اصلاً چیزی به نام کرامت ذاتی داریم یا نه. اگر داریم، مبانی و ادله 

 کرامت ذاتی وجود دارد؟  

کند یا  مقام دوم، این است که بعد از آنکه کرامت ذاتی انسان ثابت شد، این کرامت ذاتی حقوق و تکالیفی را برای انسان ثابت می

 نه؟ 

اینها دو مسئله است؛ اصل وجود کرامت ذاتی و بعد هم اینکه آیا این کرامت ذاتی اساساً یک حقوق خاصی را برای انسان ایجاد  

    شاءالله در آینده دنبال خواهیم کرد. کند یا نه. اینها را ان می

  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 مقام اول: بررسی وجود کرامت ذاتی در انسان 

ای ندارد،  های معروف که البته خیلی سابقه بندی عرض کردیم کرامت اقسامی دارد و ما در دو مقام باید بحث کنیم؛ یکی از تقسیم 

 منظور تقریباً معلوم است.تقسیم کرامت به ذاتی و اکتسابی است. البته با توضیحاتی که پیرامون کرامت ذاتی گفته شده، 

 عدم توافق در معنای کرامت ذاتی

اند ما دو قسم کرامت داریم: یکی کرامت ذاتی و  و گفته برخی این دو قسم را با عنوان کرامت ذاتی و کرامت اقتضائی مطرح کرده 

دیگری کرامت اقتضائی یا شأنی. کرامت ذاتی که در مقابل کرامت اقتضائی مطرح شده، تقریباً به همان معنایی است که در جلسه  

من همان شرافت،  یعنی  واقع  در  ذاتی  کرامت  کردیم.  اشاره  اکتسابی  کرامت  مقابل  در  ذاتی  کرامت  درباره  و  گذشته  رتبه  زلت، 

جایگاهی که برای انسان بما هو انسان وجود دارد و خود انسان برای حصول آن هیچ تلاش و کوششی به عمل نیاورده است.  

و قومیت و جنسیتی ثابت است. در مقابل، کرامت اقتضائی    ها با هر عقیده و رنگ و مذهب و نژاد طبعاً این کرامت برای همه انسان

شود. این بستگی  یا شأنی است؛ کرامت اقتضائی یعنی کرامتی که در صورت حصول بعضی شرایط و رفع برخی موانع محقق می 

. طبعاً این  همت کند  تا چه اندازه برای بدست آوردن آن جایگاه و شرافت و منزلت و رتبه  اینکه   دارد به تلاش و کوشش انسان و 

آید؛ یعنی مثلاً اینکه انسان بخواهد ایثار و گذشت داشته باشد تا به آن جایگاه  کرامت، کرامتی است که با کوشش انسان بدست می 

شود. یعنی در واقع  شرافتی است که با تقوا و عبودیت و بندگی و از خودگذشتگی و امثال اینها حاصل می و شرافت برسد؛ آن  

 انسان قابلیت رسیدن به آن جایگاه را دارد. 

کرامت ذاتی انسان    هم  پس ما یک کرامت ذاتی و اکتسابی داریم؛ البته این اصطلاح است؛ یکی هم کرامت ذاتی و اقتضائی. برخی

گویند انسان یک کرامت ذاتی دارد بالقوه؛ کرامت ذاتی بالقوه که  اند. میرا به کرامت ذاتی بالفعل و کرامت ذاتی بالقوه تقسیم کرده 

در برخی تعابیر مطرح شده، یعنی انسان ذاتاً شأنیت شرافت و منزلت را دارد، نه اینکه این شرافت و منزلت در او ذاتی باشد و  

هایی که  گویم برای اینکه شما خواهید دید که در تبیین انظار و اقوال و استدلال فعلیت داشته باشد. من این اصطلاحات را می 

ها یک مقداری به بیراهه رفته است. من عبارات را برای شما خواهم  ، بحث شده، گاهی به جهت اینکه توافقی بر مصطلحات نیست

 خواند.  

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403مهر  14 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446ربیع الثانی    1ادف با:  مص               - عدم توافق در معنای کرامت ذاتی    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 5جلسه: قول اول: وجود کرامت ذاتی در انسان                                                                     –اقوال                
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خواهند بیان  چند نوع تقسیم داریم، یا اینکه همه یک تقسیم هستند اما تعابیر مختلف است و همه یک حقیقتی را می حال آیا ما

اقتضائی؛ یک   اکتسابی؛ یک اصطلاح کرامت ذاتی داریم و کرامت  کنند. ما یک اصطلاح کرامت ذاتی داریم در مقابل کرامت 

ر یک از این اصطلاحات یکسان  اصطلاحی کرامت ذاتی بالفعل داریم و یک کرامت ذاتی بالقوه. لزوماً مقصود به کار برندگان ه

   نیست.

نه سلب    که مقابل کرامت اکتسابی، نظرشان به شرافت و منزلت انسان است بما هو انسان    کرامت ذاتی درگویند  کسانی که می 

به اختیار و ارادهمی نه  ندارد؛ برخلاف کرامت اکتسابی که در این   او  شود و  است و نه دارای مراتب است و شدت و ضعف 

 کند.  که انسان برای خودش کسب می  است های اخلاقیبه همان فضیلت همها متفاوت است. کرامت اکتسابی ویژگی

گویند این کرامت مقصودشان همین جایگاه و منزلت برای انسان است به حسب ذات، منتها می   و  گویند کرامت ذاتیبرخی می

ها مهم است که به کجا  گویند انسان شرافت ذاتی ندارد بلکه بالقوه شرافت دارد. نفی و اثبات بالفعل نیست، بالقوه است؛ یعنی می

گویند کرامت ذاتی داریم به چه دلیل است، آنهایی  کنیم که آنهایی که میشود. ما بعداً در مبانی کرامت ذاتی که بحث میمتوجه می

برخی از کسانی که به    مثلاًگویند کرامت ذاتی نداریم به چه دلیل است؛ اینها خیلی مهم است. از باب اینکه روشن شود،  که می

ها به این سه یا چهار عنصر یک  کنند. بعضیاراده و اختیار اشاره می کنند، به وجود عنصر عقل،  مبانی کرامت ذاتی اشاره می

کنند. مثلاً خلیفة الله بودن، مسجود ملائکه واقع شدن، نفخ روح الهی در انسان، همه های دیگری را هم اضافه می عناصر و مؤلفه 

استناد آیات است؛ می نفخ روح برای همه انسان گویند خداوند که می اینها به  این  فیه من روحی«  اتفاق  فرماید »و نفخت  ها 

ها یکسان است؟ وجود عقل و اراده و اختیار با مسجود ملائکه و با نفخ  افتد، پس همه شرافت ذاتی دارند. اما آیا این مؤلفهمی

ناپسند  اف بسیار  روح الهی، اینها در یک مرتبه و یک جایگاه هستند؟ همه اینها را ملاحظه کنید با توصیف انسان به بعضی از اوص 

در قرآن، »اولئک کالانعام بل هم اضل«، خلق الانسان منوعا، جزوعا، هلوعا، این اوصافی که برای انسان ذکر شده که حتی از  

تر. آیا همه این عناوین یکسان است؟ آیا اینها همه مربوط به آن حیث  کرده تر و متحیرتر و راه گم تر است و گمراهحیوان هم پست 

شرافت ذاتی انسان بما هو انسان است؟ همه مربوط به شرافت فعلی و آن شرافت اصلی انسان است یا اینکه باید بین اینها تفکیک  

ه مثلاً ممکن است یکی از آقایان تعبیر شرافت  کرد؟ لذا من این تعابیر مختلف را گفتم که با اینها آشنا شوید، و بعد معلوم شود ک

 ش یک امر دیگری باشد.  ذاتی را به کار ببرد ولی مقصود

 سؤال: 

کند،  گویند آن شرافتی که انسان پیدا میاستاد: حفظ فطرت در این میدان مهم زندگی، این خودش کسب آن کمالات است ... می

رساند. .... کسانی  هاست و این است که آن شرافتی که اقتضائش در انسان بوده را به فعلیت میها و ملکات و ارزش همان فضیلت 

ای مثلاً مثل مرحوم علامه محمدتقی جعفری یا مرحوم آقای مصباح، تعبیر ذاتی را  گویند ذاتی و اقتضائی، بله،... یک عده که می

ها  متفاوتی دارند. حالا عبارات اینها را بخوانم، این تفاوت   بیانگویند این ذاتی قابل تغییر است و یک  اند ولی میبه کار برده 

 شود.  معلوم می

یا به تعبیر دیگر موضوع بحث   وجود ندارد   یک توافقی بر سر استعمال این اصطلاحات لیاین اصطلاحات و تعابیر به کار رفته و 

 آن را   شودگوید این کرامت ذاتی است و الذاتی لایعلل و تغییر هم در آن راه ندارد؛ نه میاست. یکی می  به خوبی منقح نشده
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گوید این ذاتی مشروط به شروطی  برد اما در عین حال میتعبیر ذاتی را به کار می  دیگریشود اثبات کرد.  سلب کرد و نه می 

 است که اگر آن شروط پیش نیاید، طبیعتاً این کرامت و جایگاه وجود ندارد.  

به هرحال ما با این دو قسم که با تعبیرات متفاوتی بیان شده مواجه هستیم. ما گفتیم در دو مقام بحث داریم؛ مقام اول این است  

که آیا اساساً انسان دارای کرامت ذاتی است یا نه. مقام دوم این است که این کرامت ذاتی بر فرض پذیرش آیا منشأ اثبات حق 

 به مثابه یک قاعده تلقی کنیم یا خیر.   توانیم آن رامی ا نه، تا بعد آن وقت برسیم به اینکه آیاو تکلیف برای انسان است ی
 اقوال

گوییم و  روم سراغ بررسی مبانی کرامت ذاتی. ما اول این اقوال را میگویم و بعد می اینجا چند قول وجود دارد؛ من اقوال را می 

رویم سراغ آیات که آیا آیات قرآن یک چنین شأن و شرافت و  کنیم که منظور ما از کرامت ذاتی چیست؛ بعد میمی بعد تبیین  

 کند یا نه. منزلتی را برای انسان ثابت می
 قول اول: وجود کرامت ذاتی

ای در  برخی به طور کلی معتقدند انسان دارای کرامت ذاتی است. منظور از کرامت ذاتی هم در واقع وجود یک شرافت و مرتبه 

اند به اینکه این انسان بما هو انسان است. از جمله کسانی که خیلی روشن این را بیان کرده و بعد به دنبالش در مقام دوم هم قائل 

شرافت که مربوط به ذات انسان است، به عنوان یک خط تشریعی هم دنبال شده، هم در قرآن و هم در روایات، لذا بعد از آن  

الله، مرحوم آقای  اند؛ از جمله سید محمد حسین فضل یک حق و امتیازات خاصی را برای انسان بما هو انسان در نظر گرفته 

 د به وجود این کرامت ذاتی. انمنتظری، مرحوم آقای صانعی، اینها کسانی هستند که تصریح کرده 
 الله الله محمدحسین فضل . آیت1

  از الطاف تکوینی خداوند کند به اینکه  تصریح میوی در این کتاب  الله یک کتابی دارد به نام »من وحی القرآن«؛  محمدحسین فضل 

ر فی البال أن و یخطنسبت به انسان کرامات یا شرافتی است که برای انسان در طبیعت انسان و در زندگی او قرار داده است؛ »

الله علی الانسان من الطاف التکریم التکوینی فی طبیعته و   عما افاضلایکون هذا الاعلان أن تکریم اهل بنی آدم مجرد حدیث  

رود سراغ قسم دوم که این شرافت را سرایت داده در حوزه تشریع و لذا یک حقوقی از اینجا می   1«، دوره فی الحیات بل یتعداه

کند که این به عنوان  را به اعتبار این طبیعت و مزیت انسانی برای او قرار داده است. بعد ایشان به یک نکته دیگر هم تأکید می

یک اصل، به عنوان یک قاعده، )فعلاً ما با این بخش کار نداریم و این بخش بعدی ماست( پذیرفته شده آن هم نه مثل قاعده  

شوند بر ادله احکام اولیه، بلکه این خودش مثل قاعده سلطنت یک اصل  لاضرر و لاحرج که در واقع با عناوین ثانویه حاکم می 

 .  دهیمبیشتر توضیح می   کند؛ این خودش اصلاً یک حکم اولی است. ما این را در مقام دومو حکم اولی را دارد بیان می 
 الله منتظری . آیت 2

های اسلامی و حقوق بشر«، به صراحت  ای که از ایشان منتشر شده تحت عنوان »مجازات الله منتظری در یک جزوه مرحوم آیت

برداری از منابع طبیعی و اقتصادی دارد؛ و  گوید: »انسان دارای برخی حقوق مثل حق حیات، اندیشیدن، امکان متساوی بهره می

بایست  در این جهت فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست. اگر تفاوت عقیده موجب تفاوت در این قبیل از حقوق بود، می 

 2تر است از آن حقوق بیشتر برخوردار باشد، در حالی که هیچ کسی ملتزم به این معنا نیست«. تر و کامل مسلمانی که ایمانش قوی 

 
 .180، ص14. من وحی القرآن، ج1

 .78های اسلامی و حقوق بشر، ص. مجازات2
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ها و امتیازات ذاتی دارند که برای همه فارغ از مسلمان بودن و فارغ از دین و  ها یک شرافت ذاتی و مزیتگوید انسان می  ایشان

دهد و در مقام استنباط این را لحاظ  مبنای یک سری احکام شرعی قرار می  این را   مذهب و جنسیت وجود دارد. آن وقت ایشان

   بررسی خواهد شد.کند؛ که این در مقام دوم  می

 سؤال: 

آیا اصل کرامت ذاتی هست یا    کنیم، آن هم مقام دوم بحث است ولی اینجا بحث در این است کهاستاد: ما الان فعلاً نقل قول می

 نه؛ بعد تأثیرش را در حقوق یا مثلاً تکالیف بررسی کنیم.  
 الله صانعی . آیت 3

در  شده تحت عنوان »فقه و زندگی«؛ ایشان  هایی منتشر  مرحوم آقای صانعی در جایی این را فرموده است؛ از ایشان جزوه 

، بر همین کرامت 2و همچنین تساوی ارث مسلمان و غیرمسلمان   1جاهای مختلف از جمله بحث مربوط به تساوی دیه زن و مرد

القاعده  گوید علی کند در آن احکام شرعی و می یعنی حداقل مناقشه می   ؛ ، حداقل یکی از دلایل ایشان این استاتکا کرده  ذاتی

 باید این تساوی محقق شود.  
 . شهید مطهری 4

توانیم کرامت ذاتی به این معنا را از آن استفاده کنیم یا نه؛  خوانم و شما ببینید آیا می مرحوم شهید مطهری تعابیری دارد که من می

گاه این اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقام ذاتی  ایشان در مورد اعلامیه حقوق بشر یک مطلبی دارد که محصل آن این است که تکیه 

انسان و شرافت طبیعی اوست. و در این اعلامیه انسان به واسطه یک نوع کرامت و شرافت مخصوص به خود دارای یک سلسله  

ها  ها شده است که سایر جانداران به واسطه فاقد بودن آن حیثیت، شرافت و کرامت ذاتی از آن حقوق و آزادیحقوق و آزادی 

  3رود. بهره هستند و همین نیز نقطه قوت این اعلامیه به شمار می بی

 سؤال: 

ها برای انسان به اعتبار آن شرافت ذاتی ثابت است، آن هم در این اعلامیه  خواهد بگوید یک سری حقوق و آزادی استاد: می 

 منعکس شده است.  

توانیم به عهده اینها  یعنی نمی  مضطرب و مبهم است.عبارات در کلمات این حضرات داریم که واقعاً یک مقداری    قبیل   ما از این

 بگذاریم که کدام یک از این تعابیر مورد نظرشان است.  

ایشان در یک جای دیگر فرموده: از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از طرف خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، 

دار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت،  نیمه ملکوتی و نیمه مادی، دارای فطرتی خداشناس، آزاد، مستقل، امانت 

رود؛  کند و بالا میشود و به سوی قوت و کمال سیر میزمین و آسمان، ملهم به خیر و شر، وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می

اش نامحدود است؛ از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار گیرد؛ ظرفیت علمی و عملی اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی 

های خدا به او داده شده است ولی  گیری مشروع از نعمتهره گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد؛ حق بهایش هیچ است. احیاناً انگیزه 
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برابر خدای خودش وظیفه است. در  اما می   هرچند   ایشان   1دار  برده،  کار  به  را  ذاتی  و شرافت  ذاتی  کرامت  انسان  تعبیر  گوید 

شود و باید این مسیر را طی کند و بالا برود و به کمال برسد. تأکید بر برگزیدگی از طرف  وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می

دار آفریده  خداوند، خلافت و جانشینی خدا روی زمین، وجهه نیمه ملکوتی داشتن، فطرت، اینکه به صورت مستقل آزاد و امانت 

ها دارند. اگر کرامت ذاتی هم مطرح شده به واسطه وجود برخی از این عناصر است.  هایی است که همه انسان شده، اینها ویژگی

.  را  گوید یا اشخاصباید ببینیم نوع انسان را دارد می  لکن همه ملهم به خیر و شر هستند، همه مسلط بر طبیعت و زمین هستند؛

  .ه کرامت ذاتی معتقد استجزء کسانی بدانیم که ب ایشان را توانیمبه یک معنا می   لذابه هرحال این نظر شهید مطهری است. 

 سؤال: 

 در انسان محل بحث است.کرامت ذاتی   وجوداستاد: ما فعلاً با مقام دوم کار نداریم؛ فعلاً اصل  
 قول دوم: عدم کرامت ذاتی

 . علامه جعفری 1

گوید: خداوند سبحان زمینه ارزش و کند؛ ایشان میمرحوم آقای محمدتقی جعفری، با یک بیانی کأن در کرامت ذاتی اشکال می 

ها و شرایط دارای شرافت و کرامت ذاتی باشد.  کرامت را در وجود انسان به وجود آورده است نه اینکه انسان در همه موقعیت 

لذا اگر انسانی در صدد هواپرستی و خودکامگی برآید و استعدادهایی که در وجودش نهاده شده است را در جهت اهداف پلید به  

خیلی    ایشان   2کار گیرد، نه فقط حق کرامت ذاتی ندارد بلکه بدان جهت که مخل حیات و آزادی دیگران بوده، باید مؤاخذه شود.

ها. این بیان بیشتر نزدیک  گوید انسان کأن دارای شرافت ذاتی است اما نه همواره و همیشه و در همه شرایط و موقعیت روشن می

به همان تقسیمی که ذکر کردیم که ما دو نوع شرافت داریم: یکی شرافت ذاتی و دیگری شرافت اقتضائی، و منظور از شرافت 

ها  تواند به شرافت برسد؛ به تعبیر دیگر اقتضای شرافت در او هست. اینکه انسان در همه موقعیت اقتضائی یعنی اینکه انسان می 

دارای شرافت و کرامت ذاتی نیست را باید ببینیم درست است یا نه، یا ببینیم منظور از ذاتی در کلام ایشان چیست، باید توجیه  

ات دارای شرافت ذاتی است؛ بعضی اوقات از این شرافت  خواهد بگوید انسان بعضی اوق کنیم؛ ظاهر عبارت این است که ایشان می

 ذاتی اینجا به چه معناست؟ آیا درست است که تعبیر ذاتی به کار ببرد؟   ،بهره است. آن وقت باید ببینیم اگر اینطور استذاتی بی 
 بحث جلسه آینده

ها هست. یک بیانی  هایی در این اصطلاح یک بیانی هم مرحوم آقای مصباح دارند که آن را هم باید دقت کنید و ببینید چه تفاوت 

کنم  آن بیانی که آقای جوادی دارد برای نفی کرامت ذاتی، با بیان آقای مصباح متفاوت است. من عرض می. آقای جوادی دارند

شود، این یک مقدار کار  ها به کجا متعلق میروی این تعابیر و اصطلاحات و معلوم نیست این نفی و اثبات   وجود نداردکه توافقی  

     کند.  را مشکل و سخت می 

  

»والحمد لله رب العالمین«           
 
 

 
 . 272، ص2. مجموعه آثار، ج1

 .279. حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، ص2



   27 
 

 

 

 

 

 
 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

عرض کردیم قبل از هر چیز لازم است معنای کرامت ذاتی معلوم شود؛ یعنی آنچه که محل نفی و اثبات است باید دقیقاً معلوم  

. ملاحظه فرمودید توافقی بر معنای کرامت ذاتی نیست؛ یعنی اینکه همه  استچه معنایی از کرامت ذاتی    مقصود هر یک  شود که

توانیم بگوییم که یک عده موافق کرامت ذاتی هستند و یک عده مخالفت  . اما در عین حال این را مینیستیک معنا مورد نظرشان  

ماند.  کرامت ذاتی؛ بدین معنا که انسان به جهت انسان بودنش یک شرافت و جایگاه و منزلتی دارد که در همه حال محفوظ می

رمودید؛ دو سه عبارت دیگر باقی مانده که خدمت شما  این اجمالاً مورد اختلاف واقع شده است. بعضی از عبارات را ملاحظه ف

 خوانم.  می
 قول دوم: عدم کرامت ذاتی در انسان

ای آن دو سه عبارت باقی مانده، از کسانی است که حداقل ظاهر عباراتشان مخالفت با کرامت ذاتی به آن معنایی است که عده 

 اند.  را پذیرفته 
 الله مصباح یزدی . آیت 2

های بد را در  گوید: قرآن برای انسان کرامت ذاتی قائل است ولی در عین حال انسان مرحوم آقای مصباح در یک عبارتی می 

حد حیوان تنزل داده است. طبق این عبارت، کرامت و حرمت ذاتی تا زمانی است که خوی انسانیت و شرافت انسانی وجود  

  1داشته باشد. 

ها موجب  گوید: کرامتی که به انسان بخشیده شده، کرامتی نیست که برای همه انسان ایشان در همین کتاب در جای دیگری می

خداوند  های  افتخار باشد؛ شرافتی که موجب افتخار است، در گروی اعمال و رفتار اختیاری انسان است و اینکه چگونه از نعمت 

اندازد، اینان نیز از پوسته  شوند و همانند ماری که پوست میای از کرامت خودشان دور میدر جهت کمال انسانی بهره بگیرد. عده 

 2شوند.گردند و بنده شیطان میشوند؛ این عده از بندگی خدا خارج میکرامت خویش دور می 

: گویدو می  3کرامت به ذاتی بودن یا اقتضائی و استعدادی بودن آن اشاره کرده ه تقسیم  بمرحوم آقای مصباح در موضع دیگری  

شود، بیش از قابلیت و  کرامت ناظر به ارزش بالفعل انسان، برای انسان از ابتدا ثابت نیست؛ کأن آنچه از آیه کرامت استفاده می 
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 .254. نظریه حقوقی اسلام، ص2
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استعداد کرامت نیست. اگر انسانیت در قوس صعود از قوه به فعلیت نرسد و قوای حیوانی او ظهور کند و فعلیت یابد، اساساً  

 موجبی برای ارزش و کرامت نیست؛ کافر و ملحد و مجرم کرامت ندارند.  
 الله جوادی آملی . آیت 3

می  اللهآیت آملی  میجوادی  پیدا  معنا  دین  قلمرو  در  تنها  قرآن  در  انسانی  کرامت  انسان  گوید:  که  است  این  دین  قلمرو  کند؛ 

باور و دیندار باشد؛ یعنی معرفت، گرایش و منش او دینی باشد. اگر شخصی هوا مدار بود و نه خدا محور، او  شناس، دین دین

   1شود.خلیفةالله نیست؛ وقتی که خلیفه خدا نبود، کرّمنا شامل او نمی

توانیم  گوید ما سه جور میهای کرامت انسان یا مزیت و شرافت او تلقی شده، می ایشان در بحث خلافت الهی که یکی از مؤلفه 

گوید: آن چیزی که به عنوان خلافت الهی  خلافت الهی را تصویر کنیم: خلافت شخصی، خلافت نوعی و خلافت جمعی. بعد می 

مسجود  آنکه  گویند که  مطرح شده، خلافت نوعی است و نه شخصی و نه جمعی. این را در مورد مسجود بودن برای ملائکه هم می

 ها؛ بین نوع و جمیع تفاوت است.  ملائکه واقع شد در هنگام خلقت، شخص آدم بود یا نوع یا جمیع انسان 

 تنقیح موضوع بحث 

کنیم؛ چون به نظر من این خلأ به طور جدی در این گیرد، ما این را بعداً بحث می هایی مبنای کرامت ذاتی قرار میاینکه چه مؤلفه

شود؛ در همین فرمایشات آقای مصباح ملاحظه فرمودید که یک  بحث وجود دارد که توافقی بر معنای کرامت ذاتی مشاهده نمی

گوید که گویا انسان یک کرامت ذاتی دارد اما این مقید است به عدم حصول بعضی از امور؛ یعنی  ای سخن میجا ایشان به گونه 

شود. نظیر این بیان را مرحوم آقای حاج شیخ محمدتقی  تا یک جایی این کرامت ذاتی هست اما از آن به بعد این کرامت منتفی می

گوید: اینطور نیست که انسان در  و ملاحظه فرمودید ایشان می  جعفری هم داشتند؛ من در جلسه گذشته عبارت ایشان را خواندم

تنها  ها دارای کرامت ذاتی باشد؛ لذا اگر انسانی به دنبال هواپرستی و خودکامگی و اینها بربیاید، نه همه شرایط و در همه موقعیت 

دهد، باید مجازات و مؤاخذه شود. درست است که این کلام  کرامت ذاتی ندارد بلکه چون دیگران را مورد اذیت و آزار قرار می

  دارد آقای مطهری ظهور بیشتری    )البته کلام  شود یک تفسیری برای آن کرد، اما هم در کلمات آقای مطهریدو پهلو است و می

  نانسا  گویند آنچه می  چون،  (کلمات مرحوم آقای مصباح و در کلمات آقای جعفری  پذیرد. به خلافدر اینکه کرامت ذاتی را می 

دارد کرامت استعدادی و اقتضائی است؛ این استعداد در انسان فراهم شده که بتواند مثلاً به کجا برسد. اما کرامت ذاتی که انسان  

هایی باشد و یک منزلتی باشد که این تحت هیچ عنوانی زائل نشود و از بین نرود، قطعاً اینها این  بما هو انسان دارای یک ویژگی

 . پذیرندرا نمی

هایی از جمله عدم زوال، عدم تغییر، عدم اراده و اختیار نسبت به سلب آن، ویژگی  گویند،که از کرامت ذاتی می  برخی  پس

کنند به کرامت هایی برای انسان بما هو انسان ثابت است که از آنها تعبیر میها و مزیت یک ویژگی  مدنظرشان است. به نظر آنها

خواهند دلیل برای وجود کرامت ذاتی بیاورند، به یک  که کرامت ذاتی را برای انسان قائل هستند، وقتی می   ها همهمانذاتی.  

توانیم بگوییم انسان ولو ملحد و  کنند که باید بررسی کنیم ببینیم اینها قابل استدلال است یا نه. یعنی واقعاً میاموری تمسک می
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توانیم بگوییم دارای چنین شرافتی است؟ یا اینکه باید بین این مبانی و عناصر تفکیک  کافر، مسجود ملائکه و خلیفة الله است؟ می 

کرامت ذاتی به هیچ وجه قابل سلب و تغییر و زوال نیست و برای انسان بما هو انسان ثابت است.   معتقدند  بعضی  بنابراینکنیم؟  

ها هم  توانیم این را استفاده کنیم. بعضی از بعضی از عبارات می  چنانچهگویند کرامت ذاتی در انسان وجود ندارد؛  می هم    بعضی

دهد که در خود نشان می  اینگویند انسان کرامت ذاتی دارد، اما این کرامت ذاتی قابل زوال و قابل تغییر و قابل سلب است.  می

ذاتی   نه  گوید منظور از ذاتی در اینجا، ذاتی باب برهان استود ندارد. یکی میلفظ ذاتی و مراد و متفاهم از آن، اتفاق نظر وج

 ایساغوجی یا کلیات خمس.  باب 

 سؤال: 

شود، یعنی این ویژگی با انسان هست اما گاهی انسان  استاد: کلمات ایشان یکسان نیست؛ یک جایی این معنا از آن فهمیده می

باب برهان و با    کند؛ یعنی طبق این معنا، این کرامت ذاتی قابل سلب و تغییر است؛ این با معنای ذاتیاین را از خودش دور می 

آید. چون قابل سلب و قابل تغییر است؛ اما طبق یک بیان و عبارت دیگر ایشان، اینجا  وجی جور درنمیغیسامعنای باب ذاتی ا

،  قوه کرامت  ،گوید کرامت اقتضائی است؛ یعنی استعداد کرامت در انسانشود. گاهی میذاتی یعنی آنچه که قوه و استعداد تلقی می 

بینید این نفی و اثبات که به کرامت ذاتی تعابیر مختلف است. اما می   کرامت بالفعل در انسان.  یعنیذاتی    گویند کرامتگاهی هم می

نزاع و بحث را   خواهیم موضوع ، بلکه میخواهیم بگوییم حق با کیستنمی فعلاً  ما وجود ندارد. از آن متعلق شده، تلقی یکسانی

خواهیم  رویم، معلوم شود که ما از این ادله چه انتظاری داریم و چه چیزی را از این ادله می بعد که به سراغ ادله می   معلوم کنیم تا

 استخراج کنیم.  

کرامت ذاتی همان است که گفته شد؛ یعنی شرافت و جایگاه و منزلتی که برای انسان بما هو انسان ثابت است. کرامتی منظور ما از  

کرامت این    درباره  شود؛ کرامتی که از انسان قابل سلب نیست. ماخوش تغییر نمیکه با تغییر رنگ، جنسیت، مذهب، عقیده دست 

خواهیم ببینیم آیا به استناد آیات قرآن یا روایات، یک چنین شرافت و منزلت و  خواهیم بحث کنیم؛ این خیلی مهم است؛ می می

ها  گوید انسان دارای کرامت ذاتی است، اما این در همه موقعیت مرحوم علامه جعفری می  خیر؟جایگاهی برای انسان ثابت است یا  

ین بیان، این کرامت قابل تغییر و قابل سلب است؛  و شرایط نیست؛ یعنی ممکن است این کرامت ذاتی را از دست بدهد. طبق ا

گوید کسی که می  و بااست    ذاتی نزد او به معنای دیگریمعلوم است که کرامت و شرافت  لذا  شود.  یعنی این شرافت از او گرفته می

ممکن است اینها در یک جهاتی با هم نظرشان یکسان باشد،    کرامت ذاتی از انسان گرفتنی نیست، نظرش متفاوت است.شرافت و  

تواند به  کنم که یکی از عناصری که می به عنوان مثال عرض می  وذهن  تقریب به  اما قطعاً در یک جهاتی سازگار نیست. برای  

و یک عنایتی از طرف خداوند باشد و تکریم و اعطای کرامت از ناحیه او تلقی شود، وجود عقل در   ببخشدانسان یک شرافتی 

آیا این عنصر به تغییر عقیده و رنگ و مذهب و جنسیت تغییر اما  انسان با غیر او از این جهت ممتاز است.  انسان است. مسلماً  

؛ این یک امتیاز است که وجود  منظور نیست  به خاطر حوادث و عوارض طبیعی و ثانوی  سلبکند؟ آیا این قابل سلب است؟  می

دارد. این را فکر نکنم حتی مخالفین کرامت ذاتی منکر باشند؛ ... وجود عقل، وجود اختیار، وجود اراده ... من فهرستی از این 

کنم کسی این را انکار کند که  تواند منشأ کرامت ذاتی باشد را عرض خواهم کرد. من فکر نمیبخش انسان که میعناصر مزیت

 تواند انکار کند. ... ها را کسی نمی رای غریزه؛ انسان یک چیزی دارد به نام فطرت، این سان یک چیزی دارد به نام اختیار وان
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 سؤال: 

اینکه کسی مختار آفریده شده، موجب یک مزیت    یک مزیت است.  کند،   نادرست  استفاده  استاد: بالاخره این اختیار ولو از آن

ای برای کسب یک  ند سرمایهتوا... این می شود یا نه؟ ... این خودش ذاتاً ارزش داردذاتی برای او نسبت به سایر موجودات می

گویید، همه  های جدید اضافه کند؛ آن چیزهایی که شما میتواند سرمایهای است که میاین یک سرمایه   سری از فضایل شود.

مندی از خود این ابزار برای انسان یک مزیت و جایگاه  های جدید است؛ این یک ابزار است. سؤال این است که بهره اینها سرمایه 

 شود یا نه؟ ... فکر نکنم کسی این را منکر شود. ...  و شرافت محسوب می 

ها این را دارند.  مه انسان بالاخره یک چیزهایی در انسان وجود دارد که موجب کرامت ذاتی او شده، این بالفعل هم هست و ه

انسان مسجود ملائکه است، انسان کسی است که خداوند از روح    ذکر شده مثل اینکه  به عنوان کرامت ذاتی  موارد  اما برخی

های کرامت ذاتی انسان تلقی کنند، اما  اینها را به عنوان شواهد و نشانه  برخیخودش در او دمیده و خلیفه خداست. ممکن است  

گوییم کرامت ذاتی یعنی کرامتی که برای انسان ثابت است با قطع نظر از همه عناصر ممیزه بین  می  کهبه نظر ما اینطور نیست. ما  

مان و کافر، آسیایی و آفریقایی، زن و مرد، زرتشتی و  ها، رنگ و جنس و مذهب و عقیده و نژاد؛ یعنی فرقی بین مسلانسان 

عقل امام کجا و عقل من و شما کجا! یا از حیث اصل اختیار و اصل اراده؛ اما    البتهبویایی، امام و ولیّ خدا نیست در این امور.  

دهید؛ اگر این توضیح را  ها بگویند که چرا اینقدر توضیح میها را دید. ممکن است بعضی شود این تفاوت در برخی از آنها می 

اینکه  حالا  کنند؛  . الان یک عده کرامت ذاتی را نفی میشوید.مرتکب می  شما هم  اندشتباهاتی که عده زیادی کرده ندهم، همین ا

ودید کنیم. اما اصل کرامت ذاتی؛ ملاحظه فرمبحث می   درباره آن   آید، بعداًاین منشأ آثاری است و حقوق و تکالیفی به دنبالش می 

  ها در یک قلمرو نیست و در محدوده نیست. ... موضوع بحث ما بود و نبود کرامت ذاتی برای انسان ها و تأیید و اثبات که عبارت 

ای که برای انسان  آن منزلت و جایگاه و شرافت و رتبه   است.   ، موضوع بحث ما وجود و عدم وجود کرامت ذاتی در انسان است

رپذیر نیست، قابل سلب نیست؛  یبا قطع نظر از همه عوارض درونی و بیرونی، جسمی و روحی، ذهنی و عینی، ثابت است. این تغی

خواهیم ببینیم که ثابت است یا نه. این را تا آخر تحفظ داشته باشید؛  تواند این را از خودش دور کند. این کرامت را می کسی نمی

ها نگاه کنید، بعضاً  ها و نوشته کتاب  شود یا نه. الان شما بهستفاده میات ا از آی کرامترویم، باید ببینیم این ما سراغ آیات که می

 بهاند که در آنها از احسن التقویم و اشاره به خلقت الهی هست تا عقل و اراده و اختیار. مثلاً  و گفته  فهرستی از آیات را نوشته 

  الَُّذِی « یا »تَقوِْیمٍ  أَحْسَنِ  فیِ  الْإِنْسَانَ  خَلَقنَْا  لَقَدْ»  اند یا آیه« تمسک کرده خَلِیفَةً  الْأَرضِْ  فیِ  جَاعِلٌ  إِنُِّی  للِْملََائِکَةِ  رَبُُّکَ  قَالَ  وَإِذْآیه »

«، تسلط انسان بر آسمان  الأَْرضِْ  فیِ  وَماَ  السَُّمَاوَاتِ  فیِ  مَا  لَکُمْ  سَخَُّرَ  اللَُّهَ  أَنَُّ  تَرَوْا   أَلَمْ« یا »بنَِاءً  وَالسَُّماَءَ  فِراَشًا  الأَْرضَْ  لَکُمُ  جَعَلَ

اند؛ هم از مسجود ملائکه بودن، هم خلافت الهی، هم »نفخت فیه من روحی«  و زمین؛ یا آیه عرض امانت، همه اینها را ذکر کرده 

اند. به نظر ما باید بین  تا مسلط کردن انسان بر آسمان و زمین؛ اینکه انسان قدرت تشخیص خوب و بد را دارد، همه اینها را گفته 

کند یا نه. پس ادله و مبانی کرامت  بینیم این آیات آیا آن را اثبات میخواهیم باینها تفکیک کرد؛ موضوع بحث ما معلوم شد؛ می

شود یا نه. در اینکه اینها  خواهیم بررسی کنیم که این آیات و روایات چنین چیزی از آنها استفاده می ذاتی را از این منظر می

مزیت هستند و موجب شرافت انسان هستند، اینکه هر انسانی این را دارا باشد، هیچ تردیدی نیست که یک جایگاه خاصی پیدا  

 باید برویم سراغ آیات، ادله و مبانی.   لکن  کند؛ و این مزیت هم قابل سلب و زوال و تغییر نیست.می
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 سؤال: 

گویند انسان بما هو انسان یک حقوق طبیعی دارد، حق حیات، حق غذا خوردن؛ این حقوق طبیعی برخاسته از استاد: آنها می

هم باشد، شما    گویند اگر کسی مجرممقام دوم بحث ماست. ... لذا این آقایان می  مربوط بههای ذاتی است؛ اینها  همان کرامت 

به خاطر رعایت حقوق    ؛ اینبدهید   آب و غذاملجم  گوید به ابن امیرالمؤمنین)ع( می  توانید او را از این حقوق محروم کنید.نمی

ها ... پس اگر انسان کرامت ذاتی دارد،  ها و مؤاخذه انسانی او بوده است. ... اینها شبهاتی است که بعداً باید جواب بدهیم. مجازات 

ها یا کیفر دادن به خاطر  گویند مجازات اند؛ می شود؟ همه اینها را جواب داده ها چه میهای سخت و جنگ پس این همه مجازات 

آنجا هم همان کرامت ذاتی یک قواعدی را بر مجازات حاکم کرده است. بله، مجازات باید    اند اما داشته  بعضی رفتارهایی است که

ها باید یک سری اصول را  گوید آدم مجرم نباید مجازات شود، اما در مقام مجازات به خاطر همان کرامت کرد و هیچ کسی نمی

   باشند.ست که آدم خوب و مجرم و جنایتکار همه اینها با هم یکسان رعایت کند. اصلاً چنین حرفی نی 

      

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

ما تا اینجا موضوع بحث و محل نزاع را منقح کردیم؛ گفتیم آنچه که در صدد آن هستیم، این است که ببینیم آیا با استفاده از ادله  

ای است که او را از سایر  توانیم کرامتی ذاتی برای انسان ثابت کنیم، به این معنا که انسان دارای یک شرافت و منزلت و رتبه می

کند و در این جهت بین مسلمان و کافر، از جهت محل زندگی و جغرافیا، از جهت رنگ و نژاد،  موجودات در این عالم ممتاز می

وجود دارد یا نه؛ ثانیاً این کرامت ذاتی منشأ حقوق و تکالیف خاصی    این کرامت ذاتی  اولاً باید ببینیمپس  فرقی وجود ندارد.  

 این موضوع اصلی است.   ؟شده یا نه

به جهت اینکه دقیقاً محل اختلاف و نزاع روشن نشده، لذا گاهی یک کسی نفی کرامت    راء و انظار و عبارات مختلف است، گفتیم آ

کند و نظرش به معنای دیگری است.  کند اما نظرش به معنای خاصی از کرامت ذاتی است؛ دیگری اثبات کرامت ذاتی میذاتی می

گویند کرامت ذاتی در انسان  گویند کرامت ذاتی در انسان هست؛ برخی میبه اقوال و انظار اشاره کردیم و گفتیم که برخی می 

آن را از خودش   گاهی انسان به دست خود  ست ولیگویند کرامت ذاتی ای مینیست بلکه تنها اقتضای کرامت در اوست؛ برخ

دانند. برخی تعبیر کرامت ذاتی بالقوه  را قابل سلب می برند و در عین حال این کرامت کند؛ یعنی کلمه ذاتی را به کار میسلب می 

ها وجود  اند؛ به هرحال همانطور که ملاحظه فرمودید این تفاوت ها تعبیر کرامت ذاتی بالفعل به کار بردهاند؛ بعضی به کار برده 

 دارد.  

 مبانی کرامت ذاتی انسان 

کرامت ذاتی به همان معنایی که گفتیم را از حیث بود و نبود بررسی کنیم. در درجه اول باید مبانی آن را    خواهیمبنابراین ما می 

 در ادله شرعی، عقل و آیات و روایات، هر چه هست، ببینیم آیا چنین چیزی هست یا نه.  

به طور کلی ادله یا مبانی برای کرامت ذاتی ذکر شده یا یمکن أن یذکر به عنوان مبنا برای کرامت ذاتی. یعنی اگر بخواهیم اینها  

 کنم: آنها را به دو دسته تقسیم می کنم میان این امور و را بشماریم، شاید ده مورد باشد. اما من همین ابتدا تفکیک می

 ای صبغه و رنگ و بوی خاصی ندارند؛ یک دسته هم از چنین    صبغهیک دسته از این امور، اموری هستند که هیچ  دسته اول:  

زنم؛ مثلاً وجود عقل در انسان یک امری است که انسان بما هو انسان همه آن را دارند؛ اما اینکه  برخوردار هستند. من مثال می

 کنیم.  کرامت ذاتی است یا نه، این را بررسی می

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403مهر  21 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446ربیع الثانی    8ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 7جلسه: اشکال                                                                                                 –. عقل 1دسته اول:                
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 و رنگ خاصی دارد. خلیفة الله بودن ...    صبغهمسجود ملائکه بودن، این یک  دسته دوم: 

 کنم تا بعداً وجه آن بیشتر روشن شود.  من این امور را از هم تفکیک می

 دسته اول

ها کنم؛ آن اموری که برای انسان با این ساختار و ساختمان، با این فیزیک با این هیأت، همه انسان دسته اول را بیان میاکنون  

 توانند داشته باشند.  می

 . عقل1

تواند امور  انسان می  آن است که به واسطه آنکه عقل  آمده ها این چنین ها و نوشته در مورد عقل در گفته اولین مورد عقل است. 

گیری کند؛ یعنی قوه شناخت و آگاهی، که این در هیچ یک از موجودات دیگر در این را درک کند، تجزیه و تحلیل کند و نتیجه

کند، استدلال کند، تحلیل کند، استکشاف نتایج کند    تحلیل  دهد که امور را تجزیه وحد نیست. این قوه به انسان این توانایی را می 

شود؛ قوه شناخت و آگاهی و تجزیه و تحلیل. طبیعتاً  از یک سری مقدمات، این همان چیزی است که به عنوان عقل از آن یاد می

عقل او از سایر موجودات به خصوص حیوانات جدا    خاطر ن را به  ها وجود دارد؛ انسااین یک امری است که در همه انسان

حد تام است    حیوان ناطق  های منطقی، اعم از اینکه ما نطق را از اجزاء ذاتی بدانیم یا از اجزاء عرضی، بگوییمکنند. در تعریف می

اند، ولی بالاخره یک جزء مهم ممیز انسان از سایر موجودات است؛ هیچ موجودی عقل به این  یا حد ناقص، چنانچه برخی گفته

معنا را ندارند. بله، ممکن است ما برای همه موجودات، مخصوصاً موجودات مادی، یک سطحی از شعور و آگاهی قائل باشیم؛  

 دهد، در هیچ موجودی قابل مشاهده نیست.  ای که به انسان چنین قدرتی را میاما این نوع شعور و قوه 

ای دارد که هیچ موجودی ندارد؛  گویند انسان به لطف خداوند، یک نعمت خاصی به او داده شده و یک داشته تکوینی ویژهمی

این کرامت، ذاتی است؛ این کرامت، در ذات انسان وجود دارد. برای انسان بما هو انسان، نه قابل سلب است، نه قابل تغییر است،  

ها  منشأ یک سری استعداد  و  ها بما هو انسان از آن برخوردار هستندعقل یک امری است که همه انسان   پسنه قابل زوال است؛  

شود. اینها استعدادهای  به تعبیر مرحوم شهید مطهری، پنج استعداد کلان از این قوه انسان ناشی می  شود.های دیگر هم میو آگاهی 

جویی، استعداد اخلاقی یا همان وجدان اخلاقی، استعداد  و حقیقت   گردد؛ استعداد علمیانسان است که همه به نوعی به عقل برمی

  1جویی، استعداد هنری و ذوقی، استعداد خلاقیت و آفرینندگی. دینی و تقدس

معتقد است که این یک کرامت ذاتی است برای انسان؛ به مواضع مختلفی از کلام  ایشاناند که برخی به مرحوم علامه نسبت داده 

اند؛ البته ما بعداً مستقلاً آدم« داشته  هایی که ایشان در ذیل آیه »لقد کرّمنا بنیاند. از جمله به بحث مرحوم علامه استشهاد کرده 

و التفضیل معنی اضافی و هو  اند، این است که: »مرحوم علامه در ذیل این آیه گفته   آنچهکنیم. فعلاً  درباره این آیه بحث می

اشتراکهما فی اصل العطیة و الانسان یختص من بین الموجودات الکونیة بالعقل و تخصیصه بزیادة العطاء بالنسبة إلی غیره مع  

بها  یأتی  التی  الاعمال  بینها و  توجد  التی  الاحوال  الصفات و  فی جمیع  غیره  بین همه علامه می  2«. یزید علی  از  انسان  گوید 

موجودات اختصاص دارد به یک چیزی به نام عقل؛ و ظاهر این کلام آن است که این بالفعل در انسان موجود است. بحث استعداد  

ای است که در او موجود است و اینکه این کرامت است، بالاخره  گویند این استعداد شناخت نیست؛ این یک قوهنیست ... می 
 

 . 724، ص22. مجموعه آثار، ج1

 .154، ص13. المیزان، ج2
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تواند از همین عامل و از همین قوه  عطیه الهی است؛ خداوند این را به انسان داده؛ پس انسان بما هو انسان این را دارد. ولی می

کند به برخی از امور استفاده کند برای یک سری کمالات دیگر، استعدادهای بیشتر و ... آن وقت این را مرحوم علامه ضمیمه می

توان ذکر کرد که این »کرمنا« یا »فضلنا« به چیست؛  گوییم. در آیه »لقد کرمنا بنی آدم«، چند وجه می دیگر که اینها را بعداً می 

 شاءالله به آنها اشاره خواهیم کرد. عقل یکی از اینهاست؛ چند جهت دیگر در آیه هست که ما ان

 سؤال: 

گوید عقل  گوید با جاهای دیگر مشترک است با موجودات دیگر؛ اینجا در انسان زیادتر است ... میاستاد: در اصل عطیه می 

 چیزی است که موجودات دیگر ندارند و فقط انسان این را دارد. پس انسان برخوردار از یک چیزی است به نام عقل.  

   . طبیعتاً انسان بما هو انسان که عقل دارد، این عقل برای او یک مزیت و جایگاه است، یک شرافت است

انسان عقل دارد؛ پس عقل یکی از آن اموری است که به عنوان مبنای    ذاتی به ادعای اینها، این است کهیکی از مبانی کرامت  پس  

الله در کتاب  ها و مقالات گفته شده است. محمدحسین فضل شود. این مطلبی است که در بعضی نوشته کرامت ذاتی شناخته می 

 اند.  اشاره کرده و دیگران هم گفته  مطلب»من وحی القرآن« هم به این  
 اشکال

اشکال این است که عقل در قرآن و بر طبق برخی روایات، عبارت است از ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان؛ عقل چیزی 

که مطابق با فطرت  و تحصیل شود. به تعبیر دیگر، عقل آن استاست که با آن خداوند پرستش شود و جنت با آن بدست بیاید  

کنید که در بسیاری از مواقع، خداوند متعال  می است؛ مطابق با دل است؛ مطابق با مسیر هدایت است. لذا شما در قرآن ملاحظه  

به کافران این را نسبت داده که »الذین هم لایعقلون«؛ مگر کافران انسان نیستند؟ انسان بما هو انسان عقل دارد، اما در خصوص  

 اینجا عرض کنم.  یک نمونه را درفرماید اینها عقل ندارند. من کفار خداوند متعال می

گوید هایی برای مبداء و معاد ذکر کرده و بعد می«؛ در سوره روم یک نشانه یعَقِْلُونَ  لِقَومٍْ  الْآیَاتِ  نُفَصُِّلُ  کَذَلکَِسوره روم: »  28آیه  

شرک  گیرند و به خدا  ها را نمی ها برای کسانی است که عقل داشته باشند و اهل تعقل باشند؛ اما آنها که این نشانهاین نشانه 

 یَهْدِی   فَمنَْ  عِلْمٍ  بِغَیْرِ  أَهْوَاءَهُمْ  ظلََمُوا  الَُّذیِنَ  اتَُّبعََ  بلَِسوره روم چنین است: »  29کنند. آیه  ورزند، آنها از اهوائشان پیروی میمی

اینطور فرموده: »«؛ آن وقت همین نَاصِریِنَ  مِنْ  لهَُمْ  وَمَا  اللَُّهُ  أَضَلَُّ  مَنْ و هؤلاء المشرکون لم یبنوا جا علامه تقدیر این آیه را 

شان  اند بلکه از هوای نفسشان را بر تعقل بنا نکرده گوید اینها شرک «. میشرکهم علی التعقل بل اتبعوا فی ذلک أهواءهم بغیر علم

شود که  م مینسبت عدم تعقل داده، با اینکه اینها انسان هستند؛ پس معلو   به کفار  اند. ما در قرآن آیه زیاد داریم کهپیروی کرده 

ها بما هو انسان از آن برخوردار هستند و یک مزیت  کنید، آن عقلی که همه انساناز آن یاد می   تاین عقلی که شما به عنوان کرام

گوید اینها اصلاً عقل ندارند.  خداوند یک جاهایی می  این ذاتی نیست و قابل سلب است.کند،  و رتبه و شرافتی برای آنها ایجاد می 

یعنی آن عقلی که منطبق بر فطرت نباشد، اصلاً از دید قرآن عقل نیست. آن عقلی که آلوده به هوا و هوس باشد، آن عقلی که  

  المَْلَائِکةَِ   فیِ  رَکَّبَ  عَزَّوَجَلَّ  اللَّهَ  إِنَّفرماید: »میتبعیت هوا و هوس کند، عقل نیست؛ ما در روایت هم داریم که امیرالمؤمنین)ع(  

  غَلَبَتْ  مَنْ  وَ  المَْلَائکَِةِ  مِنَ  خَیْرٌ  فَهُوَ  شَهْوتََهُ   عَقلُْهُ  غَلبََ  فمََنْ  کِلَیْهِمَا  آدَمَ  بنَیِ  فیِ  رَکَّبَ  وَ  عَقلٍْ  بِلاَ  شَهْوَةً   البَْهاَئمِِ  فیِ  رَکَّبَ  وَ  شَهْوَةٍ  بِلاَ  عَقْلًا
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ملائکه عقل بلا شهوت هستند؛ بهائم شهوت بلا عقل هستند؛ اما انسان مرکب از هر دو است؛    1«؛ البَْهاَئمِ   مِنَ  شَرٌّ  فهَُوَ  عَقْلَهُ  شَهْوتَُهُ

برتر از ملائکه می شود. تر از حیوانات میپست   شهوتش غلبه کند،شود؛ کسی که  کسی که عقلش را بر شهوتش غلبه بدهد، 

 بنابراین انسان واقعی کسی است که شهوتش تحت کنترل عقل او باشد.  

ممکن است بگویند عقل مبنای کرامت ذاتی نیست؛ عقل در انسان کرامت ذاتی نیست. آن عقلی که در انسان به عنوان کرامت    پس

شود، چنین عقلی است؛ عقلی که خیر و شر را تمیز بدهد، عقلی که انسان را به سوی دین و دیانت ببرد؛ آن عقلی  محسوب می 

شود؛ حجة باطنة و حجة ظاهرة؛ آن حجتی که با حجت بیرونی اگر همراه که در روایات از آن به عنوان حجت باطنی یاد می

شود. بله، این به عنوان یک کرامت است؛ اما این ذاتی نیست، این استعدادی است. یعنی باید عقل  شود باعث سعادت انسان می 

ار هوای نفس و این دنیا و تعلقات مادی انسان به این سمت و سو برود که عقل فطری شود. عقل انسان به شرط اینکه گرفت 

شود؛ و الا اگر قرار باشد عقل از این امور فاصله بگیرد، یعنی نه هدایتگر باشد، نه  نباشد، برای انسان به عنوان کرامت تلقی می

  تمیز دهنده خیر و شر باشد، نه این راهنمایی و هدایتگری را داشته باشد، این اصلاً به تعبیر قرآن عقل نیست. خود علامه طباطبایی 

دارد.    هم  را  مطلب   در مواردی تصریح به این کرده است؛ یعنی اگر به آن کلام علامه استناد شده، علامه در یک جاهایی این  هم

  سلامة   مع   للإنسان   یتم  الذی   الإدراك   هو  تعالى  کلامه  فی  بالعقل   المراد  أن: »فرمایدمیسوره روم    29و    28مثلاً در مورد آیه  

شود، در صورتی که فطرت او آید و تمام میمنظور از عقل در کلام خدا، آن ادراکی است که برای انسان به وجود می  2«، ه فطرت

اینکه عقل در واقع آن  به  نباشد، این چنین نیست. در یک جای دیگر علامه تصریح دارند  باشد؛ یعنی اگر آن سلامت  سالم 

شود؛ هر کند و اگر در این مسیر نباشد، عقل به آن گفته نمیعنصری است که انسان را به سوی اعمال صالح و حقایق هدایت می

   3چند در خیر و شرهای دینوی صرف کارآیی داشته باشد.

بر طبق قرآن و روایات، عقل در واقع آن است که انسان را به سوی صلاح و سعادت راهنمایی کند؛ انسان را هدایت کند،    پس

کافران از این عقل بهره ندارند و اصلاً غیر از این، عقل نیست. پس نتیجه اینکه عقل به عنوان    و   انسان را به دعوت به توحید کند

یمکن أن یقال که همین  لذا شود تا بخواهد مبنای آن حقوق و تکالیف محسوب شود.  یک کرامت ذاتی برای انسان محسوب نمی

عقل وقتی یک چنین وضعی دارد، بالفعل نیست، ذاتی نیست، استعدادی است. ... بالاخره آیا عقل به عنوان کرامت ذاتی محسوب  

 شود یا نه؟ این را در جلسه آینده باید بیان کنیم.  می

      

»والحمد لله رب العالمین«           

 

 
 
 

 
 209، ص15وسائل الشیعة، ج. 1

 .157، ص5. المیزان، ج2

 .254، ص2. المیزان، ج3
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

، مطالبی را عرض کردیم؛ گفتیم عقل به عنوان یکی از باشدکرامت ذاتی  مبنایتواند در جلسه گذشته درباره اولین عاملی که می 

 مبانی کرامت ذاتی انسان مطرح شده، هرچند ممکن است یک اشکالی نسبت به آن وارد شود. آن اشکال را هم ذکر کردیم.  
 بررسی

معنا استعمال  چند  عقل به    بینیماگر بخواهیم این عامل را مورد بررسی قرار بدهیم و مقتضای تحقیق را در این باره ذکر کنیم، باید ب 

 تواند ذاتی برای انسان محسوب شود.  ؛ بعد ببینیم در قرآن به چه معنا آمده است. آن وقت ببینیم کدام یک از این دو معنا میشده
 عقل در قرآن 

 .  ، بحث کوتاهی خواهیم داشتواژه عقل و مشابهات آن که در قرآن به کار رفتهابتدا درباره معنای  
 . عقل1

های مختلف و با  کند؛ یکی عقل است. کلمه عقل در قرآن زیاد به کار رفته، به مناسبت چند واژه در قرآن از این قوه حکایت می

 خواهیم وارد آنها شویم.  زنم، چون زیاد است و نمینمی مشتقات گوناگون. من دیگر مثال 
 . نُهی 2

«؛ این جمع است و برای قوه  النُُّهىَ  لِأُولیِ  لَآیَاتٍ  ذَلکَِ  فیِ  إِنَُّ  أَنعَْامَکُمْ  وَارعَْوْا  کُلُواسوره طه: »  54واژه »نهی« مثل آیه    دیگری

«، یعنی پناهگاه اهل خرد و صاحبان عقل و  النُّهىَ  ذَوِی  مَلْجأََ  وَمدرکه به کار رفته است. در زیارت امیرالمؤمنین)ع( هم آمده: »

«، ما صاحبان عقل و خرد و به یک معنا برترین  النُّهىَ   أُولُو  اللَّهِ  وَ  نَحْنُآیه آمده است: »  این  خرد. در برخی روایات، در ذیل

 مرتبه خرد و عقل هستیم.  
 . احلام 3

  بِهَذاَ   أَحلَْامُهُمْ  تأَْمُرهُُمْ  أمَْسوره طور این چنین آمده: »  32دو واژه دیگر هم به کار رفته است؛ یکی واژه »احلام« است. در آیه  

 «.  طَاغُونَ قَومٌْ هُمْ أمَْ
 . حجر 4

«. استعمال این دو و اینکه به چه مناسبت از این دو لفظ استفاده  حِجرٍْ  لِذِی  قَسمٌَ  ذَلکَِ  فیِ  هَلْهم آمده: »  5در سوره فجر آیه  

شده، طبیعتاً جای بحث از آنها اینجا نیست؛ اما بالاخره بر این قوه که کارش ادراک و شناخت و معرفت و آگاهی است، این  

 الفاظ و کلمات اطلاق شده است. 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403مهر  22 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446ربیع الثانی    9ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 8جلسه: دو معنای عقل                                                      –عقل در قرآن  –بررسی  –. عقل 1دسته اول:                
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 . لبُ  5

واژه »لُب« هم بیشتر از سه مورد دیگر به کار رفته است؛ یعنی بیشترین کاربرد مربوط به واژه عقل و لُب است. اولی الالباب در  

سوره    269«. یا آیه  تتََُّقُونَ  لعَلََُّکُمْ  الْأَلْباَبِ  أُولیِ  یَا   حیََاةٌ  الْقصَِاصِ  فیِ  وَلَکُمْ سوره بقره: »  179قرآن زیاد به کار رفته است؛ مثل آیه  

 هم در مورد این قوه به کار رفته است.  «. کلمه لبُالْأَلْبَابِ أُولُو إِلَُّا یَذَُّکَُّرُ وَمَابقره: »
 یکسانی و عدم یکسانی عقل و لب  

 کنند: خاصی دلالت می  یک بحثی هست که آیا عقل و لبّ به یک معنا هستند یا هر کدام بر معنایلکن  

شوند. عقل و مغز نسبت به بدن  برخی معتقدند که عقل و لب به یک معناست؛ چون هر دو به منزله مغز و هسته محسوب می  .1

گویند پوک است؛ انسان هم اگر عقل نداشته  ای هسته نداشته باشد، می شوند. اگر یک میوه انسان، مثل همان هسته محسوب می

  هو   اللبهر دو در قرآن استعمال شده است؛ مرحوم علامه یک عبارتی دارد: »   به هرحالباشد، هیچ است، پوک و پوچ است.  

 من  الیوم  المعروف  بمعناه  العقل  لفظ  کان  و  القرآن،  فی  استعمل  المعنى  هذا  على  و  القشر،  من  اللب  بمنزلة  الإنسان  فی  لأنه  العقل

ای دارد؛  «. این عبارت یک نکته یعقلون  مثل  الأفعال  منه  استعمل  إنما  و  القرآن  فی  یستعمل  لم  لذلک  و  بالغلبة  المستحدثة  الأسماء

فهمند. اما این معنایی که امروز از آن فهمیده  گوید کلمه عقل به همین معنا در قرآن به کار رفته است؛ همان معنایی که همه می می

نظر، لبُ و عقل  شود، در قرآن استعمال نشده بلکه مشتقاتی مثل »یعقلون« و امثال آن به کار رفته است. به هرحال طبق یک می

   به یک معنا هستند.

، 1« العقل الخالص من الشوائببرخی معتقدند که اینها دو معنا دارند. عقل به معنای مطلق عقل است؛ لُب به قول راغب اصفهانی »  .2

کل لبُّ عقلٌ و لیس کل گوید »است؛ بعد می ای نقل کرده  عقلی که از اوهام و از هواها خالی است. برای هر کدام هم یک نمونه 

. آن وقت شاهد  بت عام و خاص مطلق از نظر مفهومی وجود داردنس   لذا«، هر لبی عقل است اما هر عقلی لُب نیست.  عقلٍ لباً

«، اینجا لب  الْأَلْبَابِ أُولُو  إِلَُّا یَذَُّکَُّرُ وَمَا کثَِیرًا خَیْرًا أُوتیَِ فَقَدْ الْحِکمَْةَ یُؤْتَ ومََنْسوره بقره آمده » 269گوید در آیه آورد و میمی

 را به کار برده؛ چون این عقل، عقلی است که حکمت در آن هست؛ الخالص من الشوائب.  
 دو معنای عقل  

در مورد همسانی معنایی این دو واژه یا عدم همسانی، اختلاف نظر   و عقل به کار رفته  در مورد در قرآن این پنج واژه به هرحال 

است. صرف نظر از اینکه این دو واژه به یک معنا هستند یا نه، این مسلّم است که خود لفظ عقل در قرآن و روایات به دو معنا  

معنا و دو اصطلاح برای عقل قابل    به کار رفته و شاید در میان اصحاب علوم و ارباب فنون منطق، فلسفه و عرفان هم این دو

ذکر است. یکی عقل به معنای قوه مدرکه و دیگری عقل به معنای قوه مدرکه خالی از هوا، هوس، شائبه، آن عقلی که منطبق بر  

 برد.  فطرت است و انسان را در مسیر هدایت پیش می

کننده، تمیز دهنده و  ای دارد درک ها وجود دارد؛ یعنی انسان بما هو انسان قوهروشن است که عقل به معنای اول، در همه انسان 

ای به نام عقل صورت  گویند؛ این فکر به وسیله قوه به آن فکر می   همان کهکند؛  به کمک آن مجهولات را از راه معلومات کشف می 

ها این را دارند، البته به حسب شرایط مختلف ممکن است ضریب قوت آن متفاوت باشد. یکی بیشتر این گیرد. همه انسانمی

قدرت را داشته باشد و دیگری کمتر؛ اما این چیزی است که همه دارند و تردیدی هم در آن نیست. اما آن دیگری، یعنی قوه  
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شود. آن چیزی ، در واقع کمال عقل محسوب می نباشدو تحت تأثیر هوا و هوس    باشدای که خالی از شوائب  عاقله و مدرکه 

 است که فعلیت ندارد و استعداد آن در انسان وجود دارد.  

کند  آن شناخت و آگاهی حاصل می  و نیرویی است که بابه یک معنا عقل در وجود انسان فعلیت دارد؛ عقل به معنای قوه مدرکه  

تر باشد، امکان اختلاط خیر و شر در آن دهد. البته هر چه این شوائب قوی به همه چیز در دنیا؛ خیر را از شر تشخیص میراجع

ها دور باشد، آن چیزی است که گاهی از آن به ای که از شوائب و هوا و هوسبیشتر است. این در انسان فعلیت دارد؛ اما آن قوه 

شود. یعنی این فعلیت ندارد؛ عقل به این معنا، استعدادش  شود و چیزی است که به مرور برای انسان حاصل میکمال عقل تعبیر می

قوه عاقله او به کار نیفتاده، چون بیشتر با محسوسات ارتباط دارد؛ هر   آید، طبیعتاً هنوزدر انسان است. بچه که اول به دنیا می

رود، این  گیرد؛ هر چه جلوتر میها بیشتر او را فرا میشود، این شائبه چه ارتباط و انس او با عالم ماده و محسوسات بیشتر می

فعلیت دارد؛ اما این عقلی که از ابتدا مأنوس با عالم ماده    و  شود؛ البته آن قوه شناخت و آگاهی هستعقل گرفتار این شوائب می 

ها قرار گرفته، اگر ارتقاء پیدا کند و تکامل پیدا کند و از این شوائب دور شود یا حداقل آن اصالت  بوده و تحت تأثیر این شائبه 

ی سعادت است. این استعدادی  دهد، هادی و هدایتگر به سوتر که راه را به او نشان میشود عقل کامل خودش را حفظ کند، این می

 است.  

البته نه اینکه دو عقل داشته باشیم، دو حیث است؛ عقل از یک جهت فعلیت دارد و از یک حیث قوه است، استعداد است و به  

فعلیت نرسیده است؛ هر دو هم در انسان، یکی به صورت فعلی و یکی به صورت استعدادی وجود دارد. من برای اینکه این را  

کنم. البته آنچه که من عرض کردم، با این بیانی که مرحوم علامه در اینجا  ه نقل می تثیبت کنم، یک عبارتی را از مرحوم علام

 اند، یک تفاوتی دارد که آن را هم توجه داشته باشید.  گفته

گوید دو معنا برای عقل است؛ عبارت  ، مرحوم علامه می 1« السَُّعِیرِ  أَصْحَابِ  فیِ  کنَُُّا   مَا  نَعْقِلُ  أَوْ  نَسْمَعُ  کنَُُّا  لَوْ  وَقَالُواآیه »  ذیل  در

 بمقتضاه  الالتزام هو  و منه الغایة  هو ما به  یراد  ربما و  الضار، من  النافع و  الشر  من الخیر   تمییز على العقل  یطلق ورا دقت کنید: »

تمیز خوبی از بدی و منفعت از ضرر، چه   قدرتشود بر  «؛ عقل تارة اطلاق می الضر  و  الشر  اجتناب   و  النفع  و  الخیر  طلب  من

شود ما هو الغایة منه؛ منظور از غایت چیست؟  شود و اراده می چیزی نافع است و چه چیزی ضرر دارد. گاهی هم اطلاق می

شناسد، باید به طریق خیر برود و از طریق شر خودش را دور نگه دارد. دنبال خیر  التزام به مقتضای آن. وقتی خیر و شر را می

گویند  گوید: آنچه که در این آیه اراده شده، معنای دوم است؛ اینکه میبرود و از شر و ضرر خودش را دور نگه بدارد. بعد می 

هد بگوید  خواها نبودیم، یعنی می«، اگر ما عقل داشتیم، ما الان در زمره جهنمیالسَُّعِیرِ  أَصْحَابِ  فیِ  کنَُُّا  نعَْقِلُ مَا  أَوْ  نَسْمَعُ  کنَُُّا  لَوْ»

ادراک خیر و شر عمل   به مقتضای آن  تأثیر هوای نفس قرار نگرفته بودیم،  از شائبه را داشتیم، تحت  اگر آن عقل خالی  ما 

 شدیم و عقل ما هادی ما بود به سمت این مسیر، الان اینجا نبودیم. کردیم و ملتزم می می

 سؤال: 

هم این  برای عقل    ی دیگر گیرد. معناای که به وسیله آن شناخت و آگاهی صورت میقوه   این است:استاد: یک معنا برای عقل  

فهمیدند، اما به  برد به سمت خیر. بسیاری از کفار خیر و شر و بدی و خوبی را می کند و می عقلی که انسان را هدایت می  است:

رفتند؛ عقل درک و شناخت خیر و شر را داشتند، اما به خاطر اینکه تحت تأثیر هوای نفس بودند،  ، از آن مسیر نمیخاصدلایل  
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که این قوه را داشتند اما از این   استکفاری    منظورگوید »لایعقلون«،  گرفتند. اینکه خداوند متعال میدر مسیر هدایت قرار نمی 

قوه در مسیر هدایت و خیر استفاده نکردند. فکر کردند، اما این فکر هدایتگر نبود ... »ما هو الغایة منه« یعنی در واقع اینکه من 

ها، یعنی نجات. لذا به کفار  خیر و شر را بفهمم و من را هدایت کند؛ همین هدایت کردن و دور شدن از هوا و هوس و شائبه 

کردند، انکار  اعتنایی میبی   ولیشنیدند؛  خواهد بگوید ... اینها خوب هم می کردید. ... اتفاقاً »نسمع« را می گوید شما تعقل نمی می

 د.  گذاشتنشنیدند ولی محل نمیکردند، می می

ما این است که عقل دو معنا دارد و به هر دو معنا در قرآن و روایات به کار رفته است؛ یکی از این دو ذاتی انسان است؛    سخن

تواند به آن دست بیابد. عقل به معنای اول و عام، یعنی همان قوه شناخت و  کمالی است که انسان می   بلکه   ذاتی نیست،  دیگری

تواند از این قوه  آگاهی که در جلسه گذشته توضیح دادم، این برای انسان بما هو انسان ثابت است؛ کافر و مسلمان ندارد. می 

ای است  تواند مجهولات را کشف کند؛ این یک قوه استفاده کند؛ این منشأ استعدادهای دیگر اوست. انسان به کمک این قوه می

 خوردار نیست.  که مختص به انسان است؛ هیچ موجودی در عالم از این امتیاز بر 

 سؤال: 

شود؛ اما یک  کند، ... »ا فلا تعقلون« معنای دوم میاش را بعضی جاها عرض کردم که امر به تعقل و تدبر میاستاد: من نمونه

 للِنَُّاسِ  نضَْرِبهَُا   الأَْمْثَالُ  وَتِلکَْجاهایی به این معنا به کار رفته است. من استعمال در آن معنا را در برخی از آیات عرض کردم؛ »

سوره بقره:    75«، عقل به معنای دوم است ... ولی بیشتر در همان معنای دوم استعمال شده است. ... آیه  العَْالمُِونَ  إِلَُّا  یعَْقِلُهَا  وَمَا

گوید «؛ اینکه مییعَْلمَُونَ  وهَُمْ  عقََلُوهُ  مَا   بعَْدِ   مِنْ  یُحَرُِّفُونَهُ  ثُمَُّ   اللَُّهِ  کَلاَمَ  یَسْمعَُونَ  منِْهُمْ   فَرِیقٌ  کَانَ  وَقدَْ  لَکُمْ  یُؤْمِنُوا   أَنْ  أَفَتَطْمعَُونَ»

 عنِْدَ  الدَُّواَبُِّ  شَرَُّ  إِنَُّ»  . آیهاند« یعنی چه؟ این به همان معنا است. اما مع ذلک آن معنای دوم را نداشته عقََلُوهُ   مَا  بعَْدِ  مِنْ  یُحَرُِّفُونَهُ»

گوید  ، اینکه می 2«تعَقِْلُونَ  أَفلََا  الکْتَِابَ  تتَْلُونَ  وَأَنْتُمْ  أَنْفُسَکُمْ  وَتَنْسَوْنَ  باِلْبِرُِّ  النَُّاسَ  أَتَأمُْرُونَ؛ یا آیه »1«یعَقِْلُونَ  لَا  الَُّذیِنَ  الْبُکْمُ  الصُُّمُُّ   اللَُّهِ

بدون تردید ما هر دو معنا  پس    « به معنای اول است.عقََلُوهُ  مَا  بعَْدِ  منِْ  یُحَرُِّفُونَهُ  ثُمَُّ»أفلا تعقلون« این معنای دوم است؛ ولی آیه »

   .را در قرآن داریم

توانیم این را کرامت ذاتی بدانیم.  این است که عقل به معنای اول برای انسان بما هو انسان ثابت است؛ ما می  سخن ما  خلاصه

انسان با داشتن این قوه از سایر موجودات ممتاز است؛ یک شرافتی پیدا کرده، یک امتیازی پیدا کرده و این برای انسان هست و  

تر شود، شود و هر چه این کاملمحسوب می  ستعدادش در انسان هست؛ چون کمالتا آخر این قوه را دارد. عقل به معنای دوم، ا

 رود. میزان درک حقایق و معارف در او بالاتر می 

مند است؛ این قوه را همه دارند، کافر، مسلمان؛  کنم این قوه در انسان وجود دارد، هر انسانی از این قوه بهره اینکه من عرض می 

کنیم، اساساً  آن را مستقلاً بحث می و  شودتبع آن اراده و اختیار ثابت میبه  این قوه تا آخر با انسان هست و لولا این قوه که  

کند برو فرعون برای انسان تا آخرین لحظات معنا نداشت. خداوند به حضرت موسی امر می  و بازگشت  دعوت به امر تدبر و تفکر 

ای برسد که از آن شوائب خالی شود و  خواهد این قوه به نقطهقوه شناخت و تمیز خیر و شر را دارد، منتها می  اورا دعوت کن؛ 

ه در آخرین لحظات عمر، امید نجات و تحول در افراد هست، فقط به  . اینکسوق بدهد  بتواند او را به سمت هدایت و سعادت

یک مطلبی را امام)ره( از    کرد یا نه.لعن    توانبه هر کسی می خاطر همین قوه است. ببینید یک بحثی هست در مورد لعن که آیا  
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بسا آن کافری را هم نباید لعن کند، چه   مُرده  کند که به قول شیخ ما، انسان حتی کافر آبادی نقل می قول استادشان مرحوم آقای شاه 

با ایمان از دنیا رفته باشد. ... عمده این است که اگر امید به اصلاح و تحول تا آخرین لحظات زندگی   که مرده، موقع مردن 

 کند.  ها وجود دارد، این نیست جز اینکه این قوه در او وجود دارد و این قوه به هرحال این مکان را برای انسان فراهم میانسان 

 پس عقل در انسان هست؛ این برای انسان بما هو انسان ثابت است؛ این یک مزیتی است در انسان که در دیگران نیست. ... 

 سؤال: 

شیطان در اینکه آیا کان    قوه یک نوع شرافت است.مندی از این  استاد: ما گفتیم یعنی مرتبه، جایگاه، منزلت، شرافت ... نفس بهره 

کنیم که آیا وجود این قوه، این داشته تکوینی، این کنیم؛ ما در مورد انسان بحث میمن الجن یا ... ما الان در مورد آنها بحث نمی 

اصلاً این امتیاز یعنی کرامت. .... ما وقتی این را ثابت کنیم، وقتی    شود؟ امتیازی برای انسان محسوب میخودش یک مزیت و  

خواست  آید ... چرا خدا قوه تمیز را به او داده؟ اگر میگوییم تحمیل با این جور درنمیمی  بعدبگوییم انسان چنین چیزی دارد،  

خواستیم همه عالم را مؤمن آیه قرآن است که اگر ما می   ، جبر، تحمیل سازگار نیست. این با زور  گوییمآفرید. میهمه را ملک می 

فعلی  و  در انسان   داشته تکوینی، این یک مزیتی است آفریدیم ... مجازات یک بحث دیگر است؛ اصل این امتیاز و اصل اینمی

گوییم  اند عقل مزیتی نیست، عقل باید این چنین باشد تا مزیت باشد، ما میاند و گفته هم هست. آن اشکالی که این آقایان کرده 

بله، ما هم این را داریم و هم آن را؛ آن یکی استعدادی است و این ذاتی است؛ آن باید باشد تا آثار و نتایج خودش را داشته  

گویید ممکن است  الا شما می فعلی است. ح  و   باشد. طبیعتاً به آن معنا در انسان فعلی نیست، اما این معنا از عقل در انسان ذاتی

«،  یعَْقلُِونَ لَا الَُّذیِنَ الْبُکْمُ الصُُّمُُّ اللَُّهِ عنِْدَ الدَُّوَابُِّ شَرَُّ إِنَُّیک اشکال دیگر پیدا شود و آن اینکه خود خداوند تبارک و تعالی گفته »

داند.  تر میببرد، او را از انعام هم پست اینکه خود خداوند برای کسی که این عقل و این قوه را در جهت باطل و شیطان به کار  

خواهد بگوید کسی  گوید؟ این می«. این کدام عقل را میالْبَهَائمِ  مِنَ  شَرٌّ  فَهُوَ   عقَْلَهُ  شَهْوتَُهُ  غَلَبَتْ  منَْ  وَدر آن روایت هم بود که »

شود که  که عقلش را کامل نکرد، عقلش را به جای اینکه در آن مسیر به کار ببرد، در جهت شر و بدی به کار برد، این باعث می

او شأنش به بدتر از حیوان تنزل پیدا کند. اینجا جای این سؤال است که ما این آدم را که این قوه را هم دارد، بگوییم این شرافت  

 پردازیم. ذاتی است و به هیچ وجه قابل سلب نیست یا نه؛ این مطلبی است که بعداً به آن می

      

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

تواند به عنوان مبنای کرامت ذاتی مورد استناد قرار بگیرد، عقل است. اجمالاً درباره عقل و  عرض کردیم یکی از اموری که می

تواند در این مقام مورد توجه قرار بگیرد، توضیح دادیم و گفتیم به هرحال قوه درک و شناخت و  اینکه چگونه به عنوان مبنا می 

تمیز خیر و شر از یکدیگر و منافع و مضار از هم، به انسان عطا شده و فعلیت دارد؛ و این قوه تا آخر با انسان هست. یک  

اشکال گفتیم، این    آن  پاسخ دادیم. محصل آنچه در پاسخ بهاشکالی اینجا مطرح شده بود که ما این اشکال را متعرض شدیم و  

ا ذاتی است و به یک معنا اکتسابی یا اقتضائی. هر دو معنا هم  شد که عقل دو معنا دارد یا دو حیث در آن وجود دارد؛ به یک معن 

در قرآن و روایات استعمال شده است. معنای اول در انسان بما هو انسان وجود دارد به عنوان کرامت و یک نعمت خاصی که  

رای عقل ذکر کردیم که  خداوند به انسان عطا کرده و البته این خودش منشأ برخی استعدادهای دیگر است. یک معنای دیگری ب

طی کند. این به عنوان    را  تواند مراتبی که در آن استآن اکتسابی است؛ یعنی انسان باید آن را کسب کند و قوه آن در هست و می 

 کرامت ذاتی نیست.   کرامت ذاتی است و به یک معنایک کرامت ذاتی نیست. پس عقل به یک معنا 
 شواهد

عقل به معنای اول یعنی قوه درک و شناخت و تمیز خیر و شر و منفعت و ضرر، صرف نظر از مصادیق آن،   ثابت شود  برای اینکه

 . توان ذکر کردی می شود، شواهدیک کرامت ذاتی محسوب میو  انسان وجود دارد  بما أنهدر انسان  
 شاهد اول: »و لقد کرمنا بنی آدم...«  

مهم  از  آیه  یکی  »  70ترین شواهد،  است:  اسراء    الطَُّیُِّبَاتِ   مِنَ  وَرَزَقنَْاهُمْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرُِّ  فیِ  وَحمََلنَْاهُمْ  آدمََ  بنَیِ  کَرَُّمنَْا  وَلَقَدْسوره 

با قطع  ) را آدمبنی  مافرماید: در مقام امتنان بر انسان و در عین حال عتاب، می خداوند«. تَفْضِیلًا خَلَقنَْا ممَُِّنْ کَثِیرٍ عَلىَ  وَفَضَُّلنَْاهُمْ

به او عطا  چیزی    برد( کرامت بخشیدیم، یعنیند، زمانی که در آن به سر می کای که در آن زندگی می نظر از اعتقاد و دین، منطقه 

ها مربوط  مختص به او و این برای همه بشر است و متفاوت است با کرامت خاص و فضل خداوند که به برخی از انسان   کردیم که 

   آدم را تکریم کردیم.رماید ما بنی فمیلذا شود. می

تواند کمک کند  نیستیم؛ آن جهاتی که به ما می   آن در این آیه چندین بحث وجود دارد که ما در مقام احصاء همه جهات مرتبط با  

 کنیم.  و مورد استناد قرار بگیرد، آنها را عرض می

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403مهر  28 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446ربیع الثانی    15ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 9جلسه:                                      -شاهد اول: آیه »و لقد کرمنا بنی آدم ...«  –شواهد  –. عقل 1دسته اول:                

 جهت سوم: خروج ملائکه –جهت دوم: متعلق کرامت   –جهت اول: فرق تکریم و تفضیل               
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 جهت اول: فرق تکریم و تفضیل

«، یک  وَفَضَُّلنَْاهمُْفرماید: »« و بعد میآدمََ بنَیِ  کَرَُّمنَْا وَلَقَدْفرماید: »در آیه دو مسئله ذکر شده است: تکریم و تفضیل. خداوند می

تکریم و تفضیل آیا به یک معناست و الفاظ    و اینکه  ، مربوط به تکریم و تفضیل استاست   بحثی که اینجا تا حدودی تعیین کننده 

کنند؟ اینجا  اگر اینطور است، پس چرا تکرار شده است؟ یا اینکه اساساً اینها هر کدام به یک جهتی اشاره می  و  آنها مترادف است

اند؛ مرحوم علامه  اقوال و انظار مختلف است؛ مرحوم طبرسی به برخی از اینها در مجمع البیان اشاره کرده و برخی را دیگران گفته 

اند. تقریباً شش نظر در مورد تکریم و تفضیل و  مورد اشاره قرار داده و خود ایشان هم یک نظری داده اکثر اینها را در المیزان  

خواهم الان یک به یک این انظار را بررسی کنیم؛ فقط برای  کنم. نمی تفاوت اینها وجود دارد؛ من خیلی خلاصه اینها را عرض می 

 کنم.  اینکه با فضای تفسیری این آیه آشنا شوید، این را بیان می 

دهد و به تفضیل کاری  یکی اینکه معنای تفضیل و تکریم یکی است و تکرار با این غرض است که کرّمنا از اصل انعام خبر می.  1

  «کَرَّمنْا: » قوله  أن  فجوابه  التکرار؟  معنى  فما  واحدا  التفضیل  و  التکریم  معنى  کان  إذا:  قیل  متى  واین است: »  ایشان  ندارد. عبارت

«؛ این یک وجه که اینها هر کدام یک معنا دارند، منتها هر  علیه   لیدل  التفضیل  بلفظ  فجاء  التفضل  عن  ینبئ  لا  و  الإنعام  عن  ینبئ

خواهد با  کند، ولی وقتی می کنند؛ آنجایی که کاری به دیگر موجودات ندارد اصل انعام را ذکر می کدام اشاره به یک جهت می 

   سخن از تفضیل است.  دیگران بسنجد، 

 های آخرت است. شود و تفضیل مربوط به نعمت های دنیا می اینکه تکریم مربوط به نعمت .2

مراتب عالیه    به  هایی است که یصح بها التکلیف اما تفضل به تکلیفی است که برای انسان عرضه شده تااینکه تکریم به نعمت   .3

 برسد.  

اعطای بدون استحقاق است؛ یعنی کأن اگر استحقاقی نباشد و   اینکه تفضل،تفضیل نسبت به تکریم یک نکته زائده دارد و آن  .4

 شود تکریم.  شود تفضل. اما اگر یک استحقاقی باشد، می چیزی عطا شود، این می

مطلبی است که فخر رازی در مورد این دو گفته و آن اینکه تکریم در امور ذاتی یا آن چیزی است که به امور ذاتی ملحق    .5

شود مثل غریزیات؛ اما تفضیل مربوط به امور اکتسابی است، یعنی انسان از ناحیه خداوند مواهبی را دریافت کرده و واجد  می

شود ذاتی؛ اما یک اموری است که باید کسب کند. لذا تکریم در مورد آن کمالات وجودی شده است؛ اینها در امور غریزی می

 رود و تفضیل در مورد این دسته؛ کأن آن مربوط به ذاتیات است و این مربوط به اکتسابیات.  دسته از مواهب به کار می

گویند تکریم، تخصیص الشیء  می  ایشان  عرف و لغت هم مساعد آن است.  دارند و معتقدندیک بیانی   هم   خود مرحوم علامه.  6

بالعنایة و تشریفه بما یختص به و لا یوجد فی غیره؛ تکریم عبارت است از اختصاص دادن یک چیزی به عنایت و تشریف، یعنی  

شود تکریم. اما تفضیل یک معنای  شرافت دادن و عنایت کردن، آن هم به چیزی که در او هست و در غیر او نیست؛ این می

شود و به یک  اضافی است و آن هم اختصاص دادن به زیاده در عطا بالنسبة إلی غیره. یعنی وقتی یک چیزی به همه داده می 

شتراک دارند؛ اما تکریم یعنی اعطای  شود در حالی که در اصل عطیه با هم ا شود، مسئله تفضیل مطرح می کسی بیشتر داده می

فرماید اینجا خداوند که فرموده »کرّمنا بنی  آدم«، آن نعمت اختصاصی که به انسان عطا  یک نعمت اختصاصی. بعد ایشان می

  یر مادی یعنی مجردات را خارج کند(گوید برای اینکه ملائکه و موجودات غ این را می)کرده است مِن بین الموجودات الکونیة،  
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یعنی اینکه خداوند به او عقل داده، او را عنایت بخشیده، تشریف کرده، بزرگ شمارده؛ ولی در مورد چیزهایی که    عقل است.

دیگر موجودات دارند، حالا آن موجودات دیگر که هستند، آیا فقط اجنه هستند یا ملائکه، این بحث دیگری است؛ آنجا عطایایی 

 بیشتر از آنها دریافت کرده است.  داده شده که با آنها مشترک است ولی انسان  

و بذلک یظهر أن المراد بالآیة بیان حال لعامة البشر مع  : »عقل است. تعبیر ایشان این استآنچه باعث کرامت انسان شده    پس

فرماید: اند. آن وقت میمند شده ...«، عامه بشر از نعمت عقل بهره   الغض عما یختص به بعضهم من الکرامة الخاصة الإلهیة و القرب 

«. این توضیح از من است که اصل قدرت تمیز  الضار  من  النافع  و  الشر  من  الخیر  و  الباطل  من  الحق  به  یعرفون  الذی  العقل  هو  و»

بیند، چه عادل و  کند و چه کسی که ظلم می خیر از شر، نافع از ضار، نباید اشتباه شود با تطبیق و مصداق. چه کسی که ظلم می

، این خیر دارد و آن شر است؛ منتها اینکه آیا عمق  دارد  کنند این نفع دارد و آن ضررشان گمان میچه ظالم؛ بالاخره با عقل 

که اکتسابی    عقل از آن شوائب خالی شود؛ همان  این  چه اندازهکه    این داردبه    بفهمد یا عمق معنای شر، این بستگی   معنای خیر را

 شود.  شمرده می

 سؤال: 

جمهور امریکا( بدون اینکه خودش  گفت این آقای ریگان )رئیس گذارد یعنی چه؟ یک وقتی امام)ره( میاستاد: هوای نفس نمی 

جهان مسلط    بیند که بر درت خودش را در این میرود؛ برای اینکه او دنبال قدرت مطلق است و او قبفهمد دارد دنبال خدا می 

کند این کار  شود، در حالی که دنبال کمال مطلق است و آن خداست. آن شوائب و آن هوای نفس، همانی که این شخص فکر می

فایده  بیند که این منفعت، یک منفعت زودگذرِ بیبیند؛ منتها نمی کند؟ منفعتش را در این میرا بکند، همان را بر چه اساسی می

 ناپایدار است. ... 

دارند و این در واقع منشأ آن دو جهت دیگری است    آن را   همهو  به عامه بشر داده شده،    عقل ایشان معتقد است که    به هرحال

گوید منشأ اینکه انسان در برّ و بحر حرکت کند  « می الطَُّیُِّبَاتِ مِنَ وَرَزَقنَْاهمُْ وَالْبَحْرِ  الْبَرُِّ  فیِ وَحمََلنَْاهُمْکه در آیه ذکر شده است. »

کند، این کرامت  آیه از آن یاد میگویند این کرامتی که  و از رزق و طیبات استفاده کند، همین عقل است؛ برخلاف آن کسانی که می

«، الطَُّیُِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقنَْاهُمْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرُِّ  فیِ   وَحمََلنَْاهمُْگویند برای اینکه در آیه به جهت کرامت اشاره کرده است: »ذاتی نیست. می

شود؛ این اشکالی است که ما بعداً  گویند اینجا در آیه به جهت کرامت اشاره کرده و این دو موجب ذاتی بودن این کرامت نمیمی

برد، کند، اگر تدبیر در مجتمع به کار میکند که اگر انسان سایر موجودات را تسخیر میدهیم. مرحوم علامه تصریح میجواب می

و ما او    آورد، اینها همه به خاطر همین قوه است؛ چون انسان دارای عقل شده اگر سایر موجودات را به استخدام خودش درمی

ها را پیدا کرده است. پس این یک کرامت است که به عامة البشر داده شده و کاری هم ندارد به  را کرامت بخشیدیم، این قدرت

شوائب خالی باشد، از هوای نفس و از بعضی از عوارض دور باشد، طبیعتاً    از  اینکه این باید کمال پیدا کند. بله، این عقل اگر 

 تواند به حقایق دست پیدا کند.  خیلی فراتر از این می
 جهت دوم: متعلق کرامت 

گوید مفسرین احتمالات یا مواردی را ذکر ایشان می  ؟کندآدم چگونه و به چه چیزی تحقق پیدا میاینکه کرامت بنی جهت دیگر 

کند: نطق،  اند بر بعضی از امور. آن موارد را ذکر می اند؛ حتی روایات، ما در برخی روایات داریم که »کرمنا« را تطبیق کرده کرده 
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تواند بنویسد،  خواهند انجام بدهند، الأکل بالید، خط و اینکه انسان می تعدیل القامة، امتداد القامة، حرکت انگشتان که هر کاری می

ها را بیده خلق کرده  حسن الصورة، التسلط علی سائر الخلق، التسخیر لسائر الخلق، یا اینکه خداوند تبارک و تعالی پدر انسان 

گوید اینها همه مثال است؛ اینها هیچ کدام آن نعمت خاصی که به واسطه آن خداوند  گوید »خلقته بیدی«. می است، چون می

اند،  هایی که آقایان گفتهگوید: این نعمت گردد. بعد میفرماید »کرّمنا بنی آدم« نیست؛ عمده اینها به عقل برمیتبارک و تعالی می 

«، و بعضی از اینها اساساً از مصادیق تفضیل است  الخلق من غیره على التسلط و النطق و کالخط العقل على  یتفرع مما فبعضها»

مند شده است؛ و اساساً بعضی  مند بودند لکن انسان بیشتر از آن بهره و نه تکریم؛ یعنی چیزهایی است که دیگران هم از آن بهره 

 اند و اصلاً ربطی به این آیه ندارند؛ مثل اینکه خلق أبیهم آدم بیده و مثلاً بقیه را به شکل دیگر. از اینها از مدلول آیه خارج 

است و ثانیاً    بر فرق تکریم و تفضیل و اینکه تکریم یا کرّمنا در واقع به معنای تشریف الانسان بالنعمة الخاصة  اولاً  تلاش ایشان

 گردد یا اصلاً از مصادیق تفضیل است ... چیزی غیر از عقل اینجا نیست.  اینکه این نعمت خاصه عقل است و بقیه یا به عقل برمی

گوید با این توضیحاتی که ما دادیم، این حرف هم باطل  کند؛ می کند و رد مییک عبارتی را از تفسیر روح المعانی نقل می ایشان  

  و .  الأقوال  ذکر  بعد  قال  حیث  المعانی روح  صاحب   أخطأ  قد  و  ذلک  بجمیع  التکریم  إن:  بعضهم  قول  فی  ما  یظهر  بذلک  واست. »

 غلطا   ادعى  فقد  غیره  لا  بالعقل  التکریم  إنما:  قال  حیث  عطیة  کابن  واحد  فی  الحصر  ادعى  من  و  التمثیل  سبیل  على  الحقیقة  فی  الکل

گویید تنها و تنها  چه؟! اینکه مییعنی«؛ این حرف صاحب روح المعانی است که  النقل   صحیح  و  العقل  صریح  خالف  و  شططا  رام  و

گوید با آن توضیحاتی که  نعمت و آن نعمت خاصی که خداوند به انسان عطا کرده عقل است، این حرف غلطی است؛ ایشان می 

 1«. و وجه خطأه ظاهر مما تقدمشود؛ »ما دادیم، باطل بودن این حرف یا اشکال در آن معلوم می 

  خلاصه اینکه هم ای دیگر فرموده است.  ترتیب مطالبی که من از المیزان عرض کردم، براساس چینش خودم بود؛ ایشان به گونه 

اقوال و انظار را در این آیه ملاحظه فرمودید و هم نظر مرحوم علامه را، و اینکه تکریم انسان بما هو انسان عامة البشر از ناحیه  

 خداوند و تشریف او به اعطاء نعمت عقل، اینکه به انسان عقل داده و این اختصاصاً مربوط به انسان است ...  
 جهت سوم: خروج ملائکه 

جا ممکن است شما بگویید ملائکه هم عقل دارند، اجنه و شیاطین هم عقل دارند و این اختصاص به انسان ندارد. ایشان  همین

الکونیة که می الموجودات  بین  ابتدا توضیح دادند که منِ  شود حیوان و جن، اجنه هم عقل دارند، انسان هم عقل دارد،  همان 

گوید ملائکه  اند. ... می حیوانات هم یک سطحی از شعور دارند اما نه این عقل؛ پس ملائکه به طور کلی از دایره نظام مادی خارج 

«، این دارد اشاره  الطَُّیُِّبَاتِ  مِنَ  ورََزَقنَْاهُمْ   وَالْبَحْرِ   الْبَرُِّ  فیِ  وَحمََلنَْاهُمْ  آدمََ  بنَیِ  کَرَُّمنَْا  وَلَقدَْگوید »موجودات نوری هستند؛ وقتی می

بینید، اگر غیر از این بود، آن برّ و بحر یا  کند به همین نظام مادی که در مرئی و منظر شما هست و موجوداتش را دارید میمی

آدم را در دایره موجودات کونی، مادی و  گفت. بنابراین ملائکه از اینجا خارج هستند؛ این دارد تکریم بنی طیبات را اینجا نمی 

 کند.  غیر نوری بیان می 

 سؤال: 

 
 .160ـ155، ص13. المیزان، ج1
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«، این اشاره به یک جهتی است نه اینکه عین کرامت و  الطَُّیُِّبَاتِ  منَِ  وَرَزقَنَْاهُمْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرُِّ  فیِ  وَحمََلنَْاهمُْاستاد: آن دو، یعنی »

دهد آن نعمتی که خداوند به انسان داده و در بین موجودات دیگر نیست، عقل است  تکریم باشد. اما ذکر این دو جهت نشان می

  گوید اینکه سایر موجودات در این دنیا منظور است. د می و بحث حمل فی البرّ و البحر و رزق مِن الطیبات، یعنی در واقع دار

چون حمل فی البر و البحر، یعنی استخدام سایر موجودات و به تسخیر گرفتن سایر موجودات. قرینه است بر اینکه دارد موجوداتی 

ید ... ما الان داریم سر کرامت و تکریم و اینکه این به واسطه عقل است؛ پس دایره موجوداتی که  گوکه در این عالم هست را می 

شود، موجودات مادی است و نه نوری؛ و ملائکه موجودات نوری  این عنصر به عنوان نعمت اختصاصی برای انسان ذکر می 

شود اما مادی هستند؛  هستند. اما در بین همین موجودات، یعنی جن و حیوان، ... اجنه درست است با حواس ظاهری دیده نمی

حیوانات هم که معلوم است. حتی نباتات را هم ممکن است بگوییم یک سطحی از شعور دارند اما عقل ندارند؛ باید بین اینها  

از قبیح را    فرق بگذاریم. اختصاص انسان به عنصر عقل به این معناست که انسان قدرت تمیز خیر از شر، نفع از ضرر و حسن 

تواند برای خودش مواهب دیگر را کسب کند؛ یعنی  دارد. ... انسان این قدرت را دارد: تمیز خیر از شر؛ و به همین جهت می

مندی از رزق و طیبات. این عقل در هیچ موجودی نیست، حتی در اجنه. پس اختصاصی بودن در  تسخیر سایر موجودات و بهره 

ماند اجنه و شیطان و ابلیس. شیطان هم بنابر قول تحقیق از اجنه است؛ حتی ابلیس  اند؛ میاینجا معلوم شد. پس ملائکه خارج 

گذاریم. پس باید درباره جن صحبت کنیم که عقل  کنیم. لذا اینکه جزء ملائکه بوده، این را کنار می محسوب می   اجنهرا ما از  

      شاءالله جلسه آینده. وقت گذشته، ان انسانی نعمت خاص برای اوست یا اینکه اجنه عقل دارند ... 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

انسان از  شود، به این معنا که مختص انسان است و غیر ما در مورد عقل و اینکه عقل یک کرامت ذاتی برای انسان محسوب می

سوره اسراء استناد کردیم. در مورد این آیه که در این مقام به عنوان شاهد بر ذاتی بودن   70برخوردار نیست، به آیه  ت این موهب

کرامت عقل برای انسان مورد استناد قرار گرفت، چند جهت را ذکر کردیم. جهت اول، فرق بین تکریم و تفضیل بود؛ جهت دوم،  

ت به چه چیزی تحقق پیدا کرده است؛ جهت سوم این بود که ملائکه از شمول این آیه  مربوط به متعلق کرامت بود که این کرام

گنجند و نه در دایره تفضیل. عرض کردیم به تعبیر مرحوم علامه این آیه ناظر  اند؛ یعنی در این آیه نه در دایره تکریم می خارج 

 برتری دارد.دنیوی  موجودات انسان بر  است و اینکه ةبه موجودات کونی 

قیاس    درپس آیه ناظر به این خصوصیت در انسان است از حیث وجودات کونیه؛ تکریم او به سبب عقل است و تفضیل او هم  

اند، نه در  کنند. لذا ملائکه به طور کلی خارج ، آنهایی که در این عالم تحت نظام دنیوی زندگی می است  به سایر موجودات مادی

«  تفَْضِیلًا  خَلَقنَْا  ممَُِّنْ  کَثِیرٍ  عَلىَ  وفَضََُّلنَْاهُمْهستند و نه در بخش دوم؛ یعنی حتی در بخش دوم که سخن از »  داخل بخش اول آیه  

 گنجند.  است، در دایره کثیر هم نمی 
 ادامه بحث در جهت سوم 

 دهم.  برای اینکه این مطلب بیشتر روشن شود، من در این بخش از آیه که »کثیر ممن خلقنا« است، یک توضیح مختصری می

   :در مورد »کثیر« در این آیه احتمالاتی وجود دارد

شود: فضلناهم علی من خلقنا و  یک احتمال این است که کثیر به معنای جمیع باشد و »منِ« هم بیانیه؛ آن وقت معنا این می.  1

 هم کثیر. البته این احتمال خلاف ظاهر و سیاق این آیه است و بطلان آن روشن است و نیازی به توضیح ندارد.  

احتمال دیگری که بیشتر مورد قبول واقع شده، این است که مراد از کثیر، خلائق دیگر غیر از ملائکه است؛ یعنی مثلاً جن و   .2

تری حیوان؛ یعنی انسان بر همه حیوانات و اجنه تفضیل داده شده؛ »مِن« هم مِن تبعیضیه است و لذا »من خلقنا« یک معنای عام 

  شود؛ ملائکه، انسان، حیوان، جن، همه موجوداتی که به نحوی دارای شعور هستند. آن وقتکند و شامل ملائکه هم میپیدا می 

کند بر اینکه انسان برتری داده شده بر جن و حیوان، و لذا ملائکه از  »کثیر ممن خلقنا« من تبعیضیه است و دلالت می   من در

ن نسبت به ملائکه نیست و این آیه در آن جهت وارد نشده  اند. آن وقت این آیه ناظر به تفضیل انساشمول تفضیل هم خارج 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403مهر  29 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446ربیع الثانی    16ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 10جلسه:                                      -شاهد اول: آیه »و لقد کرمنا بنی آدم ...«  –شواهد  –. عقل 1دسته اول:                

 جهت چهارم: خروج جن از دایره کرامت عقل – ادامه بحث در جهت سوم: خروج ملائکه               
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این آیه    بنابرایناست. بله، بعضی از آیات دیگر ممکن است مورد استناد قرار بگیرد؛ آن وقت معنای تفضیل هم باید معلوم شود.  

 اند. از دایره شمول این آیه خارجکاری به ملائکه ندارد؛ ملائکه کلاً 

اند که ملائکه  ها به این آیه استدلال کرده شویم؛ بعضی فقط یک مسئله است که آن را مرحوم علامه متعرض شده و ما وارد آن نمی 

«،  تفَْضِیلًا  خَلَقنَْا  ممَُِّنْ  کَثِیرٍ  عَلىَ  وفَضََُّلنَْاهُمْاست: »  بخش   زنند، استنادشان به همین افضل از انسان هستند؛ کسانی که این حرف را می 

دهد که کسانی هستند تفضیل در آنها داده نشده و آن کسانی که تفضیل بر آنها داده نشده، ملائکه هستند؛ چون نشان می  چون

ها از سایر موجودات افضل هستند. یک گروه هستند که اینجا تفضیل نسبت به آنها مطرح نشده و آن هم ملائکه بالاخره انسان 

 ه افضل از انسان هستند. شود که ملائکهستند؛ پس معلوم می

هایی داده شده است؛ اساس سخن که هم در جلسه گذشته و هم اول بحث اشاره کردیم این است که  نسبت به این مطلب پاسخ

 بالنسبة به موجودات دنیوی است.    بلکهبه موجودات غیرمادی یا نوری نیست؛ به طور کلی این تفضیل اساساً راجع

 سؤال: 

گیرد. »کثیر ممن گیرد ... »مَن خلقنا« عام است، ملائکه، انسان، جن، حیوان، همه را در برمیاستاد: »خلقنا« همه را دربرمی

موجودات این دنیا. این کثیری که از آن خلقنا هستند،    ازآدم را برتری دادیم بر کثیری از آنها. کثیر ممن خلقنا، نه  خلقنا« ما بنی

 اینها موجودات کونیه هستند، موجودات دنیوی هستند. ...  

کند؟ برای اینکه قبلش سخن از تکریم قیاس با این موجودات دارد مطرح می  انسان را درد که ما چرا گفتیم  تا اینجا معلوم ش

به اصل عالم خلقت. ... . آن دو جهتی که آنجا ذکر کرده مربوط به این دنیاست و نه راجع شدهآدم و اشاره به جهت کرامت  بنی 

من این دو و ارتباط صدر و ذیل را بیان کنم ... اصل کرامت به اختصاص انسان به عقل است و معنای عقل را هم گفتیم؛ منتها  

 ... بود در ادامه آن، کاری که خداوند با انسان کرد و این ناشی از کرامت اول است، تسخیر برّ و بحر و استخدام سایر موجودات

گوید مثل انسان در این تکریم الهی مثل این است که شما کسی را دعوت کنید برای طعام و هم  زند و می یک مثالی ایشان می 

ها همان  هم است؛ اصل آن یکی است و مسبب همه آن تکریم   آن  ماشین بفرستید دنبال او. این تکریم در واقع تکریم در ضمن

است، ولی برای آن و در ادامه آن، ماشین دنبال شما بفرستد؛ بعد هم با انواع و اقسام اغذیه پذیرایی کند و آخرش هم به   دعوت

قول ایشان یک هدیه بدهد و بعد هم شما را به منزل برساند. اصل تکریم ناشی از آن دعوت است؛ اما به تبع آن، این اقدامات  

گوید خدا  شود تکریم برخاسته از تکریم اول و اهتمام ویژه و مضاعف. اینجا هم همینطور است؛ می گیرد میهم وقتی صورت می 

شود. اما در امتداد  های دیگری است که برای انسان حاصل می آدم عقل عطا کرد؛ این خودش علت العلل همه مزایا و نعمتبه بنی

کند. تعبیر ایشان این است که  موجودات را هم مطرح می  این، مسئله تسخیر سایر موجودات، تسخیر برّ و بحر، استخدام سایر 

 عطف »حملناهم« و »رزقناهم« در واقع از قبیل عطف مصادیق مترتبه بر عنوان کلی است که المنتزع منها.  

ها این را دارند  بینیم خداوند یک کرامتی را برای انسان قائل شده و او را مشرف به شرافت عقل کرده است؛ همه انسان پس ما می

اند؛ توضیح هم  و البته اختصاص به انسان دارد و دیگران از آن برخوردار هستند. ملائکه هم از دایره این بحث و این آیه خارج

 دادیم و در باب تفضیل و برتری هم اشاراتی داشتیم.  
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 جهت چهارم: خروج جن از دایره کرامت عقل

توانیم مطرح کنیم، این است که  لکن سؤالی که در جلسه گذشته مطرح شد و در این جلسه به عنوان جهت چهارم در این آیه می

گوید عقل اختصاص به انسان دارد و هیچ موجودی در این قوه با انسان شریک نیست، پس اجنه چگونه از دایره اختصاص  اگر می

ای از شعور دارند. پس باید در  ای از شعور و آگاهی دارند؛ حتی حیوانات هم یک بهره اجنه هم یک بهره   چوناند؟  عقل خارج 

کرد که بین انسان و غیر انسان مشترک است، لکن بهره انسان بیش از جن ها و مواهبی معرفی میواقع عقل را هم از جمله نعمت 

   و حیوان و اینهاست. این یک سؤالی است که در این مجال قابل طرح است.

مختص    که قدرت کشف مجهول دارد،  داده نشده است؛ عقل به این معناعرض ما این است که آنچه به انسان داده شده، به اجنه  

تفکر مختص بشر است؛ اجنه تفکر ندارند، اجنه قدرت کشف مجهولات ندارند؛ بله، ممکن است یک سطحی از   به انسان است.

شود، اما عقل به این معنا  اند و ثواب و عقاب شامل آنها میشعور یا خودآگاهی در آنها باشد که به واسطه همان هم مکلف شده 

هایی را ذکر کرده است؛ اینکه  ندارند. ما در مورد اجنه باید مفصل بحث کنیم، ولی خود مرحوم علامه در مورد اجنه یک ویژگی

اند و انسان از خاک، و آفرینش  شده   ن از آتش آفریدهشوند، اینکه آنادارای حیات و مرگ هستند، اینکه در قیامت برانگیخته می

مند از  گانه نیستند و قدرت بر انجام کارهای سخت دارند و بهرهآنها پیش از انسان بوده است. اینکه قابل ادراک با حواس پنج

مندی از یک نحوه آگاهی در حیوانات هم هست، اما عقل به معنایی که گفتیم  مندی از شعور غیر از عقل است؛ بهره شعور. بهره 

های بلند دسترسی پیدا کند، قطعاً چنین  تواند به قله که قدرت تمیز خیر از شر، نافع از ضار، که قابلیت تعالی و تکامل دارد و می 

  چیزی در این موجودات نیست. حتی اینکه اینها مذکر و مؤنث دارند، مؤمن و کافر دارند، صالح و فاسق دارند، توالد و تناسل 

اند و بعضی این چنین نیستند؛ مکلف هستند و تکلیف دارند؛ ثواب و  دارند، برخی از آنها به پیامبر)ص( و قرآن مؤمن و مصدق 

 عقاب دارند.  

 سؤال: 

شنویم ... گفتم تفکر  ما حتی از سنگ و در و دیوار هم تسبیح می  ندگویاستاد: آن در مورد همه موجودات است؛ اینکه عرفا می

کنند  کنند؛ آنها خداوند را درک میاختصاص به بشر دارد و این عقل بشر است ... همه موجودات این عالم تسبیح حق تعالی می

خواهم این را عرض کنم که  شوند. ... آنها مأمور بودند و به آنها گفتند که چه کار کنید؛ من میبینند و از او مستفیض میو می

مندی از شعور دارند، نگویید که پس یک اشتراکی با انسان در این فهم دارند، منتها فهم انسان بالاتر گویم یک بهره اینکه من می

گویند آنها شعور دارند.  اند آنها عقل دارند، می انسان دو تاست؛ نگفته  است؛ نه، اصلاً جنس قوه مدرکه جن با جنس قوه مدرکه 

گویند اجنه  گویند حیوانات عقل دارند، نمیبین عقل و شعور فرق است؛ شعور را در یک مرتبه پایینی حیوانات هم دارند اما نمی 

. عقل یک نعمت اختصاصی است؛ ... بحث اختصاص این نعمت به  استعقل دارند. اگر هم در مورد آنها گفته شود، مجازی  

گوید ما در این موجودات مادی این دنیا، عقل را  موجودات دنیایی است ... موجودات مجرد هم عقل دارند؟ بله. آیه دارد می 

کنیم  اختصاص به انسان دادیم؛ این معنایش نفی عقل از موجودات مجرد نیست. ما اصلاً کاری به آن نداریم؛ الان هم عرض می

که عقل به معنای قوه درک، تفکر، قدرت کشف مجهول از انضمام معلومات، اجنه چنین چیزی را ندارند. ... آنها در یک حدی 

تکلیف آنها با تکلیف انسان یکسان نیست .... عرض من   ثابت شده،امکان فهم دارند، به همان حدی که تکلیف متناسب با آنها  
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ها معتقدند که اینها حتی از جنس خودشان رسل دارند؛ اینها برای همه نیست، برای یک  این است که بر طبق این آیه ... بعضی 

 تعدادی خاصی این مطرح شده است.  

های خاصی و یک سطحی از شعور هستند، هیچ بحثی نیست؛ اما آنچه  به هرحال در اینکه یک موجودات خاصی با یک توانایی 

ای است که در برخی روایات  از شعور دارند، ماهیتاً متفاوت با عقل آدمی است. اصلاً عقل آدمی یک چیز دیگر است، یک قوه 

 اوصاف آن بیان شده است؛ این در هیچ یک از موجودات نیست و اختصاص داده شده به انسان.  

مندی خاصی از شعور داشته باشند، اما از  بنابراین در جهت چهارم هم عرض ما این است که جن و حیوان هم ممکن است بهره 

اند: »و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا«؛ اما »کرمنا« مختص  بهره هستند. لذا جن و حیوانات مشمول این بخش آیهعقل بی 

 مند است و هیچ کسی دیگری در این امر با انسان شریک نیست.  به آدم است و نعمت خاصی است که انسان از آن بهره 

 سؤال: 

 استاد: امتیاز اختصاصی عقل است ... اختصاص نعمت عقل غیر از برتری دادن است ...  

که ما درباره این آیه بحث کردیم و آن را به عنوان شاهد آوردیم تا عقل را به عنوان یک کرامت ذاتی    فتحصل مما ذکرنا کله

بینیم هم از تکریم و هم از تفضیل سخن به میان آورده است؛  ها را در نظر بگیرید. ما اینجا می برای انسان بپذیریم. مجموع حرف

بهره است، یعنی اختصاصی انسان است، به نام قوه عقل. تفضیل  تکریم مختص به یک نوعی از موهبت است که دیگری از آن بی 

یعنی برتری دادن انسان در چیزی که با دیگر موجودات در آن شراکت دارد اما انسان بیش از آن و برتر از آن و بالاتر از آن را 

خورد کجا.  خورد کجا و غذایی که انسان میخورد؛ اما غذایی که حیوان میخورد، حیوان هم غذا می دارد؛ مثلاً انسان غذا می

خورند اما این غذا کجا و آن خورد، از نظر تنوع، پیچیدگی، پخت و پز، شکل و شمایل دادن، ... همه غذا میغذایی که انسان می

شود تفضیل. مثلاً ملبس حیوان  پزد. این میپزد ولی هیچ حیوانی غذا را نمی ترین فرق این است که انسان غذا را میغذا کجا. مهم 

کند؛ .... در نکاح، در مسکن، در خیلی از چیزها انسان و حیوان مشترک هستند اما کیفیت آن ... حیوان اختیار  با انسان فرق می

هایی که انسان پیدا کرده، دارد در قیاس با  و اراده دارد؟ آن غریزه است، اراده نیست. ... نعمت اختصاصی و برتری؛ این برتری

های انسان را بگوید؛ اینجا بحث »إنی جاعل فی الارض  خواهد همه مزیتمندی ... اینجا که نمین موجودات مادی و بهره همی

 خواهید وارد این کنید؟  گوید، چرا همه را میخلفیة« نیست، »نفخت فیه من روحی« نیست؛ اینجا از این حیث انسان را می

     ذاتی انسان است.فتحصل مما ذکرنا کله که عقل به عنوان یک مبنای قابل قبول برای کرامت 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

بهره هستند،  گر موجودات از آن بییک شاهد بر اینکه خداوند متعال کرامتی به انسان عطا کرده که مختص به انسان است و دی

را هم بیان کردیم. محصل آن این شد که عقل به معنای قوه فهم، درک، حفظ،   آنکیفیت استشهاد به  سوره اسراء است که  70آیه 

علم، بیان، نطق و امثال اینها، در انسان فعلیت دارد و انسان بما هو انسان از این نعمت خداوندی و از این کرامت اعطایی باری  

ها چه کافر و چه مسلمان وجود  مند است؛ و این تا آخر با انسان هست لو لا عوارض و طواری، این قوه در همه انسان تعالی بهره 

ای است که اگر مشوب به اوهام و هوای نفس  تواند مبنای اکتساب کرامات دیگری هم باشد. این آن قوه دارد، و همین قوه می

 وجود دارد.   برساندنشود، قابلیت اینکه انسان را به تعالی و به درجات عالی  

کنم؛ حالا شاید به قوت  شواهد دیگری هم هست، اما چون از این منظر کمتر به این موضوع توجه شده، این شواهد را عرض می

 کند. دلالت این آیه نباشد، اما آن آیات هم بر همین مطلب دلالت می
 شاهد دوم: آیه »لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم« 

؛ 1« مَمنُْونٍ  غَیْرُ  أَجْرٌ  فَلَهُمْ  الصَُّالِحَاتِ  وَعمَِلُوا   آمَنُوا  الَُّذیِنَ  * إِلَُّا  سَافِلِینَ  أسَْفَلَ  رَدَدْنَاهُ  * ثُمَُّ  تَقوِْیمٍ  أَحْسَنِ   فیِ  الْإِنْسَانَ  خَلَقنَْا  لَقَدْ»

ترین درجات برگرداندیم، مگر فرماید: ما انسان را در بهترین شرایط خلق کردیم؛ سپس او را به پایینخداوند تبارک و تعالی می 

 کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح به جا آوردند، که در این صورت برای آنها اجر و پاداشی بسیار فراهم است.  

برخوردار است به نام عقل به این بیان که »احسن تقویم« به معنای بهترین  خاص  این آیه دلالت بر این دارد که انسان از نعمتی

برای اینکه به مقامات عالیه واصل شود؛ البته خواهیم گفت در مورد احسن تقویم، مفسرین انظار    است  شرایط روحی و جسمی

فرماید: ما انسان را در احسن تقویم خلق کردیم.  مختلف دارند. اما آنچه که در اینجا مورد استشهاد است، این است که خداوند می

ها، حاکی از خاص بودن این نعمت برای  تبارک و تعالی در بهترین صورتلام تأکید و »قد« و انتساب خلقت انسان به خداوند  

 انسان است. 

 
 .6ـ4. سوره تین، آیات 1

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403آبان  5 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446ربیع الثانی    22ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 11جلسه: شاهد دوم، سوم و چهارم                                                             –شواهد  –. عقل 1دسته اول:                
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 اقوال درباره »احسن تقویم« 

ها برخوردار شده که  ای از نعمت گوییم بهترین صورت یعنی اینکه انسان از مجموعهبهترین صورت به چه معناست؟ چرا ما می

ترین آنها عقل است. در مورد احسن تقویم انظار مختلف است؛ حداقل سه دیدگاه یا سه تفسیر ذکر شده است. من یک اشاره  مهم 

 کنم و بعد خیلی خلاصه و گذرا، وجه انتخاب این نظر که گفته شد را هم بیان خواهیم کرد.  اجمالی به این انظار می 
 قول اول 

بهترین وجه آفریدیم؛ توانمند،  یک نظر این است که منظور از احسن تقویم، همان راست به  قامت بودن است؛ یعنی انسان را 

؛ یعنی ما انسان  دارد این آیه اشاره به پیری و ضعف و فرتوت بودن و ناتوانی انسان    درأسفل سافلین  آنگاه  قامت.  قدرتمند، راست 

 قامت آفریدیم و سپس او را به سوی ضعف بدنی پیش بردیم.  را در بهترین شرایط جسمی و راست 

 سؤال: 

 استاد: مبعدات فراوانی هم در خود این آیه و هم بیرون از آیه وجود دارد.  
 قول دوم 

ترین مرتبه امکانی هستی که فوق وجود مادی  احسن تقویم یعنی عالی  ،1ملاصدرا در تفسیرش بیان کرده   طبق این دیدگاه که

عقل اول باشد و آن حقیقت وجودی پیامبر گرامی اسلام)ص(، بعد او   که شاید همان مخلوق اول یا   است؛ یعنی یک وجود مجرد

ترین مرتبه از را به آخرین مرتبه هستی سوق دادیم که یک وجود مادی و جسمانی است. یعنی اول خداوند انسان را در عالی 

ها در این مرتبه که همین عالم سفلی و عالم ماده است، آورد و انسان  عوالم هستی خلق کرد؛ بعد او را از آن مرتبه عالی به پایین 

اوج    اشته باشند، دوبارهایمان و عمل صالح د  هابنابراین اگر انسان مانند مگر کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند.  مرتبه می

گیرد دارد. یک کسی مثل پیامبر)ص( آنقدر اوج می  گیرند و طبیعتاً مراتب اوج و تعالی آنها بستگی به میزان عمل و ایمان آنهامی

رود. این همان قوس نزول و  ماند و هیچ بالا هم نمیشود؛ اما یک کسی در همین عالم ماده میکه دوباره با آن حقیقت متحد می

 قوس صعود است که در برخی کلمات به آن اشاره شده است. 

 سؤال: 

خودشان از ماده است؛ آنهایی که از توجه به ماده و این عالم یک فراتر    رد؛ ... یعنی بسته به مقدار تجریداستاد: به معاد کاری ندا

 شوند. از اسفل السافلین دور میکنند، روند و به حقایق غیبی توجه میمی
 قول سوم

، همان است که در ابتدا اشاره کردم؛ یعنی انسان در بهترین شرایط آفریده شده، هم  2را ذکر کرده   آن مرحوم علامه    که  وجه سوم

از نظر مادی و جسمی و هم از نظر روحی و معنوی. یعنی یک موجود کاملاً مستعد و آماده برای تعالی و رشد؛ انسانی که به او  

تواند اوج بگیرد و این استعدادها را شکوفا کند؛ اما انسان با انتخاب  با آن می   ترین آنها عقل است وشده که مهم   چیزهایی داده 

  * إِلَُّا   خسُرٍْ  لَفیِ  الْإِنْسَانَ  إِنَُّرود. مثل »؛ یعنی گویا جنس انسان به سمت اسفل سافلین می رودمیغلط خودش به سمت سقوط  

گیرد، مگر کسانی که  ؛ کأن جنس انسان از این استعدادها و از این امکان و استعداد بهره نمی  «الصَُّالِحَاتِ  وَعمَِلُوا  آمَنُوا  الَُّذیِنَ

 اند.  و عمل صالح به جا آورده   بیاورند ایمان

 
 .101، ص3. تفسیر ملاصدرا، ج1

 .319، ص20. المیزان، ج2
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 ها همین سه دیدگاهی است که عرض کردیم.  دیگری هم برای احسن تقویم ذکر شده، اما اهمّ دیدگاه تفاسیر 
 مؤید قول سوم 

تواند این دیدگاه را تقویت کند، روایتی است که از امام هادی)ع( در تحف العقول وارد شده  آنچه مؤید دیدگاه سوم است و می

  تُدْرِکُهُ  حَرَکَةٍ  ذِی  کُلِّ  وَ  الطَّیْرِ  وَ  الْبَحْرِ  دَواَبِّ  وَ  السِّبَاعِ  وَ  الْبَهَائِمِ  مِنَ  خلَْقِهِ   سَائِرِ  عَلىَ  آدمََ  بنَیِ  تفَْضِیلِهِ  عَنْ  عَزَّوَجَلَّ  أَخْبَرَ  فَقَدْاست: » 

فرماید: خداوند عزوجل  ؛ امام هادی)ع( می1« تَقوِْیمٍ  أَحْسَنِ  فیِ  الْإنِْسانَ  خَلَقنَْا  لَقَدْ  قَوْلُهُ  ذَلکَِ  وَ  النُّطْقِ  وَ  الْعَقْلِ  بِتَمْییِزِ  آدمََ  بنَیِ  حَوَاسُّ

ای که ای خبر داد، هر جنبنده از برتری انسان بر سایر مخلوقات خود، از چهارپایان و درنّدگان و آبزیان و پرندگان و هر جنبنده 

«.  تقَوِْیمٍ  أَحْسَنِ  فیِ  الْإِنْسانَ  خَلَقنَْا  لَقَدْحواس انسان به تمیز عقل و بیان او را درک نماید؛ این همان مطلبی است که خدا فرموده: »

تواند همه موجودات  را در بهترین تقویم خلق کردیم یعنی چه؟ یعنی به او عقل دادیم، قوه تمیز و قوه بیان دادیم که با آن می  انسان 

این عالم را درک کند و همین هم موجب برتری انسان است. اینجا بحث تفضیل و تکریم مطرح نیست؛ نعمتی که خداوند به انسان  

ای که با دیدگاه سوم سازگارتر است. البته دیدگاه دوم  کند احسن تقویم را به گونه داده، عقل است. این روایت تفسیر یا تطبیق می 

هم نادرست نیست و آن هم یک تفسیری است؛ لکن آنچه با ظاهر این آیه بیشتر منطبق است و شاید مؤیدات روایی هم داشته  

ر خوبی است برای اینکه انسان به واسطه عقل، یک کرامت باشد، همین تفسیر سوم است. طبق این وجه، این یک شاهد بسیا

 کند؛ یک نعمت خاص انسان است.  ذاتی پیدا می

 سؤال: 

کنم؛ فقط اجمالاً عرض کنم که در موارد دیگر هم خداوند  را در پایان این بخش یا در پایان شواهد عرض می  »ردََدْنَاهُ«استاد:  

تبارک و تعالی اشاره به این امور دارد. به قول مرحوم علامه، امتنان مشوب به عتاب دارد که هم امتنان است و هم عتاب. این را 

« اگر این وجه را ذکر کنیم، انتساب اسفل السافلین به خداوند باید  سَافِلیِنَ   أسَْفَلَ  رَددَْنَاهُ  ثُمَُّ گوید » آنجا خواهیم گفت؛ اینکه می 

با تأکید    خداوند   خواهیم خیلی وارد جزئیات این آیه شویم؛ آنچه اینجا الان مدنظر است، این است که اینجاتوجیه شود. ما نمی

است؛ آنجا تکریم بود و اینجا احسان است. معنای احسان معلوم است؛ یعنی این یک نیکی و  صحبت از احسان به میان آورده  

ایم که او را در احسن تقویم آفریدیم و این احسن تقویم هم بنابر دیدگاه اصح، همان  خوبی و امتیازی است که ما به انسان داده 

ترین اموری که باعث ارتقاء  تواند به مراتب عالیه برسد. یکی از مهم جوهره عقل و فکر و اندیشه در آدمی است، که با آن می 

تر، قهراً  عمیق  شود، معرفت است؛ عمل و عوارض آن همه تابع معرفت است؛ هر چه معرفت وجودی و سعه وجودی انسان می

 شود؟  معرفت جز با قوه عقل و تفکر حاصل می  ولی آیا شود.اعمال هم با معناتر می 

ها، چه کتاب و چه بعضی از دوستان گفتند که این تفصیل شاید لازم نباشد، ولی به نظر من لازم است؛ چون واقعاً من در نوشته 

بینم این امور به خوبی منقح نشده و چون در این امور توقف لازم صورت نگرفته، منشأ جنجال و بحث و دعوا شده  مقاله، می

های این بحث به خوبی روشن شود و عمق لازم پیدا کند،  برای اینکه ریشه    چنین چیزی نداریم.ما اصلاً   گویندبرخی میاست.  

 این اجتناب ناپذیر است.  
 شاهد دوم: »فجعلناه سمیعا بصیرا« 

  نَبتَْلِیهِ   أَمْشاَجٍ  نُطفَْةٍ  مِنْ  الْإِنْسَانَ  خَلَقنَْا  مَُّذْکُورًا * إِنَُّا  شَیْئًا  یکَُن  لَمْ  الدَُّهْرِ  مُِّنَ  حِینٌ  الْإِنسَانِ  عَلىَ  أَتىَ  هلَْسوره انسان: »  3تا    1آیه  

گوید: آیا بر انسان زمانی گذشت که چیزی نبود، چیزی که قابل توجه و در  «؛ معنای آیه روشن است، می بَصِیراً  سَمِیعًا  فَجعََلنَْاهُ
 

 .470. تحف العقول، ص1
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از برخی مواد و عناصر آفریدیم و او را از یک حالتی به حالتی و از    انسان را از نطفه آمیخته و مختلطخور ذکر نباشد نبود؛ ما  

یک شکلی به شکلی در آوردیم، از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به استخوان و بعد هم یک طفل کامل. سپس او را  

 شنوا و بینا قرار دادیم.  

فرماید: . اما اینکه می نیستدر اینکه انسان این مراحل را طی کرده در شکم مادر و تکویناً به اندازه یک طفل کامل شده، بحثی 

خواهد بگوید ما برای او  « سمیع و بصیر قرار دادن برای چه بوده است؟ اصلاً به چه معناست؟ آیا فقط میبَصِیرًا  سَمِیعًا فَجعََلنَْاهُ»

خواهد فقط به این دو عضو اشاره کند؟ یا از باب اینکه چشم و گوش ابواب معرفت انسان  گوش و چشم قرار دادیم؟ آیا می

به غایت   برای اینکه انسان راآیات دارد که ما   برخی های ورود معارف و اطلاعات به ذهن آدمی هستند. بعد درهستند، دروازه 

ر دادیم؛ ما این را قرار دادیم برای اینکه تدبر در آیات الهی کند؛ برای اینکه  قرا  او را سمیع و بصیر اش برسانیم،  خلقت و هستی 

با آن بتواند هدایت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب را درک کند. در حقیقت سمع و بصر ابزار الهی و هدیه الهی برای درک جهان  

ب آسمانی است. اینکه غایت انسان رسیدن به آن مرحله هستی و تدبر در آیات الهی و دریافت هدایت الهی به وسیله انبیا و کت

است و اینکه باید در آیات تدبر کند و باید تحت تأثیر تعالیم و هدایت انبیا قرار بگیرد، در این بحثی نیست. این یک کرامتی  

  إِمَُّا   السَُّبِیلَ  هَدَینَْاهُ  إِنَُّاگوییم: »کند به اراده و اختیار، که این را بعداً می تواند کسب کند. چون بعد از این اشاره میاست که می 

کند یا آن راه را. اما اصل قرار دادن سمیع و  گوید ما راه را نشان دادیم، حالا او یا این راه را انتخاب می«؛ میکفَُورًا وَإِمَُّا شَاکِرًا

کند؛ و الا حیوانات هم چشم و گوش دارند؛  بصیر و اینکه ما انسان را سمیع و بصیر قرار دادیم، این اشاره به همان قوه عقل می 

گوید سمیع و بصیر؛ اینجا عنوان سمیع و بصیر خاص برای انسان است؛ این یک نعمت اختصاصی برای انسان است.  برای آنها نمی

اهد به  بله، آفرینش سمع و بصر هدفمند است؛ اصلاً در حیوان این قابلیت نیست که با سمع و بصرش تدبر در آیات کند و بخو

 یک غایتی برسد؛ غایتی برای هستی او نیست؛ اما برای انسان هست. پس این هم به یک معنا اشاره به این نعمت الهی دارد. 
 شاهد سوم: »خلق الانسان، علمه البیان« 

«؛ اینجا اشاره به خلقت انسان  الْبَیَانَ  * عَلَُّمَهُ   الْإِنْسَانَ  * خَلقََ  الْقُرْآنَ  الرَُّحْمنَُ * عَلَُّمَسوره الرحمن است: »  4تا    1سوم، آیه  شاهد  

ای به مؤمن و صالح نیست. بحث خلقت  کنیم، در آنها بحث خلقت انسان است و اصلاً هیچ اشاره آیاتی که ما ذکر می  همهکند.  می

دارد  کند و همه اینها ظهور  انسان است و در همه اینها تذکر و یادآوری نعمت خداست؛ خدا دارد این نعمت را برای انسان ذکر می 

 این نعمت برای غیر انسان نیست.   در اینکه

   وجود دارد:در مورد »بیان« در این آیه پنج دیدگاه 

به معنای تکلم و نطق است؛ »علمه البیان«   است این است که  4،طبری  3علامه،  2، آلوسی 1دیدگاه کسانی مثل مرحوم طبرسی  .  1

 یعنی خداوند به او نطق و بیان را تعلیم کردیم.  

 
 .299، ص9. مجمع البیان، ج1

 .98، ص14. روح المعانی، ج2

 .95، ص19. المیزان، ج3

 .67، ص27. تفسیر طبری، ج4
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گویند خداوند به انسان تعلیم داد بیان مسائل را؛ یعنی مسائل مختلف را بتواند بیان  برخی که البته تعداد کمتری هستند، می .  2

تکلم    چونتواند محسوب شود؛  می  هم  ای از آن دیدگاه اول... البته این یک شعبه   2، تفسیر مقاتل بن سلیمان 1تفسیر قمی  مثلکند.  

 تر از دیدگاه اول است.  خاص  لذامحدودتری پیدا کرده است.  خاص است و دامنه  و نطق

گویند خداوند تبارک و تعالی به انسان اسامی اشیاء و جنبندگان را تعلیم  برخی از مفسران شیعه و سنی که کم هم نیستند، می. 3

 داد.  

بر قرآن کرده .  4 بیان را منطبق  به عنوان یک    3اند. این را مرحوم طبرسیبرخی معتقدند خداوند به انسان قرآن را تعلیم داد؛ 

 احتمال نقل کرده است.  

، 5، ابن عربی4کند. شیخ طوسی ، به نحوی که انسان را از همه موجودات متمایز میاست  بیان به معنای قدرت تعقل و تشخیص   .5

  به این دیدگاه معتقدند. 6بیضاوی 

خواهم عرض کنم که در این آیه که خداوند تبارک و  ها را داوری و ارزیابی کنم؛ می خواهم یک به یک این دیدگاه من الان نمی

به این معنا که اعطی    است  فرماید، تعلیم انسانکند، اولین چیزی که به دنبال آن بیان می تعالی بحث خلقت انسان را مطرح می

الانسان قوةً مدرکةً مفهمة. اگر حتی ما این دیدگاه را نپذیریم و بگوییم به معنای بیان و نطق یا بیان برخی مسائل یا اسامی اشیاء  

گردد به قوه  برمی  همه شود، اما  و جنبندگان یا حتی قرآن کریم، هر کدام که باشد، اینها به طور خاص یک نعمت محسوب می

کند؛ یعنی اگر قوه عقل نبود، امکان بیان و توضیح مسائل  تمایز میعقل که در انسان موجود است و او را از همه موجودات م

نبود؛ اگر قوه عقل نبود، تکلم ممکن نبود و نطق مقدور نبود. اگر این نبود، اسامی اشیاء و جنبندگان قابل درک نبود. من حتی 

کند،  رسد آن نعمت ویژه و خاص انسان که خداوند یادآوری میخواهم بگویم بر فرض این دیدگاه را بپذیریم، باز به نظر میمی

 همین قوه عقل است.  

البته اینجا سخن از احسان نیست؛ در شاهد اول و دوم، به وضوح واژه تکریم و احسان ذکر شده است. آنجا کاملاً واضح است  

که این یک نعمتی است که خدا به انسان داده و نعمت خاصی هم است. اما اینجا بحث احسان نیست؛ اما با اینکه واژه احسان در  

کند. مشتمل بر واژه حسن و احسان نیست، اما در واقع  رد احسان خودش را به انسان بیان میاینجا ذکر نشده، عملاً خداوند دا

من این کار را  گوید  می د من به تو احسان کردم و این کار را کردم، یک وقت  گوییک وقت کسی می احسان است؛ مثل اینکه  

 برای تو کردم؛ این در واقع اشاره به همان احسان و تکریم الهی است.  
 شاهد چهارم: »علم الانسان ما لم یعلم« 

  * الَُّذِی  الْأَکْرمَُ  وَرَبُُّکَ * اقْرَأْ عَلَقٍ مِنْ الْإِنْسَانَ  * خَلقََ خَلَقَ الَُّذِی رَبُِّکَ بِاسمِْ اقْرَأْ: »است سوره علق  7تا  1شاهد چهارم آیات 

«. »علمّ بالقلم« یعنی علمّ انسان را؛ اگرچه برخی استْغَنْىَ  رَآهُ  * أَنْ  لَیطَغْىَ  الْإِنْسَانَ  إِنَُّ  * کلََُّا  یعَْلَمْ  لَمْ  مَا  الْإِنْسَانَ  * عَلَُّمَ  باِلْقَلَمِ  عَلَُّمَ

گویند  اند؛ میتوانستند بنویسند گرفتهاز مفسرین اینجا مفعول علمّ را که محذوف است، حضرت آدم یا ادریس یا انبیایی که می
 

 .343، ص2. تفسیر قمی، ج1

 .159، ص4. تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج2

 .299، ص9. مجمع البیان، ج3

 .463، ص9. التبیان، ج4

 .301، ص2. تفسیر ابن عربی، ج5

 .17، ص5. تفسیر بیضاوی، ج6
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گویند منظور همه انبیایی است که توانایی قلم به دست گرفتن  می  بعضیاولین کسی که توانست قلم به دست بگیرد، ادریس بود.  

؛ چون بحث از خلقت  استکنند. اما به حسب ظاهر آیه اینجا منظور انسان  ها این را بر حضرت آدم تطبیق می داشتند و بعضی

*   باِلْقَلَمِ  عَلَُّمَ   الَُّذیِگوید ما انسان را خلق کردیم، »کند، به دنبال خلقت است؛ می انسان است. همه جا این نعمت را که اشاره می

اش را بگیریم  «، اینجا به طور واضح و روشن منظور جنس انسان است. اما خود قلم حتی معنای ظاهری یعَْلَمْ لَمْ مَا  الْإِنْسَانَ عَلَُّمَ

«، در اینکه  یعَْلَمْ  لَمْ  مَا  الْإِنْسَانَ  عَلَُّمَملازمه دارد با همان عقل و قوه شعور و تمیز خیر از شر. »  این  یعنی توانمندی نوشتن و کتابت،

دانست؛  ما لم یعلم چیست، در بین مفسرین اختلاف است؛ ولی باز هر یک از آنها باشد، یعنی به انسان چیزی را تعلیم داد که نمی

 گردد. برمی  عقلاینکه ما لم یعلم چیست، هر چه باشد به همان قوه 
 بحث جلسه آینده 

حسن و اکرام و تکریم یا بدون    کلمهکه به انسان عطا شده، حالا یا    دارد   ایچهار شاهد اشاره به خلقت انسان و نعمت ویژه   این

این احسان و لطف خداوند و نعمت ویژه اعطایی خداوند به انسان است. انسان واجد این قوه   در حقیقتذکر این دو واژه، اما  

«، همه جا یک  سَافِلِینَ أسَْفَلَ رَدَدْنَاهُ ثمَُُّگوید »می یا در آیه دیگر «، استْغَنْىَ  رَآهُ * أَنْ لَیَطغْىَ الْإنِْسَانَ إِنَُّ کلََُّاگوید »می بعداست. 

شود و انسان این قوه را ندارد؟ اگر سلب شود یا استعداد  این معنایش آن است که پس این قوه از انسان سلب می   آیا   عتابی هست؛ 

پاسخ دادیم، اما جلسه آینده این را    پرسش این  به  گویید این کرامت ذاتی است؟ با اینکه قبلاً اجمالاً  می باشد، پس چرا شما  

 کنم چون یک بحث کلیدی و مهم است.  عرض می

  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  
 یک شبهه در ذاتی بودن کرامت 

کردیم؛ یک سؤالی که در جلسه گذشته مطرح شد و البته قبلاً هم به  ما شواهد ذاتی بودن کرامت اعطایی خداوند به انسان را ذکر  

آن اشاره کرده بودیم، این بود که اگر عقل به عنوان یک کرامت ذاتی برای انسان مطرح است، پس چرا خداوند متعال این همه 

  از«.  أَضَلُُّ  هُمْ  بَلْ  کَالْأَنعَْامِ  أوُلَئکَتر دانسته است، »انسان را مورد عتاب قرار داده و در بعضی موارد او را از حیوان هم پست 

«، بعد هم به نوعی انسان را  بِإِمَامهِِمْ   أُنَاسٍ  کُلَُّ  نَدْعُو  یَومَْفرماید: »سوره اسراء می  70همین شواهدی که ذکر کردیم، در ادامه آیه  

 أسَْفَلَ   رَددَْنَاهُ   ثُمَُّ »  فرماید:« می تَقوِْیمٍ  أَحْسَنِ  فیِ  إِنْسَانَالْ  خَلَقنَْا  لَقَدْآیه »  در ادامه  دهد. یا به خاطر ناسپاسی مورد عتاب قرار می

های خاصه الهی به انسان  از جمله نعمت هاعمت «. به طور کلی هر جا مسئله خلقت انسان و احسان و تکریم خداوند و نسَافِلِینَ

شود، به نوعی عتاب و هشدار وجود دارد، این حاکی از آن است که این کرامت همیشه با انسان نیست؛ این کرامت مطرح می

 کند.  پیدا نمی با این عنصر به تنهایی شرافت در یک صورت و در یک حالت محفوظ است و الا انسان بلکهذاتی نیست،  
 بررسی شبهه

کنیم. سخن را با یک کلامی از مرحوم علامه در ذیل آیه  را قبلاً به نوعی پاسخ دادیم و الان هم اجمالی عرض می  شبهه  ما این

«، این آیه متکفل یا متضمن دو مطلب است: امتنان  بالعتاب   مشوبا  للامتنان  مسوقة  الآیةفرماید: »کنم؛ میسوره اسراء آغاز می   70

مربوط به همه   این  کند کهگذارد؛ امتنان اقتضا می الهی و عتاب الهی. از یک سو خداوند تبارک و تعالی دارد بر انسان منت می

هاست. خدا دارد منت  نسبت به همه انسان  کرامت  ها باشد؛ چنانچه در خود همین آیه قرائن کاملاً گواه بر این است که اینانسان 

  ب هم دارد؛ عتاب در حقیقت هشدار و سرزنش و مذمت انسان شده، از آن طرف عتا  هاانسان   همه  گذارد که رحمت او شاملمی

جای عتاب    لذاها؛ به خاطر اینکه راه بندگی خدا را کنار گذاشته و از خدا اعراض کرده و  به خاطر فراموشی این نعمت  است

فرماید من که به شما این همه نعمت دادم، پس چرا شما این چنین کردید؟ به جای سپاس و شکر، ناسپاسی  دارد. خداوند می 

های  شود، وجود دارد؛ هر جا سخن از نعمتکنید. این لسان و سیاق تقریباً در همه مواردی که خدا یک نعمتی را متذکر میمی

مطرح   اسرائیلهای آنها و آنگاه سرزنش و عتاب خداوند نسبت به بنی آید، به دنبالش ناسپاسی اسرائیل به میان میخداوند به بنی 

های خاص و عام  های خداوند به او، اعم از نعمت ر مورد انسان هم همینطور است؛ هر جا که از خلقت انسان و نعمت . دشودمی

های ألیم برای شود که چرا ناسپاسی و ناشکری؟ آنگاه وعید بر عذاب آید، به دنبالش این نکته را متذکر می سخن به میان می

 کسانی که به کلی راه بندگی غیر خدا را در پیش گرفتند.  

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403آبان  6 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446ربیع الثانی    23ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

                                     

              12جلسه: شاهد اول                                                                                                          –شواهد                
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عرض ما این است که خود این عتاب و هشدار و سرزنش به خاطر ناسپاسی، دلیل بر این است که این نعمت، نعمت برای عامة  

گیرد، فارغ از عقیده و مذهب و ایمان و کفر. این عتاب در واقع برای بازگرداندن بشر به  ها را دربرمیالبشر است و همه انسان 

ها یک هدف دارد؛ هدف، بازگرداندن انسان به مسیر سعادت است. اگر قرار  مسیر عادی و طبیعی زندگی دنیوی است. این عتاب 

مسیر باز گردد و آن    به دوباره  خواهدچگونه می  پس،  کشی این نعمت از انسان گرفته شودبود که با ناسپاسی و با عصیان و سر 

ه دارد، برای همین است که انسان از این مزیت برخوردار های الهی که تا آخرین لحظه حیات ادامراه را دنبال کند؟ اصلاً دعوت 

بینید حضرت موسی به امر خداوند به  را از شوائب و اوهام و هواهای نفسانی خالی کند. شما می  و هدف آن است که عقل  است

گوید و او را دعوت به بندگی خدا و دور شدن از راه عصیان و سرکشی و ادعای  رود و با قول لیّن با او سخن میسوی فرعون می

کند. این نیست جز اینکه آن مزیت تا آخرین لحظه با انسان هست؛ تلاش انبیا و اولیا و تلاش خداوند، حتی از این خدایی می

ها را از پیرامون عقل دور کند تا عقل  ها و حجاب کند، این است که آن شوائب و پرده هایی که در این سنخ از آیات بیان میعتاب 

د خیر حقیقی و شر حقیقی خودش را تمیز بدهد؛ منفعت واقعی را از مفسده و ضرر واقعی خودش تشخیص بدهد. پس این بتوان

ها، هیچ کدام به معنای سلب قوه عاقله و سلب قوه تمیز خیر و شر یا منفعت و ضرر از هم نیست؛  ها و مذمت ها و سرزنش عتاب 

 این مزیت برای انسان هست و قابل از بین رفتن هم نیست.  

فرماید: خدا اگر اشاره شده؛ مثلاً در روایتی از امام رضا)ع( که در تحف العقول آمده، می   هم به این مطلب  البته در برخی روایات

که نافذ  گیرد و بعد امرش  ها را از آنها می بخواهد یک کاری را انجام بدهد و اراده او به تحقق چیزی متعلق شود، عقول انسان 

گویند نفهمیدیم چه شد و از کجا آمد. این در واقع یک تعبیر کنایی است برای  گرداند و آنها میبرمی  شد، عقول آنها را به آنان

  أَرَادَ   إِذاَتواند تشخیص بدهد. »نمی   لذا  شود واثر میافتد و بی اینکه بگوید عقل انسان در یک مواقعی به اراده الهی از خاصیت می

  1«؛ ذَا  أیَْنَ  مِنْ  وَ  ذاَ  کَیفَْ  فَیَقُولُ  عقَْلَهُ  عَقْلٍ   ذیِ  کُلِّ  إِلىَ  رَدَّ  أَمْرَهُ  أَنْفَذَ  فَإِذَا  إِراَدتَُهُ  تَمَّتْ  وَ  أَمْرَهُ  فأََنْفَذَ  عُقُولهَُمْ  العِْبَادَ  سَلَبَ  أَمْراً  اللَّهُ

کند و بعد که امرش به پایان رسید و تمام شد،  وقتی خدا بخواهد یک کاری را انجام بدهد، عقول بندگانش را از آنها سلب می 

معنایش این  گوید چه شد و از کجا آمد و نفهمیدیم. این  صاحب عقل می  گاه گرداند؛ آنآنگاه عقول صاحبان عقل را به آنها برمی

های تفکر و تعقل و محاسبه است که به اراده الهی انجام  در واقع بسته شدن راه   بلکه این نعمت و کرامت ذاتی نیست    نیست که

 یک شرایط خاصی است.   مربوط بهدهد که این هم می

که بالاخره آنچه اینجا محل بحث است، عقل به معنای قوه عاقله، قوه    (همان مطلبی که اوایل بحث گفتیم)باید توجه داشته باشیم  

کند؛ هم اصل این نعمت باید باشد و هم مراقب باشد که گرفتار  فهم، قوه ضعف، قوه حفظ، نه آن عقلی که انسان با آن پرواز می

 آن شوائب نشود.  

 وَ   یَکْمُلُ  باِلْعَقْلِ  وَ  العِْلْمُ  وَ  الْحِفْظُ  وَ  الْفَهْمُ  وَ  الْفِطنَْةُ  منِْهُ  الْعَقْلُ  وَ  الْعَقْلُ  الإِْنْسَانِ   دِعَامَةُفرماید: »)ع( میدیگری امام صادقروایت  در  

  وَ حَیْثُ  وَ لمَِ وَ کَیفَْ بِذَلکَِ  فعََلِمَ فَهمِاً  فطَنِاً ذَاکِراً  حاَفِظاً عَالمِاً کَانَ النُّورِ مِنَ  عقَْلِهِ تَأْییِدُ کَانَ  فَإِذَا أَمْرهِِ مِفتْاَحُ وَ مُبصِْرُهُ وَ دَلیِلُهُ هُوَ

. در کافی شریف آمده که شخصیت انسان به  2« مَفْصُولَهُ   وَ   مَوْصُولَهُ  وَ   مَجْراَهُ  عَرفََ  ذَلکَِ   عَرفََ  فإَِذَا   غشََّهُ  مَنْ   وَ  نَصَحَهُ   مَنْ  عَرَفَ

 
 .442. تحف العقول، ص1

 .25، ص1. کافی، ج2
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شود. دلیل، راهنما، بینا کننده و  عقل اوست؛ فطانت، فهم، حفظ، علم، همه با عقل انسان است؛ اما همین عقل موجب کمال می 

کند و به  کلید امور، و اگر این با نور تأیید شود، یعنی شوائب و اوهام در آن نباشد، عقل به کارآیی حقیقی خودش دست پیدا می

رود؛ یعنی به مسائل  فهمد چرا آمد، چگونه آمد، برای چه آمد، کجا می شود. آنجاست که می معنای حقیقی کلمه، سمیع و بصیر می

 کند.  حقیقی هستی توجه می 

های گاه «، حدیث زیبایی است؛ اکثر قربان الْمَطَامعِ   بُرُوقِ  تَحْتَ  الْعُقُولِ  مَصَارِعِ  أَکثَْرُفرماید: »البلاغه میامیرالمؤمنین)ع( در نهج 

را    گاه دارد به این معنا که آنقربانشود عقل یک حقیقت و واقعیتی دارد؛ یک  شود. معلوم میها محقق میها، در پرتو طمع عقل 

 اندازد، و آن هم طمع است، هوس، شوائب، اوهام.  از اثر می

شود که این هم امتنان است و هم عتاب دارد؛ هم خداوند بر انسان منت گذاشته که  بر اساس مطالبی که عرض کردیم، معلوم می 

دهد و غرض این است که این عقل گرفتار ظلمت، گرفتار اوهام،  این نعمت را به انسان عطا کرده و هم او را مورد عتاب قرار می

ها برای آن است که این امور از پیرامون عقل دور شود. اینکه امام حسین)ع( صبح روز  طمع و هوا و هوس نشود. تمام این عتاب 

ی را برای دهد، برای این نیست که واقعاً بخواهد کسایستد و فریاد هل مِن ناصر سر میمی  جمعیتعاشورا در مقابل آن همه  

نجات بدهد،   جهل و باتلاق فساد  ها را از منجلابانسان که  است وظیفه اصلی خودش  انجامبرای  کمک به خودش بیاورد؛ بلکه

یعنی عقول آنها را از این اوهام و شوائب دور کند. خود همین دعوت و سخن گفتن و یادآوری، حتی برای عمرسعد در روز  

عقلی که بتواند با آن درست تشخیص بدهد، قوه    )حالا فطرت را جداگانه خواهم گفت(.  است  عاشورا، برای بیدار کردن عقل

کند که خیرش در حکومت ری است ولو به  کنند؛ او فکر میتمیز خیر از شر، و عمدتاً هم اینها در مصادیق خیر و شر اشتباه می

 غلبه هوا و هوس این تفکر بر او چیره شده باشد.  

 . اراده و اختیار 2

آییم، یعنی اراده و اختیار.البته اراده و اختیار از شعب عقل است؛ یعنی چون انسان عاقل  سراغ دومین مبنا برای کرامت انسان می 

اراده و اختیار دارد.   این سه را به یک  میالبته  است،  نسبتاً متفاوت است و شواهد  مبنا برگردانیمتوانیم  ؛ اما چون دلایل آن 

 توانیم ذکر کنیم، این را مستقلاً آوردیم.  ای برای آن میجداگانه 

هم ذکر کردیم، به این معنا نیست که اینها یک چیز  دقیق، اراده و اختیار هم با هم متفاوت هستند؛ اینکه ما این دو را با  در نظر  

هستند؛ اینها خودشان دو حقیقت هستند. اراده در واقع همان شوق مؤکدی است که بعد از تصور و تصدیق به فایده برای انسان،  

شود؛ پس اراده همان شوق مؤکد است و اختیار در  شود و این نهایتاً موجب تحریک عضلات برای انجام یک کاری میپیدا می 

؛ چون برتر دانستن یک چیز نسبت به چیز دیگر یا ترجیح دادن، این یک امری  و برتر دانستن  واقع یعنی گزینش و انتخاب کردن

غیر از اراده است. چون ممکن است اراده باشد، اما ترجیح دادن و برتر دانستن نباشد. لذا از یک جهت این دو با هم متفاوت  

 هستند.  

 سؤال: 

 ز نظر فنی تعاریف متفاوتی دارند.استاد: این دو هم به هم پیوستگی دارد و ما به همین جهت اینها را با هم گفتیم. این دو واژه ا
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خداوند تبارک و تعالی انسان را    چگونه برای انسان کرامت ذاتی است.کنیم و اینکه این    تبیین اراده و اختیار را  ابتدا لازم است  

برای   ؛ یک شرافتی برای انسان است وحق انتخاب به او داد و این یک نعمت خاص و ویژه انسان است و    مرید و مختار آفرید 

 خواهیم اثبات کنیم.  موجودات دیگر نیست. ما این را می

انسان در مقایسه با حیوانات و گیاهان و نباتات، یک توانایی خاصی دارد که در برابر امیال درونی خودش ایستادگی کند و به  

گیرد؛ اراده  اش پاسخ منفی بدهد؛ یعنی فرمان نفس را اجرا نکند. اینجاست که اراده به معنای حقیقی شکل میتمایلات درونی 

کند.  ای رسید و یک چیزی را تصدیق کرد، اراده انجام آن تحقق پیدا میتحت فرمان عقل است؛ یعنی وقتی عقل به یک نتیجه 

 گوییم این اختصاصی برای انسان است، حکایت از دو واقعیت در وجود انسان دارد:اینکه می

هایی در درونش هست که در سایر موجودات نیست؛ تمایلاتی که فراتر از هایی در درونش هست و جاذبه . اینکه انسان میل 1

 دایره مادیات است. حیوان نهایتاً یک تمایلاتی دارد ولی در محدوده مادیات است؛ انسان به اموری فراتر از اینها میل دارد.

های قلبی را  تواند جلوی خواست تواند در مقابل این امیال ایستادگی کند؛ میتواند به دنبال تحقق این امیال برود یا می . او می2

 بگیرد. این به عنوان یک توانایی بزرگ و اختصاصی برای انسان ذکر شده است.  

خواهم دقیقاً  ها ناشی از اراده نیست. من می هایی دارند اما این تواناییها و تواناییدر مقابل، گیاهان و حیوانات هم یک قوه 

رود اما راه رفتن برای حیوان هم با آگاهی انجام  رود، انسان هم راه می معلوم شود که این تفاوت و مزیت چیست. حیوان راه می 

کند و  دهد و قصد میخواهد آب بخورد، این را با آگاهی انجام میشود و می حیوان وقتی از جایی بلند می   مثلاً  شود؛ یعنیمی

رود  کند. به بیان دیگر، حیوان هم به نوعی اگر بخواهد میبرای این کار مجبور نیست. اما این خواست او به عنوان غریزه عمل می 

ای دارد و به دنبال آن  گیرد، بالاخره آنجا یک خواسته ابل دو شکار قرار میخورد. وقتی مقخورد و اگر نخواهد آب نمیآب می

شود، ولی چیزی به نام اراده ندارد. چون همین که میل درونی او به چیزی تحریک  رود؛ این خواسته هم با آگاهی او انجام می می

رود اما این میل ناشی از غریزه است. اگر مثلاً حیوان گرسنه شد و میل به غذا خوردن پیدا کرد، هیچ وقت  شد، به سمت آن می 

ای تواند به دستور غریزه عمل نکند. این فرق مهم انسان و حیوان است؛ این همان نقطهتواند مقابل میلش مقاومت کند؛ نمی نمی

 ها.  حقق امیال و خواستهها یا تگویند. اراده یک توانایی است برای ایستادگی در مقابل امیال و خواسته است که به آن اراده می 

 سؤال: 

وفایی است. ... یکی معلول  استاد: آن هم غریزه است؛ یعنی مثلاً غریزه بعضی از حیوانات وفا است و غریزه بعضی از حیوانات بی 

کند؛ گرسنه شود،  صنف خودش هم رحم نمی گویند گرگ به هماینهاست؛ جنس گرگ با جنس سگ فرق دارد. می  ذاتیغریزه و  

پذیری مخصوصاً  ؛ یعنی این تربیت اثر دارد  خورد؛ اما سگ اینطور نیست. البته یک مقدار هم تعلیم و تربیتنوع خودش را میهم 

کند در صورت انجام  بعضی از مزایا را شرطی می  است. سازی برای حیوان  عادت   وجود دارد و ریشه آندر بعضی از حیوانات  

ای انسان است. این را هیچ موجودی ندارد؛ اینکه این  بعضی از کارها. به هرحال این اراده و حق انتخاب و اختیار، یک مزیتی بر 

 اختصاصی انسان است، تردیدی در این نیست.  
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خواهم  رسد. فقط میخواهد و روشن است و وجهی برای اینکه بیش از این توضیح بدهیم، به نظر نمیاین توضیح بیشتری نمی

توجه بفرمایید که به چه دلیل این یک نعمت اختصاصی برای انسان است و شرافت دادن به او و کرامت اعطایی ذاتی محسوب  

 شود؛ ما الان با این کار داریم. می

 اختصاصی بودن این نعمت را ملاحظه فرمودید؛ این قابل انکار نیست.  پس 

 سؤال: 

این قدرت و   نیست؛  اینطور   ... کند،  ایستادگی  بتواند  امیال خودش  برابر  این معنا که در  به  اراده  این اختیار و  توانایی  استاد: 

ایستادگی به این شدت و حدت در غیر انسان وجود ندارد. اینجا بحث تکریم و تفضیل نیست؛ ... ما اینجا صرف نظر از تکریم  

گوییم اختصاصی انسان است. یعنی آنچه که انسان  ، اصلاً کاری نداریم که مشترک هست یا نیست؛ اما می کنیمبحث می و تفضیل

دارد، هیچ کدام ندارند. بر فرض در اصل آن هم اجنه مشترک با انسان باشند، اما اساساً کاملاً متفاوت هستند بین آن اراده و  

 اختیار و آزادی که انسان دارد با اجنه. ... 
 شواهد

  بدانیم؛خواهیم دلیل و شاهد بر اینکه این شرافت است؛ ما این را می عمده  دانیم؛ اما  ما این را به عنوان یک نعمت اختصاصی می

این یک قوه است و ثانیاً شرافتی نیست، ثالثاً مشروط و منوط به یک    ،گویند اینکه خدا به انسان این را دادهای میچون یک عده 

 حالت و شرایطی است؛ مشروط به ایمان است.  
 شاهد اول

گوییم نه به معنای اینکه بچه یک روزه هم  عرض ما این است که این نعمت اختصاصی است؛ ظهور در فعلیت دارد؛ فعلیت که می 

اراده و اختیار دارد. به حدی برسد که بتواند تمیز و تشخیص بدهد، بالاخره بشر اراده و اختیارش فعلی است و فراتر از حد  

اش کمتر تر باشد، نوزاد باشد، قدرت ایستادگی در مقابل امیال درونی غریزه است. درست است هر چه انسان در سنین پایین 

کند. البته این تابع آن است که انسان نفس خودش را عادت بدهد به تبعیت از  آید، این قدرت را بیشتر می است؛ هر چه بالاتر می

عیت کند، این دیگر اینطور تربیت شده و تغییر دادنش مشکل  سال از دستور نفس تب  40ـ  30او یا مخالفت با او. مثلاً وقتی آدم  

ها وقتی شکل بگیرد، تغییر دادن آنها خیلی سخت است  گویند ترک عادت موجب مرض است، برای اینکه این عادتاست، لذا می

گوییم فعلی است و تا آخر با انسان هست، حتی برای کافر. این یک مزیت ... برای اینکه عادت به تبعیت کرده است. پس اولاً می 

 و شرافت است.  

تر از همه، که بعداً با این کار داریم، مبنای حق و تکلیف انسان است. چرا انسان مکلف است؟ چرا برای انسان پیامبر ارسال  مهم 

شده است؟ چرا کتاب نازل شده است؟ اگر نبود اختیار و آزادی و اراده انسان، اساساً دعوت معنا داشت؟ اساساً تکلیف معنا  

کاملاً روشن است که باید این مزیت باشد الی آخر،   امر  پاداش و کیفر معنا داشت؟ این یک  داشت؟ اصلاً حق معنا داشت؟ اصلاً

ای که انسان اراده و اختیارش را از دست بدهد، نه ثواب و  تا بتواند ذره ذره اعمال او مورد محاسبه قرار بگیرد. درست از لحظه 

د، نه تکلیف معنا دارد؛ وقتی مسلوب الارادة و الاختیار شد، هیچ کدام از  عقاب برای او معنا دارد، نه مجازات و پاداش معنا دار

                                               بسیار محکمی است.   بیاناینها معنا ندارد. این یک 
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

بحث ما درباره مبانی کرامت ذاتی انسان بود؛ درباره عقل و ذاتی بودن این کرامت اعطایی خداوند، شواهدی را بیان کردیم. دومین  

می مستقل محسوب  عاملی  این  اینکه  مورد  در  هر چند  است،  اختیار  و  اراده  به حساب میمورد  از شعب عقل  یا  آید، شود 

هایی جریان پیدا کرده است؛ ما این را مستقلاً ذکر کردیم، برای اینکه مبنای دعوت الهی و دعوت انبیا و ثبوت تکلیف و  بحث 

 اوامر و نواهی، همین مسئله است. 
 شواهد

برای انسان ثابت    خاص  شواهدی هم برای اینکه این کرامت ذاتی است، به این معنا که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به طور 

ها از آن  ای که همه انسان شده، وجود دارد؛ کرامت ذاتی، یعنی یک تکریمی از ناحیه خداوند برای انسان و نه غیر انسان؛ به گونه 

 مند هستند. شواهدی بر این امر وجود دارد؛ یک شاهد را در جلسه گذشته اشاره کردیم.  بهره 
 نظر ملاصدرا درباره کرامت ذاتی اراده 

نویسد:  خوانم؛ ایشان میمن قبل از اینکه آن شاهد را توضیح بیشتری بدهم، یک عبارتی را از صدر المتألهمین در کتاب اسفار می 

ای که محل بحث  همین اراده   1«؛ بهذه الارادة افردك الله عن البهائم اکراماً و تعظیماً لبنی آدم کما افردك عنها بمعرفة العواقب»

پردازد که به آن اختیار  کند و به گزینش برترین هم میو عزم بر انجام امور می  گیردمی  است و در واقع انسان با آن تصمیم

  کرامت  هیچ موجودی از این به انسان عطا شده و این خاص انسان است و و از باب اکرام و تکریم  هاگوییم؛ برای همه انسان می

بینی نتایج کارها و فایده و زیان امور را  گوید: در عین حال از حیث شناخت عواقب و پیش برخوردار نیست. بعد در ادامه می

باشند تا نتایج و   اینطور نیست که بهائم و حیوانات قدرت داشته  به انسان است؛  دیدن و بعد انتخاب کردن، این فقط مربوط 

 های کارها را بسنجند و بعد اراده در آنها شکل بگیرد.  ضرر
 شاهد اول

ها به احکام  علی أیحال شاهد اول که یک اجمالی از آن را در جلسه گذشته اشاره کردیم، این بود که به طور کلی تکلیف انسان

ل تشریعی بعات و آثار جعو اوامر و نواهی الهی و دعوت خداوند به سوی حق، ارسال رسل و انزال کتب، و اساساً نظام تشریع و ت 
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خداوند، بدون اراده و اختیار معنا ندارد. این طبع نظام تشریع و جعل است که براساس نقشه راهی که خداوند قرار داده، انسان را  

 برد یا اگر انسان خودش راه شقاوت را اختیار کند، به هلاکت و نابودی خواهد افتاد.  به سوی سعادت می 

تکلیف انسان همین اراده و اختیار است. ملائکه حتی از    مبنایشاهد اول یک بُعد ایجابی دارد که خاص انسان است و اساساً  

مند هستند لکن گفتیم اساساً ملائکه از آیه »لقد  گفتیم آنها هم از نعمت عقل بهره عقل    بحث از   مند نیستند؛ ما دراین نعمت بهره 

اند. فقط یک نکته اینجا باید توجه شود؛ اگر ما فرق تکریم و تفضیل را بپذیریم و بگوییم تکریم مربوط به  آدم« خارج کرّمنا بنی 

اموری است که مختص انسان است و تفضیل مربوط به اموری است که انسان با برخی موجودات دارای اشتراک است اما در آن  

شود، اما بالاخره اگر ملائکه هم از  کرمنا بنی آدم« شامل ملائکه نمی  آیه »لقد   هر چند بگوییم ، آن وقت  دارندنعمت بهره بیشتری  

مند هستند، پس چه تکریمی است برای انسان؟ چطور این کرامت ذاتی انسان است؟ چون سخن در این بود که  نعمت عقل بهره 

جا اشاره کردیم و الان هم تأکیداً یادآوری  گوییم فرضاً ملائکه از این آیه خارج باشند؛ همان اند؛ ما میملائکه خارج از این آیه

کنم که درست است ملائکه عقل و شعور دارند، اما معلوم نیست که مرتب کردن معلومات برای کشف مجهولات، در آنها وجود  می

ند با  داشته باشد. بله، عقل دارند اما این عقل به فعلیت کامل رسیده است؛ چیزی نیست که برای آنها مکشوف نباشد و بخواه

  ملََائِکَةٌ فرماید: »سرهم کردن برخی معلومات، به یک نقطه بالاتر دست پیدا کنند. لذا خداوند تبارک و تعالی در سوره تحریم می

آنها اراده و اختیار ندارند؛ ملائکه غلاظ و شداد به عنوان یک صنف   1«، یُؤْمَرُونَ مَا  ویََفعَْلُونَ أَمَرَهُمْ مَا  اللَُّهَ یعَْصُونَ لَا شِدَادٌ غِلَاظٌ

دهند. یا مثلاً در سوره  کنند و انجام می کنند و هر آنچه که به آنها امر شده، از آن اطاعت می از ملائکه، معصیت و نافرمانی نمی

 . 2« یؤُْمَرُونَ مَا ویََفعَْلُونَفرماید: »نحل می

 سؤال: 

استاد: اصلاً اراده و اختیار ندارند؛ به این معنا که بتوانند معصیت کنند. یعنی مثلاً در دو راهی قرار بگیرند و جانب شر را انتخاب  

کنند؛ حتی اختیار جانب خیر برتر هم بر آنها نیست. چون موجوداتی هستند که به هرحال به حسب مشهور و معروف، به فعلیت  

 ای برای اینکه بخواهند ارتقاء پیدا کنند در آنها نیست. اند و دیگر استعداد و قوه کامل رسیده 

 سؤال: 

«، این نص  أَمَرَهمُْ مَا اللَُّهَ  یعَْصُونَ لَادهند، »شوند را انجام می« آنچه که به آن امر مییُؤْمَرُونَ  مَا ویََفعَْلُونَفرماید »استاد: اینکه می 

شود، همین است که این در واقع اشاره به یک قضیه و اتفاق  قرآن است. یکی از جهاتی که در بیان داستان خلقت انسان مطرح می

کند )تمرد شیطان  به صورت نمادین بیان می  بر ملائکه   او را دارد خلقت انسان و مزیت    بلکهو گفتگو بین ملائکه و خدا ندارد؛  

اند که اساساً ملائکه حتی اعتراض هم نکردند و این اعتراض نبوده است؛ کاری که ملائکه و الا بعضی هم گفته  جای خود دارد(؛

 انسان قبل از حضرت آدمای از  اند این به خاطر یک سابقه برخی گفته  بوده،  اشراف آنها بر حوادث  خاطر به  در آن ماجرا کردند،  

ملائکه از شدت حبّ به خداوند و فناء در خداوند این سؤال را کردند، ... حتی در   برخی معتقدنداند. بوده که چنین سؤالی کرده 

 نَارٍ  مِنْ  خَلَقتْنَیِ»  و گفت   آنجا اعتراض کرد  ابلیس   اند که اگر کنند. ... بعضی از اهل فن گفته مورد ابلیس هم این را مطرح می
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 و آن ماجراها  را مطرح نمود   «، به خاطر سابقه عبادت چند هزار ساله و حب و علاقه به خداوند بود که آن سؤال طِینٍ  مِنْ  وخََلَقتَْهُ

 من در برابر این انسان سجده کنم؟   گفت و  اتفاق افتاد 

.  دهند کند و آنها هم انجام میبودند؛ خداوند به آنها امر می  ملائکه اراده و اختیار نداشتند، مأمور محض و معذور محضبه هرحال  

قدرت درک این را   بوده است و این سؤالات و اعتراضات، یا جنبه نمادین دارد یا با توجه به اشراف آنها به حوادث قبل یا بعد

 «. ... تعَْلمَُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنُِّیاین موجود چیست. لذا خداوند به آنها فرمود »  بفهمند نداشتند که 

 سؤال: 

شود؛ اما برای انسان  د؛ این حد معین جابجا نمی حد معین و مشخصی داریک    اشاره به  این  1«معَْلُومٌ  مَقَامٌ   لَهُ  إِلَُّا  منَُِّا  وَمَااستاد: »

عبارتی از   روند ... اولاً انسان هستند؛ ... اول بحث یکحد معین نیست. ... اصلاً این نهایت حد اینهاست و از این بالاتر هم نمی 

«، این به  بهذه الارادة افردك الله عن البهائم اکراماً و تعظیماً لبنی آدم کما افردك عنها بمعرفة العواقب» صدر المتألهین خواندم:

هفت هشت  به هرحال  « یعنی چه؟ ...  معَلُْومٌ   مَقَامٌ  لَهُ  إِلَُّا  منَُِّا  وَمَاآدم است؛ انسان از بهائم ممتاز شده ... »عنوان تکریم و تعظیم بنی 

 کنید.  کنید و کدام را قبول نمیشاهد داریم؛ شما ببینید کدام را قبول می

ای به آن داشتیم، اینکه اراده و اختیار اساساً  کنم. شاهد اول که در جلسه قبل گفتیم و در این جلسه هم اشاره میذکر را شاهد  نُه

، اینها همه بدون اراده و اختیار اصلاً  باشدمی   ها و معاقب دانستن آنها و دعوت انبیا و رسل و انزال کتبمبنای مکلف کردن انسان 

 معنا و مفهوم ندارد.  
 شاهد دوم 

خواهیم وارد بحث  کرد. ما نمی   سویهخورد به نفس و آنچه که آن را تقسم می   2«؛ وتََقْوَاهَا   فُجُورَهَا * فَأَلهَْمَهَا  سَوَُّاهَا  وَمَا  وَنفَْسٍ»

فسق    ما هم راهکنیم. اینکه  نفس شویم؛ اینجا این آیات بحث زیاد دارد، ما فقط به بخشی که مورد نظر است اشاره می   تسویهاز  

گوید ما هر دو راه را به او  و فجور و شرّ را به او نشان دادیم و هم راه تقوا و خویشتنداری و پرهیز از فسق و فجور. اینکه می

 تواند اختیار کند که کدام یک از این دو راه را طی کند.  الهام کردیم، این اشاره به این دارد که اوست که می 

 سؤال: 

گوییم انسان صاحب این اراده است و یک چنین چیزی برای غیر انسان نگفته است، بلکه خلاف آن را گفته استاد: ما الان می

 است.  

 این قطعاً برای بهائم و حیوانات نیست، قطعاً برای ملائکه نیست؛ چون برای آنها فجور معنا ندارد.  
 شاهد سوم

ای که به نوعی متضمن بیان دو مسیر  کنیم. هر آیه، اینکه ما او را به یکی از این دو هدایت کردیم یا می 3« النَُّجْدیَْنِ  وَهَدَینَْاهُ»

 سعادت و شقاوت، خیر و شر، فجور و تقوا، شکر و کفر، باشد این حاکی از وجود اراده در انسان است.  
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 شاهد چهارم 

، با اینکه خداوند میل به این ندارد که کسی از بندگانش به سمت شر و فساد برود و منحرف شود، اما  1« وهََؤُلَاءِ   هَؤُلَاءِ  نُمِدُُّ  کلًُُّا»

 او را در انتخاب آزاد گذاشته و این حکایت از اراده دارد.  
 شاهد پنجم 

را     ت، تمام کسانی که روی زمین بودندخواستعالی می، اگر خداوند تبارک و  2« جَمِیعًا  کُلُُّهُمْ  الْأَرضِْ  فیِ  مَنْ  لَآمَنَ  رَبُُّکَ  شَاءَ  وَلَوْ»

به او ایمان بیاورندآفرید. ... خداوند نخواسته که مردم  مؤمن می بلکه معنا و مفهومش این است که  از روی اجبار و تکویناً   ،

خداوند این چنین نخواسته؛ خواسته امکان هر دو راه برای آنها باشد و بعد خودشان انتخاب کنند، و این حکایت از اراده و اختیار  

 کند.  می
 شاهد ششم 

فرماید: خواهید مردم را وادار کنید که مؤمن شوند؟ خداوند به پیامبر)ص( می ، شما می 3« مُؤْمِنِینَ   یَکُونُوا  حتََُّى  النَُّاسَ   تُکْرِهُ  أَفَأَنْتَ»

ها و منازعاتی که پیش  ایم؛ گاهی در بحث ها خیلی فاصله گرفته خواهی مردم را وادار کنی تا مؤمن شوند؟ ما از این آموزهمی

شود، نافین و  شود و نفی و اثبات، گاهی محل نزاع به خوبی معلوم نمی آید، مجادلاتی که گاهی در سطح عموم مطرح میمی

فرماید  رود. خداوند به پیامبر)ص( میها به هدر می کنند و کلی هم نیروها و انرژی ای را ادعا می مثبتین هر کدام به غلط یک مسئله 

خواهی مردم را وادار کنی که مؤمن شوند؟ این نیست؛ این اصلاً با خلقت انسان و با این کرامت اعطایی انسان سازگار  تو می

به اینکه مردم مؤمن شوند، اولین اشکال به خداوند تبارک و تعالی  نیست. اگر کسی بخواهد برخلاف این کرامت اعطایی وادار کند  

کرد تا دیگر کار به اینجا نکشد؛ اگر خواست که از همان اول این کار را میها را اینگونه آفریدی؛ اگر خدا می است که چرا انسان 

تواند آن کرامت اکتسابی را طی کند و به درجاتی دهد و می آن بود، ارزشی نداشت. این اراده و اختیار است که به انسان ارزش می

 برسد که حتی ملک هم به آن درجه نرسید.  

 سؤال: 

استاد: خیلی چیزها از مسلمات است، از طهارت تا دیات؛ اینها بعضاً شبهاتی است که بعداً باید به آنها جواب بدهیم. یا آنها را  

تصحیح کنیم یا جواب بدهیم و توجیه کنیم؛ بخشی را بپذیریم و بخشی را توجیه کنیم. ... اساس امر به معروف و نهی از منکر، 

ره و اختیار نبود، چرا تذکر و امر و نهی؟ حالا به هر معنایی که بدانیم. پیامبر)ص( مبنای حرکتش  دعوت است؛ و الا اگر ادا

بود؛ حضرت موسی و حضرت عیسی   اینکه می  بادعوت  با  کار را کردند؟  این  ایمان دعوت شروع کردند؛ چرا  اینها  دانستند 

 آورند، اما در عین حال این اصل و این سنت الهی ترک نشد.  نمی
 شاهد هفتم 

دهیم؛ این انسان است که  کند که ما راه را نشان می ، این آیه به وضوح این را بیان می 4« کفَُورًا وَإِمَُّا  شَاکِرًا إِمَُّا السَُّبِیلَ هَدَینَْاهُ إِنَُّا»

 کند یا شاکر باشد یا کفور.  خودش اختیار می 

 
 .20. سوره اسراء، آیه 1

 .99. سوره یونس، آیه 2

 .99. سوره یونس، آیه 3

 .3. سوره انسان، آیه 4
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 شاهد هشتم 

فرماید ما مرگ و زندگی را آفریدیم برای اینکه شما را مورد آزمایش  ، می 1« عَملًَا  أَحْسَنُ  أیَُُّکُمْ  لِیبَْلوَُکُمْ  وَالحَْیَاةَ   المَْوْتَ  خَلقََ  الَُّذِی»

قرار بدهیم که عمل کدام یک از شما بهتر و نیکوتر است. این آزمایش الهی برای اینکه نیکوترین و بهترین عمل چیست، جز با  

 کند؟  اراده و اختیار انسان معنا پیدا می
 شاهد نهم 

فرماید آنچه را که بر روی زمین به عنوان زینت قرار ، اینجا هم می2« عَملًَا  أَحْسَنُ  أَیُُّهُمْ  لنَِبلُْوَهُمْ  لَهَا  زِینَةً  الْأَرْضِ  عَلىَ  مَا   جعََلنَْا  إِنَُّا»

شوند. ابتلا یا آزمایش خداوند  که آنها را بیازماییم که کدام یک از نظر عمل نیکوتر محسوب می  استدادیم، اینها همه برای این  

کند بر اینکه امکان گزینش احسن وجود دارد  دهند، به وضوح دلالت میتبارک و تعالی برای اینکه کدام یک عمل بهتر انجام می

و الا احسن عملا معنا نداشت. اصلاً امکان گزینش و انتخاب دارد، اینکه خداوند اساس زندگی و مرگ بشر و اساس آنچه را که  

عملا کیست.    در این دنیا به عنوان زینت قرار داده مِن المال و البنون و غیرذلک، همه برای این بوده که معلوم شود که احسن

ه اختیار یا آزادی، اصلاً معنا ندارد؛ اختیار  کنیم باحسن عملا بدون امکان انتخاب، بدون امکان گزینش برتر که ما از آن تعبیر می

تواند بگوید اختیار هست اما اراده نیست. حتی عکس آن، بگوید اراده هست ولی  و آزادی هم بدون اراده معنا ندارد. کسی نمی 

تصدیق به فایده و کسر و انکسار منافع و مضار؛ این باعث    شوق مؤکد پس از  اختیار نیست؛ اینها با هم ملازم هستند. اراده یعنی

به دنبال خواهد داشت. اراده و گزینش قابل انفکاک نیستند؛ اگر امکان گزینش نداشته    را  و تحریک عضلات  شده  شوق مؤکد

 باشد، اصلاً اراده معنا ندارد و بالعکس؛ آزادی و اراده هر دو از لوازم عقل و در واقع از هم قابل تفکیک و جدا شدن نیستند.  

 سؤال: 

کند بر اینکه اراده و اختیار،  وجود دارد که دلالت می   آیات دیگریشواهد منحصر به اینهاست ...    بگویم  خواهم استاد: من نمی

کرامت اعطایی خداوند به صورت خاص برای انسان است و هیچ موجود دیگری اراده و اختیار به این معنا ندارد. اگر چه حیوان 

او  هم با یک سطحی از شعور ممکن است اراده انجام کار را بکند، اما آن بر مبنای غریزه است. اصلاً اراده به این معنا در مورد  

 معنا ندارد؛ ملائکه را هم عرض کردیم. 

ها  پس این یک کرامت ذاتی انسان است، این یک کرامت اعطایی است که خداوند به طور خاص به انسان عطا کرده و همه انسان 

کند؛ یک کافری ممکن است بسیار با اراده باشد و  فرق نمی  این موردچه مؤمن و چه کافر این را دارند، بحث ایمان و کفر در  

اش ضعیف باشد، یک مؤمن هم ممکن است  یک مؤمنی هم ممکن است بسیار اراده قوی داشته باشد؛ یک کافر ممکن است اراده 

های بد بکند و  های خوبی بکند؛ یک مؤمن ممکن است انتخاب ها یا گزینش اش ضعیف باشد. یک کافر ممکن است انتخاب اراده 

بالوجدان این را   کند.آن را ثابت می   وجدان،بالعکس. در اینکه این ذاتی است، واقعاً بحثی نیست و شواهد هم از نقل و هم از  

 یابیم که این وجود دارد.  می

ای از عقل محسوب شود، نه اینکه یک مبنای مستقلی باشد،  همانطور که اول بحث اشاره کردم، در اینکه اراده و اختیار یک شعبه

 اما ما عرض کردیم که اولی این است که این را مستقل در ذکر محسوب کنیم.    اختلاف است.

 
 .2. سوره ملک، آیه 1

 .7. سوره کهف، آیه 2
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 سؤال: 

 استاد: آن عقل را ملائکه ندارند؛ ... قوه تجزیه و تحلیل و مرتب کردن معلوم برای کشف مجهول ندارند. ...  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 . فطرت 3

و به تعبیر دیگر سومین مصداق از مصادیق کرامت ذاتی انسان، مسئله فطرت   باشد   تواند مبنای کرامت ذاتیسومین امری که می

است. فطرت از جهتی ممکن است در بعضی شعب آن با عقل همپوشانی داشته باشد یا بر هم منطبق شوند یا اساساً برخی فطرت  

دهند. ما با این امور ای که در معنای فطرت میرا به معنای عقل بدانند، مخصوصاً با معنای دومی که برای عقل کردیم یا توسعه

گوییم با غفلت  تواند به نوعی منشأ یک پرسش یا ابهام در اینجا باشد، کاری نداریم؛ فقط یادآوری کردیم که آنچه ما می که می

است  عقل    اینکه چگونه متمایز از  است، و  خاص برای انسان  یک کرامت  فطرت  دهم کهاز این موضوع نیست. حالا توضیح می 

 الجمله و نه بالجمله.  فی
 معنای فطرت 

آمده، به معنای خلق، آفرینش و ابداع یعنی آفرینش بدون سابقه و بدون    1« عَلَیهَْا  النَُّاسَ  فَطَرَ  الَُّتیِ اللَُّهِ  فطْرَتَفطرت که در آیه »

فطرة بر وزن فعلة که فقط در این آیه آمده و در جای دیگری از قرآن نیامده، به معنای نوعی از آفرینش    است؛ صیغه  پیشینه

«؛ فطرت مثل بقیه مواردی که با این صیغه  اللَُّهِ  لِخَلْقِ تبَْدِیلَ لَا عَلَیْهَا النَُّاسَ فَطَرَ الَُّتیِ اللَُّهِ فِطْرَتَ حَنِیفًا لِلدُِّینِ وَجْهکََ فَأَقمِْاست. » 

« یعنی نوع خاص آفرینش  عَلیَْهَا   النَُّاسَ  فَطَرَ   الَُّتیِ  اللَُّهِ  فطِْرَتَگوید »آمده، به نوع خاصی از آفرینش و خلقت اشاره دارد. وقتی می

الهی که خداوند مردمان را بر آن نوع خاص آفرید. این در واقع اشاره به یک سلسله اموری دارد که در انسان به طور خاص  

 کند.  خود کلمه فطرت اشاره به تمایز انسان از سایر موجودات و حیوانات می  وجود دارد؛
 تفاوت فطرت با غریزه و طبیعت 

به صورت  برای اینکه بیشتر بر این جهت اختصاص متمرکز شویم، خوب است به تفاوت واژه فطرت با دو واژه غریزه و طبیعت 

 اشاره کنم.کوتاه و مختصر 
 طبیعت 

شود؛ ممکن است این لفظ در موارد دیگر و حتی در حیوان یا انسان به  جان اطلاق میهای ذاتی اشیاء بی طبیعت نوعاً بر ویژگی

های خاص و ذاتی اشیاء بدون جان اطلاق  جا داشته باشد، بر ویژگیکار برود، ولی اگر طبیعت بخواهد استعمال صحیح و به

  توانیم برند. این را هم میخواهند از خاصیت یک ماده و جسم نام ببرند، معمولاً کلمه طبیعت را به کار می شود. وقتی می می

 
 .30. سوره روم، آیه 1

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  فقهیهقواعد  درس  

 1403آبان  19 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446جمادی الاولی    7ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 14جلسه:                 -انواع فطریات  –تفاوت فطرت با غریزه و طبیعت  –معنای فطرت  –. فطرت 3دسته اول:                

 نتیجه  -ها . فطریات مربوط به گرایش2 –ها . فطریات مربوط به شناخت1              
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 بگوییم: خصوصیتی که منشأ اثر خاص در اشیاء است.   درباره طبیعت
 غریزه 

نباتات هم به کار نمیغریزه عبارت است از ویژگی رود؛  های خاصی که در حیوانات وجود دارد، حتی در مورد جمادات و 

رود، اما غریزه فقط در مورد جانداران، آن هم حیوانات است. حالا ممکن است در  طبیعت در مورد نباتات و جماد به کار می 

های جسمی انسان مربوط است؛ این  شود، مخصوصاً در آن بخشی که به خواست استعمالانسان  غریزه هم در مورد یک جهاتی

گاهی با نام    ای از فطرت انسانی است کهن یک شعبه های انساکنم. چون در خود آن مسئله بحث است؛ خواست را بعداً اشاره می

میل انسان به غذا یا نیاز جنسی انسان یا نیاز    در اصطلاح است که مثلاً به  اختلافکنند و گاهی با نام غریزه.  فطرت از آن یاد می

 کنم.  که اشاره می  است  یا غریزه؛ فطرت هم که بگویند، در یک بخش شود به رفع تشنگی، کلمه فطرت اطلاق 

های دهد؛ یک ویژگیبه هرحال غریزه یک حالت غیر اکتسابی در حیوان است که براساس آن کارهای خودش را انجام می 

خیزد و  شود، بلا فاصله از جا برمیمخصوص درونی که در حقیقت راهنمای زندگی حیوانات است. حیوانی که تازه متولد می

خورد. این حالت حتی در انسان نیست؛ یعنی  رود و شیر می بدون اینکه کسی او را کمک کند، خودش به سمت پستان مادرش می

بچه انسان را باید راهنمایی و کمک کنند تا دهان به پستان و شیر خوردن باز کند؛ اما حیوان به طور غریزی این راهنمای درونی  

شیر کند. پس غریزه کاری نیمه آگاهانه است؛  در او وجود دارد که برود به سمت پستان مادر و همان ابتدای امر، شروع به مکیدن  

طرف آگاهانه  کند، و از یک  که او را راهنمایی می   است  یک حالت درونی در وجود حیوان  از یک طرف آگاهانه نیست چون

گویند؛ اینکه هیچ راهنما و معلمی وجود ندارد  کند، به این جهت به آن آگاهانه میرا احساس می  است چون یک میل است که آن

فهمد و علم حضوری به این میل دارد، اما اینکه این میل چیست و چگونه  را می  آنیک میل است که    است و اینکه  ناآگاهانه

 فهمد.  داند و علم به علم خودش ندارد و آن را نمیاست، اینها را نمی 
 فطرت 

گوییم تکوینی است، یعنی در  اما فطرت از جهتی همانند طبیعت و غریزه است؛ چون فطرت هم یک امر تکوینی است. اینکه می

ت.  آگاهانه بود اما این آگاهانه اسسرشت انسان است و اکتسابی نیست. از غریزه هم جلوتر است، چون آگاهانه است؛ غریزه نیمه 

وجود دارد و او علم به این میل و   های انسان است( در انسانحوزه درک و دریافت چون در ) یعنی این میل یا احساس یا درک

آگاهانه است، فطرت کاملاً آگاهانه است؛ هم علم حضوری دارد؛ به این جهت برخلاف غریزه که نیمه   هم  درخواست و گرایش

 این فطرت کاملاً آگاهانه است.  ها، و هم به این علمش آگاهی دارد. بنابر ها و درخواست دارد به آن دریافت 
 تفاوت فطرت و غریزه 

 فرق فطرت با غریزه، در دو امر مهم است:  

داند که چنین فطریاتی دارد. اما  . اینکه فطرت کاملاً آگاهانه است؛ انسان یک اموری را به عنوان فطریات دارد و او خودش می1

هایی در درون او هست، ولی آگاهی به این آگاهی و علم  چنین میلی دارد و چنین حرکت   داند چون میغریزه این چنین نیست؛  

 به این علم ندارد.  

. اگر بخواهیم شعبی  فطریات فراتر از مسائل مادی است  . فرق دوم این است که غریزه صرفاً در حوزه مسائل مادی است؛ اما2

 که فطرت انسان نسبت به آنها وجود دارد را بگوییم، یک بحث طولانی است.  

داند؟ از کجا به این واقف  داند که پاداش احسان، احسان است. اینکه پاداش نیکی، نیکی است؛ اما این را از کجا میمثلاً انسان می 
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« در واقع دارد سؤال  هل جزاء الاحسان الا الاحسانفرماید »می  خداوند شده که پاداش نیکی، نیکی است؟ برای همین است که  

خواهد انسان در مواجهه با این پرسش، به درون خودش  بشر در درونش آشکار و روشن است. این می   برایکند از چیزی که  می

ها یا به قول برخی بدون  مراجعه کند و پاسخ این پرسش را بدهد. واقعاً درون انسان بدون معلم و راهنما و بدون بعضی تلقین 

خیرخواهی،   ، کمال جویی،جوییفهمد؛ این یک امر فطری است. حقیقتهای اجتماعی، انسان خودش این را میتحمیل ضرورت 

 شته باشد.  فهمد بدون اینکه معلم دا خداپرستی؛ اینها چیزهایی است که انسان اینها را می 

 سؤال: 

کند از دلفین؛  کند از سگ و گرگ، متمایز میکند از خرس، متمایز میکه آن را متمایز می  دارد  هاییاستاد: الان اسب یک ویژگی 

  کنند، اند یا مردم یکدیگر را به برخی از این حیوانات تشبیه میاینکه در میان مردم هر کدام از اینها مثلاً به یک صفتی مشهور شده 

ها معلول چیست؟ خلقت الهی، آن هم در تکوین که آگاهانه هم نیست؛ یعنی این در ها هست. اما این تفاوتاین تفاوت  به خاطر 

واقع غریزه آنهاست. حتی در مورد حیوانات که مثلاً یک حیوانی مثل کره اسب، اینکه بعد از تولد چه کار کند، با برخی حیوانات  

العمل آنها در هنگام تولد متفاوت  عکس   در تکوین ودیگر متفاوت است. یعنی ضمن اینکه اینها تکوینی است، اما وضعیت اینها  

شود، با خزنده که آن هم ممکن است از  آورد، با چهارپایی که از شکم مادرش متولد می ای که سر از تخم درمیاست؛ مثلاً پرنده 

 تخم سر در بیاورد، اینها کاملاً متفاوت هستند و حرکت همه اینها در آغاز و در امتداد زندگی، براساس غریزه است.  

 سؤال: 

اند، افراط در جانب یکی از  استاد: اصل آن منفی نیست؛ افراط و تفریط در آن منفی است. ... حرص در واقع بنابر آنچه که گفته 

برد، که اینها یک جانب  حدیث جنود عقل و جهل، تعداد زیادی از جنود عقل و جهل را نام می   درهای انسان است. جوییکمال 

مورد شهوت، اعتدال آن همان عفت    در  مثلاً  شود همان کمال. ...افراط دارد و یک جانب تفریط؛ و اعتدال در میان این دو، می

 است. 

ما یک فطرت مخموره داریم و یک فطرت محجوبه؛ فطرت مخموره همان فطرتی است که انسان بر آن مخمر شده و سرشت او  

گیرد، شود با آن شوائبی که ما اشاره کردیم، زنگار میبر آن اساس درست شده و خلق شده است. وقتی این فطرت آمیخته می

 شود.  محجوبه می
 انواع فطریات

، دو قسمت کلی  شودو به نام فطریات شناخته می اند؛ یعنی این چیزی که در درون انسان است  فطرت را به دو شعبه تقسیم کرده 

ها و  های آدمی است؛ و یک قسمت هم مربوط به خواست ها و درک ها، شناخت دارد. یک قسم از فطریات مربوط به دریافت 

 ها.  ها و میل گرایش
 ها. فطریات مربوط به شناخت 1

دهد؛  امور فطری که در دایره شناخت و دریافت است، یعنی یک سری معلوماتی که انسان آنها را پایه معلومات دیگرش قرار می

بدیهیات از کجا به انسان تعلیم شده است؟ اینجا در مورد اینکه این بدیهیات از کجا  شناسیم؛ این  همان که ما به نام بدیهیات می 

داند و مجهز به دنیا  آید، قبل از تولد اینها را می گوید اساساً انسان وقتی به دنیا میناشی شده، اختلاف نظر است؛ مثلاً افلاطون می 

های دانسته، همین اموری که مربوط به فطریات در ناحیه درخواست زل اینها را می از نظر افلاطون، روح انسانی از ا  آید؛ یعنی می

گویند بخشی از اینها همان عناصر ذهنی است که انسان به مرور آنها را به کار  آدمی است. حالا یک عده از فلاسفه مثلاً می
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ر کند و نه جزء را، تا بعد به بزرگتر بودن  تواند کل را تصوداند؛ نه مینمی آید، هیچ چیزی  گویند بچه که به دنیا می برد. مثلاً میمی

تواند برخی مفاهیم را تصور کند، وقتی اینها را تصور کرد، تصدیقش  کند و میکه در دنیا زندگی می  کمیکل از جزء بپردازد.  

فطری است؛ مثلاً نسبت کل و جزء یا مثلاً خیرخواهی و اینکه »هل جزاء الاحسان الا الاحسان«. همه این اموری که به عنوان  

 . شوندفطریات شناخته می 

 سؤال: 

به آیه »استاد: عده  استناد  با   لعَلََُّکُمْ  وَالْأفَْئِدَةَ   وَالأَْبصَْارَ   السَُّمعَْ  لَکُمُ  وَجَعَلَ  شیَْئًا  تعَْلمَُونَ  لَا  أُمَُّهَاتِکُمْ   بُطُونِ   مِنْ  أخَْرَجَکُمْ   وَاللَُّهُای 

گیرد؛ یعنی این در اثر آید، لوح ضمیرش پاکِ پاک است، اما به مرور اینها را فرا می وقتی انسان به دنیا می  گویندمی «؛  تَشْکُرُونَ

های اجتماعی بعضی از این مسائل را به انسان یاد  گویند ضرورتعقیده ندارند، می  امور  ای هم که به ایناکتساب است. یک عده 

فهمد که باید  می  آید، آن وقت است که انسان تازه آید، بعضی از اتفاقات و مسائلی که پیش می دهد؛ یعنی در زندگی که میمی

 این چنین باشد.  

داند ولی اینطور نیست که  انسان در ابتدا چیزی نمی  این است کهتوانیم بگوییم، اما آنچه که به عنوان منطق قرآن و منطق دین می

نباشد. یک چیزهایی در ناحیه درک و شناخت در انسان مفطور است؛ یعنی خداوند انسان را با    اوای از تفکر در ذهن  هیچ پایه 

که   تفکر  است. اصول  داده  قرار  انسان  در  را  تفکر  اصول  دیگر، خداوند  به عبارت  است.  آفریده  و درک  از شناخت  این حد 

شود، جز اینکه خداوند انسان را با  گوییم، یعنی آن اصولی که نه با تجربه، نه با استدلال، نه با اکتساب، با هیچ چیزی پیدا نمیمی

کند به بزرگتر بودن کل از جزء. اینکه هة حکم میالبداکند، فی ور میوقتی کل و جزء را تص   این اصول تفکر خلق کرده است. لذا

انسان وجود دارد و خداوند   ذهن در بعضی از آیات سخن از تذکر و یادآوری است، خودش مؤید این معناست که این اصول در

  عَلَیهِْمْ  * لَستَْ  مُذَکُِّرٌ  أَنْتَ  إِنَُّمَا  فَذَکُِّرْفرماید: »انسان را با این اصول خلق کرده است؛ خداوند متعال به نبی مکرم اسلام)ص( می

خواهد بگوید که یک چیزهایی در  کند، در واقع میکنی؛ اینکه صحبت از تذکر می«، تو تنها مذکر هستی و یادآوری می بِمُصَیطِْرٍ

ات یادآوری بشر نسبت به آن چیزی است که در ذهن  خواه است و تو وظیفه جو و کمال درون بشر وجود دارد؛ مثلاً بشر حقیقت

 او و در تمایلات او وجود دارد. 

 سؤال: 

اینکه نماز صبح دو رکعت است، معلوم است که این مذکر نیست ...   است. امااستاد: آن اصولی که در حقیقت مبنای مثلاً توحید  

  از   اصل تمایل و گرایش به خدا، به دین و پرستش در وجود انسان هست، این مسلمّ است و لذا صحبت از یادآوری است و 

دانستید،  کند. اما اینکه خداوند فرموده شما از بطون امهات خارج شدید در حالی که هیچ نمیپیامبر)ص( به عنوان مذکر یاد می

یابد و تصور  داند ولی با سمع و ابصار و افئده، اینها را درمیآید، هیچ نمی این منافات با این ندارد. بله؛ وقتی که انسان به دنیا می 

ها تفکر خودش ای است که با همان پایه گونه وع خاص از آفرینش، به کند، اما این وجود و این خلقت و این نموضوعات را می 

شود؛ یعنی انسان با  سازد ... عرض کردم که فطرت دو شعبه و دو قسمت دارد: یک قسمت به درک و شناخت مربوط می را می

یک شناخت و درک خاص آفریده شده است. این اسمش علم نیست، ولی واجدیت نسبت به اصول تفکر است. یعنی آنچه او  

گوییم بدیهی است؟ بله، بدیهیات هم از قسم معلومات است، اما معلومات فطری است؛ یعنی در ناحیه  داند، ما برای چه میمی
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 درک و شناخت ... پس یک بخشی از امور این چنین است. 
 ها. فطریات مربوط به گرایش 2

هاست و این ربطی به درک و شناخت ندارد. مسلماً  ها و خواست ات انسان هم مربوط به امیال و گرایش ییک قسمت از فطر 

خواهم به اختلاف انظاری که در اینجا هست اشاره کنم، ولی اجمالاً انسان از ابتدا با یک  انسان یک سری تمایلات دارد؛ من نمی 

اند »فطرت الله التی فطر الناس علیها« یعنی یک نوع خاصی از آفرینش که خداوند  شود؛ اصلاً اینکه گفته سری تمایلات خلق می

ها خلق شده است.  ها یعنی به طور خاص انسان با این گرایش ها خلق کرده، همین است. در ناحیه گرایش انسان را با این ویژگی

ینها را شاید تحت عنوان گرایشات انسانی یا به تعبیر شهید  کنند، اما همه اها چیست؟ مصداق برای آن ذکر می حالا این گرایش 

تواند  های مقدس و انسانی است که اینها خودش میبرند. انسان دارای یک سری گرایش های مقدس از آن نام می مطهری گرایش

های کند که اینها در دایره همان فطریات گرایشی و خواست انواع مختلف یا مصادیق مختلف پیدا کند. حدوداً پنج مقوله را ذکر می

مقوله هنر و زیبایی؛ مقوله خیر و فضیلت؛ مقوله خلاقیت و فنانیت؛ مقوله عشق و    واهی؛خ. مقوله حقیقت گیردقرار میانسان  

گیرند و در نهاد انسان وجود دارد؛ این پنج هایی هستند که از فطرت انسانی سرچشمه میپرستش. این پنج مقوله در واقع مقوله

جو است، فطرتاً به زیبایی تمایل دارد، فطرتاً اهل خیر و تمایل به فضیلت است،  امور فطری است؛ انسان فطرتاً حقیقت   رایشگ

 فطرتاً دنبال خلاقیت و فنانیت است و همچنین فطرتاً اهل عشق و پرستش است. طبیعتاً خدا و دین هم جزئی از این مقوله است.  
 نتیجه 

ها فارغ از مذهب و رنگ و نژاد و عقیده، بنابر نص قرآن به گونه  کند؛ شواهد را هم باید عرض کنیم. انسانهمین مقدار کفایت می

شواهد هم به آن اشاره خواهیم کرد.   در ضمناند؛ »فطرت الله التی فطر الناس علیها« این شروع بحث بود اما خاص آفریده شده 

ها را ندارد؛ و همه  ها خلق کرد. هیچ موجودی در عالم این ویژگیهای ذاتی انسان است؛ خدا انسان را با این ویژگیاینها ویژگی 

ها، کافر و مسلم، مؤمن و غیر مؤمن، اینها را دارند. یک سری فطریات در ناحیه شناخت و درک دارند، یک سری فطریات  انسان 

ها نیست. این استعداد نیست؛ اینها فعلیت است؛ این کرامت اکتسابی  انسان   بین  هم  ها و امیال دارند و هیچ فرقیدر ناحیه خواست 

اینها سرمایه اکتساب کرامت  بله،  نیست.  اکتسابی  بر آن خلق کرده،  انسان را  برتر قرار  نیست؛ فطرتی که خداوند  های خاص 

این محجوب واقع میمی  ... ابوسفیان، مذکر بودن و  گیرند.  ابوجهل و  تا آخرین لحظه حتی برای  پیامبر)ص(  لذا تلاش  شود؛ 

محجوب واقع    ین فطرتااما  کردند که مردم را نجات بدهند.  یادآوری است. اگر این نبود، پیامبران اینقدر تا لحظه آخر تلاش نمی

این قطعاً به عنوان یک کرامت ذاتی است و به هیچ    است، تردیدی نیست.ها  شود؛ و الا در اینکه این کرامت برای عموم انسان می

ها  کنند و در استدلال هایشان مسائل را با هم خلط میها در بحث گویم خیلیوجه مسئله اکتساب در آن مطرح نیست. اینکه من می

گوید اکتسابی و یکی نظرش به چیز دیگری است، همین چیزهاست. حالا  گوید ذاتی و یکی می کنند و بعد یکی میمی   مخلوط

   کنم.  من شواهد را هم جلسه آینده عرض می

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

بحث در فطرت به عنوان یکی از کرامات اعطایی ویژه خداوند تبارک و تعالی به انسان بود؛ ما فطرت را معنا کردیم و به تفاوت  

حد مختصر پرداختیم. گفتیم فطریات انسان یا مربوط به حوزه    در آن با غریزه و طبیعت اشاره نمودیم و به دو نوع از فطریات هم  

ها و  ت مرتبط با گرایش شود؛ البته فطریاشناخت و دریافت و درک آدمی است و یا به گرایش و خواست و تمایل او مربوط می

شود مثل میل به غذا در هنگام گرسنگی؛ امیالی  یک قسم آن به امور مادی و جسمی مربوط می ها هم بر دو قسم است؛خواسته 

ها  کشش درونی وجود دارد. بعضی از این گرایش  ،دیبه یک امر ما  نسبت کند وکه در مجموع به تقویت جسم انسان کمک می

 های انسانی و اخلاقی است.  هم به سمت امور معنوی و فرامادی است، که آنها عمدتاً همان ارزش 

شرافت و بزرگی است که خداوند متعال به طور ویژه به انسان عطا کرده است. همانطور    ،این است که این یک کرامتمهم  نکته  

هم از  ها که در جلسه گذشته عرض شد، انسان با قطع نظر از عقیده و ایمان و مذهب، از این ویژگی برخوردار است؛ همه انسان 

هایی توانیم بگوییم این یک کرامت ذاتی است، با همان ویژگیو فعلیت هم دارد و نیاز به اکتساب ندارد؛ لذا می  آن برخوردارند

 که برای کرامت ذاتی مطرح کردیم.  
 اشکال در ذاتی بودن این کرامت 

در آنها    کرامت اند و این  این فطرت را از دست داده   بسیاریهای  که انسان اشکال ممکن است مطرح شود و آن این منتها اینجا یک  

توانیم بگوییم این یک امر  ها. بنابراین نمی ها و خواست ها و چه در ناحیه گرایش ها و شناخت از بین رفته، چه در ناحیه دریافت 

را ندارد، اما    خصوصیت  شد؛ درست است غیر انسان اینکرد؛ اگر ذاتی بود، سلب نمی ذاتی است؛ اگر ذاتی بود، تغییر پیدا نمی 

 ویژگی برای آن ذکر کردیم، اینجا وجود ندارد.    چندذاتی بودن به معنایی که قبلاً گفتیم و 
 بررسی اشکال

پاسخ این شبهه و اشکال معلوم است؛ چون همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، فطرت به معنای عام، هم در ناحیه درک و  

رود؛ فطرت الهی انسان و آن نوع خاص آفرینش که خداوند مردمان را با آن آفرید، هم در ناحیه گرایش، به کلی از بین نمی

رود؛ نور فطرت در انسان ممکن است بسیار ضعیف شود اما  شود اما از بین نمیتغییرناپذیر است. بله، مستور و محجوب واقع می 

  مانع گیرد؛ اموری بین انسان و فطرتش  شود، یعنی در پس پرده قرار میگوییم محجوب واقع می. اینکه میروداز بین نمی گاه  هیچ

کند، این خودش بحث مفصلی دارد؛ عوامل مختلفی  جاد میشود. حالا اینکه چه چیزهایی این حجاب را بین انسان و فطرت ایمی

اینکه فطرت   ها شویم؛ اما همین فطرت زنگار گرفته خواهیم وارد این بحث . ما فعلاً نمیبگیردزنگار    انساندخالت دارند در 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403آبان  20 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446جمادی الاولی    8ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 15جلسه:                                           -اشکال در ذاتی بودن این کرامت و بررسی آن  –. فطرت 3دسته اول:                

 طایفه اول تا پنجم  –شاهد دوم: آیات  –شاهد اول: وجدان  –شواهد ذاتی بودن این کرامت               
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را به دنیا    اوکند که  شود که آنجا از خداوند طلب می مستورِ محجوب، با مرگ مخصوصاً در عالم قیامت مواجه با حقیقتی می

ها تازه آن را به  . این همان فطرت است که در آخرت با مواجه شدن با واقعیت دهدو عمل صالح انجام   د تا ایمان بیاوردبرگردان

بیند، باعث یادآوری آن این حقایق آشنا شود؛ آنچه در عالم برزخ و قیامت می  ر با آورد؛ اینطور نیست که برای اولین بایاد می 

 اموری است که در فطرت او وجود داشت.  

کند و زوال نیست،  این با تغییر فرق می   ولی  گراید،شود و به خاموشی میها ضعیف می ای از انسان بنابراین اینکه فطرت در عده 

بینید که همواره انبیا  این ضعف است؛ بین زوال و ضعف تفاوت وجود دارد. لذا همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، شما می

های انبیا همه در این و اولیای الهی تا آخرین لحظات حتی نسبت به ستمکارترین مردم، دنبال احیاء فطرت او هستند؛ دعوت 

دهد که برو با فرعون سخن بگو و او را متنبه کن. اینکه حضرت موسی با فرعون راستاست. خداوند متعال به موسی دستور می 

حجاب و توجه دادن   و   نی بیرون آوردن او از ستر ش است؛ یع به فطرت خویاو    دادن  کند، همه هدف و غرضش توجهصحبت می

عمالی  گیرند و دست به ا برخی این فطرت را به کلی نادیده میگاهی به فطرت. بنابراین بدون تردید این یک امر ذاتی است. بله، 

شود یا مجازاتی  ها سختگیرانه برخورد میکنند، این امر آخری است؛ اینکه چرا با بعضی استحقاق مجازات پیدا می   زنند ومی

 وجود دارد.   در آنها  شود، این در واقع جزای اعمال خود آنهاست ولی باز هم فطرتبرای کارهای آنها در نظر گرفته می
 شواهد

به هرحال با توجه به مطالبی که تا به حال گفتیم، این امر روشن است که فطرت یک کرامت ذاتی است. اما با این حال ما یک  

 توانیم بر این امر اقامه کنیم.  شواهدی هم از قرآن و روایات می
 شاهد اول: وجدان 

. یعنی هر کسی به وجدان  ترین شواهد، وجدان آدمی است؛ وجدان خودش یک دلیل و شاهد استترین و در دسترسشاید واضح 

یابد که هم در حوزه شناخت و هم در حوزه میل و گرایش، انسان یک چیزهایی دارد که گویا  رجوع کند، این را درمی  خود

تواند این را دریابد که  هاست. یعنی انسان با رجوع به خودش به راحتی میخداوند در او قرار داده و این مشترک بین همه انسان 

یابد که فطرت جا نیاموخته است؛ او با رجوع به خودش درمی ها و اصولی دارد به نام بدیهیات که این را از هیچافکار او یک پایه 

تواند اینها را در خودش ها دارد. انسان میها و زیباییتوحیدی دارد، میل به خدا پرستی و پرستش خداوند دارد، میل به فضیلت 

 دریافت کند.  
 شاهد دوم: آیات 

 توانیم تمسک کنیم تا این امر را اثبات کنیم.  شاهد دوم آیاتی از قرآن کریم است؛ حداقل به پنج طایفه از آیات می
 طایفه اول: آیات میثاق

کند نه یک پیمان اعتباری. اینکه اولین دسته، آیات میثاق است؛ آیات میثاق یعنی آیاتی که دلالت بر عهد و پیمان تکوینی می

 از جمله: خداوند بشر از پیمان گرفته و بشر به خدا میثاق سپرده تا موحد باشد و از خدا اطاعت کند و تنها او را پرستش کند.

  قَالُوا  بِربَُِّکُمْ  أَلَسْتُ  أَنْفُسِهِمْ  عَلىَ  وَأشَهَْدَهُمْ  ذُرُِّیَُّتَهُمْ  ظُهُورهِِمْ  مِنْ  آدمََ  بنَیِ  مِنْ  ربَُُّکَ  أَخَذَ  وَإِذْسوره اعراف: »  173و    172آیه  .  1

 بمَِا   أَفتَُهلِْکنَُا  بعَْدِهِمْ  مِنْ  ذُرُِّیَُّةً  وَکنَُُّا  قَبْلُ  مِنْ  آبَاؤُنَا  أشَْرَكَ إِنَُّمَا  تَقُولُوا  * أَوْ  غَافِلِینَ  هَذَا  عَنْ  کُنَُّا  إِنَُّا  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  تَقُولُوا  أَنْ  شَهِدْنَا  بَلىَ

فرماید: به یاد بیاور آن زمانی که پروردگارت از صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت و  «؛ خداوند متعال میالْمُبْطِلُونَ   فَعَلَ

دهیم. در آیه اول اصل این داستان را  آنها را گواه بر خود قرار داد و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری، گواهی می 
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فرماید: نکند که روز رستاخیز بگویید ما غافل بودیم و از این میثاق و پیمان فطری توحید خبر نداشتیم، یا  کند و بعد می نقل می 

گرایان انجام  طل خواهی ما را به آنچه با بگویید پدران ما قبل از ما مشرک بودند و ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم و تو می 

ها را به حقیقت خودشان  گوید در یک موطنی انسان گیرد؛ می کنی. یعنی خداوند متعال بهانه را از دست اینها می  اند مجازاتداده 

جا بود که از آنها این اقرار را  آشنا کرد و شاهد بر حقیقت خودشان کرد و آنها را ربوبیت حق تعالی را مشاهده کردند و همان

«؛ این به چه معناست؟ آنها را بر خودشان شاهد گرفت؛ شاهد  أَنْفُسِهِمْ   عَلىَ  وَأشَْهَدَهمُْ»  فرماید«. میبِرَبُِّکُمْ   أَلَسْتُگرفت که »

گرفتن بر خویشتن، یعنی حقیقت خودشان را دیدند و دریافتند. حقیقت انسان از آنجا که ربط وجودی به حق تعالی است و جز  

 اند.  و اقرار به خداوند هم کرده را دریافتند این حیث ربط چیز دیگری نیست، لذا حقیقت خداوند

 سؤال:  

استاد: شاهد بر خویشتن؛ خودشان چه بودند؟ عین ربط، عین نیاز و فقر. وقتی که این را دیدند و دیدند بدون او هیچ هستند،  

ای از وجود خدا هستند، آنجا بود که فهمیدند همه چیز خداست،  حقیقت را دریافتند که ظلی از وجود خدا و سایه وقتی این  

 خدای واحد احد قهار.

«. آنها که در آن موطن با این حقیقت آشکار مواجه شدند، »قالوا بلی«. این بِرَبُِّکمُْ  أَلَسْتُفرماید »آن وقت است که خداوند می

فرماید ما انسان را بر این میثاق و  این میثاق و این پیمان تکوینی که میدر  همان میثاقی است که خداوند از انسان گرفته است.  

   بین مؤمن و مسلمان و کافر وجود ندارد.با این میثاق آفریدیم، هیچ فرقی 

 سؤال: 

بینی؛ یک وقت  شوی و یک چیزی را میاستاد: گواه بر خودشان قرار داد؛ یک وقت شما گواه بر یک چیزی خارج از خودت می

اید؛ ... »علی انفسهم« یعنی اینکه بفهمند هیچ چیزی نیستند،  . شما سراغ جسم رفته شویگواه میبر یک حقیقتی در درون خودت  

کند، نگویند پدران ما این چنین بودند و آنها راه باطل  بفهمند عین ربط و نیاز هستند تا آن روزی که اینها را دارد بازخواست می

گوید من شما را گواه بر خودتان گرفتم که ببینید هیچ هستید، ببینید عین ربط و نیاز  کنید. می رفتند و ما را چرا مجازات می

کند و نه قیامت؛ در قیامت دارد این را یادآوری  به اشاره به آن موقع می هستید ... این آیه به عنوان آیه میثاق معروف است و دارد  

آوریم، همه شواهدی است بر اینکه این کرامت ذاتی اعطایی از ناحیه خداوند است. ... شما دارید به  کند. ... شواهدی که می می

امضا شده؛ نه، این در حقیقت به یک    انسانروید؛ انگار آنجا یک قراردادی بین خدا و  سمت یک میثاق و پیمان اعتباری می

خواهد بگوید ما  کند؛ ... خدا یک عده را جمع نکرده و این را مطرح کرده و آنها هم گفته باشند بله؛ می پیمان تکوینی اشاره می

د و بعد پذیرفتند؛  حقیقت انسان را با این سرشت آفریدیم. »قالوا بلی« یعنی چه؟ یعنی نه اینکه آنها از بیرون یک چیزی را دیدن 

کند که ما میثاق گرفتیم،  با این حقیقت و با این میثاق تکوینی خلق شدند. اینکه به این بیان دارد اعلام می   بلکه منظور این است که 

 نیاورد و بگوید ما خبر نداشتیم.   بهانه خواهد روز قیامت کند تا فردا کسی این برای همان احتجاجی است که می 
 طایفه دوم: آیات تذکر 

کند. آیات زیادی در قرآن است که به مسئله تذکر و یادآوری  طایفه دوم، آیاتی است که در آن به تذکر و یادآوری اشاره می

*   مذَُکُِّرٌ أَنْتَ إِنَُّمَا فَذَکُِّرْشود. »که قبل از آن معرفتی حاصل شده و اکنون دارد یادآوری می معنا دارد پرداخته و این در صورتی
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؛ یادآوری کن؛ به رسول خدا)ص( تو دعوتت را به این صورت ارائه بده که به مردم یادآوری کنی. اینجا  1« بِمُصیَْطِرٍ  عَلیَْهِمْ  لَسْتَ

؛ این است و جز این نیست که تو فقط مذکر هستی؛ اینطور نیست که تو بخواهی با سیطره و قدرت و جبر آنها  آمده  ادات حصر 

ای به عهده تو نیست؛ اصلاً تنها وظیفه تو این است  پرستش کنی و به سوی دین بیاوری. بیش از این وظیفه را وادار به توحید و  

 چیزی که های پیشینی که همان فطرت است؛  ها و گرایش این تذکر و یادآوری ملازمه دارد با معرفت   لذا  که این چنین عمل کنی.

کند. این بدان جهت است که فطرت به ها فارغ از عقیده و مذهب آن را دارند و پیامبر)ص( تنها دارد یادآوری می همه انسان 

با عالم ماده مستور می انس  به دنیا میخاطر  برخورد میشود؛ طفل که  با محسوسات  ابزار حسی  با  اول  از  کند و تمام آید، 

شود و  الم طبیعت و ماده بیشتر میآید، انس او به عها و دید او محدود به همان محسوسات است؛ هر چه که جلوتر می خواسته 

مخصوصاً  )عالم طبیعت و ماده به خودی خود    زندگی در  کند. یعنیاین انس بیشتر با عالم طبیعت و ماده، او را از فطرت دور می

شود که این فطرت در حجاب قرار بگیرد و بین او و  باعث می  در حد امور محسوس و جزئی است(از ابتدا  درک طفل    اینکه

ای به وجود بیاید. دعوت انبیا فقط برای همین است و پیامبر)ص( هم آمده برای اینکه این  فطرتش یک ستر و حجاب و پرده

 حجاب را کنار بزند و آن ضعفی که بر فطرت چیره شده را تبدیل به قوت کند.  

به مؤمنین ممکن است تذکر فایده و نفع بیشتری داشته  اعم از مؤمن و غیرمؤمن است؛ راجع   هم برای همگان  این تذکر و یادآوری

«، تذکر همواره برای مؤمنین سودمند است و اثر  المُْؤْمِنِینَ   تنَْفَعُ   الذُِّکرَْى  فَإنَُِّ  وَذَکُِّرْ فرماید: »باشد، چه اینکه در سوره ذاریات می

فایده یا پر فایده بودن تذکر در هر صورت شاهد بر وجود همان معرفت دارد؛ اما برای کفار مثل مؤمن سودمند نیست. این کم 

 پیشینی است.  

تذکرهای خداوند هم صرفاً به قول نیست؛ اینکه فقط به پیامبر)ص( بگوید تذکر بده. گاهی تذکر با یک رفتار و حادثه است؛  

یادآوری صورت میبرای خیلی  این  انسانها تکویناً  برای  برای آید، مصیبت ها پیش میگیرد. حوادثی که  ها و فشارهایی که 

ها پیش  آید، گاهی از این باب است که یک یادآوری تکوینی شود به آن حقیقت و به آن امر؛ شاید برای خیلی ها پیش می انسان 

، 2« یتََضَرَُّعوُنَ  لعََلَُّهُمْ  وَالضَُّرَُّاءِ  بِالْبَأسَْاءِ  فَأَخَذْنَاهُمْ  قبَْلکَِ   مِنْ  أُمَمٍ  إِلىَ  أَرسَْلْنَا  وَلَقَدْبیاید و همین باعث بازگشت به مسیر فطرت شود. »

این برای بازگرداندن به همان فطرت توحیدی است؛ بلکه تضرع کنند و بپذیرند چیزی نیستند و بلکه خداوند را بپذیرند. یا در  

 «.یعَمَْلُونَ کَانُوا مَا الشَُّیطَْانُ لَهُمُ  وَزیََُّنَ قلُُوبهُُمْ قَسَتْ وَلکَِنْ تضََرَُّعُوا  بأَسْنَُا جَاءهَُمْ إِذْ فلََوْلَافرماید: »و در ادامه می  43آیه 
 طایفه سوم: آیات نسیان

کند  کند؛ گاهی انسان خودش فراموش میطایفه سوم، آیاتی است که به نسیان و فراموشی انسان یا انساء توسط خداوند اشاره می 

کند. این فراموشی انسان نسبت به چیزی است؟ انساء الهی نسبت به خودشان و نسبت  و گاهی خدا انسان را به فراموشی وادار می

به برخی دیگر از امور، این به چه معناست؟ آیا جز این است که انسان یک معرفت پیشینی داشته؟ معرفت و گرایش به خداوند  

د. پس آیات مربوط به نسیان انسان هم دال بر  را فراموش کرده یا یک کارهایی کرده که باعث شده اینها به فراموشی سپرده شو

به کار رفته باشد؛ البته در مورد مؤمنین هم به کار رفته اما    این فطرت است؛ این هم اتفاقاً شاید بیشتر درباره کفار و مشرکین

  فَأَنْسَاهمُْ   اللَُّهَ  نَسُوابیشتر در مورد آنهاست. اینها چه چیزی را فراموش کردند؟ همان چیزی که از قبل در وجود آنها بوده است. »

 
 .22و  21. سوره غاشیه، آیات 1

 .42. سوره انعام، آیه 2
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خواهم وارد تفسیر این آیه ، اینها خدا را فراموش کردند و خدا هم کاری کرد که آنها خودشان را فراموش کنند. من نمی1« أَنْفُسَهُمْ

شوم؛ خدا را فراموش کردند، مگر کجا فرا گرفته بودند که فراموش کردند؟ این همان معرفت پیشینی و گرایش قبلی آنهاست.  

، آنها خدا را فراموش کردند و خدا هم آنها را  2« فنَسَِیهَُمْ  اللَُّهَ  نَسُوانظیر این تعبیر را ما در برخی از آیات دیگر هم داریم: »

گوید گوید کاری کرد که آنها خودشان را فراموش کردند؛ میفراموش کرد. اینجا صحبت از فراموش کردن خود خداست؛ نمی 

. اینکه اینها خدا را فراموش کردند، مگر قبلش کجا این را آموخته ند و خدا هم آنها را فراموش کردآنها خدا را فراموش کرد

فرماید فراموش کردند؟ این اشاره به همان فطرت  بودند؟ آیا از پدرانشان؟ آنها که از مشرکین بودند؛ پس این کجا بوده که حالا می

 دارد.  
 طایفه چهارم: آیات توجه به خدا در موقع خطر

کنند.  کند بر توجه به خداوند در برخی از اوقات به ویژه وقتی که احساس خطر مییک طایفه دیگر، آن آیاتی است که دلالت می 

این یک امری است که کاملاً وجدانی است، ولی خداوند تبارک و تعالی در برخی از آیات به این هم اشاره فرموده است؛ از  

ها از خداوند است؛ وقتی یک مشکل  ، همه نعمت 3« تَجأَْرُونَ  فَإِلَیْهِ  الضُُّرُُّ  مسََُّکُمُ إِذَا ثمَُُّ اللَُّهِ فمَِنَ نعِمَْةٍ مِنْ بِکمُْ ومََاجمله این آیه: »

برید. یعنی کأن این شوید، دوباره خدا را از یاد میخوانید اما وقتی که از مشکل رها میرسد، خدا را میو ناراحتی به شما می

برند؛ وقتی خطری آنها را تهدید  شوند، به خدا پناه میها و به ویژه کفار وقتی گرفتار می یک امری است که ناخودآگاه همه انسان

کنند، این خودش حاکی از وجود یک گرایش برند. اینکه ناخودآگاه در موقع خطر به سوی او رجوع می کند، به خدا پناه می می

نبود، معنا نداشت که در هنگام خطر به او رجوع کنند. یا مثلاً در سفر، مخصوصاً سفر دریایی    این گرایش  در انسان است؛ اگر 

، 4« یُشْرِکُونَ  هُمْ  إِذَا  الْبَرُِّ  إِلىَ  نَجَُّاهُمْ  فَلمََُّا  الدُِّینَ  لَهُ  مُخْلصِِینَ  اللَُّهَ  وُادَعَ  الفُْلکِْ  فیِ  رَکِبُوا  فَإِذَافرماید: »مشکلات فراوانی داشت؛ می 

کنند و دستشان به  شوند، همه آنها به خداوند کاملاً توجه دارند، اما وقتی که از دریا نجات پیدا می وقتی که اینها سوار کشتی می 

 شوند. این همان فطرت توحیدی است که در انسان وجود دارد.  رسد، آن وقت دوباره مشرک می خشکی می
 طایفه پنجم: آیات مربوط به محبوب بودن ایمان

 فیِ   وَزَیَُّنَهُ  الْإیِمَانَ  إِلَیْکُمُ  حَبَُّبَ  اللَُّهَ  وَلکَِنَُّطایفه پنجم هم آیاتی است که دلالت بر محبوب بودن ایمان به خداوند در انسان دارد؛ »

«، خداوند تبارک و تعالی حب به ایمان را در دل شما قرار داد؛ ایمان را در قلوب شما زینت داد. این کار خداست؛ یعنی  قُلُوبِکُمْ

گیرد، در عمق  هایی قرار می کند و تحت تأثیر چه جاذبه شود که انسان بما هو انسان، فارغ از اینکه چگونه رفتار میمعلوم می 

 شود.جانش به ایمان محبت و تمایل و کشش دارد و این نزد او به عنوان زینت محسوب می

 شاءالله رجوع کنید.  خودتان ان  ؛کندمی که دلالت بر این مدعا  هم وجود دارد  روایاتی با همین مضامین

«»والحمد لله رب العالمین           
 
 

 
 .19. سوره حشر، آیه 1

 .67. سوره توبه، آیه 2

 .53سوره نحل، آیه . 3

 . 65. سوره عنکبوت، آیه 4



   77 
 

 

 

 

 

 
 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 . نیکوترین خلقت4

بحث ما درباره دسته اول از مبانی کرامت ذاتی در انسان بود؛ تا اینجا سه مورد را ذکر کردیم. یکی عقل بود؛ عقل به معنای قوه  

 درک و تمیز امور، نه عقل به معنای فطرت. دوم، اراده و اختیار بود؛ سوم، فطرت بود.  

شود، این است که انسان دارای نیکوترین خلقت است.  چهارمین مورد که بعضاً به عنوان یکی از مبانی کرامت ذاتی مطرح می

اند.  نیکوترین خلقت در لسان قرآن با »احسن تقویم« بیان شده است؛ البته همه موجودات در این عالم به وجه احسن آفریده شده 

. به هرحال خداوند تمام موجودات  1«خلََقَهُ   شیَْءٍ  کُلَُّ  أَحْسَنَخداوند متعال به تصریح قرآن، هر چیزی را به نیکوترین وجه آفرید: »

این عالم را به بهترین و نیکوترین وجه آفرید. این خودش یک مقوله است که در مورد موجودات، هر آنچه که لازم بوده به آنها  

؛ در میان همه 2« تَقوِْیمٍ  أَحْسَنِ  فیِ  الْإِنْسَانَ  خَلَقنَْا  لَقَدْفرماید: »عطا شده است. اما در مورد انسان نسبت به سایر مخلوقات، می

موجودات، خداوند متعال انسان را به بهترین و نیکوترین صورت آفرید و خلق کرد. اینکه انسان در قیاس با سایر موجودات در  

نظام  اند، اصلاً معنای  گوییم همه موجودات بدون نقص آفریده شده احسن تقویم خلق شده، این یک معنای خاصی دارد؛ ما که می

که بر این عالم    هم  احسن همین است؛ یعنی همه موجودات و اجزاء این عالم بهتر از این متصور نبود که خلق شوند و نظامی

ک امر مفروغ عنه در نظر شود نظام احسن باشد اما اجزاء احسن نباشند. ما این را به عنوان یحاکم است، بهترین نظام است. نمی

بهترین وجهی که برای آنها ممکن و متصور بود؛ اما در مورد انسان    ،اندهمه موجودات به بهترین وجه خلق شده   گیریم کهمی

«، این مسلماً در صدد بیان یک مزیت، شرافت و کرامتی خاص برای  تَقوِْیمٍ   أَحْسَنِ  فیِ  الْإِنْسَانَ  خَلَقنَْا  لَقَدْفرماید: »خداوند می 

با   مقایسه  در  انسان  کأن  یعنی  است.  همه  انسان  همه هست؛  برای  نیکوترین خلقت  الا  و  دارد  را  مزیت  این  مخلوقات،  همه 

استعدادی خودشان   اعتبار امکان  به  آنها  نقصی در  بیان شد،  با سایر نیستموجودات طبق توضیحی که  قیاس  انسان در  اما   .

رود، مهم  . لذا اینکه در مورد انسان تعبیر احسن تقویم به کار میدیگران ندارندموجودات از یک خصوصیاتی برخوردار است که  

 است و باید یک مقداری آن را شرح بدهیم.  

  انسان فرماید: من همه چیز را در این عالم برای  در کنار این، شما این را هم در نظر بگیرید که خداوند متعال خطاب به انسان می 

و در عین حال همه چیز ما فی السماوات و ما فی الارض گویا برای انسان   آفریده شده  آفریدم. یعنی انسان در نیکوترین خلقت 

  فتََبَاركََ   آخَرَ   خلَْقًا  أَنْشَأْنَاهُ  ثُمَُّ »   :فرمود  آفرین گفت و   خلق شده است. خداوند تبارک و تعالی به خاطر خلقت انسان بر خودش 
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، 2« لَکُمْ  رِزْقًا  الثَُّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  فَأخَْرَجَ  مَاءً  السَُّمَاءِ  مِنَ   وَأَنْزَلَ  بنَِاءً  وَالسَُّماَءَ  فِرَاشًا  الْأَرْضَ  لَکُمُ  جَعَلَ  الَُّذِی. » 1«الْخَالِقِینَ  أَحْسَنُ  اللَُّهُ

فرماید: خداوند زمین را برای شما فراش و آسمان را به عنوان بناء قرار داد و برای شما از آسمان آب نازل کرد و از زمین می

ثمراتی خارج کرد که این برای شما باشد. البته در آیات تسخیر هم به این جهت اشاره شده است؛ ما آیات متعددی در قرآن 

، 3« الأَْرضِْ  فیِ  وَمَا  السَُّمَاوَاتِ  فیِ  مَا  لَکمُْ  سَخَُّرَ  اللَُّهَ  أَنَُّ  تَرَوْا   أَلَمْمان توسط انسان دارد: »داریم که اشاره به تسخیر زمین و آس

آسمان و زمین را برای شما تسخیر کرد. تسخیر آسمان و زمین توسط انسان به اراده الهی است اما با عقل  خداوند تبارک و تعالی  

خواهم خود تسخیر آسمان و زمین، خشکی و برّ و بحر را به عنوان یک کرامت  کند. من نمیو اراده و اختیار انسان تحقق پیدا می 

ها در صدد تکثیر مبانی کرامت ذاتی برای انسان هستند؛ خود  ذکر کنم؛ اینها هم از شئون همان عقل و اراده و اختیار است. بعضی 

تواند این دنیا را تسخیر کند و بر طبیعت مسلط شود هم بعضاً به عنوان یکی از مبانی کرامت ذاتی  می  این تسخیر و اینکه انسان

کرامت ذاتی  ت را دارد که به عنوان یک مبنا در  این ظرفی   و  در قرآن و روایات مطرح شده  به صراحت  مطلب  این  ذکر شده است.

 در واقع برخاسته از همان نیروی تفکر، عقل و اراده و اختیار آدمی است.  بسا گفته شود اینمورد توجه قرار بگیرد. اما چه 

 سؤال: 

گویم به تسخیر بحث ندارم؛ من مین شود، ابتلا پیدا کند. ... من الان راجعامتحااستاد: فطرت هم برای این به انسان داده شده که 

که گفتیم؛ تازه اراده و اختیار هم به    قرار گیرد   در طول دو عاملی  نشود ویک عامل مستقل محسوب    ولی شایدعاملیت دارد  

گردد؛ به نظر من این ظرفیت را دارد که یک مبنا باشد. حالا شما چه در طول عقل و اراده و اختیار این را ارائه بدهید  عقل برمی

 و چه در عرض آنها.  

فرماید ما انسان را به نیکوترین خلقت آفریدیم، بدون تردید بیان یک مزیت و شرافت است که در اینکه خداوند می به هرحال  

 هیچ موجودی نیست.  
 معنای »احسن تقویم« 

اختلاف و معرکه آراء است؛ بالاخره این آیه در قرآن آمده و روایاتی  مورد    عمده این است که احسن تقویم به چه معناست؟ اینجا

هم به این مضمون داریم؛ اینکه انسان به نیکوترین وجه خلق شده است. لذا ما اینجا نباید خیلی به دنبال شواهد بگردیم مثل  

رساند، اما  رش همین معنا را می بحث فطرت که چند دسته شاهد ذکر کردیم؛ اینجا یک آیه روشن و صریح یا برخی آیات ظاه

به ما کمک می  ببینیم این احسن تقویم به چه معناست. تحلیل این واژه  ببینیم آیا این یک کرامت ذاتی محسوب  باید  کند که 

 شود یا نه. می

گنجد؛ یکی  بندی کنم، در دو دسته میاند را بخواهم دستهاند؛ من اگر آن معانی که برای احسن تقویم گفتهچند معنا برای این کرده 

گیرد و هم بُعد ظاهری؛ شمول  معنای عام و شامل و یکی هم معنای خاص. معنای عام و شامل، هم بُعد باطنی انسان را دربرمی

احسن تقویم نسبت به هر دو جهت است. معنای خاص یعنی اینکه احسن تقویم یا منطبق شود بر آن بُعد ظاهری انسان یا منطبق  

های این دو موضع  شود بر بُعد باطنی؛ لذا به یک معنا از یک منظر احسن تقویم دو موضع کلی درباره آن وجود دارد. من نمونه 

 کنم.  یا این سه موضع را عرض می 
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 معنای اول 

برخی از مفسران و دانشمندان با لحاظ برخی قرائن و شواهد و ذکر بعضی دلایل، معتقدند این یک معنای عام دارد؛ احسن تقویم  

، اعضایی که در انسان از  است  قامت بودنمنظور از بُعد ظاهری، راست   گیرد، هم بعد باطنی؛بُعد ظاهری انسان را دربرمیهم  

ای قرار گرفته که اگر در غیر  ای که هر جزئی از اجزاء انسان در جایی و به گونه چشم و دست و پا و گوش قرار دارد به گونه 

گرفت، نادرست بود. هر عضوی در بهترین موقعیت و در بهترین حالت خلق شده است. این معنا مربوط به بُعد  آن موضع قرار می 

می است؛  توجیهاتظاهری  این  هستند؛  سرافکنده  همه  حیوانات  اما    گویند  کنیم،  قلمداد  محکم  دلیل  نتوانیم  خیلی  شاید  را 

اینطور نیست و خیلی از پرندگان   مثلاً زرافه  در حالی کهاند که نوعاً حیوانان سرشان پایین است؛  استحساناتی است که ذکر کرده 

 کنیم. اند؛ اینکه چرا این معنای عام دارد را اشاره میها این معنا را گفته اینطور نیستند. بعضی 

اند، مثلاً از ... تعابیر مختلف است؛ تعابیری که به کار برده و  ، اختیار، بیان، سخن گفتن، آگاهیمنظور از ابعاد باطنی، عقل، اراده

گوید: فکر، تدبیر، حکمت، قدرت تشخیص، به  زحیلی می  1گوید: عقل، بیان فصیح، علم واسع. سنت طنطاوی میمفسران اهل

گیرد و  مرحوم علامه تعبیرش این است که احسن تقویم تمام ابعاد وجودی انسان را دربرمی  2ضمیمه زیبایی و ترکیب و هیأت.

اند؛ مرحوم ای از مفسران هم همین معنا را گفتهعده   3شود.تقویم است و احسن تقویم محسوب می  مشمولهمه شئون انسان  

گوید: اعتدال در جوارح، اعضا و امتیازات انسانی، تشخیص، تدبیر امور و هر چه که انسان را از دیگر طبرسی در مجمع البیان می

کند، در کمال است؛ احسن تقویم در همه اینهاست؛ هم اعضا و جوارح و هم ابعاد باطنی. تعابیر مختلف  موجودات متمایز می

گویند، یک وقت قدرت سخن گفتن و تکلم. این یک موضع  گویند، یک وقت آگاهی را میاست؛ یک وقت اراده و اختیار می

گویند احسن تقویم شود و میاند که شامل ابعاد ظاهری و باطنی انسان میاست که یک معنای عامی برای احسن تقویم ذکر کرده 

 .  شود حمل کرد بر یک بُعد از ابعاد انسانمعنایش بهترین خلقت و نیکوترین خلقت است، که این را نمی

کند. وقتی  گویند تقویم که از ریشه قوام است، جز این اقتضا نمیکنند؛ میرا عمدتاً از همان معنای قوام استفاده می   معنا  این

گوید قوام انسان بهترین قوام، این را برای چه حمل کنیم بر یک بُعد خاص یا بر هیأت ظاهری و اعضا و جوارح؟ انسان چون  می

 گیرد. هر دو جهت در اوست، بنابراین احسن تقویم هر دو را می 
 معنای دوم 

اند بر ابعاد ظاهری؛ این کسانی که بُعد  که احسن تقویم را حمل کرده اند و آن این که برخی اتخاذ کرده یک موضع، موضعی است  

گویند اینکه خداوند فرموده انسان را  قامت بودن؛ میاند به راست ها تعبیر کردهاند. مثلاً بعضی اند، خودشان مختلف ظاهری را گفته 

رود، برخلاف حیوانات که یا  قامت بودن است؛ اینکه انسان ایستاده است و روی دو پا راه میدر بهترین قوام آفریدیم، این راست 

اند منظور از احسن تقویم، صورت زیباست؛ این صورت زیبا را  ها گفتهروند؛ بعضی خزند یا چهاردست و پا می بر روی شکم می 

رو هستند و ممکن است از برخی حیوانات  ها هستند که زشت هاست؛ خیلیهیچ موجودی در این عالم ندارد. منظور نوع انسان 

  4های زیبایی دارند؛ این را شیخ طوسی در تبیان هم ذکر کرده است. ها صورت تر باشد. نوع انسان صورتشان زشت 

شود. بعضی  قوام بیشتر به همین هیأت ظاهری و اعضا و جوارح مربوط می  نزد این گروه  اند؛اینها به برخی از آیات تمسک کرده 

 
 .446، ص15. الجواهر فی تفسیر القرآن، ج1

 .2898، ص3. تفسیر الوسیط، ج2

 .319، ص20. المیزان، ج3

 .376، ص10تبیان، ج. 4



   80 
 

  رجِْلَیْنِ   عَلىَ   یَمْشیِ  مَنْ  وَمنِْهمُْ  بَطنِْهِ  عَلىَ یَمْشیِ  مَنْ  فَمنِْهُمْ مَاءٍ  مِنْ  دَابَُّةٍ کُلَُّ  خَلقََ  وَاللَُّهُاند، مثل آیه: »از آیات هم این را ذکر کرده 

کند که ما جنبندگان و چهارپایان را  ؛ اینجا اشاره می1«قَدِیرٌ  شیَْءٍ  کُلُِّ  عَلىَ  اللَُّهَ  إِنَُّ  یَشَاءُ  مَا  اللَُّهُ  یَخلُْقُ  أَرْبَعٍ  عَلىَ  یَمْشیِ  مَنْ  وَمنِْهُمْ

رود. انسان در این میان از همه ممتاز و متفاوت  اینگونه خلق کردیم؛ انسان کلاً متفاوت از این است؛ روی چهار دست و پا راه نمی

 اند.  است. همانطور که اشاره کردم، بعضی این احتمال را ذکر کرده
 معنای سوم 

موضع سوم، حمل احسن تقویم بر ابعاد باطنی انسان است. این بُعد باطنی هم یک وقت خصوص علم و آگاهی و اراده و اختیار  

گوییم بُعد باطنی همه ، یا اینکه ممکن است به معنای فطرت باشد کما اختاره الامام)ره(. ما می اندگفتهاست، چنانچه بعضی این را  

خواهیم تفکیک کنیم، و الا اگر بخواهیم با دقت تمایز این اقوال و انظار را بیان کنیم، این  تک نمی گیریم و تک اینها را در نظر می 

 کند.  تری پیدا میدایره وسیع 

های فطری انسان است و اصلاً کاری به هیکل ظاهری ندارد؛ آن فطرتی که مبنای  امام معتقد است که احسن تقویم ناظر به جنبه 

اند داشته باشم؛ ایشان معتقد است انسان بر اساس  حرکت و تحرک آدمی است. من یک اشاره کوتاهی به آنچه که امام فرموده 

گویند فطرت در واقع مبدأ  «، در جلسه قبل هم اشاره کردیم. منتها می عَلَیْهَا   النَُّاسَ  فَطَرَ  الَُّتیِ   اللَُّهِ  فِطْرتََفطرت آفریده شده است؛ » 

کنند به فطرت مخموره. مبدأ شر، فطرتی است  از آن تعبیر می  است که گرفتار حجاب نشده و  خیر و شر است؛ مبدأ خیر فطرتی

ز حجب، حجاب طبیعت و دنیاست. کثراتی که در دنیا وجود دارد، خود به  که محجوبه است و گرفتار حجب شده است؛ منظور ا

پوشاند و هر چه توجه انسان به عالم کثرت بیشتر شود، از حقیقت روحانیت و از نور الهی جدا و دور  خود این فطرت را می

 شود.می

و تنفر از   کمال. تنفر از نقص. عشق به  2. عشق به کمال؛  1گردد:  دو شعبه دارد؛ همه چیز هم به اینها برمی  هم  فطرت مخموره

خواهد نقایص خودش را برطرف کند و کمال پیدا کند  شر؛ انسان میل به کمال مطلق دارد و منزجر از نقص است. لذا همیشه می

کند؛ هر چه حجاب دنیوی این را احاطه کند،  و بالا برود. این فطرت تا مادامی که گرفتار حجاب دنیا نشده، درست حرکت می 

کند. اگر به دنبال قدرت مطلق در این دنیاست، این یک امر فطری است؛ اما قدرت مطلق را در کشورگشایی  در مصادیق اشتباه می

فرمود که این آقای ریگان هم بدون  اگر یادتان باشد، امام میداند.  و در سلطنت بر دیگران و در تحکم و امر و نهی بر دیگران می

  به دنبال آن   مان کمال مطلقی است که بشر ذاتاً اینکه خودش بفهمد، دنبال خداست؛ چون ریشه میل به سیطره و سلطنت بیشتر، ه

ها و  وجود حق تعالی جستجو کند، در ریاست بر سرزمیندر  کند؛ به جای اینکه این کمال را  ، منتها در مصادیق اشتباه میاست

 داند.  کشورگشایی و فتوحات می 

داند ولی  کند؛ یک چیزی را نقص میاگر این فطرت محجوب شود و حجاب آن را احاطه کند، در مصادیق نقص اشتباه میحال 

تعالی دارد و احسن تقویم که خداوند   حق در واقع نقص نیست و کمال است. به هرحال ایشان معتقد است که این فطرت میل به

در    مطلب رااین    امام   فرماید، اشاره به فطرت دارد که به تعبیر ایشان نشان دهنده مقام جامعیت انسانی است.تبارک و تعالی می 

 2مواضع متعدد فرموده است. 

آید در عالم طبیعت، چون ولیده این دنیا و طبیعت است،  گوید خداوند انسان را بر این فطرت خلق کرده، منتها وقتی میمیایشان  
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کند.  کند، او را از آن حقیقت منصرف میاز اول مواجه با کثرات است؛ از اول مواجه با صارفات است؛ با هر چیزی برخورد می

شدند تا    مبعوثبرای نگهداری بشر از این صوارف، انبیا و شریعت را فرستاد، کتب آسمانی نازل شد، انبیا عظام الهی  خداوند  

دست بشر را بگیرند و یادآور فطرت باشند. یعنی یک سرمایه درونی و یک سرمایه بیرونی خداوند در اختیار انسان قرار داده  

احکام دو دسته است؛ احکامی که خداوند در شریعت مقرر فرموده، اوامر و    این است کهگوید  . آن وقت نکته جالبی که میاست

فر از نقص و زجر. اگر فواحش را منع کرده، شراب نواهی؛ برخی در راستای گرایش به کمال مطلق است، برخی در راستای تن

بعضی از واجبات هم برای    را منع کرده، زنا را منع کرده، هر آنچه که خدا منع کرده، برای این است که نقص دامن انسان را نگیرد.

گوید برخی از واجبات چه مالی و چه غیرمالی، برای این است که انسان از نقص  همین است؛ صدقه و واجبات مالی، صوم؛ می

خواهم ارزیابی  کنم؛ نمیمثل صلاة از جنس اولی است، حج از جنس اولی است ... من الان نقل می  هم  دور شود. برخی واجبات

خواهم بگویم که خودِ این نگاه یک نگاه ارزشمند است. حالا مصادیق را کنار بگذاریم؛ اینکه احکام الهی دقیقاً منطبق با  کنم؛ می 

ان است، شریعت منطبق بر فطرت است؛ منتها ما باید به این برسیم که خداوند تبارک و تعالی اگر انبیا را فرستاده،  فطرت انس

گوید قرآن نازل کرده، انجیل و تورات برای بشر نازل کرده، همه برای مراقبت از فرو رفتن در این کثرات عالم طبیعت است. می

میل به    برد؛ بله، فطرت انسانراه به جایی نمیخداوند ملاحظه کرد و دید انسان اگر خودش باشد و خودش با آن فطرتش،  

شود، اما این کافی نیست برای  خداوند و گرایش به حقیقت دارد؛ خیلی از دستورات و اوامر و نواهی توسط خود انسان درک می 

آید، به مرور  بچه وقتی به دنیا می  .گذاردد می اینکه به شدت محاط به کثرات طبیعت است؛ اصلاً در این طبیعت پا به عرصه وجو 

شود. همه دستورات الهی برای این شود؛ و نیازمندی او به شریعت بیشتر میشود، بیشتر گرفتار احکام طبیعت میبزرگتر می  که

؛ هم در  داشته و کنترل کند ها و دستورات برای این است که انسان را در یک مسیر متعادل نگه  است؛ یعنی انبیا و اولیا و کتاب

فرماید این  خواهد زندگی کند، هم آن صوارف او را به یک سمت و سوی دیگر نبرد. آن وقت امام می این دنیا باشند، بالاخره می

مربوط به کسی است که این فطرت را آنچنان گرفتار طبیعت کرده و آنچنان احکام حیوانیت و ظلمات    1« سَافِلِینَ   أسَْفَلَ  رَددَْنَاهُ  ثُمَُّ»

کند(؛ انسانی که با آن فطرت استعداد  طبیعت او را فرا گرفته که به اسفل سافلین نزول کرده است )این یک معناست که ایشان می

ای از همه عوالم، همه  دارد به مقام جامعیت انسانی برسد، یعنی جامع همه عوالم غیب و شهود شود، که به تعبیر ایشان یک نسخه 

ها دورتر باشد، مقام جامعیت  های عالم کبیر را یکجا جمع کند؛ احسن تقویم که باشد، آن فطرت هر چه از این حجاب داشته 

شود احسن تقویم. بعد اگر محجوب  کند. این میهای عالم هستی را در خودش جمع میانسانی یعنی یک عالم کبیر همه داشته 

 کند به اسفل السافلین. می پیدا باشد، هر کسی با این احکام و آثار طبیعت مأنوس شود، نزول 
 بحث جلسه آینده

خواهیم ببینیم کدام معنا از این آیه مورد  مان به سرانجام نرسیده؛ ما می این سه دیدگاه اصلی در مورد احسن تقویم. ما هنوز بحث 

   شود یا نه. نظر است و آیا احسن تقویم واقعاً به عنوان یک کرامت ذاتی برای انسان محسوب می 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

ما درباره چهارمین مورد از مواردی که به عنوان مبنا برای کرامت ذاتی انسان ذکر شده، مطالبی را عرض کردیم. گفتیم خلقت  

تواند یکی از مبانی کرامت ذاتی انسان  برتر یا نیکوترین خلقت که در تعبیر قرآنی از آن با عنوان »أحسن تقویم« یاد شده، می 

شود؛ چه مؤمن و چه ها میباشد. این مزیتی است خاص انسان و شرافتی است که خداوند به انسان عطا کرده و شامل همه انسان 

ها فارغ از مذهب و عقیده و رنگ و نژاد و جغرافیایی که در آن متولد  کافر، چه زن و چه مرد، چه سیاه و چه سفید؛ یعنی انسان 

یا زندگی میشده  نیک اند  عنوان  به  که  از چنین خلقتی  بهرهکنند،  یا  وترین خلقت مطرح شده،  تقویم  گفتیم احسن  مند هستند. 

 نیکوترین خلقت و قوام، چند احتمال در مورد آن مطرح شده است؛ حداقل سه احتمال را ذکر کردیم.  
 گانه در احسن تقویم بررسی احتمالات سه

گانه، این احتمال که انسان  رسد در میان این احتمالات سه هر یک از این احتمالات معتقدان و ملتزمانی هم دارد؛ اما به نظر می

تر باشد؛ هم ابعادظاهری و هم ابعاد باطنی. وقتی سخن از خلقت انسان  در همه ابعاد به خلقت برتر خلق شده، به صواب نزدیک 

شود؛ هم  گوید، این عام و شامل همه اموری است که به خلقت انسان مربوط می آید و خداوند به خود تبارک الله می به میان می 

قامت بودن، صورت زیبا، بر روی دو پا راه رفتن، قرار گرفتن هر یک از اعضا در جای خود، اساساً این  ابعاد ظاهری، راست 

لفی برای آن قابل ذکر است؛ فطرت، عقل، قوه بیان، قوه تمیز خیر ساختمان بدن انسان، و هم آن ابعاد باطنی که آن هم امور مخت

گوییم این کرامت  رد و در غیر انسان نیست. وقتی ما میو شر، حکمت و هر آنچه که به نوعی در انسان به خصوص وجود دا

مند نشده و یک شرافت خاص انسان است، این ترکیب مورد نظر است؛ و الا  ذاتی است و مزیتی است که غیر انسان از آن بهره 

روند، بعضی از مخلوقات چهره زیبا و حسن صورت دارند، بعضی  کسی ممکن است بگوید که بعضی از حیوانات روی پا راه می

قامت بودن و مشی علی الرجلین به ضمیمه سایر اموری که به بُعد ظاهری خلقت انسان مربوط  چنین و چنان هستند؛ اما راست

ابعاد باطنی وجودی انسان، این منحصر به فرد و خاص انسان است؛ برای غیر انسان چنین چیزی وجود    شود و همچنین آنمی

 ندارد. این به عنوان یک کرامت در اینجا قابل ذکر است.  

نکته  آن  بر  کردیم  علاوه  قبل عرض  که در جلسه  است،  )ای  احسن  مخلوقات  میان  در  و  دارد  را  نیکوترین خلقت  انسان  که 

انتساب خلقت به خداوند    ( اند، و اساساً همه این عالم برای او آفریده شده استمخلوقاتی که خودشان به احسن وجه خلق شده 

«،  بیَِدَیَُّ  خَلَقْتُ  لمَِافرماید: »دهد؛ میبیان اهتمامی که خداوند نسبت به خلق انسان داشته، آن را به خودش نسبت میو اینکه برای  

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403آذر  4 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446جمادی الاولی    22ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 17جلسه: یک اشکال و پاسخ آن     –گانه در احسن تقویم بررسی احتمالات سه  –. نیکوترین خلقت 4دسته اول:                
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گوید با دو دست خودم خلق کردم،  منظور نیست؛ اینکه می  این جمله  من اینها را با دو دست خودم خلق کردم؛ معنای ظاهری

با این ویژگی ها من خودم خلق کردم، این در واقع  در واقع کنایه از اهتمام خاص خداوند به خلقت انسان و اینکه انسان را 

خواهد این اختصاص را برساند. پس کرامت ذاتی است، یعنی یک کرامت خاص انسان، شرافتی است که برای انسان ثابت  می

 است و در غیر انسان این امر وجود ندارد.  
 یک اشکال

فقط یک نکته هست که این را هم عرض کنم و بعد مورد پنجم را ذکر کنیم. این کرامت ذاتی است، یعنی قابل سلب نیست و  

خواهیم ببینیم آیا این احسن  هایی که ما برای ذاتی بودن کرامت قبلاً گفتیم. می کند، خاص انسان است؛ همان ویژگیتغییر نمی

به    بسا چهکند؟ برخی از آیات قرآن  شود؟ آیا تغییر پیدا نمیگاه سلب نمی تقویم بودن، ذاتی انسان است؟ یعنی احسن تقویم هیچ 

«؛ أسفل سافلین در مقابل احسن تقویم قرار گرفته سَافِلِینَ  أسَْفَلَ  ردََدْناَهُ  ثمَُُّسوره تین: »  5کند؛ از جمله آیه  این تغییر اشاره می

ها از احسن تقویم به  شود. آیا منظور این است که همه انسان ندارد و زایل می  است؛ پس معنایش آن است که احسن تقویم ثبات

اند؟ اسفل سافلین در مقابل احسن تقویم چه معنایی دارد؟ یا اینکه همانطور که در کلام برخی از جمله امام)ره(  اسفل سافلین رفته 

هم آمده و در جلسه گذشته اشاره شد، این مخصوص کسانی است که فطرت خودشان را آلوده به احکام طبیعت و زنگار حجاب  

های ماده و طبیعت غلبه کرده، اینها هستند که به اسفل سافلین  ها و حجاب اند؛ کسانی که مغلوب شدند و در آنها ظلمت ماده کرده 

کنند بر ا منطبق میتوانیم این مسئله را حل کنیم؟ عرض کردم که برخی اسفل سافلین رکنند. بالاخره چگونه می تنزل پیدا می 

گویند اگر انسان راه سعادت اختیار کند، در مسیر احسن تقویم حضور دارد، اما اگر راه شقاوت را طی ها و الا میبرخی از انسان 

 تواند یک کرامت ذاتی و ثابت و باقی باشد.  کند، این همان اسفل سافلین است؛ لذا احسن تقویم طبق این تفسیر نمی
 پاسخ 

ای که گفتیم معنا کنیم، یعنی بگوییم احسن تقویم شامل همه ابعاد وجودی  رسد که اگر ما احسن تقویم را به گونهاما به نظر می

ترینش فطرت است؛ لذا به لحاظ فطرت هم انسان ممتاز است؛ و هم ابعاد ظاهری. و الا ابعاد  انسان است، که البته ابعاد باطنی مهم 

معنای    یعنی . حالا اگر ما احسن تقویم را به این معنا گرفتیم،  شودد و اینجا امتیازی محسوب نمیظاهری خودش اهمیتی ندار 

جامع ابعاد ظاهری و باطنی، و اسفل سافلین را در واقع همین عالم ماده و طبیعت دانستیم که در واقع اشاره به قوس نزول در  

ها را در احسن تقویم خلق کردیم؛ یعنی آن جوهره فرماید ما انسان؛ یعنی خداوند می شود، مشکل برطرف میعالم خلقت دارد

ها و ابعادی و بعد او را از آن عوالم بالا به عالم کثرات  انسانیت که تجلی آن حضرت آدم)ع( بوده، این خلق شده با یک ویژگی

و عالم ماده و طبیعت نازل کردیم. اینها همه برای این است که انسان بتواند با طی کردن قوس صعود و اتصال به عوالم بالا، به  

با راهنمایی درونی فطرت، به هر جا  همان سعادتی که برای او ترسیم شده، با کمک انبیا و اولیا و شرایع و کتب آسمانی و البته  

 تواند پر بکشد.  که می

ها اگر ما اینطور معنا کردیم که نیکوترین خلقت منظور یک ترکیبی است از جهات ظاهری و باطنی انسان و این برای همه انسان 

ها اعم از مؤمن و کافر، و ورود به عالم کثرات هم برای همه است. یعنی  شود کرامت ذاتی؛ برای همه انسانثابت باشد، این می

 هایی برای انسان به منظور تعالی و تکامل و تقرب به حق تعالی. یک بستر و شرایطی و قرار دادن سرمایه  فراهم نمودنکأن 

 سؤال: 
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استاد: آنچه که در داستان خلقت حضرت آدم به آن اشاره شده، قبل از اینکه هبوط کند ... آنجا آن کثراتی که اینجا مدنظر است،  

دانیم. ... داستان خلقت آدم)ع( که در آن به امور مختلفی اشاره شده، به گفتگوی ملائکه با خدا، به اعتراض ابلیس،  نبوده و ما نمی 

گونه است برای خلقت آدمی یا یک حقیقتی است که به شکل دیگری بوده و مثلاً  اینها معلوم نیست که آیا بیان نمادین و مثال 

گوییم  ها بیان شده؛ به هرحال عرض ما این است که این انسان ولو در عوالم بالا، ما نمیاینجا متناسب با درک دنیایی ما انسان 

لم برزخ یا عالم مثال، آن هم یک عالمی است که در آن کثرات راه دارد، جسم راه  آن عوالم لزوماً عوالم معنوی بوده؛ مثلاً عا

بسا این خلقت در آن عالم بوده و از آن عالم آمده به عالم ماده و  دارد، منتها جسم مثالی با جسم مادی محض تفاوت دارد. چه

کنیم. اساساً این هم قابل ذکر است که آن روح و نور و فطرت، به صورت کلیه که حالا از آن  زمین که ما درباره آن صحبت می

کنند، این مراحلی را طی  کنند به حقیقت محمدیه یا ولایت کلیه محمدیه یا فلاسفه از آن تعبیر به عقل اول یا عقل کل می تعبیر می

ای در عالم  ک مرحله کرده تا مثلاً به حضرت آدم رسیده و در این عالم هبوط کرده است. ممکن است حضرت آدم حقیقتش در ی 

برد و با نزدیک شدن به شجره ممنوعه از آن رانده  مثال تجسد و تجسم پیدا کرده؛ آن بهشتی که حضرت آدم در آن به سر می

شد، بهشت برین نبود؛ حالا آن بهشت محل اختلاف است که منظور کدام بهشت است. لذا از این جهت مشکلی ندارد. .... در  

بیت)ع( و خمسه طیبه، آنجا این بحث هست که در بعضی روایات اشاره دارد به اینکه اینها قبل از هر مورد انبیا و اولیا و اهل 

شود قبل از  دانیم که مثلاً پیامبر)ص( در سنه فلان و در روز فلان به دنیا آمد. چطور می اند، اما این را هم میموجودی خلق شده 

های زیادی برای جمع این دو هست؛ آنچه اجمالاً در اینجا  چه وجودی داشته. اینجا بحث   اینکه پا به این دنیا بگذارد، کجا بوده و

که    شودیاد می  ترین موجود به خداوندکه اولین مخلوق بعد از خداوند و از آن به مقربوانم بگویم این است که آن حقیقت  تمی

دیگر بعد از او امکان تقرب بیشتر نیست و هیچ انسانی این ظرفیت را ندارد که به آن مرتبه برسد؛ آن یک حقیقتی بوده که عرفا  

گویند  بیت)ع( است. منتها میگذارند حقیقت محمدیه یا ولایت کلیه الهیه که نور پیامبر)ص( و بعد از آن نور اهل مثلاً اسمش را می 

های الهی،  بیت)ع( که در فلان تاریخ به دنیا آمد، پس از زندگی در این عالم و ابتلائات و آزمونجسم مادی پیامبر)ص( یا اهل 

دوباره با آن حقیقت متصل شد؛ یعنی مثلاً وقتی که به بعثت رسید و مبعوث به رسالت شد، اتصال به آن حقیقت پیدا کرد. یعنی 

بیت عصمت و طهارت)ع(، رسید به آن حقیقت. لذا در مورد معصومین و پیامبر و اهل تا اینکه    طی کرده  این قوس صعود را به مرور

گویند اینها واسطه فیض الهی هستند، در  ، اینکه میبوده از یک منظر خلقت اینها قبل از خلقت اشیاء به عنوان واسطه فیض الهی

سال پیش به دنیا    1400این نگاه یعنی بستر جریان فیض خداوند و مجرای فیض الهی، و الا معنا ندارد که مثلاً پیامبر)ص( که  

هایی  گویند اینها حرفکنند و می ای اینها را انکار میآمد، این وجود که نبوده، پس چه چیزی مجرای فیض بوده است؟ یک عده 

گوییم این حقیقت از اول  یای ندارد؛ اما اگر بخواهیم این را تفسیر کنیم، مبافند و هیچ اساس و پایهاست که فلاسفه و عرفا می 

ر  منه الا  یصدکنند به عقل اول؛ اینکه »الواحد لابوده است؛ اولین مخلوق بعد از خداوند است. یک وجودی که از آن تعبیر می

منه الا الواحد« یک   عده را بپذیریم که »الواحد لا یصدرالواحد«، اینکه بعضی در این قاعده خدشه دارند، کار نداریم؛ اگر این قا

توانسته باشد و آن هم اقرب وجودات به خداوند؛ آن حقیقت کلیه است، همان عقل اول است که بعد از آن  مخلوق بیشتر نمی

شود مجرای افاضه از طرف  اند با واسطه. اگر عقل اول منطبق بر آن حقیقت محمدیه شود، پس می عقول عشره مثلاً خلق شده 

شود. »بکم فتح الله و بکم یختم« معنایش  مراتب مادون خلقت مخلوقات دیگر رسانده می  ه ب  خداوند. از طریق اوست که همه چیز 
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همین است؛ اینکه به شما آغاز کرد، یعنی اینطور. خلق عالم با شما بود و شما واسطه .... وساطت فیض هم در عالم تکوین و هم  

در عالم تشریع باید تفسیر شود؛ وساطت فیض در عالم تکوین همین بیانی است که عرض کردیم. یعنی وجود مقدس پیامبر)ص( 

بیت)ع(، اینها یا در مراتب عرضی یا طولی، حقیقتشان یا همه اینها در یک مجمعی بالاخره مجرای فیض الهی  و انوار مطهره اهل 

کنند برای اسوه شدن برای  آید، اینها قهراً هر کدام تجسمی پیدا می هستند. آن وقت وقتی پای این عالم ماده و طبیعت به میان می

در هیچ زمانی تعطیل برنداشته؛ از ابتدا هم بوده؛ منتها اینکه مثلاً در زمان  ها و پا به پای آنها اینها هم تعالی پیدا کند. این  انسان 

عصر)عج(، این چگونه مجرای فیض است در عالم تکوین؟ چگونه مثلاً با سایر انوار مقدسه ما این را جمع  ما وجود مقدس ولی 

کنیم؟ الان درست است که پیامبر)ص( در قید حیات ظاهری و مادی نیست، اما آن حقیقت قبل از اینکه حیات مادی پیدا کند  می

پیامبر)ص(، بوده؛ آن حقیقت الی الابد هست. در عالم دنیا هم اینجا الان مثلاً وجود مقدس امام زمان)عج( چه نقشی دارد؟ اینها  

چطور هایی است که خیلی سؤال و ابهام پیرامون آن هست که ما وساطت فیض را برای حضرت حجت)عج( در عصر غیبت  بحث 

باید تفسیر کنیم. قطعاً یک بخشی از وساطت در فیض همان مرجعیت دینی، علمی، سیاسی و اجتماعی است؛ آن زعامتی که ولیّ  

خدا روی زمین دارد؛ اینکه یک امر کاملاً واضح و روشن است. در عالم تکوین چطور؟ وساطت در فیض تکوینی یا افاضه  

گونه با وجود مقدس پیامبر اکرم)ص( و فاطمه زهرا)س( و امیرالمؤمنین)ع( معنا  تکوینی در عصر غیبت چگونه است و این چ

کند؟ این انوار کلهم نورٌ واحد و یک حقیقت هستند. آن حقیقت هم نشأت گرفته از حقیقت نبویه یا محمدیه است. در پیدا می

نسبت به پیامبر)ص( که ولایت کلیه الهیه است. ... رود: ولایت کلیه فرعیه یا تبعیه  مورد امیرالمؤمنین)ع( این تعبیر به کار می

ای نسبت به  بالاخره امیرالمؤمنین)ع( هم ولایت داشته، اما ولایت او نسبت به ولایت پیامبر)ص( چگونه است؟ اینها در چه مرتبه 

بیت)ع( واسطه در آن فیض هستند  گیرند؟ در مورد افاضه هم همینطور است؛ این فیضی که محل بحث است که اهلآن قرار می

... 

 توانیم به عنوان یک کرامت ذاتی قلمداد کنیم.  به هرحال این مبنای چهارم در این امر است و ما این را می 

 بحث جلسه آینده

ای شد که این ظرفیت را دارد که مستقلاً به  هم یک اشاره   مبنای پنجم، مسئله تسخیر سایر موجودات است که در جلسه گذشته 

 عنوان یک مبنا برای کرامت ذاتی ذکر شود.  

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

  . ها برگزار نشدبه دلیل مصادف بودن با تعطیلی   درس  کردیم؛ تقریباً دو هفته اینما درباره مبانی کرامت ذاتی انسان بحث می 

شوند یا نه.  کنیم؛ یکی مبانی کرامت ذاتی و دوم اینکه آیا این مبانی منشأ حق یا تکلیفی می اجمالاً گفتیم ما در دو مقام بحث می 

دسته اول تا اینجا چهار مبنا را ذکر کردیم و  از  گفتیم دو دسته مبانی است؛    هم  سراغ ادله خواهیم رفت. در مورد مبانی  همبعد  

شویم.  شاءالله وارد دسته دوم از مبانی میکنیم و بعد ان مورد بررسی قرار دادیم، یکی دو مورد دیگر باقی مانده که اینها را ذکر می

 م کرد.  تفاوت این دو دسته مبانی را عرض خواه

 . تسخیر موجودات  5

یکی از اموری که به عنوان کرامت ذاتی برای انسان معرفی شده و خداوند متعال به طور خاص انسان را به واسطه آن تکریم  

یک   و گرددتسخیر یا تسلط بر دنیا، به شأن عقل و خرد انسان برمی اینکهکرده، تسلط بر عالم طبیعت و تسخیر این عالم است. 

  شود، محل بحث است. اراده و اختیار انسان مربوط شود، یا مستقلاً یک مبنا محسوب می  شود؛ یا مثلاً بهامر مستقل محسوب نمی

رسد با توجه به تصریح قرآن به این امر، قابلیت ذکر به عنوان  اند و به نظر میای این را به این عنوان ذکر کرده اما به هرحال عده 

البته طبق یک  بسا این به عنوان یک شأنی مستقل از عقل )قت کنیم، چه یک مبنا استقلالاً را دارد. بله، اگر بخواهیم خیلی د

انسان را صاحب خرد آفریده و   خداوند ، یا به عقل آدمی و اینکهبرگردد  به همان مسئله احسن تقویم  احتمال( محسوب نشود و

 تواند قواعد و قوانین حاکم بر این جهان را کشف کند.  می

که توانایی و قدرت به خدمت گرفتن همه آنچه در این    معرفی شده  به هرحال انسان از میان همه موجودات، به عنوان موجودی 

عالم است را دارد. هیچ موجودی در این عالم این چنین نیست؛ خداوند متعال هیچ جا نفرموده که ما این عالم را برای فلان 

 السَُّمَاءِ مِنَ وَأَنْزَلَ بنَِاءً وَالسَُّمَاءَ فِرَاشًا  الأَْرضَْ لَکُمُ جَعَلَ الَُّذیِموجود خلق کردیم، اما این تعبیر را برای انسان به کار برده است: »

شود،  ؛ خداوند متعال تصریح فرموده به اینکه زمین و آسمان و آنچه از آسمان نازل می1« لَکُمْ  رِزقًْا  الثَُّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  فَأخَْرَجَ  مَاءً

ثمرات و میوه  از زمین بدست میآب،  این  هایی که  داده شده است؛  برای شما قرار  به عنوان رزق و روزی  اینها همه  آورید، 

 دهنده تسلط انسان و قدرت و توانایی سلطه بر طبیعت است.  نشان 
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من با چند و چون این مطلب خیلی کار ندارم؛ اما اصل این ماجرا امری است که بدون تردید اختصاص به انسان دارد. انسان از  

این   هیچ موجودی هم در  این قدرت. طبیعتاً  به  او را مکرّم کرده  به این توانمندی؛ خداوند  میان همه موجودات مشرف شده 

 مندی با انسان سهیم نیست. بهره 

من اجمالاً خود این مبنا را یک توضیح بدهم؛ در هیچ یک از این آیاتی که به این موضوع اشاره کرده، حیث خاصی مطرح نشده  

ای، نژادی و حتی مذهبی و عقیدتی. آیاتی که به این معنا دلالت  ها هستند فارغ از هر نوع امتیاز قبیله است. مخاطب، عموم انسان 

   ه در اینجا هست.کند را ملاحظه بفرمایید؛ چند آیمی
 شواهد

بینید خداوند  ، مگر نمی1« وَبَاطنَِةً  ظَاهِرَةً  نعِمََهُ  عَلَیْکُمْ  وَأَسْبَغَ  الْأَرضِْ  فیِ  وَمَا  السَُّمَاوَاتِ  فیِ  مَا  لَکُمْ  سَخَُّرَ  اللَُّهَ  أَنَُّ  ترََوْا  أَلَمْ»  آیه اول:

های ظاهری و باطنی خودش را بر شما سرازیر کرده  ها و زمین است، مسخر کرده و نعمت متعال برای شما هر آنچه در آسمان

 شود.  ها میهاست، ندارد؛ عام است و شامل همه انسان ای به اینکه این تسخیر برای چه گروهی از انسان است. اینجا هیچ اشاره 

 . 2« وَالنَُّهَارَ  اللَُّیلَْ لَکمُُ وَسَخَُّرَ دَائِبَیْنِ وَالقَْمَرَ الشَُّمْسَ  لَکُمُ وَسَخَُّرَ»آیه دوم: 

 .3« تلَْبَسُونَهَا حِلْیَةً منِْهُ وَتَستَْخْرِجُوا طَریًُِّا لَحمًْا منِْهُ لِتَأْکُلُوا الْبحَْرَ  سَخَُّرَ الَُّذِی وَهُوَ»آیه سوم: 

 .4« الْأَنْهَارَ لَکُمُ وسَخََُّرَ بأَِمْرِهِ الْبَحْرِ فیِ لِتَجْرِیَ الفُْلکَْ  لَکُمُ وَسَخَُّرَ»آیه چهارم: 

ها دهم که تسخیر به چه معناست( و مخاطب هم عموم انسان است )حالا توضیح می  مطرح شده تسخیر  مسئله در تمام این آیات

فرماید این برای شماست. پس آیاتی که دال  هستند و هیچ گروه خاصی با یک عقیده خاص در اینجا مطرح نیست؛ خداوند می

بر مسلط نمودن انسان بر عالم طبیعت یا مسخر کردن این عالم برای انسان است، بدون تردید این عمومیت را دارد و طبیعتاً این 

خواهد این را به عنوان یک امر عادی بیان کند. اصل ماجرا این است که این در مقام بیان یک نعمت خاص به انسان است؛ نمی 

م و معنای اعطای کرامت است؛ یک کرامت خاصی  کند؛ این معنای تکریرا به عنوان یک نعمت خاص و ویژه برای انسان ذکر می 

 به انسان است.  
 معنای تسخیر 

 اولاً در مورد تسخیر این عالم و آنچه که در این آیات به آن اشاره شده، دو دیدگاه وجود دارد. 

بنابر آنچه که راغب در کتاب مفردات به آن اشاره کرده، تسخیر یعنی تسلیم کردن چیزی برای یک منظور خاص، رام کردن  .  1

یا مثلاً در لسان العرب گفته شده تسخیر یعنی خاضع کردن قهری؛ یعنی اگر کسی خضوع   5یک چیزی برای یک منظور خاص.

کننده و  ای نداشته باشد و همه اختیارش دست تسخیر ای که خودش هیچ اراده و تسلیم در برابر دیگری پیدا کند قهراً، به گونه 

ای از خودشان  ، یعنی اراده اندشده گویند توسط اجنه تسخیر  ها که می گویند مسخرّ شده است؛ مثل بعضی انسانکننده باشد، می رام

شوند. اینجا فرموده این عالم رام انسان شده است؛ یعنی افسار این عالم به  ندارند، رام و آرام و مطیع شخص تسخیرکننده می
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 دست انسان داده شده است. این توانایی کمی نیست.  

اوند برای شما اینها را  خد   ،فرماید »سخر لکم«می   به خداوند متعال نسبت داده شده وبرخی معتقدند که اینجا تسخیر چون    .2

ای خلق معنایش این است که خداوند متعال این عالم را به گونهبلکه  به معنای آن نیست که این عالم رام انسان شده    مسخر کرد،

اند  ای منظم شده بردن از این عالم است؛ یعنی اینها به گونه   کرده و در یک ترتیب و انتظامی قرار داده که انسان دائماً در حال بهره 

 که دائماً در حال فایده رساندن به انسان هستند.  
 فرق معنای اول و دوم 

بتوانید این عالم را به تسخیر خودتان دربیاورید؛  گوید ما شما را آنچنان قدرتمند کرده می  طبق معنای اول، اینجا  ولی  ایم که 

ایم که به شما نهایت بهره و استفاده را برساند و شما بهره ببرید. این دو نگاه متفاوت است.  گوید این عالم را آنچنان سامان داده می

 شاهد نگاه دوم همان استناد تسخیر به خداوند تبارک و تعالی است.  

 سؤال: 

ها از نور خورشید ... اینکه از خورشید و از ماه ... بهره بردن یک وقت بهره بردن قهری است؛ یعنی روز از  استاد: این همه فایده 

استفاده می  باعث رشد گیاهان میروشنایی و گرمای خورشید  نور خورشید  یا مثلاً  به ثمر  کند،  شود و محصولات در مزارع 

رسد؛ این فراتر از این است. الان شما ببینید بشر تا چه حدی از خورشید شناخت پیدا کرده و چگونه از این دارد استفاده  می

رام کردن این نیست که یک طناب به گردنش بیندازی    ر به معنای رام کردن برای یک هدف است اما کند ... عرض کردیم تسخیمی

موردی به حسب خودش. یعنی آنچنان قدرت پیدا کرده که    و چوب به پشتش بزنی و جلو برود مثل چهارپایان؛ رام کردن در هر 

شود تسخیر؛ منتها تلقی شما از تسخیر  کند. این می برد؛ از نور خورشید برق تولید می نور خورشید را امروزه هزاران بهره از آن می

 ای است که در روستا از تسخیر یک چهارپا دارند. همان تلقی

به    اند؛ تسخیر به معنای رام کردن ورسد حق همان است که اغلب مفسرین از این آیه برداشت کردهدو دیدگاه، به نظر می  بین این

برنامه  خدمت گرفتن و خاضع کردن قهری است. با  های مختلف از همه اجزاء طبیعت و این عالم استفاده  بالاخره وقتی شما 

 کنید، این یعنی تسخیر، این یعنی خاضع کردن قهری، این یعنی به تسلیم وادار کردن.  می

توانیم استفاده کنیم که بشر مورد عنایت ویژه خداوند قرار گرفته و تکریم شده، چه کافر باشد چه  از این آیات می   به هرحال 

مسلمان، چه مؤمن باشد چه غیر مؤمن، این مسلّم است؛ یعنی این تشریف انسان و شرافت دادن انسان است. انسان این چنین از  

هاست. منتها در مورد اهل تقوا و ایمان، است؛ این برای همه انسان ناحیه خداوند مورد احترام، تکریم و بزرگداشت قرار گرفته  

اگر    1«،وَالأَْرضِْ   السَُّمَاءِ  مِنَ  بَرَکَاتٍ  عَلَیْهمِْ  لفََتَحنَْا  واَتَُّقَوْا   آمَنُوا  الْقُرَى  أَهلَْ   أَنَُّ  وَلَوْفرماید: »قرآن می  وجود دارد. ای  ویژه   امتیازهای

کنیم. بله، این یک امتیازی است ویژه اهل  ها و زمین را به سوی آنها نازل می اهل قری، اهل ایمان و تقوا شوند، ما برکات آسمان 

توانند ... البته به معنای عام، و الا معلوم است  ؛ تسخیر برای همه است؛ تسخیر را همه می ایمان. این بالاتر از تسخیر است تقوا و

 ای دارند.  مند هستند. این مؤمن و کافر ندارد؛ اما مؤمنان یک مزیت ویژه که یک گروهی از این امکان بهره 

 
 .96. سوره اعراف، آیه 1
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 کرامت  این ذاتی بودن

کند و تردیدی در آن نیست. اما آیا  اصل کرامت مشخص است؛ چون خاص انسان است و آیات قرآن بر این مسئله دلالت می

کند، یا اینکه این شود و تغییر پیدا نمی این کرامت ذاتی است؟ به این معنا که به انسان بما هو انسان داده شده و از او سلب نمی 

رسد  هایی که برای ذاتی بودن کرامت ذکر کردیم، اینجا وجود دارد یا نه؟ به نظر میقابل سلب شدن و قابل تغییر است؟ ویژگی

مسئله تسخیر و تسلط بر عالم طبیعت، چه ما این را مستقل فرض کنیم، یعنی یک شأن و موقعیتی فراتر از عقل، یعنی یک شأن  

انیم، در هر صورت این یک تکریم خاص از ناحیه خداوند  مستقل قلمداد کنیم، و چه آن را ناشی از قدرت تعقل و خرد آدمی بد

کند؛ این قدرت و این توانمندی و تسلط، این به خدمت گرفتن، رام کردن، خاضع کردن قهری برای انسان است؛ این تغییر هم نمی

ها به خصوص  ها قرار داده شده و هیچ گزینشی میان انسانعالم طبیعت، همانطور که در ابتدا به صورت عام برای همه انسان 

ها ولو کافر باشند یا اکفر الناس باشند، بالاخره از این مزیت برای مؤمنان صورت نگرفته، در ادامه هم همینطور است. یعنی انسان 

.  ای دیگر، ولی بالاخره این قدرتمندی وجود داردمند هستند و این عالم در برابر آنها خضوع دارد، ولو به مدد تلاش یک عده بهره 

تواند یک مبنایی برای کرامت  شود، نه در آن ایمان و کفر دخالت دارد. این میکند، نه سلب میاین کرامت ذاتی است؛ نه تغییر می

 ذاتی قرار بگیرد.  

اگر گفته شد که این چیزی جدای از عقل نیست، اینجا تکلیف روشن است؛ ما در مورد عقل هم این را بحث کردیم. یعنی اگر 

این را به آن جهت ارجاع بدهید، کاملاً مسئله معلوم است. اگر ارجاع به آن جهت داده نشود و مستقل دانسته شود، باز هم با این 

 تواند به عنوان کرامت ذاتی محسوب شود.  توضیحاتی که ما دادیم، می 

 سؤال: 

کند؟ ... در شود، مگر گاهی رم نمی استاد: شما اگر تسخیر را به معنای دوم و از دیدگاه دوم بگیرید، بله؛ ... آن قاطری که رام می

ای کند ... خاضع کردن که مطلق نیست ... استفاده گویند رام شده، اما یک وقت هم طغیان میباغ وحش و سیرک یک شیر را می

برد یکی است؟ ... مواردی که در قرآن تسخیر برای آن ای که انسان قرن اول میبرد، با استفاده از خورشید می 21که انسانِ قرن 

با حیوان اول یکی است؟ ... پس اینجا چه    21مندی حیوان قرن  ذکر شده، بحر، ارض، فلک، اینها را قبول دارید؟ .... آیا بهره

اندیشی  مندی انسان، آن هم با تدبیر و تعقل خودش و با چاره ستردگی بهره چیزی وجود دارد؟ آیا اگر ما به اعتبار تنوع و گ

معلوم است که مجاز است و حقیقی نیست.    تسخیر محقق شده.خودش، آن فایده را از یک و دو رسانده به یک میلیون؛ اینجا  

اگر تعبیر تسخیر به کار ببریم، غلط است؟ این قطعاً در حیوان نیست؛ برای اینکه در حیوان همان یک و دو که در اول خلقت  

تواند  قط میبوده، تا الان هیچ تفاوتی نکرده است. ... یعنی اینکه انسان این توانمندی را پیدا کرده که یک خورشیدی که حیوان ف

ند اسمش تسخیر باشد؟  توااز نور آن و احیاناً گرمای آن استفاده کند، انسان این توانایی را دارد که هزاران هزار بهره ببرد؛ این نمی 

 اگر برای این کار کلمه تسخیر را به کار ببریم، غلط است؟ ... 

برای انسان ذکر شده است.    و شرافت  تسخیر به این معنایی که عرض کردیم، خاص انسان است و به عنوان یک امتیاز   به هرحال

ها، کافر، مؤمن، مسلمان، این توانمندی  بله، خداوند متعال یک غرضی داشته از این امر که آن هم معلوم است؛ وقتی همه انسان

شدنی نیست. بله،  را دارند و خداوند این توانمندی را به آنها داده، این یک کرامت است؛ ذاتی هم است. چون این توانمندی سلب 
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«. بَرکََاتٍ  عَلَیهِْمْ  لفََتَحنَْا»  فرماید:آنگاه می   اهل ایمان و تقوا هم است،   و   کندین توانمندی استفاده صحیح مییک وقت است که از ا

خداوند تبارک و تعالی است، اینجا که    نسبت به  کند، اهل کفر و عصیان و خروج و طغیاناما یک وقت استفاده ناصحیح می

 کند؛ این بحث دیگری است. ولی این توانمندی را خداوند به او داده و این یک کرامت است.  معیشت ضنک پیدا می

کنیم و هنوز نگفتیم این کرامت ذاتی آیا در دایره حقوق  کنم که ما تا اینجا داریم کرامت ذاتی را ثابت می من باز این را تأکید می

گوییم؛  کند یا نه، این مقام دوم بحث ماست. ما فعلاً دسته اول از مبانی کرامت ذاتی را میو تکالیف یک چیز خاصی را ایجاد می 

 هنوز دسته دوم باقی مانده است. 
 بحث جلسه آینده 

 ششمین مبنا برای کرامت ذاتی، وجدان اخلاقی یا خیر اخلاقی یا به تعبیر برخی عواطف و احساسات است. 

 سؤال: 

اید که آیا وجدان و فطرت یک چیز است یا نه؛  استاد: این غیر از فطرت است. بله، یک بحثی است و در اصول هم حتماً خوانده 

گوید گرداند به عنوان یک دلیل. گاهی هم میدهد و به وجدان برمی می  ر کفایه و دیگران، به وجدان احالهمرحوم آقای آخوند د

این فطری است؛ هر دو تعبیر را در کفایه دارد. حتی تعبیر جبلی را در بعضی جاها دارد .... یک جایی هم وجدان یا وجدانی یا  

توانیم ارجاع از وجدانیات است. اینجا بحث است که آیا اینها یکی است یا نه؛ فطری یا وجدانی یکی است یا نه. به یک معنا می 

را جدا کنیم. آنچه الان ما اینجا از وجدان اخلاقی و وجدان بشری،   توانیم اینهابدهیم وجدان را به فطرت؛ به یک معنا هم می

کنیم. عواطف و احساسات، اینها چیزهایی کنند، این غیر از فطرت است؛ لذا مستقلاً ذکر می ها تعبیر خیر اخلاقی هم می بعضی 

 است که انسان دارد و غیر انسان ندارد. اینها را خدا به انسان داده است.  

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 . عواطف اخلاقی6

تواند به عنوان مبنا برای کرامت انسانی ذکر شود را مطرح کردیم و  در دسته اول از مبانی کرامت ذاتی انسان، پنج امر را که می 

 مورد بررسی قرار دادیم.  

خیر اخلاقی یا احساسات و عواطف    مثلششمین مورد عبارت است از عواطف اخلاقی یا وجدان اخلاقی و تعبیراتی مشابه آن  

انسانی. منظور از عواطف و احساسات و وجدان اخلاقی یا عواطف اخلاقی، این است که انسان بدون ملاحظه ایمان و عقیده و  

نژاد یا جنسیت و رنگ پوست، در درون خودش این عواطف و احساسات را دارد؛ یعنی   با قطع نظر از منطقه جغرافیایی یا 

کند.  کردن به دیگران میعال به انسان این احساسات و عواطف را عنایت کرده که به واسطه آن اقدام به احسان و نیکی خداوند مت

ای که از گرسنگی و  به گونه   شده ک گرفتار  آب و علف و وحشتنادر شرایط سخت و در بیابان بی ببیند شخصی مثلاً اگر انسانی

کند که به او کمک کند و او را از مرگ نجات بدهد. در آن لحظه  تشنگی در حال مرگ باشد، طبیعتاً عاطفه انسانی او ایجاب می

کند برای او مهم است که گیرنده کمک چه عقیده و ایمانی دارد و نه خود او به این امر توجه دارد و  نه آن انسانی که کمک می 

دهد. اگر این  قبل از اینکه او دستور از مرام و مسلک و مذهب خودش بگیرد، ندای درونی او را به سوی چنین احسانی سوق می 

شناخته و نه نشانی  ها بعد دیگران یا خود آن شخص با این فرد مواجه شود، در حالی که نه او را می آدم نجات پیدا کند و سال 

کنند. اگر  شنوند، تمجید و مدح می بیند؛ به علاوه، سایرین هم وقتی این را میو تشکر می   را موظف به سپاس از او داشته، خود  

کرد، اعم از اینکه نجات پیدا  کرد و به او کمک نمی اعتنا از کنار شخص گرفتار عبور می در آن شرایط سخت بی   شخصهمین  

دید نگاه دیگری داشت و هم  کرد؛ یعنی هم خود آن شخص وقتی بعداً او را میها کاملاً فرق می العمل کند یا نه، طبیعتاً عکس 

 گشودند.  شنیدند، زبان به ملامت و قدح او می سایرین وقتی این ماجرا را می 

به هرحال مبنای این احسان همان وجدان اخلاقی است؛ مبنای ستایش دیگران و از جمله خود شخص گرفتار، وجدان اخلاقی 

کند و  است. یعنی همانطور که عواطف اخلاقی و احساساتش او را وادار به کمک کرده، این شخص هم که بعدها از او تشکر می

اصل احسان و جزاء الاحسان بالاحسان و    بنابراین  دهد، این هم بر همان مبنای وجدان اخلاقی است.احسان متقابلی انجام می 

 . کسی این را منکر نیست و  مدح عقلا نسبت به این احسان، ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارد

طلبد که آیا  ای میای از فطرت است یا مستقل از فطرت؟ این بحث جداگانه یک شعبه  عواطف که آیا این  وجود داردیک مسئله 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403دی  1 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446جمادی الثانی    19ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 19جلسه: شاهد اول، دوم و سوم        –شواهد  –فرق عواطف انسانی و حیوانی  –. عواطف اخلاقی 6دسته اول:                
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ما چون اینجا بنابر فهرست کردن  لکن  ای از ادراکات عقل عملی است یا متفاوت است یا همان فطرت است.  وجدان یک حوزه 

کند یا به  یا به عنوان یک عاملی که رجوع به فطرت می  حال  توانیم این را به عنوان یک مبنا ذکر کنیم؛این مبانی را داریم، می 

عنوان یک امر مستقل که این شأنیت را دارد که مستقلاً مورد بررسی قرار بگیرد. بنابر بعضی تعاریف و تفسیرها از فطرت، این 

 هایی با فطرت دارد.  گذاریم که وجدان اخلاقی حداقل یک تفاوت بازگشت به فطرت کند. ما بنا را بر این می

 سؤال: 

خواهیم کرد؛ اگر هم چنین چیزی باشد، آنها جنبه کیفر و    مطرح  هایی است که بعداً ما در رابطه با همه اینها استاد: آنها بحث 

کند اینکه ما بعضی از حقوق و امتیازات مربوط به انسان را به خاطر بعضی از امور از بعضی از اشخاص  مجازات دارد. فرق می

کند. یک نگاه این است که بگوییم  سلب کنیم عقوبتاً و مجازاتاً، یا بگوییم اینها از اول چنین چیزی را ندارند؛ این خیلی فرق می

ها را مرتکب های خاص برخوردار است، لکن اگر این گناهان و جرمها و امتیازات و نعمت انسان بما هو انسان از این مزیت

کنیم.  کنیم. ما فعلاً اصل مبنای کرامت ذاتی را ذکر میین را بعداً عرض میشود. اشود، عقوبتاً از بعضی از این امتیازات محروم می 

ای لای بحث از این مبانی بعضاً اشاره است. ما در لابه   مطرح  در همه این موارد  بلکه  ... نه در خصوص عاطفه و وجدان اخلاقی،

به این اشکالات داشتیم، اما یک سری اشکالات عام است که متوجه همه این مبانی است که ما اینها را بعداً ذکر خواهیم کرد.  

گوییم. ما در دسته اول حرف از خلیفه الهی نزدیم؛ مسجود ملائکه بودن  حتی ما مبانی را دو دسته کردیم؛ ما الان دسته اول را می 

یگری از مبانی برای کرامت گویم؛ بعد یک دسته درا در دسته اول نگفتیم؛ امانت الهی را بر دوش کشیدن ... این دسته اول را می

 ذاتی وجود دارد. وجه اختلاف و تفاوت و امتیاز این دو را هم بیان خواهم کرد؛ چون اینها بعداً در بحث ما اثر دارد.  
 فرق عواطف انسانی با عواطف حیوانی 

عاطفه انسانی و عاطفه اخلاقی یک امری است که خداوند متعال به بشر داده و هیچ موجودی از این عاطفه برخوردار   هرحالبه  

ها  بینیم در میان حیوانات این عاطفه بعضاً برخوردار از این عواطف هستند؛ ما می  هم  حیوانات  گفته شود نیست. ممکن است  

های پدرانه از فرزندان در همه حیوانات وجود دارد؛ ولی  مخصوصاً نسبت به فرزندانشان وجود دارد؛ غذا دادن مادرانه و مراقبت 

 توانیم ذکر کنیم:وجود دارد، می  دو فرق اساسی بین عاطفه انسانی و عواطفی که در حیوانات 

کند  ، به تعبیر بهتر غریزی است. فرق میاستآگاهانه و غیر ارادی  غیر  ارادی است؛ اما عاطفه حیوان    وعاطفه انسانی آگاهانه  .  1

که این عاطفه بر مبنای غریزه باشد یا ارادی و آگاهانه. پس غریزی بودن این عاطفه در حیوان و ارادی و اختیاری و آگاهانه  

 بودن آن در انسان، یک نقطه تفاوت بین عواطف انسانی و غیر آن است.  

 سؤال: 

کند یا به دنبال پستان  شود خود به خود گریه میشود، وقتی گرسنه میاستاد: آگاهانه نیست؛ مثل طفلی که از مادر متولد می

 افتد.  گردد برای مکیدن شیر؛ اینها غریزه است و آگاهانه و ارادی نیست؛ ناخودآگاه اتفاق می می

نوع این عاطفه و  ها به هر هم کند؛ اما در مورد انسان غریزه حیوانی در اینطور رفتارها به بیش از دایره فرزندانش سرایت نمی  .2

نوع و نسبت به حیوانات این اتفاق بیفتد. پس یک گستره بسیار وسیعی  احساس وجود دارد؛ حتی ممکن است نسبت به غیر هم 

خواهد  رود؛ معلوم نیست خودش را برای دیگری به خطر بیندازد و از آنچه که میای جلو میعاطفه حیوانی تا یک محدوده   ،دارد
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ها از نیاز خودشان عدول  بگذرد و از نیاز خودش عدول کند؛ اما در مورد انسان این چنین نیست؛ موارد زیادی هست که انسان 

 گیرند. کنند به خاطر دیگران و نیاز خودشان را نادیده می می

گوییم این یک کرامت است.  لذا عاطفه انسانی به هیچ وجه در هیچ موجودی غیر از انسان وجود ندارد؛ برای این است که ما می

ما از اول هم گفتیم که کرامت یعنی یک نعمت خاص و یک امتیاز ویژه که خداوند متعال به انسان بخصوصه عطا کرده باشد و  

مند نباشند. این یک ویژگی است که خداوند به انسان عطا کرده است. این کرامت، ذاتی انسان است؛ یعنی  دیگران از آن بهره

 ها قبل از ملاحظه ایمان و عقیده، این احساسات و عواطف در درونشان وجود دارد.  انسان 

خواهم وارد آن  البته نمی  .ای شودرسد مناسب است به مسئله دیگری اشاره ای که در ابتدا گفتیم، اینجا به نظر میغیر از آن نکته

خواهم یک اشاره کنم؛ یک بحث دیگری اینجا مطرح است که آیا اساساً عواطف و احساسات بشری با وجدان  شوم و فقط می

اخلاقی یکی است یا نه؟ آیا عواطف و احساسات موجد وجدان اخلاقی است یا عین وجدان اخلاقی یا با همدیگر متفاوت  

 .  دنبال شودهایی است که باید در جای خودش هستند؟ اینها بحث 

پس ما در اینجا دو ملاحظه داریم؛ یکی امکان بازگشت عواطف و احساسات و وجدان اخلاقی و خیر اخلاقی و عواطف انسانی  

اینکه آیا خود عواطف و احساسات آدمی با وجدان اخلاقی منطبق است یا اینها دو امر جداگانه هستند؟ گاهی    دیگریبه فطرت؛  

گویند وجدان اخلاقی همان چیزی است که  کنند که قابل بازگشت به فطرت است. می ای معنا میوجدان اخلاقی را به گونه  هم

بخشد. طبق یک معنا از فطرت، در واقع منشأ خیر در وجود آدمی فطرت است؛  کند و تعلیم میخیر و شر را به انسان الهام می

منتها فطرت محجوبه؛ اینها را قبلاً گفتیم. ما با   منتها همانطور که قبلاً گفتم فطرت مخموره؛ منشأ شر در وجود آدمی فطرت است 

کاری نداریم؛ عمده این است که انسان از یک کرامت ذاتیِ اعطایی از ناحیه خداوند برخوردار شده که هیچ    فعلاً  هااین بحث 

شناسی، چه در علم کلام یا علم اخلاق و عرفان  موجودی با او در این کرامت سهیم نیست. تعابیر مختلف فنی، چه در علوم روان 

 شویم.ها نمیکنند، ما وارد این بحث برای معرفی این حقیقت بیان می
 شواهد

 توانیم ذکر کنیم.  سه دلیل برای این کرامت می 
 شاهد اول: آیات 

   برخی آیات است:اول،   شاهد 
 آیه اول 

به چه  معلوم است که  نفس لوامه و نفس سرزنشگر  «؛اللَُّوَُّامَةِ بِالنَُّفْسِ أُقْسِمُ الْقِیَامَةِ * وَلَا بِیَومِْ أُقْسِمُ لَاسوره قیامت: » 2و  1آیه 

 مان عواطف و احساسات درونی دارد. این اشاره به ه گیرد؛و ملامت به چه چیزی تعلق می این سرزنش   معناست و

 سؤال: 

و احساسات آدمی همین است .... معصیت    ها استاد: مگر اینکه بگوییم این عاطفه صرفاً نسبت به دیگران نیست؛ یکی از عاطفه

 گردد به همان فطرت که گفتیم.کند ... این برمی کند و ظلم به کسی نمیبه خدا می 

اگر بخواهیم دلالت این آیه را بپذیریم، باید بگوییم آن نفس سرزنشگر و آن درون و باطنی که انسان را بر انجام دادن یا انجام  

کند؛ آنجایی که باید احسان کند، معلوم است که وقتی احسان نکند از خودش احساس رضایت  ندادن بعضی کارها سرزنش می
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کند. در یک ابعادی وجود این نفس سرزنشگر حکایت  ندارد؛ آنجایی که به احسان دیگران پاسخ ندهد، نفسش او را سرزنش می 

کند؛ هر چند نفس لوامه در جایگاهی است که ملامت و سرزنش او منحصر به  از همان عواطف و احساسات درونی انسان می

 تری دارد. این امور نیست بلکه یک دامنه وسیع 

 سؤال: 

کند و  آلود میجوی آدمی، اگر کسی در درون خودش منکر باشد ... یک رفتار شرک استاد: فرض بفرمایید همان فطرت خدای

پای ظلم به دیگران هم مطرح نیست ... فطرت قبل از اعتقاد است؛ اینجا هنوز به اعتقاد نرسیده ... فطرت ربطی به اعتقاد ندارد؛  

 گوییم فطرت همه خداجو است، یعنی آن کسی هم که کافر است فطرش خداجو است. اصلاً بحث اعتقاد نیست.  وقتی می 
 آیه دوم 

کند غیر از عقل، همان که در فارسی ما از آن تعبیر به »دل« و  همه آیاتی که به نوعی دلالت بر وجود یک کانونی در انسان می

کنیم، این قلب و دل که در قرآن به آن اشاره شده، در قبال سایر اعضا به معنای آن عضو حقیقی جسمی نیست، بلکه  »قلب« می 

و   علاقات  مرکز  دل  و  قلب  است؛  تعقل  مرکز  عقل  است.  احساس  و  علاقه  و  عاطفه  و  عشق  برای  کانونی  یک  معنای  به 

؛ اینجا سخن از  1« مَسئُْولًا   عنَْهُ  کَانَ  أوُلَئکَِ  کلُُُّ  وَالْفُؤَادَ  وَالْبصََرَ  السَُّمْعَ  إِنَُّ  عِلمٌْ  بِهِ  لکََ  لَیْسَ  مَا  تَقْفُ  وَلَا هاست. مثل آیه: »دلبستگی 

فؤاد به میان آمده است؛ فؤاد همان قلب است؛ منظور از قلب که این قلب مادیِ در حال تپیدن نیست؛ قلب در واقع همان چیزی 

کند؛  است که کانون احساسات و عواطف آدمی است. آیاتی از این دست در قرآن هست که اشاره به مرکز ثقل وجودی انسان می

 اند.  یکی عقل و یکی عشق، یکی استدلال و یکی شهود؛ هر دو هم به عنوان طرق درک حقیقت معرفی شده 
 شاهد دوم: روایات 

ها پیامبر  که مبیّن این حقیقت هستند. از جمله آنچه که در داستان بلال پیش آمد؛ وقتی در یکی از جنگ  است  روایاتی  شاهد دوم،

ها عبور داد، که زنی به  عظیم الشأن)ص( ملاحظه کرد که بلال یکی از بازماندگان یهودیان کشته شده در جنگ را از کنار کشته 

عبور   )همسر یا فرزند یا برادرانش( های عزیزانش ها و جنازه نام صفیه بود، پیامبر)ص( او را توبیخ کرد. بلال او را از کنار کشته 

این کار به شدت این زن را منقلب کرد؛ شیون و ناله کرد، بر سر و صورتش خاک پاشید؛ وقتی پیامبر)ص( مطلع شد، به بلال    داد.

ز تو دور شده؟ بلال از اصحاب پیامبر)ص( بود و این رفتار را با یکی از  «، آیا رحمت اانزعت منک الرحمة یا بلالفرمود: »

اند؛ در همین حد که او را از کنار اجساد  یهودیان انجام داده و بعد از جنگ هم بوده؛ یعنی اینها در مقابل پیامبر)ص( جنگیده 

این خیلی معنا دارد. اگر این    ن تعبیر که رحمت از تو دور شده، با او برخورد کرد.نزدیکانش عبور داد، پیامبر)ص( به شدت با ای

نبود، پیامبر)ص( چرا بلال را مؤاخذه کند و او را با این لحن مورد خطاب قرار بدهد؟ معنای  اشکالی نداشت، اگر مسئله  ای 

که او را این « چیست؟ معنایش این است که رحم نداری. گویا پیامبر)ص( یک نقصی در بلال دیده  انزعت منک الرحمة یا بلال»

ای باید  چنین مورد خطاب قرار داده است. این یعنی انسان یک عواطف و احساساتی دارد که نسبت به انسان دیگر با هر عقیده 

اینها را رعایت کند. مسئله حقوق و تکالیف ناشی از این کرامت ذاتی یک بحث دیگری است. اینها چیزهایی است که متأسفانه  

توانیم انجام  کنیم؛ یعنی اعتقادمان این شده که در مسیری که به نظر ما حق و درست است، هر کاری می اصلاً به آنها توجه نمی 
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بدهیم؛ برای اینکه احقاق حق است و چون احقاق حق است، پس ما مجاز هستیم با کسانی که در مقابل حق هستند هر رفتاری  

 داشته باشیم.  

خواهیم که حکم  شویم؛ ما الان نمیها نمیکند یا کراهت، ما وارد آن بحث هایی که اینجا دلالت بر استحباب و رجحان میبحث 

ارشادی هم باشد، باز برای اثبات مدعای ما کافی    تکلیفی استخراج کنیم. این نهی و توبیخ پیامبر)ص( جنبه اخلاقی و توصیه 

 و این یک کرامت ذاتی برای انسان است.  عطا فرموده است. چون بالاخره خداوند به انسان چنین چیزی
 شاهد سوم: وجدان

توان برای آن آورد  استدلال و برهان مینه  است که    شاهدییابیم؛ وجدان  سوم، وجدان است؛ یعنی آنچه که نزد خودمان می   شاهد 

شود آن را نادیده گرفت. این یک حقیقتی است که هر کسی به درون خودش و به نفس و باطن خودش رجوع کند، به  و نه می 

های دیگر و نسبت به بعضی از امور، این عواطف و احساسات را دارد و به هیچ  یابد که او نسبت به انسانوضوح این را درمی 

 قابل انکار نیست.  

 بحث جلسه آینده

توان ذکر کرد را ذکر کردیم. چند امر دیگر هم به عنوان  ای که به عنوان مبنا برای کرامت ذاتی میتا اینجا دسته اول از آن دو دسته

    شاءالله ذکر خواهیم کرد. ایم؛ مایز بین این دو دسته را ان توانیم ذکر کنیم که ما اینها را در دسته دوم برده مبنا می 

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 بندی دسته اولجمع

کردیم؛ عرض کردیم دو دسته از مبانی اینجا قابل ذکر است. در دسته اول، شش امر را درباره مبانی کرامت ذاتی انسان بحث می 

. عواطف انسانی و اخلاقی. 6. تسخیر موجودات؛  5. نیکوترین خلقت؛  4. فطرت؛  3. اراده و اختیار؛  2. عقل؛  1توضیح دادیم:  

شوند. مثلاً  ین موارد از شعب برخی دیگر محسوب میالبته این شش امر قابل تجمیع در سه امر یا دو امر هستند؛ چون برخی از ا

توانیم عقل را  بسا نیکوترین خلقت و قدرت تسخیر موجودات است؛ یعنی ما میعقل به یک معنا دربردارنده اراده و اختیار و چه

و تحلیل و تفکر؛ یعنی حرکت از مجهول به معلوم و از معلوم به    به یک معنا شامل همه اینها بدانیم. عقل به معنای قدرت تجزیه

دهد، این است که برای انسان نیکوترین خلقت را فراهم  مجهول، این است که به انسان توانایی تسخیر سایر موجودات را می

شود، اما آن معنا را در اینجا  عقل شامل فطرت هم می  هم  کند. به یک معنا اراده و اختیار برای انسان ثابت می   به تبع آن  کند یامی

این شش امری که ما تا به حال    پستواند یک امر محسوب شود.  مدنظر قرار ندادیم. عواطف انسانی هم البته خودش مستقلاً می

 .  گفتیم، اینها قابل ارجاع به سه یا دو امر هستند. منتها چون این حیثیات مهم بود، بعضاً اینها را در ذکر جدا آوردیم

های اعطایی خداوند به خصوص  کردیم، این است که اینها نعمت  بیانکه تا اینجا    را در دسته اول  ویژگی مشترک این شش امر 

ها برخوردار هستند؛ بالفعل هم برخوردار هستند،  ها از این مزیتانسان است و این ربطی به ایمان و عقیده انسان ندارد؛ همه انسان 

شود. به عبارت دیگر انسان قبل الایمان، انسان قبل از عقیده، انسان با قطع نظر یعنی هم فعلیت دارد و هم همگان را شامل می 

ها را دارد. البته ممکن است در مورد نیکوترین خلقت کسی اشکال و شبهه  از جنس، نژاد، رنگ، منطقه جغرافیایی، این ویژگی

مثلاً فطرت مربوط به انسان منهای ایمان نیست؛ در حالی که ما گفتیم  کند که نیکوترین خلقت برای انسان منهای ایمان نیست، یا  

ها ثابت است. بعداً خواهیم گفت که خود این امور که ها از ناحیه خداوند برای همه انسان ها و تشریف به این شرافتاین ویژگی

و اختیار دارد،  البته خدادادی است، اینها منشأ یک سری امتیازات و حقوق هستند؛ مثلاً انسانی که صاحب عقل است و اراده  

چیزی را به او تحمیل کرد و اساس هدایت الهی بر عدم تحمیل است. این خودش یک حق است و این باید   توانآزاد است، نمی 

 شاءالله این مطالب را بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد.  در همه حال و تا آخر حیات انسان حفظ شود. ان 

 دسته دوم

گوییم ذاتی؛ این را بعداً توضیح  )البته با مسامحه می  دادرا به عنوان مبنای کرامت ذاتی قرار    توان آنمیدسته دوم از اموری که  

 مندی از علم الهی. خواهیم داد(، چند امر است. نفخ روح الهی در انسان، خلافت الهی، مسجود فرشتگان، تحمل امانت الهی، بهره 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403دی  8 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446جمادی الثانی    26ادف با:  مص      جمع بندی      – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 20جلسه:      -شواهد دیدگاه دوم  –دو دیدگاه در مورد روح انسانی  –. نفخ روح الهی 1دسته دوم:  - دسته اول                

 بررسی               

                
 



   97 
 

پنج مورد است که البته برخی به برخی دیگر قابل بازگشت است؛ اینکه ما اینها را پنج مورد برشمردیم، طبیعتاً قابل بازگشت    اینها

 به دو یا سه امر است.  

مربوط به انسان بعد الایمان است، انسان مع العقیده، انسانی که با ایمان و توحید هویت پیدا کرده  این دسته  گمان من این است که  

است. البته این امور در واقع حاکی از یک ظرفیت و استعداد در وجود انسان است. نفخ روح، خلافت الهی، بله اینها تکریم است؛  

ای به عنوان مبانی کرامت ذاتی این امور که توسط عده   لذاگیرد.  های اکتسابی قرار میاما همه اینها به یک معنا در دایره کرامت

اکتسابی انسان است. ممکن است شما بگویید انسان واقعاً مسجود ملائکه واقع شد؛ شما این را   این در واقع کرامت ذکر شده،  

کنید؟ و کذلک مسئله  قتاً تحقق پیدا کرد؛ این را چطور حمل بر استعداد میکنید؟ خلافت الهی حقیچطور حمل بر استعداد می

 تعلیم الهی و مسئله تحمل امانت. اینها را یک به یک توضیح خواهیم داد.  

 فرق دسته اول و دوم

تمایز بین این دو دسته، همین است که به آن اجمالاً اشاره کردم. بعداً که اینها را توضیح خواهیم داد، بیشتر این مطلب روشن  

شود. فعلاً در مقام بیان یک تمایز اجمالی بین دسته اول و دسته دوم هستیم؛ مثل موارد قبلی، در اینها فعلیت راه ندارد؛ اینها  می

 هاست، نه انسان منهای ایمان. توانند انسان را به اوج برسانند؛ انسان با ایمان موضوع این کرامتاستعدادهایی هستند که می 

 سؤال: 

  مثلاً   آورید؛ بعدکنید، یعنی هر چه که به عنوان دلیل حجیت ذکر شده را می استاد: شما وقتی ادله حجیت خبر واحد را بررسی می 

پذیرید ... اینها به عنوان مبامی کرامت ذاتی ذکر شده است؛ ... ادله حجیت اجماع، ادله حجیت  کنید و یکی را میدو تا رد می

تفکیک از دید    وجه ایناند.  کنید؛ ولی به این عنوان عرضه شده؛ اهل آن دانش و علم اینها را عرضه کرده شهرت، همه را رد می

کند.  اند که هیچ کدام از اینها کرامت ذاتی را ثابت نمیاند و حمل بر این کرده یک سره تمام اینها را رد کرده   برخیمن این است که  

الی که تعدادی از اینها مثبت کرامت ذاتی است؛ یعنی برای انسان منهای ایمان هم  اند؛ در حیک عده هم یک سره همه را پذیرفته

هست. یک بخشی از اینها برای انسان مع الایمان ثابت است؛ اولی فعلی است و اینها استعدادی است. طبیعتاً هر کدام از اینها  

 ها و امتیازات است که اینها را توضیح خواهیم داد.  منشأ یک دسته از حقوق و مزیت
 . نفخ روح الهی 1

اولین مورد، نفخ روح الهی است. به طور کلی تمامی حیوانات و از جمله انسان که از جهتی نوعی حیوان است در مقابل جمادات  

ها روح حیوانات و انسان جنس  و نباتات، هم جسم دارند و هم روح؛ حیوانات هم روح دارند، منتها روح حیوانی دارند. در اینکه  

روح حیوانی و روح انسانی مادی نیست، در این هم بحثی نیست. اینکه این    تردیدی نیست؛  در یک معنای کلی مشترک است،

 الرُُّوحِ عنَِ وَیَسأَْلُونکََروح از کجا پدید آمده و خداوند چگونه آن را خلق کرده، همان تعبیری که درباره روح مطرح است که »

روح انسانی   اعم از ای اساساً نظرشان این است که این آیه اشاره به روح دارد؛ه « ... در مورد این آیه، عد ربَُِّی أَمْرِ مِنْ  الرُُّوحُ قُلِ

«  رَبُِّی  أَمْرِ  مِنْ  الرُُّوحُ  قُلِخواهم عرض کنم که بعضی از مفسران عامه اساساً عبارت » و حیوانی. البته این حرف درست نیست؛ می 

دانند که روح اعم از روح انسانی و حیوانی مِن أمر ربّ است؛ خالق آن خداوند است و بین انسان و حیوان  را دال بر این می 

خواهم عرض کنم در اینکه انسان و حیوان روح دارند، تردیدی نیست؛ لکن  با این حرف کاری ندارم؛ می فعلاً  مشترک است. من

 گویم.من این شواهد را بعداً می  کند. بحث در این است که خداوند تبارک و تعالی در برخی از آیات این را به خودش منتسب می
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 دو دیدگاه در مورد روح انسانی 

 به طور کلی در مورد روح انسان دو دیدگاه وجود دارد: 

 دیدگاه اول

رب است مثل سایر موجودات این عالم؛ برخی مادی هستند  الیک دیدگاه این است که روح به عنوان یک مخلوق خاص، منِ أمر  

و برخی غیرمادی. هر آنچه که غیر مادی است از جنس روح مثل حیوانات، جنسشان یکی است و هیچ فرقی بین روح انسان و  

دهد که  بت می روح حیوان نیست. منتها اینها در پاسخ به این سؤال که چگونه خداوند متعال در برخی آیات این را به خودش نس 

روح به خداوند( از قبیل اضافه    اضافه  )یعنی   «روحی»  :از روح خودم در انسان دمیدم، جواب اینها این است که این اضافهمن  

مخلوق الهی و مملوک خداوند است. لذا این  ارض به خداوند، سماء به خداوند، بیت به خداوند، همه چیز در ید قدرت الهی و  

ندارد؛   با روح حیوان  فرقی  نظر جنس  از  انسان  که روح  است  دیدگاه  این یک  کلی  طور  به  نیست.  انسان  برای  مزیتی  یک 

هایی در مرتبه این روح هست اما اینکه بگوییم روحی از خدا و انتساب و شرافت خاصی پیدا کند، اینطور نیست. یک  تفاوت 

 کنند.  عده حداقل از این آیاتی که بعضاً ذکر شده، این استفاده را می

 دیدگاه دوم 

هایی  ها و خصوصیتگویند روح انسان به طور کلی متفاوت با روح حیوان است؛ روح انسان واجد ویژگیای میدر مقابل، عده 

است که حیوان قطعاً آن را ندارد. روح انسان یک روحی است از جنس روح الهی؛ اساساً روح الهی در انسان دمیده شده است.  

تواند همانند خداوند  هایی شده که میدمیده شدن روح الهی در انسان به چه معناست؟ یعنی انسان واجد خصوصیات و ویژگی

پایان )به یک معنا نسبی( داشته باشد. یعنی مثلاً اهل عفو باشد، اهل گذشت باشد، اهل کرم باشد، اهل بخشش باشد؛  کمال بی 

 همه آن صفاتی که برای خداوند ذکر شده، در وجود انسان تمثل پیدا کند.  

 شواهد دیدگاه دوم

طبیعتاً برای این دو دیدگاه شواهدی وجود دارد؛ البته اغلب اندیشمندان اسلامی مخصوصاً مفسران، برخی از آیات قرآنی را حمل 

 کنند؛ از جمله:کنند و شواهدی برای آن ذکر می بر همین معنا می

  فیِهِ وَنَفَخْتُ سوََُّیتُْهُ * فإَِذاَ  مَسنُْونٍ حَمَإٍ  مِنْ  صَلْصَالٍ مِنْ  بشََرًا خَالِقٌ إِنُِّی للِْملََائِکَةِ رَبُُّکَ  قَالَ وَإِذْ سوره حجرات: » 29و  28. آیه 1

 «. اینجا بحث هست که تسویه به چه معناست.  سَاجِدیِنَ لَهُ فقََعُوا رُوحیِ مِنْ

*   مَهِینٍ مَاءٍ مِنْ سلَُالَةٍ مِنْ نَسْلَهُ جَعَلَ * ثُمَُّ   طِینٍ مِنْ الْإِنْسَانِ خَلْقَ وَبَدَأَ خلََقَهُ شیَْءٍ کُلَُّ أَحْسَنَ الَُّذِیسوره سجده: » 9تا  7. آیه 2

«. اینجا به وضوح سخن از تسویه و سپس نفخ  تشَْکُرُونَ  مَا  قَلِیلًا  وَالأَْفئِْدَةَ  واَلْأبَْصَارَ  السَُّمْعَ  لَکُمُ  وجََعَلَ  رُوحِهِ  مِنْ  فیِهِ  وَنفََخَ  سَوَُّاهُ  ثُمَُّ

 روح الهی است.  

توانیم شواهد آن را هم ذکر کنیم.  چند آیه دیگر با همین مضمون وارد شده است. این دو آیه شاهد بر این مدعا هستند؛ ما می

 به یک مزیت خاص برای انسان است؛ چون: ادعا این است که »نفخ فیه من روحه« یا »نفخت من روحی« اشاره

این تعبیر برای هیچ موجودی دیگری به کار نرفته؛ خداوند در مورد هیچ موجودی نفرموده که من از روح خودم در آن    اولاً:

 دمیدم؛ نه در مورد ملائکه، در مورد حیوانات، در هیچ موردی خداوند تبارک و تعالی این را نفرموده است.  

خواهد یک برتری را برای انسان نسبت به سایر  کند، گویا خداوند تبارک و تعالی می در آیاتی که به خلقت انسان اشاره می   ثانیاً:
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موجودات ذکر کند. خداوند در خیلی از آیات به خلق بعضی از موجودات اشاره کرده، خلق آسمان و زمین و کوه؛ اما از هیچ  

کند. اما اینجا چنین معنایی به وضوح قابل استفاده است.  آید که خداوند یک امتیاز خاصی برای آنها ذکر می کدام از آنها برنمی 

اند استفاده کنند که این اشاره به خصوص روح انسان  « خواسته رَبُِّی  أَمْرِ  مِنْ  الرُُّوحُ  قُلِ  الرُُّوحِ  عَنِ  وَیَسأَْلُونکََحتی برخی از آیه »

گوید »قل الروح من امر ربی« یعنی در واقع جنس روح انسان از امر پروردگار است. چون است و خداوند تبارک و تعالی که می

کنند این سؤال از جنس روح است؛ در پاسخ هم خداوند فرموده »من امر  ر میسؤال از جنس روح است؛ گفتیم یک عده فک

اند که این در  ربی«؛ جنس روح مِن أمر ربی، این اعم از این است که این روح انسانی باشد یا حیوانی. اما برخی بر این عقیده 

سوره    82فرماید »قل الروح من أمر ربی« یعنی این از امر من است؛ آن وقت به استناد آیه  خصوص روح انسانی است؛ وقتی می

 أَنْ  شَیْئًا  أَرَادَ  إِذاَگیرند که روح انسانی هم این چنین است که »«، نتیجه میفَیَکُونُ   کُنْ  لَهُ  یَقُولَ  أنَْ  شَیْئًا  أَرَادَ   إِذَا   أَمْرُهُ  إِنَُّمَایس »

یعنی انسان وقتی از این روح برخوردار شود، وقتی منِ امر رب باشد و امر خداوند هم این چنین باشد که   فَیَکُونُ«؛ کُنْ لَهُ یَقُولَ

 یَقُولَ  أنَْ شَیْئًا أَرَادَ إِذَاگیرند که انسان هم از این توانایی و قدرت بهره دارد که »نتیجه می   فَیَکُونُ«  کُنْ لَهُ یَقُولَ أَنْ شَیْئًا أَرَادَ إِذَا»

 .  فَیَکُونُ« کُنْ لَهُ

 سؤال: 

ن  استاد: اجمالاً اگر آیه سوم هم دلالت نداشته باشد، آیه اول و دوم یقیناً بر این مزیت ویژه و بر این امتیاز ویژه که خداوند به انسا 

 کند.عطا کرده، دلالت می
 بررسی  

که برای   در اموری مثل اراده   هاتوانیم بگوییم همه انسان فرماید من از روح خودم در انسان دمیدم، آیا میمیمنظور از اینکه  

انسان گفتیم، عقل و فطرت، بالاخره از اول این ویژگی در آنها فعلیت دارد و روح الهی در همه هست؟ یا اینکه به این معناست  

که یک ظرفیتی در روح انسان وجود دارد که در ارواح دیگر نیست و آن ظرفیت، ظرفیت تبدیل شدن به جلوه خداوند است.  

با این  اینکه انسان تجلی خداوند شو با این روح و  بتواند تجلی آن صفات باشد. یعنی  د؛ اینکه خداوند صفاتی دارد و انسان 

و کوچک است؛ با این ظرف کوچک متولد  پایان دارد. الان ظرف ا استعداد، این روح مثل یک موجودی است که قابلیت اتساع بی

شده ولی آنقدر قابلیت دارد که به وسعت همه این عالم متسع شود و مثل پیامبر)ص( شود. درست است پیامبر)ص( برگزیده 

أقرب  به  تبدیل  و  برده  بهره  ممکن  ظرفیت  همه  از  که  است  انسانی  پیامبر)ص( یک روح  دارد؛ روح  انسانی  اما روح  است، 

 إلی الله شده است.  المخلوقات 

اینکه انسان دارای روح الهی شده و خداوند این امتیاز را برای انسان قائل شده، بحثی نیست و این یک کرامت است.  در  پس  

تواند این روح الهی شود؟ به واسطه  مند نشده است. اما آیا روح الهی در انسان فعلیت دارد یا اینکه میهیچ موجودی از این بهره 

شود و علم الهی به  شود؛ به خاطر همین ظرفیت، امانت الهی بر او بار می همین ظرفیت و استعداد، خلیفة الله و مسجود ملائکه می 

شود. اما هیچ کدام از اینها فعلیت ندارد و استعداد است؛ تفاوت آن با اراده و اختیار و عقل در همین است. لذا به  او تعلیم می 

تواند کرامت بزرگی را ت بلکه استعداد است. یعنی انسان با این روح می گمان ما این کرامت، یک کرامت فعلی در انسان نیس

کند. الان این روح در او دمیده شده اما این روح استعداد الهی شدن را دارد؛  کسب کند؛ از جهت فعلیت و قوه با آنها فرق می
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 گوید، همین است.  معنای روح الهی که خداوند می

 سؤال: 

عقل به معنای قوه تمیز خیر از شر که از شوائب هم خالی است، که در واقع همان فطرت   یاستاد: گفتیم عقل دو معنا دارد؛ یک

شود. اما یک قوه آمیخته با شوائب است و اینجا در واقع آن قوه تفکر، تجزیه و تحلیل و حرکت از مجهول به معلوم و از  می

که این را همه دارند. .... من گفتم انسان منهای ایمان، اراده و اختیار دارد؛ اما انسان منهای  و این  معلوم به مجهول، منظور است

 جا بحث دارد.  ایمان، مسجود ملائکه نیست. ... همان

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

تواند مورد بررسی قرار بگیرد. در جلسه گذشته  بحث در دسته دوم از اموری بود که به عنوان مبنا برای کرامت ذاتی انسان می 

تواند به  یک امر از این دسته را ذکر کردیم و آن هم نفخ روح الهی در انسان بود. نتیجه بحث در امر اول این شد که این امر نمی 

 عنوان یک مبنا برای کرامت ذاتی انسان مورد پذیرش قرار بگیرد. 
 . خلافت الهی 2

امر دوم، خلافت الهی است؛ در تعدادی از آیات قرآن به مسئله خلافت الهی انسان اشاره شده است. اینکه خداوند تبارک و تعالی  

 قَالُوا   خَلِیفَةً  الْأَرضِْ  فیِ  جَاعِلٌ  إِنُِّی  للِْملََائِکَةِ  ربَُُّکَ  قَالَ  وَإذِْسوره بقره: »  30انسان را در روی زمین خلیفه قرار داده است؛ آیه  

«. مسئله خلافت الهی  تعَْلمَُونَ  لَا  مَا  أَعْلَمُ  إِنُِّی  قَالَ  لکََ   وَنُقَدُِّسُ  بِحَمدِْكَ  نُسَبُِّحُ  وَنَحْنُ  الدُِّمَاءَ  ویََسْفکُِ  فیِهَا   یُفْسِدُ  مَنْ   فِیهَا  أَتَجْعَلُ

ندارد؛ آیاتی که به مسئله خلافت )چه به صورت مفرد یعنی خلیفه و چه به صورت    تردید  انسان در آیات متعدد ذکر شده و جای

سوره    39ای است که تلاوت کردیم. خداوند تبارک و تعالی در آیه  جمع یعنی خلائف( اشاره کرده، چند آیه است؛ یکی همین آیه

، به 14، در سوره یونس آیه  165«. نظیر همین آیه، در سوره انعام آیه  الأَْرضِْ  فیِ  خَلَائِفَ  جعَلََکُمْ  الَُّذِی  هُوَفرماید: »فاطر می 

 صورت جمع ذکر شده است.  

«؛ جعل خلافت یک امر تکوینی  خَلِیفَةً الأَْرضِْ فیِ جَاعِلٌ إِنُِّیمنصوب شده است، »بالاخره انسان به عنوان خلیفه در روی زمین 

من انسان را خلیفه قرار دادم، یعنی اینکه من انسان را به عنوان جانشین خودم منصوب کردم؛    فرماید:خداوند می  نیست؛ اینکه

 نوع انسان تکویناً خلیفه خدا نیست. این نیاز به توضیح دارد که عرض خواهیم کرد.  

این خلافت در چه چیزی است؛ متعلق خلافت چیست؛ چون خلافت به    که انسان خلیفه چه کسی است و ثانیاً  اولاً باید ببینیم 

تواند در امور مختلف یا از ناحیه اشخاص مختلف باشد. اینجا دو بحث در مورد خلافت معنای جانشینی است و جانشینی می

مطرح است؛ این دو بحث که معلوم شود، آن وقت باید ببینیم که اولاً آیا این یک کرامت است؟ ثانیاً، آیا کرامت ذاتی است یا نه؟  

 لذا مجموعاً چهار بحث اینجا خواهیم داشت.  

 چهار احتمال درباره مستخلف 

 . توان ذکر کردمی درباره اینکه انسان خلیفه و جانشین چه کسی است، چهار دیدگاه یا احتمال که عمدتاً طرفدارانی هم دارد، 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403دی  15 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446رجب    3ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 21جلسه:                                  -متعلق خلافت  –چهار احتمال درباره مستخلف  –. خلافت الهی 2دسته دوم:                

 شواهد  -خلافت الهی، کرامت اکتسابی نه ذاتی               
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 احتمال اول 

ای کرده که در زمین ساکن  ه است؛ بدین معنا که خداوند انسان را جانشین اجنهینکه انسان جانشین ملائکه یا اجناحتمال اول ا

؛ البته اینکه ملائکه الدُِّمَاءَ«  ویََسْفکُِ  فِیهاَ  یُفْسِدُ  مَنْ  فِیهَا  أَتَجْعَلُبودند و آنها سفک دماء و افساد داشتند، که ملائکه یادآور شدند »

شود و آنها اهل سفک دماء و  آید؛ برای اینکه مسئله سفک دماء و افساد به آنها منتسب نمی ، به نظر درست نمیباشندمستخلف  

 خونریزی و فساد نبودند.  

 بررسی احتمال اول

 این احتمال مردود است؛ به جهت اینکه: 

اساساً ملائکه اقتضای سکونت در زمین ندارند؛ چون ملائکه موجودات مجرد هستند و اقتضاء زندگی در عالم ماده و طبیعت    اولاً:

متفاوت از ارواح مجرد است، لذا سکونت ملائکه در زمین و خلافت آنها در زمین چندان معنا ندارد. یعنی اینکه بگوییم قبلاً  

 شود، این قابل قبول نیست.  بودند و حالا انسان جانشین آنها می ای در زمینملائکه

؛ اما باز اقتضائات وجودی آنها همخوانی کامل با زندگی  دارنداز این جهت امکان زندگی در روی زمین را    با اینکه  : اجنهثانیاً

 در طبیعت را ندارد. روایات و برخی از آیات تناسبی با این احتمال ندارد.  

 احتمال دوم 

کردند که آنها اهل سفک دماء و افساد بودند و  احتمال یا نظر دوم این است که قبل از انسان، موجوداتی در زمین زندگی می

 دهم.  فرماید من انسان را جانشین آنها قرار میخداوند اینجا می

 بررسی احتمال دوم 

 این احتمال هم نه قابل تأیید است و نه با سیاق این آیات سازگار است.  

 احتمال سوم  

کردند و آنها اهل سفک دماء و  های دیگری شده که پیش از او در کره خاکی زندگی میاحتمال سوم اینکه انسان جانشین انسان 

اند. این احتمال در برخی ها داشته ای است که یک گروه دیگری از انسانکنند، به دلیل سابقه افساد بودند؛ لذا ملائکه که سؤال می

، طبرسی 1کند؛ مفسرانی از جمله شیخ طوسی در تبیان تفاسیر ذکر شده؛ شاید بعضی روایات هم به نوعی این احتمال را تأیید می 

 اند. ، به این احتمال اشاره کرده 2در مجمع البیان 

 بررسی احتمال سوم  

  تعداد   این احتمال با توجه به قرائن و شواهدی که در خود این آیه وجود دارد )که بعداً اشاره خواهیم کرد(، مردود است و شاید

 اند و اغلب قائل به نظر چهارم هستند.  از مفسران به این احتمال تن داده  یکمتر 

 احتمال چهارم  

  إِنُِّیشود. »احتمال چهارم که مشهور میان مفسران شیعه و سنی است، این است که انسان جانشین خداوند در روی زمین می

این   است دهم. ابن مسعود که از اولین مفسران« یعنی من برای خودم جانشینی را در روی زمین قرار میخَلِیفَةً الْأرَْضِ  فیِ  جَاعِلٌ

اند؛ روایاتی هم در ذیل آن وجود دارد. مثلاً صاحب  در اغلب تفاسیر شیعی و سنی این را قبول کرده   پس از اوو    کردهنقل  را  

 
 .131، ص1. تبیان، ج1

 .176، ص1. مجمع البیان، ج2
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 ، آدم خلیفه خداوند در زمین است.  1« أراد بالخلیفة آدم)ع( فهو خلیفة الله فی أرضه گوید: »مجمع البیان به صراحت می 

 بررسی احتمال چهارم  

همانطور که گفته شد، این احتمال مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق مفسران است و شواهد متعددی در خود همین آیه و برخی 

 :توان اقامه کرد. از جمله اینکهآیات دیگر و نیز روایات، بر آن می

کنیم،  در برابر خداوند عرضه داشتند: ما تو را تقدیس و حمد میملائکه «، خَلِیفَةً الْأَرضِْ فیِ جَاعِلٌ إِنُِّیوقتی خداوند فرمود » .1

خواهی کسی را به عنوان جانشین خودت قرار دهی که اهل سفک دماء و  «، آن وقت تو می لکََ  وَنُقَدُِّسُ   بِحَمْدكَِ  نُسَبُِّحُ  وَنَحْنُ»

کنی که اصلاً  تو جانشینی را برای خودت معلوم می  به خداوند عرض کردند: افساد است. همین برداشتی که ملائکه داشتند و  

خواهند بگویند که ما به تو نزدیک  کند، بلکه از تو دور است؛ میتنها اهل حمد و تقدیس نیست و تو را حمد و تقدیس نمینه

خواهد جانشین برای تو باشد؟  ریزی و فساد در زمین است، چطور میه اهل خون هستیم، ما شایستگی خلافت داریم؛ انسان ک

 که مسئله، مسئله خلافت الهی است.  بر این  این تلقی و برداشت ملائکه یک شاهد و مؤید است  لذا

گوید «؛ اینکه خداوند میتعَْلمَُونَ  لَا  مَا  أَعْلَمُ   إِنُِّی« بعد فرمود »کُلَُّهَا  الْأسَْماَءَ  آدمََ  وعََلَُّمَآنچه که خداوند در پاسخ به آنها فرمود »  .2

گویند  من به انسان اسماء را تعلیم دادم، این در مقام دفع آن شبهه و برای پاسخ به آن برداشتی است که ملائکه داشتند. ملائکه می

  ،خواهی کسی را در روی زمین به عنوان خلیفه قرار بدهی که این چنین استکنیم، آن وقت تو میما تو را حمد و تقدیس می

های خاص انسان است که انسان یک ها و ویژگیدانید. این ناظر به برجستگی دانم که شما نمیفرماید من چیزی میخداوند می

 تواند خلیفه خداوند در روی زمین شود.  هایی دارد که می چیزهایی دارد و قابلیت 

جعل خلافت برای انسان، به عنوان خلافت الهی بود،    منظور«،  خَلِیفَةً  الْأرَضِْ  فیِ  جَاعِلٌ  إِنُِّیفرماید »بنابراین خداوند متعال که می 

 جانشینی خداوند در روی زمین. 

های پشین؛ این با قرائنی که اشاره شد  پس انسان جانشین خداوند شده، نه جانشین موجودات دیگر، نه اجنه، نه ملائکه، نه انسان 

 کنم( قابل اثبات است. و برخی روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده )که من از آنها عبور می

 سؤال: 

  استاد: انسان خلیفه خداست ... ما اول بحث گفتیم چند پرسش اینجا هست که باید پاسخ بدهیم. یکی اینکه جانشین چه کسی 

 ؛ ما این را پاسخ دادیم؛ گفتیم یعنی جانشین خداوند.  شودمی

 متعلق خلافت 

این خلافت و جانشینی به چه معناست؟ یا به تعبیر دیگر متعلق خلافت چیست؟ خلافت در چه چیزی؟ با توجه به وجود خداوند  

تبارک و تعالی و اینکه او خیر مطلق است، منبع همه کمالات، واجد همه کمالات، منبع همه فیوضات، یعنی فیض مطلق، خیر  

توانیم بیان کنیم. طبیعتاً از آنجایی که بین خلیفه و مستخلف  ذات و صفات خداوند می مطلق، کمال مطلق، هر آنچه که در توصیف  

ها خداوند تبارک و تعالی باشد. ما اگر باید سنخیت باشد، خلیفه و جانشین یعنی کسی که تا حد امکان واجد صفات و ویژگی

)با توجه به اختلافی که در این جهت وجود دارد(، اگر   اسماء و صفات الهی را هزارتا یا کمتر بدانیم، یا سی و چند صفت بدانیم
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  و گویند انسان کامل تجلی اسماء  انسان خلیفه و جانشین خدا شده، یعنی جانشینی در این شئون و این اسماء و صفات. لذا می

صفات الهی است. هیچ کسی به ذات خداوند نخواهد رسید، کُنه ذات خدا قابل فهم نیست؛ اما اسماء و صفات الهی، جمال و  

تواند کریم باشد، عفوّ باشد، رحیم باشد، جواد باشد،  جلالش برای انسان در حد وجود امکانی قابل تحقق است. یعنی انسان می 

اهل سخا و بخشش باشد، اهل گذشت باشد، بخشنده باشد، منتقم باشد، غیور باشد، عالم باشد، قادر باشد؛ یعنی آنچه که برای  

. یعنی اگر انسان به  در حد خودش از این خصوصیات داشته باشدتواند شمارند، انسان می خداوند به عنوان اسماء و صفات برمی

فعلیت کار نداریم؛ ... سؤال شما هم این بود که این خلافت شود خلیفه خداوند. ما الان فعلاً با استعداد و  این مرحله رسید، می 

الهی یعنی چه. پرسشی که ما از اول مطرح کردیم این بود که متعلق خلافت چیست؟ انسان در چه چیزی خلیفه و جانشین  

، جز اسم  خداوند تبارک و تعالی است؟ عرض کردم این خلافت در حد وجود امکانی در همه این اسماء و صفاتی الهی است

 اعظم.  

 خلافت الهی، کرامت اکتسابی نه ذاتی

شود؟ بدون تردید این کرامت است؛ مسلماً انسان به واسطه اینکه از ناحیه خداوند به  اما آیا این برای انسان کرامت محسوب می 

کنند،  شود؛ وقتی کسی را به مقام جانشینی منصوب میعنوان خلیفه منصوب شده، این یک کرامت از سوی خداوند محسوب می 

اند. اینکه کسی از میان همه موجودات به  اند و برای او شأن و مرتبه و منزلت قائل شده اند و تکریم کرده یعنی او را بزرگ داشته 

  الَُّذِی   هُوَ شود. » عنوان جانشین خداوند، آن هم از ناحیه خود خداوند منصوب شود، بدون تردید تکریم و بزرگداشت محسوب می 

ودش در روی زمین قرار داد. این یک امر کاملاً واضح و روشنی است که جعل  های خ«، شما را خلیفهالْأَرضِْ  فیِ  خَلَائِفَ  جعَلََکُمْ

 خلافت برای انسان، تکریم و بزرگداشت از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است.  

 ای داشته باشیم.  مطالب روشن است و لازم نیست برای اثبات آنها تلاش ویژه 

آیا این کرامت ذاتی است یا اکتسابی؟ همه بحث اینجاست؛ تقریباً تا اینجا این سه محوری که گفتیم، بحثی ندارد و شاید    اما

کند مقام خلافت الهی برای انسان یک کرامت نیست؛ این روشن است که کرامت  اختلاف چندانی در آن نباشد. هیچ کسی ادعا نمی

کند. عمده محور چهارم  است. خداوند این شأن را به انسان داده که هیچ کسی اصل خلافت انسان را نسبت به خدا انکار نمی

ها بالفعل  شود، یعنی همه انسان است که آیا این کرامت ذاتی است یا اکتسابی. اصلاً اینکه خلافت انسان نسبت به خدا مطرح می

رسد خلافت الهی به عنوان یک کرامت اکتسابی برای ه نظر میتوانند خلیفه الهی باشند؟ اینجا بخلیفه خدا هستند یا اینکه می

 انسان مطرح است، نه کرامت ذاتی. 

 . خواهیم کرد کنیم و بعد شواهد آن را بیانیادآوری می معنای کرامت اکتسابی را   ابتدا

فرماید ما انسان را به مقام خلافت الهی منصوب کردیم و او را خلیفه خودمان در روی زمین اینکه خداوند تبارک و تعالی می

هایی است که به واسطه آن، استعداد خلافت قرار دادیم، این معنایش آن است که انسان بما أنه انسان دارای خصوصیات و ظرفیت 

الهی را دارد، نه اینکه بالفعل خلیفه خدا باشد. اگر از این استعداد استفاده کرد، با اراده و اختیار و عمل، بر طبق دستورات انبیا  

تواند به مقام خلافت برسد. البته این مراتب هم دارد؛ میزان پیروی از دستورات دینی، میزان همت و تلاش، همت و  عمل کند می

نها نقش دارد. چون این استعداد در انسان هست و باید با یک نقشه راه به سوی به فعلیت رساندن این استعداد، همه ای  برای  اراده
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گوییم کرامت اکتسابی است. یعنی اینطور نیست که بگوییم هر شخصی که عنوان انسان بر او منطبق  آن مقصد حرکت کند، می 

کند که هیچ اعتقادی به خداوند ندارد،  جا زندگی می است، بالفعل خلیفه خداست؛ بنده و جنابعالی و کسی که در امریکا و در فلان 

قطعاً معنا ندارد که یک    کند، او هم خلیفه خداست؟فساد می   ریزی وکند، قتل و خون کسی که جنایت می  ؟او هم خلیفه خداست

آرایی ریز مفسد را خلیفه خدا بدانیم؛ کسی که نهایت فاصله و بُعد را از خداوند دارد و اساساً در مقابل خداوند صفسفاکِ خون 

 خداوند سنخیت داشته باشد.  خلیفه خدا باید با  ؟کند، ما او را خلیفه خداوند بدانیممی

ها آمادگی و استعداد دارند که با استفاده از سرمایه فطرت، کشش درونی به کمال مطلق، با مقابله با هوای نفس، با  اما همه انسان 

تلاش و فکر و اراده، با اراده و عقل، با دستگیری انبیا و اولیا و هادیان و راهنمایان، به سوی آن منبع اصلی کمال مطلق حرکت  

ه بیرونی برای وصول به این مقصد در اختیار انسان گذاشته شده است؛ مقصد معلوم است،  کنند. هم سرمایه درونی و هم سرمای

 ها هم معلوم است، لذا این استعداد برای انسان مطرح شده است.  سرمایه

 شواهد

 من عرض کردم این کرامت ذاتی نیست؛ این مطلب و اینکه استعداد است و فعلیت نیست، با همین آیات قابل اثبات است. 

 شاهد اول

  وَرَفعََ کند: »کند، به مسئله ابتلا و تفاوت مرتبه انسان اشاره میسوره انعام، بعد از اینکه مسئله خلافت را مطرح می  165در آیه  

«، خود این ابتلا و امتحان الهی برای انسان بعد از اینکه مسئله خلافت را مطرح آتَاکُمْ  مَا فیِ لِیَبلُْوَکُمْ درََجَاتٍ بعَْضٍ فَوقَْ بعَْضَکُمْ

دهد که خلافت یک امر تکوینی نیست؛ اینطور نیست که خداوند به جعل تکوینی انسان را خلیفه کرده باشد.  کرده، این نشان می

اگر انسان به جعل تکوینی خلیفه شده بود، دیگر ابتلا و رفعت برخی بر برخی دیگر، معنا نداشت؛ مثل شوری نمک بود. لذا این  

 رساند.  تواند به این درجه برسد. بحث درجات و ابتلا، به وضوح این را مییک امر اکتسابی است؛ تکوینی نیست ولی انسان می 

  بعَْضُهَا   دَرَجَاتٌ   یَقُولُ  اللَّهَ  إِنَّ  وَاحِدَةٌ  درجة  نَقُولُ  لَافرماید: »روایتی هم در ذیل همین آیه از قول امام صادق)ع( وارد شده که می

؛ برتری قوم به اعمال خودشان است. پس در خود این آیه قرینه روشنی هست بر اینکه  1« بِالْأَعْمَالِ  الْقَومُْ تَفَاضَلَ إِنَّمَا بعَْضٍ فَوْقَ

 این یک کرامت اکتسابی است. 

 شاهد دوم

«، برای این است که ببیند شما چه  تعَمَْلُونَ  کَیفَْ  لنِنَْظُرَفرماید: »شود، می سوره یونس وقتی که بحث خلافت مطرح می  14در آیه  

«،  تعَمَْلُونَ  کیَْفَ لنِنَْظُرَکنید. اگر اینها بالفعل خلیفه بودند و به جعل تکوینی خلیفه شده بودند، قهراً معنا نداشت که بگوید »کار می 

سازد و سرنوشت شما  کند. یعنی عمل خودتان است که آینده شما را میمعلوم است که خلیفه به جعل تکوینی چگونه عمل می

 کند.  را تعیین می 

 شاهد سوم 

  إِلَُّا  ربَُِّهِمْ  عنِْدَ  کُفْرُهُمْ   الْکَافِریِنَ   یزَِیدُ  ولََا  کُفْرُهُ   فعََلَیْهِ کَفَرَ  فمََنْفرماید: » سوره فاطر که به مسئله خلافت اشاره کرده، می   39در آیه  

توانست  کافر شود، کفرش به عهده خود اوست؛ می فرماید کسی که  «؛ اینجا خیلی روشن میخَسَارًا  إلَُِّا  کُفْرُهُمْ  الْکَافِریِنَ  یزَِیدُ  وَلَا  مَقتًْا

شود عدو کسی خلیفه  شود؛ نمی تنها خلافت در مورد او معنا ندارد، بلکه عدو خدا میشود، یعنی نه کافر نشود. کسی که کافر می
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فرماید کسانی که این مسیر را انتخاب کردند،  توانیم در جایگاه خلافت ببینیم. خداوند مینمی را او باشد؛ کافران، ظالمان، ضالین

توانستند به اینجا نرسند و در این  به خودشان خسارت زدند، به خودشان زیان زدند و اینها همه به عهده خودشان است؛ یعنی می

 باشند.   خداوندمسیر حرکت نکنند و خلیفه و جانشین 

لذا همانطور که اول بحث اشاره کردم، مسئله خلافت به جعل تشریعی برای انسان قرار داده شده، نه جعل تکوینی؛ و معنایش این  

های درونی  های خدادادی درونی و بیرونی و سرمایه تواند از نعمت است که انسان قابلیت خلافت دارد، استعداد خلافت دارد، می

 و بیرونی خودش استفاده کند برای رسیدن به مقام خلافت.  

 سؤال: 

« .... بله، ولی درجات دارد. ... یعنی  آتَاکُمْ  مَا  فیِ  لِیَبلُْوَکُمْ  دَرَجَاتٍ  بعَْضٍ   فَوْقَ  بعَْضَکمُْ  وَرَفعََترین مرتبه است؛ »استاد: آنها عالی 

، انسان کامل در واقع تجلی اسماء و صفات در روی زمین است؛ انسان کامل  رفعت پیدا کندممکن است کسی در بعضی از صفات  

ترین درجه است. البته در بین خود آنها هم تفاوت مرتبه است؛ مسلماً بین پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( در همه اینها در عالی

تفاوت وجود دارد؛ بین پیامبر)ص( و سایر انبیا تفاوت وجود دارد. این به استناد فرمایش خود امیرالمؤمنین)ع( است که وقتی  

 شود استعداد. اینها می   پس دهد.ای قرار میکند و در چه مرتبهف کند، چگونه توصیف میخواهد پیامبر)ص( را توصی می

پذیر است و قابل تحقق یا عدم تحقق است؛ این یک  پس اگر کرامت خلافت الهی برای انسان اکتسابی باشد، نه ذاتی، این زوال 

تواند به عنوان یک کرامت ذاتی برای انسان تلقی شود. این مربوط به انسان مع الایمان است، نه انسان  نمی   لذااستعداد است؛  

ای را ندارد. ممکن است انسانی به دلایلی مؤمن نباشد؛ مثلاً اهل کرم باشد، مثل  منهای ایمان؛ انسان منهای ایمان، چنین ویژگی 

دهد؛ ملاحظه کند و خداوند به همین مقدار او را مورد تکریم قرار می حاتم طائی، او در این جهت یک قرابتی به خداوند پیدا می 

ائی چه کرد؛ فقط به صرف اینکه فرزند او بودند. اگر عدم ایمان آنها از  کنید که پیامبر)ص( بعد از جنگ، با خانواده حاتم ط می

کند با کسی که عدم ایمان او از روی عناد باشد. انسان اگر اهل بخشندگی باشد، به همان میزان روی عناد نباشد، طبیعتاً فرق می

مند نیست، یک مرتبه بالاتر است.  به خدا نزدیک است؛ البته همه چیز تابع و فکر و ذهن است؛ اما کسی که از این وصف هم بهره 

 تواند به عنوان یک مبنا برای کرامت ذاتی باشد.  بنابراین مسئله خلافت نمی

فقط این نکته را عرض کنم که این خلافت مربوط به نوع انسان است، نه شخص انسان؛ حضرت آدم به تنهایی خلیفه نشده است؛  

 برای نوع انسان این استعداد فراهم شده است.  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 . مسجود ملائکه 3

مورد سوم از مواردی که به عنوان یکی از مبانی کرامت ذاتی انسان ذکر شده و ما آن را در دسته دوم قرار دادیم، این است که  

انسان مسجود فرشتگان واقع شده است. در اینکه این به حسب واقع یک مزیت متفاوت و غیر از مقام خلافت الهی است یا از  

شود، لذا وجهی ندارد که مستقلاً آن را ذکر کنیم، اختلاف است. لکن بالاخره این توسط برخی شئون مقام خلافت محسوب می

تواند  را بررسی کنیم و ببینیم آیا این واقعاً میمورد  خواهیم این  به عنوان یکی از مبانی کرامت ذاتی انسان معرفی شده است. ما می

 نوان یک مبنا پذیرفته شود یا نه؟به ع

  إِلَُّا   فَسجَدَُوا  لِآدمََ  اسْجُدُوا  للِْملََائِکَةِ  قُلنَْا  وَإذِْطبق برخی از آیات قرآن، قطعاً حضرت آدم مسجود فرشتگان واقع شده است: »

هنگامی که ما به ملائکه گفتیم در مقابل آدم سجده کنید، سجده کردند مگر ابلیس که   ؛1« الْکَافِریِنَ  مِنَ وَکَانَ واَستَْکْبَرَ أَبىَ إِبْلِیسَ

های تفسیری این آیه چندان کاری نداریم؛ آنچه الان اینجا مدنظر است، امر خداوند تبارک و تعالی به  امتناع کرد. ما با بحث 

ملائکه برای سجده در برابر آدمی است. در برخی از آیات دیگر هم این مطلب ذکر شده است. این امر حاکی از آن است که  

 .خداوند انسان را تکریم کرده است

البته درست است که امر به سجده در برابر آدم بود، اما قطعاً شخص حضرت آدم مقصود نبوده است. اینکه ما بگوییم این سجده  

 صَوَُّرْنَاکُمْ   ثمَُُّ  خَلَقنَْاکُمْ  وَلَقَدْفرماید: »می  ؛ از جمله: خداوند در قرآنفقط برای شخص آدم است، با دلایل و شواهدی قابل رد است

می 2« السَُّاجِدیِنَ  مِنَ  یکَُنْ  لَمْ  إبِْلِیسَ  إِلَُّا  فَسَجَدُوا  لِآدمََ   اسْجُدُوا  للِْملََائِکَةِ  قُلنَْا  ثُمَُّ است؛  انسان  داستان خلقت  این  »لقد  ؛  فرماید: 

«، اینجا بحث خلقت انسان است. منتها  لآِدمََ  اسْجُدُوا  للِْملََائِکَةِ  قُلنَْا  ثُمَُّ  صَوَُّرْنَاکُمْ  ثمَُُّهاست؛ »انسان خلقناکم« که این خطاب به همه  

بحث خاک و گلِ و دمیده شدن    چنانچهشود،  ما یک نوع انسان داریم و یک شخص انسان؛ وقتی جریان خلقت انسان نقل می 

شود، این مربوط به شخص آدم است؛ شخص آدم از خاک و گِل آفریده شده است. اما در مورد نوع انسان دیگر  روح الهی مطرح  

کند؛ آنجا بحث نطفه و علقه و مضغه و خلقت مِن زوجین است. در این آیه اشاره به خلقت نوع انسان  اشاره به خاک و گِل نمی 

بوده و هنوز انسان دیگری وجود نداشته، خداوند متعال  کند؛ منتها چون آدم نماد نوع انسان  دارد؛ اینجا هر دو را با هم ذکر می

 
 . 34. سوره بقره، آیه 1

 .11. سوره اعراف، آیه 2
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فرماید بعد از اینکه ما انسان را خلق کردیم و او را تصویر کردیم، به ملائکه امر کردیم که در مقابل آدم سجده کنند. خلقت  می

ها؛  ها مدنظر است، منتها سجده در برابر شخص آدم بوده لکن به عنوان نماد همه انسانها مدنظر است، تصویر همه انسان همه انسان 

 و الا شخص آدم موضوعیت نداشته است.  

شود و تکریم نوع  ؛ قطعاً این یک نوع تکریم محسوب می انسان  کند به مسجود بودن آدم به عنوان نماد نوعپس آیه اشاره می 

گوید سجده کنید، سجده نهایت  انسان است؛ ضمن اینکه تکریم شخص حضرت آدم هم است. وقتی در مقابل چنین موجودی می

کنیم، یعنی اظهار خضوع، فروتنی،  خضوع و خشوع در برابر مسجود است. ما وقتی در برابر خداوند تبارک و تعالی سجده می

ترین نقطه نسبت به انسان  خاک که پایین   ر مسجود است؛ وقتی سر و پیشانی بر تذلل و خشوع داریم. سجده نهایت خضوع در براب

وعی تکریم و بزرگداشت و تشریف  گذارد این کرنش است و قطعاً نمی   تر چیزی نیستظاهر از زمین پایین است و به حسب  

شود  شود. البته این سجده، سجده عبادت نیست؛ در جای خودش به این مسئله پرداخته شده که چطور میانسان محسوب می 

سجده که مخصوص خداوند است، اینجا خداوند به ملائکه امر کرده که در برابر آدم سجده کنید؛ آیا این یعنی اینکه ما در مقابل  

اند این سجده اظهار خضوع و خشوع است، نه آن سجده اصطلاحی که خاص  توانیم سجده کنیم یا نه؟ گفتهغیر خدا هم می 

 خداوند است.  

 سؤال: 

گردد؛ ولی در عین حال باید توجه کرد که انتزاع و تلقی دیگران و سایر مسلمین چیست و این  استاد: بله، همان هم به قصد برمی

موجب وهن و طعن بر مذهب نباید شود. به این نکته باید توجه شود. حالا اینکه قصد دخالت دارد یا خود این عمل سجده  

 شود و به همین دلیل بگوییم جایز نیست یا نه، این بحث دیگری دارد.  محسوب می 

به هرحال امر به سجده در مقابل آدم، تکریم و بزرگداشت و یک نوع شرافت دادن به انسان است؛ در این هیچ تردیدی نیست.  

 به معنای بزرگداشت و تکریم انسان است.   ،پس حقیقت مسجود بودن انسان و اینکه این به امر خدا صورت گرفته

باشند؛ این معنا  انسان برتری دارند. ماهیت ملائکه  می  چون   اما در مقابل، شاید بعضی منکر  بر  گویند ملائکه در هر صورت 

نیست.   هاراه ندارد؛ هیچ آمیختگی به هوا و هوس و شهوت و غضب در آن  هااست، جز عبودیت و اخلاص در آن یو پاک طهارت

 شود.  با این خصوصیات، برتر از همه موجودات است و از انسان هم بالاتر و برتر محسوب می  یموجود لذا

ند؟ واقعاً چه  کبا این امر به سجده چه کار می  این دیدگاه غلط است، چون اگر کسی بگوید ملائکه افضل از آدمیان هستند،  لکن

  ترشود یک موجودی که افضل و برتر است، در مقابل موجودی که مرتبه او پایین توان ذکر کرد؟ مگر میتوجیهی برای آن می 

، اظهار خضوع و تذلل کند و در برابر او کرنش داشته باشد؟ اینها با هم قابل اجتماع نیست. این مطلبی است که واضح و  است

 روشن است.  

 سؤال: 

گویید این امر امتحانی است؟ ما باید ظاهر را نگاه کنیم. امتثال امر استاد: یعنی این امر، امر امتحانی بوده؟ به چه دلیل شما می 

الهی به عنوان امتحان یا عدم امتثال آن، با اوامر دیگر قابل تحقق بود؛ اما سجده در برابر این موجود حکایت از عظمت مرتبه و  

 کند.  جایگاه انسان می
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 سؤال: 

  مَنْ  فیِهَا أَتَجْعَلُاند »ترین شاهد آن این است که گفته گوید؛ مهم ها را دارد میانسان  همهاستاد: من شواهد را خواهم گفت که این 

ریزی نکرده بود  شود که شخص آدم منظور نبود؛ چون شخص آدم مشکلی نداشت و خون«، معلوم میالدُِّمَاءَ  ویََسْفکُِ  فِیهَا  یُفْسِدُ

ها نوع انسان   ودهد که مسئله اصلاً شخص حضرت آدم نبوده  نشان می  بخواهند این را بگویند. این خود  و سفک دماء نداشت که

توان آن را به مطلب قبلی ضمیمه کرد تا معلوم شود که مسجود،  را مطرح کرده است. این هم خودش یکی از شواهدی است که می

 نوع انسان بوده و نه شخص حضرت آدم.  

 به هرحال این امر حاکی از آن است که این برای انسان یک کرامت است و تردیدی در این نیست.  

 شواهد

 . اندملائکه امر به سجده در برابر او شده دهد که انسان برتر بوده که  توانیم ذکر کنیم؛ یعنی این نشان میشواهدی هم بر این ادعا می

 شاهد اول  

 یُفْسِدُ   منَْ  فِیهَا  أَتَجْعَلُگویند »مییکی از شواهد، اعتراض یا سؤال ملائکه و تقریباً انکار ابتدایی آنها نسبت به این امر است. وقتی  

اند که  اند. سؤال کرده اند و کأن اعتراض داشته «، این نشان دهنده آن است که یک حالت انکار در پیش گرفته الدُِّمَاءَ  ویََسْفکُِ  فِیهَا 

کند که فرشتگان  ریزی دارد؟ خود این حکایت از آن می خواهید کسی را به عنوان خلیفه قرار بدهید که سفک دماء و خون شما می 

گوییم؛ آن وقت ما نسبت به آن  اند ما تسبیح و مدح تو را میدانستند و به همین دلیل گفتهو ملائکه خودشان را برتر از انسان می

شود که کأن خداوند یک کرامت خاصی را به بشر عطا کرده  موجود، خضوع و تذلل و خشوع داشته باشیم؟ از این معلوم می

 ت؛ و الا جایی برای این اعتراض نبود.  اس

 سؤال: 

اعتراض از سوی ملائکه معنا دارد   که  استاد: این خودش یک بحث است و در قالب یک سؤال در ذیل این آیه مطرح شده است 

به گوییم ملائکه موجوداتی هستند که مطیع محض هستند؟ اصلاً اعتراض در وجود آنها راه ندارد؛ پس چرا  یا نه؟ مگر ما نمی

اند که این اعتراض نیست؛ این یک استفهام برای معرفت بیشتر به وجود انسان  ؟ آنجا وجوهی ذکر کرده اندگفته خداوند این را  

 گویند این اعتراض نیست. است. ... می

ریزی و افساد فی الارض کردند؟ با توجه به اینکه ما  شود که اینها چرا اشاره به سفک دماء و خون   سؤالممکن است    إن قلت: 

اند را رد کردیم و گفتیم انسان جانشین خداست و قبل از آدم، نه موجودات  هایی که پیش از خلقت آدم در زمین بوده وجود انسان 

  رفتار آنها این سؤال را کرده   های دیگری که منقرض شده باشند و ملائکه به اعتبار اند و نه انساندیگری روی کره زمین بوده 

ملائکه این مقدار درک و فهم داشتند که خودشان را با موجودی مقایسه ؛ هیچ یک از اینها مطرح نیست. مسئله این است که  باشند

ای به عالم ملُک در آنها وجود نداست؛ قوه  کنند که ذو جنبتین است؛ خودشان صرفاً وجود روحانی و ملکوتی داشتند و عُلقه 

کرد. بعد از  غضب و شهوت و وهم در آنها وجود نداشت؛ هر چه بود، قوه عاقله بود؛ قوه عاقله هم آنها را وادار به اطاعت می 

جسمی و روحی، مادی و غیرمادی، عرشی و فرشی، ملکوتی و مُلکی، یک موجودی با ابعاد  اینکه مشاهده کردند یک موجود  

ریزی  ی القاعده سر از سفک دماء و خونکه قوای مختلف را در خودش جمع کرده، غضب و شهوت و عقل و وهم، این موجود عل

بگوییم اگر ملائکه این پرسش را کردند، برای این است که قبلاً موجوداتی   بوده باشد تا ای  آورد؛ یعنی لازم نبوده که پیشینه درمی
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توانستند درک کنند که موجودی که دارای  ای اینها میدادند. نه، بدون هیچ پیشینه و سابقه اند که این کارها را انجام می را دیده 

آید و امکان غلبه قوه شهوت و غضب و وهم بر قوه عاقله  تنازع و درگیری بین این قوا پیش می  است،  ابعاد و وجوه مختلف

خواستند فلسفله و ضرورت  آورد. کأن میریزی و سفک دماء و افساد فی الارض درمی وجود دارد، این به طور قهری سر از خون 

گویند این یک قالبی برای بیان  ها می این امر را بفهمند؛ یعنی این برای آگاهی و معرفت بیشتر نسبت به انسان بوده است. بعضی 

 ها نیاز نداریم.  این حقیقت بوده و اعتراض نبوده؛ فعلاً اینجا به این بحث 

 سؤال: 

نویسان و کسانی که  مسلماً مورخان و تاریخاستاد: اولاً در اینکه چند سال از خلقت حضرت آدم گذشته، خیلی معلوم نیست.  

اند، آنها براساس همین ابزارهایی که در اختیار دارند یا شواهدی که نزد آنها اقامه شده،  های مربوط به تمدن بشری نوشته کتاب 

توانند تجزیه و تحلیلی داشته باشند و براساس حدس و گمان، مطالبی را بگویند. اما اینها هیچ کدام به این معنا نیست که اینها  می

قبل از حضرت آدم بوده است؛ اساساً هیچ معلوم نیست که خلقت حضرت آدم مربوط به چند سال پیش است ... آن یعنی قدرت  

ه بر  « در اینکه معنای اسماء چیست، چند قول وجود دارد؛ اینکه آن اسماء مثلاً تطبیق شدکُلَُّهَا  الأْسَمَْاءَ  آدمََ  وعََلَُّمَو استعداد؛ »

ها؛ اینها با  ها و تواناییبیت عصمت و طهارت)ع(؛ یک جا سخن از اسماء الهی است، یک جا این قدرت پنج تن آل عبا و بر اهل 

قابل جمع هستند و می  یا  هم  بودند  کره زمین  آدم در  این  از  قبل  که موجوداتی  این جهت  کرد. ولی در  اینها جمع  بین  شود 

ندارد. همانطور    در این مقام اهمیتیاند، این  هایی بودند یا مثلاً اجنه بودند که به اعتبار رفتار آنها ملائکه این پرسش را کرده انسان 

که اینها سر از سفک    نتیجه را گرفتند که من عرض کردم وقتی ملائکه اجزاء تشکیل این موجود را فهمیدند، به طور طبیعی این  

اهر اینطور است ... این موجودات بالاخره اعم از انسان است، همه اجزاء این عالم  ریزی خواهند برآورد. .... علی الظدماء و خون

کنند و تقدیس الهی دارند، تسبیح و تقدیس آنها تکوینی است نه تشریعی؛ اینکه اینها را بخواهیم از این روایات  تسبیح خدا می 

تعالی هستند تکویناً، طبیعتاً از دشمنان الهی و از دشمنان خداوند،  استفاده کنیم، از باب اینکه همه موجودات این عالم مجذوب حق

ناسازگار باشد، جدا هستند. می شود اینها را با این توجیهات تطبیق کرد؛ ولی اینکه  از هر آنچه که با مسیر هدایت این عالم 

شد، ما چیزی در روایات به این  موجوداتی باشند و شریعت داشته باشند و مسئله مؤاخذه و عقاب و ثواب نسبت به آنها مطرح با 

 معنا نداریم.  

 مبنی بر اینکه این خودش یک کرامت بوده است.   است  این یک شاهد به هرحال 

 شاهد دوم

 مِنْ وخََلَقتَْهُ نَارٍ مِنْ خَلَقتْنَیِشاهد دوم، مطالبه دلیل توسط شیطان از خداوند برای اینکه چرا من باید در برابر انسان سجده کنم؛ »

«، من از آتش زاده شدم و او از خاک؛ چرا من که ماده خلقتم افضل است باید در برابر موجودی که ماده خلقتش ادون  طِینٍ

دهد که در سجده در برابر آدم، کرامت  مطالبه دلیل از خداوند متعال کرده است، نشان می  شیطان  است، سجده کنم. خود اینکه 

 اعطایی از ناحیه خداوند است. 

 شاهد سوم 

   کنم.نقل می هست برای اینکه سجده بر انسان تکریم اوست، که اینها را  هم یکی دو روایت

کردند  فرماید: ملائکه گمان نمیامام سجاد)ع( در روایتی با اشاره به این آیه که مضمون آن سجده ملائکه بر انسان است، می .  1
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کردند که آنها مخزن و  که خداوند متعال یک موجود دیگری را به غیر از خودشان تا این اندازه تکریم کرده باشد؛ چون فکر می

 جِیرَانُهُ  وَ  اللَّهِ  خُزَّانُ  نَحْنُ   منَِّا  عَلَیْهِ  أَکْرمََ  خلَْقاً  اللَّهُ   یَخْلُقَ  أَنْ  نَظُنُّ  کنَُّا  مَا ترین مخلوقات به خداوند هستند، »گنجینه الهی و نزدیک 

فهمیدند که اقرب و افتاد تا آنها می ای اتفاق می؛ ولی بعد به این اشتباه خودشان پی بردند. یعنی باید قضیه1«إِلَیْهِ  الْخَلْقِ  أَقْرَبُ  وَ

 خزّان خداوند نیستند.  

«؛ سجود ملائکه إکراما   لآدم  و  عبودیة،  تعالى لله  سجودهم  کان  وفرماید: »در روایت دیگری از امام رضا)ع( نقل شده که می .  2

 در برابر خداوند از روی بندگی است، اما سجده آنها برای آدم از باب تکریم و بزرگداشت است.  

 مسجود بودن، کرامت اکتسابی نه ذاتی

به هرحال این تکریم و کرامت مسلمّ است و انسان مورد کرامت قرار گرفته است؛ اما این کرامت ذاتی نیست بلکه اکتسابی است.  

کند، معلوم است که  شود و خداوند به این ملاک، ملائکه را امر به سجده می یعنی وقتی برتری انسان نسبت به ملائکه ثابت می 

کدام انسان اقرب به خداوند است؟ روایت را هم ملاحظه فرمودید که گمان ملائکه این بود که آنها اقرب هستند، اما بعد فهمیدند  

ها هستند  الله برخی از انسان  کردند که خودشان خزّان الله هستند، اما دیدند خزّان که اقرب از آنها به خداوند وجود دارد؛ فکر می 

ها نیست؛ این بالفعل در وجود انسان قرار  باشند. این در واقع مربوط به همه انسان   تر هستند که گنجینه اسرار الهیکه از آنها مهم 

داده نشده است؛ سجده ملائکه در برابر انسان با ایمان است؛ انسانی که قوه شهوت و غضبش را مغلوب عقلش کرده است؛ انسانی  

ها  توانیم بگوییم همه انسان که قوه عاقله او سیطره بر سایر قوای حیوانی او پیدا کرده است؛ این انسان مسجود ملائکه است. ما نمی

ور است، انسانی که  اند؛ انسانی که غرق در شهوت است، انسانی که در غضب غوطه با هر عقیده و رفتار و کردار، مسجود ملائکه 

از آنها افضل است. این مربوط  تواند مسجود ملائکه باشد. مسجود ملائکه کسی است که حتماًکند، او نمیبا اوهامش زندگی می

ها نیست؛ این اکتسابی است و ذاتی نیست؛ اینطور نیست که همه از بدو خلقت این کرامت را داشته باشند. این  به همه انسان 

 های آن را دارد.  تواند از آن برخوردار شود؛ استعداد و ظرفیت کرامتی است که انسان می 

   لذا این مورد هم به عنوان کرامت ذاتی قابل قبول نیست. 

»والحمد لله رب العالمین«           

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 .31، ص1. تفسیر عیاشی، ج1



   112 
 

 

 

 

 

 
 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

از اموری که به عنوان مبنا برای کرامت ذاتی انسان ذکر شده یا ممکن است ذکر شود، تا اینجا چند مورد را دسته اول ذکر کردیم  

 و از دسته دوم هم به چند امر پرداختیم.  
 . امانت الهی 4

یکی دیگر از مواردی که به عنوان مبنا برای کرامت ذاتی انسان ذکر شده، امانت الهی است. بر طبق قرآن، خداوند متعال امانتی  

سوره احزاب    72را بر انسان عرضه کرد و انسان آن را پذیرفت و حمل کرد؛ این صریح قرآن است و تردیدی در آن نیست. آیه 

 ظلَُومًا  کَانَ  إِنَُّهُ  الْإِنْسَانُ   وحََمَلَهَا  مِنْهَا  وَأشَْفقَْنَ  یَحمِْلْنَهَا   أَنْ  فأََبیَْنَ  وَالْجِباَلِ  واَلْأرَْضِ   السَُّمَاوَاتِ  عَلىَ  الأَْمَانَةَ  عَرضَنَْا  إِنَُّااین است: »

ها، لکن  ها و زمین و کوهفرماید: ما عرضه کردیم امانت را به آسمان «. معنای آیه روشن است؛ خداوند تبارک و تعالی میجَهُولًا

آنها ابا کردند از پذیرفتن و حمل آن و از آن رویگردان شدند؛ لکن انسان آن را حمل کرد و پذیرفت، چه اینکه انسان ظلوم و  

فرماید انسان ظلوم و جهول  جهول است. حالا این بحث دارد که چرا بعد از اشاره به پذیرش انسان نسبت به این امانت الهی، می 

 است.  

 تقریب ذاتی بودن این کرامت

آیه با توجه به معنای امانت این است که خداوند یک چیزی را به عنوان ودیعه نزد انسان به امانت گذاشته است؛ ودیعه و  مفاد  

شود و تلاش برای حفظ و سپس بازگرداندن به صاحبش. تعبیر  امانت از نامش پیداست، نگهداری از چیزی که نزد او سپرده می

گفت ما عطا کردیم؛ اما تعبیر امانت یعنی نگهداری به عنوان امین و سپس بازگرداندن  رود، و الا می امانت برای همین به کار می

کنیم )چه اینکه در معنای امانت اختلاف شده و بعداً اقوالی که در مورد این    اختیار  آن به صاحب ودیعه. هر معنایی برای امانت

ها  ه انسان و پذیرش آن از طرف انسان و امتناع آسمان و زمین و کوه امانت شده را بیان خواهیم کرد(، خود سپردن این امانت ب

دهنده یک ظرفیت و قابلیت خاص در انسان است نسبت به سایر موجودات؛ یعنی کأن هیچ موجودی در  از پذیرش آن، نشان 

ها است و  ها و زمین و کوه این عالم )حتی حیوانات( چنین ظرفیتی را ندارند. آنچه که در آیه ذکر شده، عرضه امانت به آسمان

تواند سماوات و عرض اشاره به اهل آنها هم باشد. اینجا خود سماوات و أرض و  می   هرچنداسمی از موجودات دیگر نبرده؛  

تواند منظور باشد، هر  تواند منظور باشد، اهل اینها می ترین مخلوقات الهی هستند، می جبال به عنوان اینکه بزرگترین و با عظمت 

 تواند منظور باشد؛ بنابراین کأن هیچ موجودی به غیر از انسان این امانت را نپذیرفته است.  می دو 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403دی  29 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446رجب    17ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 23جلسه:                                    -تقریب ذاتی بودن این کرامت و شواهد آن  –. امانت الهی 4دسته دوم:                     

 احتمالات در معنای امانت –بررسی ذاتی بودن این کرامت                     
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دهد، مخصوصاً با توجه به اینکه باید این بازگردانده  دهد و به دیگران نمی وقتی خداوند تبارک و تعالی این امانت را به انسان می 

فرسا را پذیرفته و هیچ موجودی آن را  دهنده از یک موقعیت ممتاز برای انسان است. یعنی انسان این مسئولیت طاقت شود، نشان 

شود که خداوند یک امتیاز خاصی برای انسان قائل شده که این امانت را به او سپرده است؛ این یک  نپذیرفت؛ از این معلوم می 

 تکریم و بزرگداشت است.  

ها و  نکته مهم این است که این امانت جنبه تشریعی ندارد بلکه جنبه تکوینی دارد؛ و الشاهد علی ذلک که این امانت به آسمان

ها و زمین و کوه عرضه شود، این  زمین و جبال عرضه شد، در حالی که تشریع و اینکه یک حقیقتی به صورت قانون به آسمان

دهد که آن حقیقت عرضه شده یک امر تکوینی بوده است. وقتی  اصلاً معنا ندارد؛ آنها اصلاً قابلیت این امر را ندارند. این نشان می

تکوینی باشد یعنی انسان ذاتاً از چنین موقعیتی برخوردار شده و هیچ موجودی به غیر از انسان مورد این تکریم قرار نگرفته 

و خصوصیتی داشته که این تکریم اتفاق افتاده است؛ این خصوصیت  شود که انسان یک ویژگی و برجستگی  است؛ از این معلوم می

 در هیچ موجود دیگری نبوده است. این نشان از یک لیاقت، برجستگی، بزرگی، شرافت و امتیاز برای انسان است.  

 شواهد

 پس بر طبق این آیه: 

شود و یک  به شواهد و دلایل مختلف این تکریم محسوب می   که   خداوند یک چیزی را به عنوان امانت به انسان عطا کرد  اولاً: 

کرامت ذاتی است. این یک امر تکوینی است و به انسان عطا شده؛ انسان بما هو انسان در مقابل کوه و زمین و آسمان؛ پس این 

شود حمل شود بر کرامت اکتسابی و اصلاً پای اکتساب در میان نیست، و این  یک امر تشریعی نیست؛ وقتی تکوینی باشد، نمی

 یک امر تکوینی است.  

شود که اهلیت داشته باشد؛ معلوم  خواهد آن را پس بگیرد. امانت به کسی سپرده می این را به عنوان امانت داده و گویا می  ثانیاً:

شود که انسان بما هو انسان این اهلیت را داشته است. مسئله مهم این است که این تحمل و ظرفیت در انسان بما هو انسان از  می

 دید خداوند وجود داشته که چنین نعمتی به او عطا شده است. 

پس مجموعاً این یک تکریم است؛ تکریم انسان بما هو انسان است، فارغ از ایمان و عقیده؛ انسان این ظرفیت را پیدا کرده،  

کرامت هم کرامت ذاتی است، چون پای ایمان و عقیده و رنگ و نژاد و مذهب در کار نیست. این خلاصه تقریب ذاتی بودن این 

 کرامت است.  

 سؤال: 

 ها و زمین و کوه عرضه شود.  استاد: یعنی اگر این یک حقیقت تشریعی بود معنا نداشت که به آسمان 

 سؤال: 

گوییم، أرض در مقابل سماء شامل جبال هم  شود ... اهل أرض که میاستاد: اهل هم نباشد، بالاخره أرض شامل جبال هم می

ها به تنهایی در کنار اینها معنا ندارد ... ما هر معنایی کنیم، چه دلالت بر کرامت داشته باشد و چه نداشته  هست ... خود ذکر کوه 

خواهیم وارد نکات تفسیری این آیه شویم ... . ما نمی هست که اینجا عطف جبال بر أرض چه معنایی دارد  باشد، جای این سؤال

کند یا نه؛ آیا امانت الهی برای انسان یک کرامت ذاتی محسوب  به این است که آیه دلالت بر کرامت ذاتی میبحث ما الان راجع 
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خواهیم ببینیم که آیا واقعاً  ها کاری نداریم؛ فعلاً این جهت را می ها بحث دارد و ما فعلاً با این بحثشود یا نه؟ ... این آیه ده می

 شود یا نه.  برای انسان این یک کرامت ذاتی محسوب می 

 بررسی ذاتی بودن این کرامت

به امانت مختلف است؛ ما برای اینکه شود یا نه. انظار راجعای از آیه میحالا باید بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعاً چنین استفاده 

چندین  شود یا نه، باید امانت را معنا کنیم.  ببینیم آیا چنین دلالتی هست یا نه و آیا این امانت به عنوان کرامت ذاتی محسوب می 

کنم تا بعد  وار به انظار پیرامون کلمه امانت می و انظار مختلف است؛ من یک اشاره اجمالی و فهرست ذکر شده    قول برای امانت

 تواند به عنوان کرامت ذاتی محسوب شود یا نه.  ببینیم می 

 احتمالات در معنای امانت 

مرحوم طبرسی در مجمع البیان چند معنا ذکر کرده؛ مرحوم علامه طباطبایی یک نظر را فرموده؛ امام)ره( یک نظر را فرموده 

 .  اینجا ذکر شده است چندین معنا است. 

 طاعت در مقابل معصیت است، یعنی اتیان به اوامر و ترک نواهی.  1گوید امانت به معنای طاعت است؛ زمخشری می . 1

امانت به معنای اوامر و نواهی الهی است. همان افعال و تروکی که    کهیکی از معانی که مرحوم طبرسی ذکر کرده، این است  .  2

  2خداوند ما را موظف به انجام یا ترک آنها کرده است. 

احکام و فرائض به یک معنا همان اوامر و نواهی    است.  احکام و فرائض  و آنیک معنای دیگری را هم طبرسی نقل کرده  .  3

 . است

 معنای دیگری که طبرسی نقل کرده، وفای به عهد است.  . 4

؛  است  همان خلافت الهی   یا پذیرش ولایت الهی است یاولایت الهی    3فرماید این همان ولایت الهی است. علامه طباطبایی می.  5

گوید ولایت کلیه الهیه، یعنی انسان در یک جایگاهی که به نیابت از خداوند در روی زمین ولایت دارد ... این ولایت  وقتی می 

 طبیعتاً منشأ آن همان پذیرش ولایت الهی است.  

گوید امانت در اینجا یک جنبه ظاهری و یک جنبه باطنی دارد؛ جنبه باطنی آن همان حقیقت ولایت کلیه الهیه  امام)ره( می.  6

فرماید ما امانت را به انسان عرضه است، ولایت مطلقه الهیه؛ جنبه ظاهر آن تکالیف الهیه است، یعنی همان شریعت. اینکه می

 به صورت تکوینی کردیم، یعنی هم تکالیف را به عهده او گذاشتیم و هم ولایت الهی را به او عرضه کردیم. پذیرش ولایت الهی

اند.  ها و زمین هم اتفاق بیفتد، چه اینکه اتفاق افتاده است؛ به این معنا آنها این ولایت الهی را پذیرفتهتواند از ناحیه آسمان می

ولایتی شود؛ همانطور که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام حقیقت  این ولایت کلیه الهیه یعنی خود انسان دارای چنین  

محمدیه است، حقیقت محمدیه یعنی آن وجود منبسط بعد از حق تعالی و اقرب موجودات به خداوند که بر همه نظام و عالم  

در آداب الصلاة هم به این مطلب اشاره شده؛    4شود آن ولایت کلیه الهی. هستی اشراف دارد و واسطه فیض الهی است. این می

 
 .564، ص3. کشاف، ج1

 .584، ص8. مجمع البیان، ج2

 .349ص، 16. المیزان، ج3
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 اند.  امام)ره( در جاهای مختلف به این مطلب اشاره کرده 

شود، همان فطرت است؛ یک جاهایی امام)ره( این امانتی که خداوند به  از کلمات امام)ره( استفاده می   کهیک معنای دیگر هم  .  7

 ها نپذیرفتند، این را فطرت الهی و توحیدی معرفی کرده است.  ها و زمین و کوه انسان عرضه کرده و انسان آن را پذیرفته و آسمان 

 سؤال: 

 استاد: اگر همه توحید را پذیرفته باشند، پس همه باید موحد باشند ... 

   است. بیت)ع( و ولایت امیرالمؤمنین)ع(ولایت اهل . 8

   است. عقلمعنای دیگر، . 9

این معانی که برای امانت ذکر شده، دقت کنیم شاید    در  اگر ما بخواهیم  لذااست؛    به یکدیگر قابل بازگشت    این معانیاز    بعضی 

   موعاً دو سه معنا بیشتر نباشد.مج

 معنای دیگر، اعضای بدن آدم است.  . 10

؛  است متمایز از یکدیگر قرار بدهیم، سه چهار معنا بیشتر نیست؛ یکی همان شریعت و احکام معانیاگر بخواهیم همه اینها را در 

شود؛ همین که در کلمات زمخشری و مرحوم طبرسی هم آمده بود. یعنی ما به انسان  همان که به عنوان تکالیف الهی شمرده می

تکالیف یا دستورات یا شریعت را عرضه کردیم؛ ما شریعت و تکالیف را به آسمان و زمین و کوه عرضه کردیم، اما انسان آن را 

داشتیم، فطرت است. یک معنا همان ولایت  پذیرفت. یک معنا همان عقل است. یک معنا با توجه به توضیحاتی که در گذشته  

مه)ع( هم هست؛ چون ولایت کلیه الهیه در واقع همان ولایتی  کلیه الهیه است که البته در دل آن ولایت امیرالمؤمنین)ع( و ولایت ائ

گویند ولایت پیامبر گرامی اسلام)ص(، ولایت اصلیه است اما ولایت امیرالمؤمنین)ع( است که خداوند به آنها عطا فرموده است. می 

الله بالعرض است؛ و الا اصل ولایت الهی برای پیامبر)ص( و  الله بالاصالة است و امیرالمؤمنین)ع( ولی ولایت تبعیه است؛ او ولی

انسان  است. حالا  این ولایت  دارای  پیامبر)ص(  تبع  به  مرتبه  امیرالمؤمنین)ع(  و ظرفیت خودشان و  اندازه وسع  به  دیگر  های 

 ای از این ولایت الهی را داشته باشند.  شان ممکن است یک درجهوجودی 

خواهیم بررسی کنیم واقعاً این  . ما الان باید ببینیم این معانی که میبرای امانت ذکر شده است اینها مجموعاً چند معنایی است که

ذاتی    کرامت ذاتی هست یا نه، این چهار پنج معنا را باید یک بررسی اجمالی کنیم و بعد ببینیم آیا واقعاً این شواهدی که برای

ما این مدعا را در    لذا باید  اینجا یک مدعا بود و بعد هم شواهدی برای آن ذکر شد؛  بودن کرامت ذکر شده، درست است یا نه؟

 هیم و آن شواهد را هم بررسی کنیم. محک سنجش قرار بد 

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

ها در مورد امانت الهی عرض کردیم برخی معتقدند این یک تکریم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به انسان است، و همه انسان 

اند؛ آنها معتقدند ما امانت را به هر معنایی  فارغ از عقیده و رنگ و نژاد و جغرافیای سکونت آنها، مشمول این تکریم واقع شده 

مند شده است. عرض کردیم این باید بررسی بدانیم، براساس شواهدی که در خود آیه وجود دارد، انسان از این کرامت ذاتی بهره 

 شود و ببینیم آیا واقعاً امانت الهی به عنوان یک کرامت ذاتی است یا نه.  
 بررسی ذاتی بودن کرامت امانت الهی

تواند ما را راهنمایی کند به  ای نسبت به معانی امانت داشته باشیم، این میملاحظه  بایدبرای اینکه به این پرسش پاسخ بدهیم،  

اینکه این کرامت ذاتی است یا نه. در جلسه گذشته حدود ده معنا برای کرامت ذکر کردیم؛ اغلب این معانی قابل بازگشت به  

 یکدیگر هستند.  

ما عقل را معنا کردیم و گفتیم این کرامت ذاتی   از مبانی، اگر ما امانت را به معنای عقل بدانیم، بحث آن گذشت؛ در دسته اول. 1

 است.  

تواند به عنوان کرامت ذاتی پذیرفته شود؛ چون فطرت هم یکی از اموری اگر امانت را به معنای فطرت بدانیم، باز هم این می .  2

بود که در دسته اول به عنوان مبنا ذکر کردیم. البته با ملاحظه این جهت که عقل در این مقام غیر از فطرت است؛ چون بعضاً عقل  

 به معنای فطرت هم آمده است. 

اگر ما گفتیم امانت به معنای ولایت الهی است و مقصود این است که خداوند متعال ولایت خودش را به انسان عرضه کرد و  .  3

این هم یک امر مستقل نیست. اگر ولایت به این   ،ایمان به خداوند یا فطرت توحیدی  یعنی به معنایمورد پذیرش او قرار گرفت،  

که قبلاً هم به    است  هاست و علة العلل است و مبدأ همه خیرات است، این همان فطرت توحیدیمعنا باشد که خداوند ولیّ انسان

تواند  آن اشاره کردیم؛ این همان میل به کمال مطلق و تنفر و انزجار از نقص است؛ ما درباره این هم توضیح دادیم و گفتیم این می

 کند. امور گذشته می به   یید که این سه بازگشتفرماحظه میبه عنوان کرامت ذاتی باشد. پس تا اینجا ملا

گردد به همان مسئله خلافت؛ یعنی انسان به اذن خداوند صاحب  اگر منظور ولایت کلیه الهیه برای خود انسان باشد، این برمی.  4

گردد به اینکه انسان  این در حقیقت برمیپس کند؛ اش در افراد مختلف فرق می شود که البته دامنه و دایره ای مییک ولایت کلیه

 تر است. خلیفه خداوند شود، هر چه قرب او به خداوند بیشتر باشد طبیعتاً سیطره و دامنه ولایت او گسترده 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403دی  30 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446رجب    18ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 24جلسه: نتیجه                                 –بررسی ذاتی بودن کرامت امانت الهی  –. امانت الهی 4دسته دوم:                     
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 سؤال: 

استاد: ما گفتیم این استعداد است ... در مورد خلافت گفتیم این کرامت ذاتی نیست. تا اینجا هر آنچه که گفتیم، به امور گذشته  

 اینها در گذشته معلوم شده است.   وضعیتبرگشته که آنها یا ذاتی هستند یا نیستند؛ یعنی  

تواند تفسیر  ابیطالب)ع( است، این ضمن اینکه نمیبنبیت)ع( یا ولایت علی اگر گفتیم منظور از امانت در اینجا ولایت اهل .  5

؛ یعنی همان کندمییکی از امور گذشته  بهامانت باشد بلکه تطبیق بر یکی از مصادیق و مظاهر آن امانت است، باز هم بازگشت 

گنجد. به  در دایره فطرت می  ولایتبیت پیامبر)ع( هستند؛ البته پذیرش  ای که مصداق اتمّ و اکمل آن پیامبر و اهل ولایت کلیه 

های کامل هستند  عنوان اسماء الهی و نه اشخاص، یعنی چیزی مستقل از آن نیست؛ این ولایت در واقع به عنوان اینکه آنها انسان 

قرار داده و انسان به طور طبیعی به کمال گرایش دارد و اساساً سرّ اینکه    و خداوند آنها را برای هدایت و راهنمایی در روی زمین 

اند این است که تجسم کمالات را در وجود انسان ملاحظه کند و براساس همان میل به کمال  اسوه و الگو برای انسان قرار داده 

 مطلق، گرایش به انسان کامل پیدا کند. حالا این انسان کامل، پیامبر و آل او)ع( هستند.

بنابراین این بحث هم در گذشته مطرح و تکلیف آن معلوم شده است؛ اگر فطرت باشد، بله این یک کرامت ذاتی است؛ اما خود  

 این معنا محل اشکال است.  

اگر گفتیم منظور از امانت، احکام و فرائض است کما ذکره بعضٌ، اگر گفتیم منظور اوامر و نواهی الهی است، اگر   .8و    7و    6

رسد جای اشکال دارد.  گفتیم منظور طاعت است، هر یک از این سه معنا اگر مراد باشد ... اولاً حمل بر این معانی به نظر می

این احکام و فرائض و اطاعت و    عبارت از  ها و زمین عرضه کرد و آنها امتناع کردند، بگوییم امانتی که خداوند به آسمان اینکه  

ای که قبلاً هم ذکر شد، یک ویژگی تکوینی در انسان است. وقتی به  با توجه به نکته د، صحیح نیست.بندگی و اوامر و نواهی بو 

زی باشد که برای آنها قابل پذیرش باشد، و الا اگر امکان پذیرش وجود  شود، طبیعتاً باید چیها عرضه میها و زمین و کوه آسمان

نداشته باشد، عرضه آن به آنها محل اشکال است. البته ما معنایی را ذکر خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که اساساً امتناع آسمان 

 و زمین و حمل انسان این بار را به چه معناست.  

علی أیحال با توجه به اینکه مستدل خودش روی این تکیه کرده و این یکی از شواهد مستدل بود که این امانت حتماً یک امر  

کنیم که اگر این یک امر تکوینی تکوینی است نه تشریعی؛ با ملاحظه این معیاری که مستدل ذکر کرد، ما با این معیار عرض می

ها و زمین عرضه کرد،  بگوییم احکام و فرائض و طاعت و تکالیف را خداوند به آسمان  اساساً با این معنا سازگار نیست که   باشد

 آنها امتناع کردند و انسان آن را پذیرفت.  

 سؤال: 

ن و زمین اختیار قرار ما برای انسان اختیار قرار دادیم، برای آسما اینکه منظور این باشد استاد: همه آن موارد از این قبیل است؛

گوییم حمل بر بعضی از این معانی با چهارچوب استدلال خود مستدل سازگار نیست، این تواند باشد. اینکه میاین نمی   ندادیم،

فقط مربوط به این معنا نیست. بله، برخی از معانی قبلی هم که گفتیم، با آن چهارچوبی که مستدل ذکر کرده سازگار نیست .... 

ها و زمین  گوید ما یک امانتی را به آسمان ست که می این چه مسئولیتی است؟ آیا تکلیف یک امر تکوینی است؟ .... بحث این ا

 «، اگر اینطور باشد که دیگر امتناع و ابا نیست.  یَحمِْلْنَهَا أنَْ فَأبََیْنَها عرضه کردیم » و کوه 

تواند مقصود باشد. به علاوه، اگر تکلیف یا طاعت یا امر و نهی یا احکام و فرائض، هر یک  رسد این معنا هم نمی پس به نظر می



   118 
 

ای توجیه کنیم که اینکه  گونهباشد و ما از این اشکال بگذریم و به   منظور  از این سه معنایی که در جلسه گذشته اشاره کردیم

ها و زمین و کوه ابا کردند، یعنی اینکه اساساً قابلیت پذیرش تکلیف و حکم و اطاعت و معصیت نداشتند و انسان این  آسمان

قابلیت را دارد، این قابلیت و استعداد منشأ دارد و الا خودش مستقلاً چیزی نیست. این یا ناشی از عقل است، یا ناشی از اختیار  

 شود. عب عقل محسوب میو اراده است، که اینها خودش از ش

 سؤال: 

و فرشتگان این را ندارند. ... عقل به این معنا   است  استاد: دو معنا برای عقل گفتیم؛ آن معنایی که برای عقل گفتیم خاص انسان

خاص انسان است، و الا کرامت نیست؛ وقتی موجودات دیگر داشته باشند، این چه کرامتی است؟ در تمام این موارد یک جهتی  

ت فعلی  که مورد نظر است، این است که این یک تکریم است که اختصاص به انسان دارد. بعد این بحث مطرح شد که این کرام

 شود کرامت ذاتی و اکتسابی. کند؛ آن وقت نتیجه و ثمره آن میاست یا اقتضائی یا شأنی یا استعدادی؟ این خیلی فرق می

مثل عقل یا اراده و    گردد به یک منشأندارد، این برمیاگر این دو سه معنایی که گفتیم باشد و بپذیریم اشکالی هم  به هرحال  

 تواند تلقی شود. که قبلاً گفتیم؛ پس خودش مستقلاً به عنوان یک مبنای مستقل برای کرامت نمی  است همان اختیار، که 

ای نداریم جز اینکه بگوییم منظور از اطاعت  اگر هم منشأ برای آن درنظر نگیریم و خودش را مستقلاً بخواهیم لحاظ کنیم، چاره 

های و تکالیف و احکام و فرائض، یعنی قابلیت پذیرش این بار و مسئولیت. اگر این باشد، این کرامت ذاتی نیست؛ از ویژگی

؛ چند ویژگی برای ذاتی بودن کرامت گفتیم؛  است  کرامت ذاتی که ما گفتیم، فعلیت کرامت و همگانی بودن و زوال ناپذیر بودن آن

اً اشاره به همان شود یک استعداد؛ که حالا عرض خواهیم که اساساً این آیه عمدتها اینجا وجود ندارد. این میطبیعتاً آن ویژگی

 فعلیت.   استعداد دارد نه

 سؤال: 

دانند  تنها یک نقص نمیدانند؛ آنهایی که نگاه عرفانی دارند، ظلوم و جهول را نهنمی  نقص ها استاد: همان ظلوم و جهول را بعضی 

 کنند که اگر فرصت شد عرض خواهم کرد. ...  دانند .... تفسیری برای ظلوم و جهول می بلکه یک مزیت می 

 تواند مدنظر باشد.  پس این معنا هم نمی 

هایی داده، مثل گوش و چشم و زبان و دست، اصلاً  اگر بگوییم منظور اعضاء بدن انسان است، یعنی خداوند به انسان نعمت   .9

این چیزی نیست که بخواهد این را به کوه و زمین و آسمان بدهد؛ عرضه آنها به این موجودات معنا ندارد و با ظواهر خود این  

 آیه هم سازگار نیست.  

بازگشت به یکی از اموری   بلکه  شود؛برای تکریم انسان محسوب نمی   رسد امانت الهی یک امر مستقللذا مجموعاً به نظر می 

کند. حالا بعضی از معانی در اینجا  که قبلاً ذکر کردیم؛ ما هر معنایی برای امانت فرض کنیم، این بازگشت به آن امور می  کند می

کند به همان امور گذشته که به قابل پذیرش نیست؛ آنهایی هم که امکان و قابلیت پذیرش آنها وجود دارد، اینها بازگشت می

 شوند یا کرامت ذاتی. پس خودش مستقلاً به عنوان یک مبنا برای کرامت قابل قبول نیست.  هرحال یا کرامت اکتسابی محسوب می
 نتیجه

و قدر مسلمّ    داشته باشدمعانی    نسبت به سایر کنیم، یک رجحانی  با توجه به آنچه که گفتیم، شاید این معنایی که برای آیه ذکر می

ها و حمل  ها و زمین و کوه از این آیه را کرامت اکتسابی قرار بدهد. مرحوم علامه در تبیین این آیه و توضیح امتناع و اباء آسمان
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گترین مخلوقات الهی به  با اینکه مخلوقات عظیم و بزرگ و شاید بزر) گوید: اساساً امتناع آسمان از پذیرش این امانت انسان می

اند که حامل امانت باشند؛ و الا اینطور نبوده که خدا به آنها  که آنها استعداد و قابلیت این را نداشته   معناست  این  نظر برسند( به

خواهد بگوید  ها و زمین أی عدم قابلیتها، عدم استعدادها؛ یعنی می توانیم. اصلاً امتناع آسمانعرضه کند و آنها هم بگویند ما نمی 

شان، استعداد و قابلیت حمل این امانت را نداشتند. اما انسان آن را حمل کرد، یعنی انسان این  ها و زمین با همه عظمتآسمان

 ای بوده و نه پذیرش و ردّی بوده است. ... ا دارد، و الا اصلاً نه عرضه ظرفیت و صلاحیت و استعداد و قابلیت ر

 سؤال: 

 استاد: ظلوماً جهولاً اینجا تأثیری ندارد ...   

این استعداد را  یَحمِْلْنَهَا  أَنْ  فَأبََیْنَگوید » اینکه می  « یعنی آنها اصلاً توانایی این را نداشتند که این بار را به عهده بگیرند؛ اصلاً 

نداشتند، نه اینکه ما عرضه کردیم و آنها رد کردند. انسان آن را حمل کرد، یعنی انسان اینطور آفریده شد، انسان اینگونه خلق شد  

این استعداد، آن امانت است؛ خود این قابلیت و صلاحیت، امانت است. اینکه    که دارای این استعداد و قابلیت باشد؛ یعنی خود

بهره هستند. اگر این یک استعداد باشد، استعداد خلافت الهی، استعداد  آنها این استعداد و صلاحیت را ندارند، یعنی از این امانت بی 

تعداد کمال، استعداد مسجود ملائکه شدن، استعداد ولایت داشتن، استعداد پذیرش ولایت الهی؛ همه آنچه  قرب به حق تعالی، اس 

که به عنوان استعداد خیر مطلق در او قرار دادیم؛ این استعداد درست است خودش فعلیت دارد ولی در حقیقت یک قوه است.  

هایی که استعدادشان را  رسیدن؛ این یک مزیت و کرامت است، اما این کافی نیست. آن کرامت  این استعداد یعنی استعداد به کمال

شود کرامت اکتسابی؛ اینکه استعداد را بالفعل دارد، این استعداد به واسطه همان فطرت و عقل است که بله، این یک دارد، می

 است؛ ولی کرامت ذاتی نیست. شود. به هرحال خود اینکه انسان این استعداد دارد، این یک ارزش کرامت ذاتی محسوب می

اینجا جای سؤال و اشکال است که انسان که این امانت را پذیرفت، به خاطر ظلوم و جهول بودنش بود و الا این خودش فضیلتی  

های  های متضاد و قابلیتنیست. ... خود ظلوم و جهول بودن هم تکوینی است؛ یعنی انسان یک موجودی است دارای کشش 

تواند عادل باشد، هم ظالم باشد؛ هم عالم باشد، هم جاهل باشد.  تواند اوج بگیرد و هم به حضیض برود؛ هم میمتضاد؛ هم می 

اگر به آن ملاک در نظر بگیریم و ظلوم و جهول   « است؛سَافِلِینَ أسَْفَلَ رَدَدْنَاهُ تقَْوِیمٍ * ثُمَُّ أَحْسَنِ فیِ الْإِنْسَانَ خَلَقنَْا لَقَدْ» مثلاین 

یعنی   را دارای استعداد امانت الهی آفریدیم، خواهد بگوید ما انسانان همان آیه است؛ یعنی میرا نقص بدانیم، این در واقع بر وز

قابلیت پذیرش این امانت را در او فراهم کردیم، اما این انسان بود که ظلوم و جهول شد؛ به جای اینکه عالم و عادل و کامل  

 شود، ظلم و جهل را اختیار کرد. 

مندی از امتیاز، کرامت ذاتی  مندی از این استعداد، یک مزیت و امتیاز است. خود بهره به هرحال حمل امانت الهی به معنای بهره 

گردد به همان عقل و اختیار و اراده یا فطرت، و الا خودش شود؛ این در واقع برمی است؛ اما این خودش مستقل محسوب نمی

   شود. ملاحظه نمی مستقلاً

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 . علم اسماء5

از دسته دوم از اموری که به عنوان مبنای کرامت ذاتی مطرح شده یا ممکن است مطرح شود، یک امر باقی مانده و آن هم علم  

اسماء است. مختصراً درباره این عنوان توضیحی عرض کنیم و سپس ببینیم آیا این یک کرامت اختصاصی برای انسان است یا  

 شود یا نه؛ آیا کرامت ذاتی است یا نه.  نه؛ اصلاً کرامت محسوب می 

«. اینکه خداوند  کُلَُّهَا  الْأسَمَْاءَ  آدمََ  وَعلََُّمَسوره بقره: »  31در برخی از آیات قرآن به تعلیم اسماء الهی اشاره شده، از جمله آیه  

« هم برخی از جمله امام)ره( در تعلیقه  الْبَیَانَ  * عَلَُّمَهُ الْإِنْسَانَ خَلَقَتبارک و تعالی همه اسماء را به آدم تعلیم کرد. در مورد آیه »

بر فوائد، فرموده منظور از بیان، مسمای اسمائی است که خداوند متعال به پدر ما حضرت آدم آموخت؛ یعنی »بیان« از نظر برخی 

یک تشریف و    این  « چیست؟ آیاکُلَُّهَا  الْأسَمَْاءَ  آدمََ  وَعَلَُّمَهمان اسماء است و این آیه اشاره به همین معنا دارد. حالا منظور از »

تکریم از ناحیه خداوند است؟ آیا این مربوط به انسان بما هو انسان است و انسان فارغ از هر عقیده و رنگ و نژاد و مذهب،  

هاست؟ یا اینکه اساساً انسان استعداد اکتساب این علم را دارد؟ این همان پرسش  مکرّم به این کرامت شده یا ویژه بعضی از انسان 

 اصلی است که باید توضیح بدهیم.  

و علم  به اسماء الهی  برای اینکه علم اسماء را خوب بدانیم و بفهمیم که آیا این کرامت برای انسان است یا نه، باید توضیحی راجع 

 پرسش پاسخ بدهیم.   این، تا آن وقت بتوانیم به کنیممعنا و تفسیر  آن بدهیم و این را

 معنای اسم الهی 

اند و با اختلافی که بین آنها وجود دارد، اجمالاً عبارت است از ذات یا صفتی معیّن از اسم الهی بر طبق تعریفی که عرفا کرده 

آید. مثلاً از تجلی خداوند با  صفات و تجلی از تجلیات؛ اگر خداوند متعال با صفتی معین تجلی کند، اسمی از اسماء پدید می 

رحمت واسعه او، اسم رحمان؛ از تجلی او با رحمت خاصه، اسم رحیم؛ از تجلی حق تعالی با صفت انتقام، اسم منتقم ظهور پیدا  

کند. پس اسم عبارت است از ذات که به تعیّن خاصی متعینّ شده و منشأ اثر گردیده است. پس اسماء الهی، تجلیات ذات حق می

 و ظهورات وجودی آن هستند. 

شود ذات یا مسمی؛ هستی به شرط  گونه تعیّن میهستی بدون هیچ   این است کهبین اسم و صفت الهی و ذات یا مسمی    تفاوت

 گویند. این فرق بین اسم و ذات و صفت است. شود؛ خود تعیّن را هم صفت می تعیّن، اسم می

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403بهمن  6 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446رجب    24ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 25جلسه:                                              –اقسام اسم الهی  –معنای اسم الهی  –. علم اسماء 5دسته دوم:                     

 بررسی ذاتی بودن کرامت علم اسماء   –معنای تعلیم اسماء  -ادله اختصاص این علم به انسان                     
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 اقسام اسم الهی 

شود: اسم ذات، اسم صفت، اسم فعل؛ یعنی ما اسماء ذاتی داریم، اسماء صفاتی داریم  اسماء بر همین اساس به چند قسم تقسیم می

 این است که: اینها  اجمالی و اسماء فعلی داریم. تعریف

 شوند؛ مثل قدوس، سبوح، اول، آخر. اسمائی که دلالت آنها بر ذات ظاهرتر است، اسماء ذوات نامیده می  .1

 شوند؛ مثل عالم، قادر، سمیع.  اسمائی که دلالت آنها بر صفات ظاهرتر است، اسماء صفات نامیده می . 2

شوند؛ مثل وکیل، باعث، مجیب، خالق. پس ما دسته اسم  اسمائی که دلالت آن بر افعال ظاهرتر است، اسماء افعال نامیده می.  3

 شوند؛ اسم ذات، اسم صفت و اسم فعل.  داریم که اینها همه اسماء الهی محسوب می 

 معنای »و علم آدم اسماء کلها« 

« به چه معناست؟ اینجا احتمالاتی گفته شده است؛ چندین احتمال ذکر  کُلَُّهَا  الأْسَمَْاءَ  آدمََ  وَعَلَُّمَحالا بحث در این است که » 

 اند.  کرده 

یک احتمال اینکه خداوند تبارک و تعالی اسماء الهی را به آدم تعلیم کرد؛ این خودش بحث مهمی دارد که تعلیم اسماء الهی به  

انسان به چه معناست؛ چون هر چه هست، این رمز و راز خلافت انسان است؛ اینکه خداوند او را خلیفه الهی قرار داد، همه به 

«، ملائکه زبان به اعتراض  خَلیِفَةً  الأْرَْضِ  فیِ  جَاعِلٌ  إِنُِّیسوره بقره فرمود »  30گردد. چون وقتی خداوند در آیه  همین اسماء برمی 

ریزی دارد؛ خداوند فرمود: من چیزی خواهی کسی را بیافرینی که این چنین و آن چنان است، سفک دماء و خون گشودند که می 

گویند این غیب  دانم؟ می ها و زمین را بهتر می من به شما نگفتم که غیب آسمان  دانید. بعد اشاره کرد که مگر دانم که شما نمیمی

ملائکه از حقیقت اسماء اطلاع    ،اشاره به همان اسماء دارد، نه علم آدم به اسماء. چون ملائکه اصلاً از آن غیب اطلاع نداشتد

گوید که این غیب بر احدی  نداشتند، نه اینکه از علم آدم به اسماء اطلاع نداشتند؛ اصلاً از آن غیب آگاهی نداشتند. بعد هم می

«، هیچ موجودی از این غیب و از آن خزائن آگاهی و اطلاع نداشت. اینجا ملائکه  خَزَائنُِهُ  عنِْدَنَا  إِلَُّا  شیَْءٍ  مِنْ  وَإِنْآشکار نبود، »

«، آنها  هَؤُلَاءِ  بِأسَمَْاءِ  أَنبِْئُونیِ  فَقَالَ»  فرمود:که  ملائ   بهوقتی گفتند آدم شایستگی خلافت ندارد، مسئله اسماء مطرح شد؛ خداوند  

لیاقت و شایستگی آدم   ماء، او خبر داد. یعنی به نوعیدانیم. وقتی به آدم فرمود خبر بده از اساظهار نادانی کردند و گفتند ما نمی

 نشان داد و اعلام کرد.    به ملائکه را برای این جایگاه

 ادله اختصاص این علم به انسان 

کنیم؛ صور  می   پیدا  دانیم و بعد اطلاع ، ما یک چیزهایی را نمیحصولی، یعنی همین علم  از جنس علم ما نیستاین علم اسماء  

دانستند؛ خداوند تبارک و تعالی به انسان تعلیم داد؛ آیا  شود علم حصولی. ملائکه که نمی بندد و این می اشیاء در ذهن ما نقش می 

منظور این است که خداوند به آدم تعلیم داد، یعنی همین نحوه آگاهی پیدا کردند و بعد که به آدم فرمود تو به ملائکه این اسماء  

  خواهد در حالی که خداوند می نیست.  را تعلیم کن، ملائکه هم آگاهی پیدا کردند؛ این مزیت و شرافتی برای آدم نسبت به ملائکه  

 شود.  ، این یک تکریم است؛ تکریمی که قطعاً خاص انسان است و شامل ملائکه هم نمی را بیان کندیک مزیت 

اگر منظور این باشد که این علم و آگاهی برای انسان حاصل شد، بعد هم برای ملائکه، بالاخره این علم هم برای آدم    دلیل اول:

  علم  و هم برای ملائکه حاصل شده است. تفاوت آن فقط در این است که معلم آدم خداوند است و معلم ملائکه آدم است؛ اگر 

شود( باشد، این با انباء آدم تحقق پیدا کرد و بعد هم  به این معنا )یعنی آگاهی و همین علمی که نسبت به امور برای ما حاصل می 
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واسطه از خداوند  با انسان مساوی شد؛ فقط یک تفاوتی وجود دارد که آن را هم اشاره کردم و آن اینکه آدم این علم را بی 

 شود؟دریافت کرد، اما ملائکه با واسطه دریافت کردند؛ و الا بعداً مساوی شدند. این چه امتیاز و تشریفی برای انسان محسوب می

 آورند که علم آدم به اسماء از سنخ علم ما نیست.  اینجا می چند دلیل مرحوم علامه

  و  شدنددلیل دیگر این است که اگر این چنین بود، ملائکه به صرف اینکه آدم علم به این اسماء دارد، نباید قانع میدلیل دوم:  

دانم که  شد. بالاخره آنها استدلال دیگری داشتند؛ خداوند در پاسخ به استدلال آنها فرمود من چیزی را میاستدلال آنها باطل می 

دانید؛ مثلاً آدم چنین علمی دارد و تعلیم اسماء به آدم کرد. اگر این باشد، دانستن یک سری امور و اصطلاحات و لغات  شما نمی

تواند موجب شرافت انسان بر ملائکه شود؟ ملائکه که بدون این الفاط و  کرد؟ آیا این واقعاً میچه مزیتی برای انسان ایجاد می

ها  ها و واژه برابر خداوند رسیده بودند؛ انسان که این چنین نبود. اینکه یک سری لغت  ها به مقام تسلیم و انقیاد در بدون این واژه 

شود. اساساً ملائکه نیازی به این نداشتند؛ الفاظ و  و اصطلاحات را در ذهن انسان تجمیع کند، این واقعاً مزیت محسوب نمی

ها و الفاظ و اسامی، به امور آشنا بودند  ها و لغات برای فهم مقاصد متکلم و گوینده است؛ ملائکه بدون نیازمندی به این واژه واژه 

های و احاطه داشتند. لذا نه علم اسماء از سنخ علم به امور دیگر است، و نه اسامی عبارت از اسم به معنای مصطلح و الفاظ و واژه 

لغت و الفاظ و اسامی را به انسان تعلیم   خاص است؛ قطعاً این نیست. پس باید معنای دیگری داشته باشد. اینکه بگوییم خداوند

کند و اهمیتی هم ندارد. بالاخره بدون این اسامی، ملائکه شود؛ این اختصاص به انسان پیدا نمیداد، این موجب کرامت انسان نمی

 شود. کند، دسترسی داشتند؛ این هیچ مزیتی محسوب نمیبه هدفی که وضع اسامی تعقیب می

 معنای تعلیم اسماء 

شود  دهد که این علم یک جنس دیگری بوده است؛ این علم بر طبق این آیه، علم به اسماء بود؛ و معلوم میلذا اینها همه نشان می 

  لَا   مَا  أَعْلَمُ  إِنُِّیکه علم به اسماء فقط برای آدم امکان داشت و برای ملائکه ممکن نبود. به همین دلیل خداوند به ملائکه فرمود »

 شد.  اسماء، شایستگی خلافت هم برای انسان حاصل نمی  علم به«؛ به خاطر همین بود که شایستگی مقام خلافت کرد؛ لولا  تعَْلمَُونَ

به هرحال نکته مهم این است که رمز و راز خلافت همین علم به اسماء است؛ ملائکه این شایستگی را نداشتند؛ این اسماء قطعاً  

ها نیست؛ معلم این اسماء خود خداوند بوده است. آنچه که انسان از خداوند اخذ کرد، چیزی بوده که از سنخ این الفاظ و واژه 

آگاهی نیست. آن علمی که خداوند  ها پیدا کرده باشد؛ این اسماء اصلاً از جنس  ؛ این نیست که انسان یک سری آگاهی نیستعلم  

در وجود انسان قرار داد، عبارت است از حقایق اسماء در مقتضیاتش؛ این عین تعبیر امام)ره( است: »حقایق اسماء در مقتضیاتش،  

نظور  از لطف، مهر، رحمت، غضب، هدایت، ضلالت، ظهور و بطون و خیلی از امور دیگر؛ اینها را در وجود بشر به ودیعه نهاد؛ و م

« با توجه به معنایی که برای اسم  کُلَُّهَا الْأسَمَْاءَ آدمََ  وَعَلَُّمَ از تعلیم یعنی به ودیعه نهادن در خمیره و نهفته بودن در طینت«. پس »

خواست تجلی کند، با یک صفت معیّن یا با یک اسم  کردیم، یعنی در واقع تجلیات حق تعالی با یک صفت معینّ. اگر خدا می

ینها وقتی  کرد. اسماء الله یعنی همین تجلیات. حالا ما چند صفت را نام بردیم: لطف، مهر، محبت، غضب، همه الی میمعیّن تج

شود یک اسم. خداوند متعال حقایق اینها را در وجود حضرت آدم به  شود، می ه متجلی و معیّن میخواهد تجلی کند، آنچمی

ودیعه گذاشت؛ در خمیره او و در طینت او قرار داد. تعبیر امام این است: در انسان کامل این حقایق را به ودیعه قرار داد. »علم  

لطفش، غضبش، هدایتش، مهرش، ظهورش،    اشاره اجمالی کردم و توضیح دادم(،   که یک )  را   آدم الاسماء« یعنی خداوند آن اسماء
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تواند در یک موجود امکانی به  بطونش، انتقامش، هر چه که به عنوان اسم مطرح است، هر تجلی از تجلیات خداوند را که می

ودیعه گذاشته شود، در انسان کامل به ودیعه گذاشت. »علم آدم الاسماء کلها« این همان حقیقتی بود که ملائکه امکان دریافت  

به ملائکه انباء کن، نگفت تعلیم نکن، به ملائکه خبر بده که این چیست، نگفت تعلیم    فرمود:به آدم    لذا خداوندآن را نداشتند؛  

کن؛ چون تعلیم خاص انسان بود. ... خداوند خودش اسماء را به آدم تعلیم کرد؛ تعلیم یعنی به ودیعه گذاشت؛ در طینت او به  

 ا انسان کامل را با این خمیره خلق کرد.  ودیعه گذاشت؛ یعنی این انسان را با این خمیره خلق کرد، منته

کنیم، این خاص  خاص انسان کامل است؛ خاص انبیا و اولیا و ائمه معصومین)ع( است. با این تفسیری که ما از اسماء می  علم   این

شود خلیفه  انسان کامل است که مظهر یا خودش تجلی از تجلیات خداوند است. چون این صفات در او اجتماع کرده است؛ لذا می 

گوید اخبار کن از آن اسماء به  برای ملائکه نیست. اینجا به آدم می  آنامکان حصول    شود جلوه خدا در روی زمین ودا، میخ

 شود، انباء آن تعلیم است. ملائکه، خبر بده، گزارش بده؛ آن چیزی که برای ملائکه حاصل می 

در اینجا اسماء را به معنای    که  . علامه همآیدبدست می این تفسیری است که برای این آیه از مجموع کلمات عرفا و بزرگان  

 ارتباط با آن نیست.  بی  ، ولایت کلیه دانسته

 بررسی ذاتی بودن کرامت علم اسماء 

های خاص. بنابراین  ها، بلکه برای انسان که »علم آدم الاسماء کلها« یک مزیت و کرامت است، البته نه برای همه انسان ایننتیجه 

 شود.  این یک کرامت ذاتی محسوب نمی

ممکن است کسی این را به فطرت برگرداند؛ »علم آدم الاسماء کلها« ممکن است حمل بر فطرت شود. اگر کسی این را بگوید  

گردد به آن مطلبی که در گذشته گفتیم؛ باز این  که منظور فطرت است، یعنی این فطرت را خدا برای انسان قرار داد، این برمی

 شود.  یک امر مستقل محسوب نمی

های گذشته. اینجا بالاخره برای اسماء تفسیرها  گردد به همان بحث اگر کسی اسماء را حمل بر تکالیف و فرائض کند، باز این برمی

 اند.  اند حقایق کونیه، حقایق موجودات. به هرحال معانی مختلفی اینجا برای اسماء گفته مختلف است؛ گفته 

شود این را به  به نظر ما همان معنایی که برای اسماء گفتیم، آن معنا واقعاً جامع و قابل دفاع و منطبق با آیات قرآن است و می 

ها نیست و  عنوان یک کرامت برای انسان ذکر کرد. همانطور که اشاره کردم، این یک کرامت ذاتی نیست؛ چون برای همه انسان 

ها هست. آن استعداد هم که باشد،  های کامل است؛ هر چند زمینه و استعداد حرکت به سمت این قله در همه انسان انسان  مختص

شود اکتسابی؛ یعنی انسان این استعداد را دارد که به مقام خلافت الهی برسد. اصلاً خلافت الهی یعنی باز کرامت ذاتی نیست و می 

وجود او متجلی شود؛ منتها مراتب دارد. انسان کامل، حد اعلای ظهور و  چه؟ ... انسان استعداد این را دارد که اسماء الهی در  

ای از تجلیات الهی باشد؛  تواند جلوه حتی یک مهر و محبت میتر. یعنی  های دیگر در مراتب پایین تجلی اسماء الهی است؛ انسان 

کند در حد یک نور شمع، گاهی هم تجلیات  ما انباشته از امور مختلف هستیم. گاهی یک جلوه و صفت الهی در ما تجلی می

شود. ملائکه تر شود، طبیعتاً قرابت انسان با حق تعالی بیشتر میتر و جامعشیطانی در ما ظهور و بروز دارد. هر چه اینها کامل 

 توانند جامع باشند.  این استعداد را ندارند؛ هر کدام از ملائکه تجلی یک اسم از اسماء الهی هستند. ملائکه نمی

 .  و بزرگداشت برای انسان کامل است  یک کرامت هرچند بنابراین این امر به عنوان کرامت ذاتی قابل قبول نیست؛
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ولایت کلیه یا خلافت بگیریم، باز آن هم استعداد است؛ یعنی انسان این استعداد را دارد که از این ولایت    اسماء را به معنای   اگر 

برخوردار شود یا تحت ولایت الهی قرار بگیرد، یا به مقام خلافت برسد. این هم کرامت ذاتی نیست؛ بله، همه استعداد دارند، اما  

تواند خلیفه شود،  ی نیست و کرامت اکتسابی است؛ چون خلافت را الان ندارد؛ می اینکه به خلافت یا ولایت برسد، کرامت ذات

 تواند ولیّ خدا شود. بنابراین کرامت ذاتی نیست و کرامت اکتسابی است.  می

 سؤال: 

اند ... این بحث هست و  تواند تجلی در صفت معین پیدا کند ... آنجا تجلی در یک صفت معین نیست ... اینجا گفته استاد: نمی 

اند؛  روایات هم این را دارد که این حقایق بر ملائکه هم عرضه شد و اینها هیچ نفهمیدند ... اینجا مسمای این اسماء را بحث کرده

اند موجودات زنده و عاقلی بودند که خداوند این را بر ملائکه عرضه کرد و اینها در غیب الهی محفوظ بودند؛ یعنی  ها گفته بعضی 

 از همان خزائنی که هیچ کسی بر آنها آگاهی نداشت، غیر از خود خدا؛ ملائکه هم بر آن اطلاع نداشتند.  

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 بندی مقام اولجمع

ها و تنقیح موضوع بحث، گفتیم ابتداءً باید درباره مبانی کرامت ذاتی  وقتی بحث از قاعده را شروع کردیم، بعد از بیان برخی واژه 

انسان بحث کنیم و این مبانی مورد بررسی قرار بگیرد. مقام اول بحث درباره خود این مبانی بود؛ اولاً چه اموری به عنوان مبنا  

تواند مبنایی برای حقوقی خاص نسبت به انسان  تواند ذکر شود. مقام دوم اینکه این امور آیا میبرای کرامت ذاتی ذکر شده یا می

 واقع شود یا نه.  

به اموری بود که یا به عنوان یک مبنا برای کرامت ذاتی ذکر شده یا    مربوط بهتقریباً بحث ما در مقام اول تمام شد؛ مقام اول،  

توانیم شواهدی برای ذاتی بودن این کرامت  تواند ذکر شود. ما اینها را دو دسته کردیم؛ گفتیم یک دسته اموری هستند که میمی

نسبت به انسان ذکر کنیم. شش مورد را در دسته اول گنجاندیم: عقل، اراده و اختیار، تسخیر موجودات، فطرت، عواطف اخلاقی 

پذیرفتیم،    و انسانی، نیکوترین خلقت. البته همان ابتدا هم توضیح دادیم که اینکه ما شش مورد را به عنوان مبنای کرامت ذاتی

بسا اینها به دو یا سه امر برگردند. اینجا چند دیدگاه  شوند؛ چه میم محسوب  شش امر مستقل از هلزوماً به این معنا نیست که اینها  

 وجود دارد: 

« آدم  و لقد کرُّمنا بنی، عقل است؛ یعنی آن کرامتی که در آیه »شودمیبرخی معتقدند تنها چیزی که موجب کرامت ذاتی انسان  

گردانند. شاید از میان کسانی که به این  ذکر شده و بعد تسخیر و برخی امور دیگر به دنبال آن آمده، همه اینها را به عقل برمی 

گوید ویژگی اصلی انسان عقل است و انسان  اند، مرحوم علامه طباطبایی تصریح به این امر کرده است؛ ایشان می موضوع پرداخته 

شود؛ در مقابلِ  تنها یک چیز دارد که دیگر موجودات ندارند و آن هم نعمت عقل است؛ به همین دلیل این تکریم محسوب می

گردد؛  است. اراده و اختیار به عقل برمی  منداز آن بهره   تفضیل که سایر موجودات هم آن را دارند اما انسان بیش از سایر موجودات

تواند مسکن، ازدواج، لباس انتخاب کند  اینکه انسان قدرت دارد موجودات دیگر را به تسخیر خودش دربیاورد؛ اینکه انسان می

ش، همه موجودات این عالم را به تسخیر خودش دربیاورد. هیچ  تواند برای رسیدن به اهداف خودبرای زندگی؛ اینکه انسان می

است که انسان    عقل موجودی چنین امکانی در اختیار ندارد؛ تنها انسان است که این امکان را دارد. ریشه همه اینها عقل است؛  

یک به یک درباره این پنج امر سخن    البتهتواند نافع را از مضر، باطل را از حق، خیر را از شر، تمیز بدهد. ایشان  به وسیله آن می

ترین  گوید مهم اما می   گردد به وضوح در کلمات ایشان نیامده،به عقل برمی  نگفته؛ اینکه مثلاً نیکوترین خلقت یا فطرت، اینها 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403بهمن  13 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446شعبان    2ادف با:  مص                          – مبانی کرامت ذاتی انسان    – مقام اول: بررسی وجود و عدم کرامت ذاتی در انسان    موضوع جزئی: 

 26جلسه: بندی مقام اول                                                                                                      جمع                      
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  1  ، نعمت عقل است.برخوردارند آن   از هاشود و همه انسان ویژگی انسان که تکریم نسبت به او محسوب می 

 سؤال: 

اند، اما به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ برای اینکه عقل به این  استاد: این را بعضی به عنوان اشکال به مرحوم علامه ایراد کرده

از اول با فعلیت محض آفریده    تنها در انسان است. ملائکه معنا فقط در انسان هست و لاغیر. ... اصلاً چیزی به نام کشف مجهول  

اند ... چیزی به نام قوه در ملائکه راه ندارد؛ ملائکه فعلیت محض هستند و چیزی به نام قوه و استعداد در آنها راه ندارد؛ بله،  شده 

  به این معنا   عقل محض هستند اما چیزی به نام قدرت کشف مجهول و تجزیه و تحلیل اساساً در آنها معنا ندارد. بنابراین عقل

 جز در انسان، در هیچ موجودی نیست.  

آید که تنها ملاک برتری انسان بر سایر موجودات،  اند؛ از بعضی کلمات امام)ره( برمی بعضی دیگر از بزرگان هم این را پذیرفته 

را موجب سجده ملائکه بر انسان دانسته است؛ در    آندر بعضی عبارات از نفخ روح الهی یاد کرده و    ایشان  هر چند  ،عقل است

البته اینکه  حیثیات مختلف است؛    است.اشاره به عقل کرده و در بعضی جاها اشاره به مقام خلافت الهی هم شده    مواضعبعضی  

ها شویم.  خواهیم وارد این بحث مسئله سجده ملائکه و نفخ روح الهی یا خلافت الهی، پیوندی با عقل داشته باشد یا نه، ما نمی

نا برای کرامت ذاتی ذکر کردیم، برخی به یک امر و برخی به در میان این شش عامل یا شش امری که ما به عنوان مب به هرحال

اند. ملاحظه فرمودید که ما در دسته اول نه مسجود ملائکه اند و سایر امور را به این یک یا دو امر برگردانده دو امر بسنده کرده 

برای تفکیک این امور دلیل داشتیم و آن اینکه به نظر    ذکر نکردیم وواقع شدن، نه خلافت، نه نفخ روح، نه امانت، هیچ کدام را  

را کرامت ذاتی    توانیم آنهاها میعتبار این ویژگیهایی دارند که به اما آن شش امری که در دسته اول ذکر کردیم، اینها ویژگی

عقلی است که هر  بدانیم. عقل البته به یکی از دو معنا که اشاره کردیم، منظور از عقل، عقل خالی از شوائب و اوهام نیست؛ آن  

ها هست و کافر و مسلمان این را مند نیست؛ اما عقل به عنوان قوه کشف مجهول و فهم معلوم، در همه انسانکسی از آن بهره 

اند؛ خلقت آنها چه روحی و چه جسمی، ها به نیکوترین خلقت خلق شده ها عواطف اخلاقی دارند؛ همه انسان دارند. همه انسان 

دهد؛  به بهترین وجه بوده است. یعنی عقل دارند، فطرت دارند، عواطف اخلاقی دارند، مجموع اینها نیکوترین خلقت را تشکیل می

ترین تبدیل کنند، این ماجرای دیگری است؛ اما خود این به تنهایی یک مزیتی است  حالا اینکه این نیکوترین خلقت را به زشت 

بینید که  که همه دارند، مسلمان و کافر این فطرت را دارند؛ لذا شما می  که سایر موجودات ندارند. حتی فطرت را عرض کردیم

دین بر اساس فطرت انسان تشریع شده است؛ قوانین شرعی همگی با فطرت انسانی    اند واولیا همیشه متذکر فطرت شده   انبیا و

.  اش توجه دادناند، یعنی متنبه کردن و آگاه کردن و او را به آن ندای درونی سازگار است؛ انبیا همیشه در صدد تنبیه انسان بوده 

 اینها همه بالفعل در انسان هست.

قابل سلب از  اینها  مند شده است؛  ؛ انسان بما هو انسان از اینها بهره داردهای کرامت ذاتی در این شش امر اولی وجود  ویژگی

عقل یا کسی فلان. قابل تغییر به این معنا که  کسی بی گوییم؛ حالا نقض نکنید که  انسان نیست. البته ما اینها را به حسب نوع می 

یکی نیست؛ اصل نعمت الهی از یک جهت تشکیکی نیست.  ست. یک امر تشکاین را بگیرند و چیز دیگری جای آن بگذارند نی

شاید کسی در این خصوصیت هم خدشه کند که تشکیکی بودن یا نبودن یک فرق اساسی بین کرامت ذاتی و اکتسابی محسوب  

تر است؛ این یک صفت است؛ یکی هم ممکن  شود؛ چون ممکن است بگوییم یک انسانی بخشنده است و یک انسانی بخشنده نمی

تر بودن، یعنی اینکه این صفت دارای مرتبه است. این را ممکن است در  است اصلاً بخشنده نباشد. این بخشنده بودن و بخشنده 
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مورد عواطف اخلاقی هم بگوییم؛ ممکن است عواطف اخلاقی در کسی بیشتر باشد و در دیگری کمتر باشد. در مورد عقل هم  

همینطور. لذا با اینکه ما گفتیم در چهار مورد بین کرامت اکتسابی و کرامت ذاتی تفاوت است، اما عمده همان سه موردی است  

مند است. قابل تغییر و قابل سلب نیست؛ این امور اینها را دارند.  بهره   کرامت  انسان از اینکه اشاره شد؛ انسان بما هو انسان، ذات  

حالا ما چه اینها را به یک امر برگردانیم و چه به دو امر و چه اصلاً آن شش امر را مستقل محسوب کنیم، اینها در وجود انسان  

را دارند؛ لازم نیست برای بدست آوردن آن تلاش کنند، کوشش کنند    ها اینفعلی است و فعلیت دارد. بحث استعداد نیست؛ انسان 

 و آن را کسب کنند.  

اما دسته دوم که ما پنج امر را در آن گنجاندیم، عبارت بود از نفخ روح الهی، خلافت الهی، امانت الهی، علم اسماء با آن تفسیری 

ای که ما کردیم، مسجود ملائکه شدن. این امور را عرض کردیم متعلق به انسان منهای ایمان نیست؛ متعلق به انسان با هر عقیده 

شود و مسجود ملائکه نیست، امانت الهی را متحمل نشده است؛  ولو کفر نیست؛ هر انسانی ولو کافر، خلیفه خدا محسوب نمی

 هیچ کدام بالفعل الان این امانت روی دوش او نیست. 

تواند خلیفه خدا  این امور متعلق به ذات انسان نیست؛ لذا ما برخلاف دو گروه، بین این امور تفکیک کردیم. ما معتقدیم انسان می

باشد، استعداد خلیفه خدا شدن را دارد، استعداد امانت الهی را دارد، استعداد مسجود ملائکه شدن را دارد، استعداد تجلی اسماء  

کند که روح الهی در او تجلی کند، و الا ما  در روح او دمیدیم، انسان استعداد پیدا می   فرمایدخداوند می  الهی را دارد، .... اینکه

توانیم بگوییم اینها مسجود  توانیم بگوییم موجودی مثل شمر، یزید یا چنگیز مغول یا نتانیاهو، اینها خلیفه الهی هستند؛ نمینمی

روح الهی در اینها دمیده شده است. اینها به عنوان انسان استعداد داشتند که با اکتساب این توانیم بگوییم  ملائکه هستند، نمی 

های  شوند اما آن شش امر کرامتهای اکتسابی محسوب میترین درجات برسند. لذا ما گفتیم این پنج امر، کرامتها به عالی کرامت

 ها دادیم.  ذاتی هستند. این تفصیلی است که ما بین دو دسته از کرامت 

 در مقابل این دیدگاه، دو دیدگاه دیگر وجود دارد که در ابتدای بحث اشاره کردم.  

شوند؛ لذا به طور کلی ذاتی بودن کرامت برای  گانه کرامت ذاتی محسوب نمی یک دیدگاه این است که هیچ کدام از این امور یازده 

می  نفی  را  می انسان  و  می کنند  که  معنا  این  به  اقتضائی  یا  استعدادی  کرامت  بلکه  ندارد  ذاتی  کرامت  انسان  یک  گویند  تواند 

تواند به مقامات و درجات عالیه برسد. لذا به طور کلی معتقدند که ما چیزی به نام کرامت ذاتی  هایی را کسب کند، میشایستگی 

الله جوادی آملی، مرحوم آقای مصباح؛ از بعضی  آید؛ شاید از عبارات آیت مینداریم. از عبارات بعضی از اعاظم این چنین بر 

ترتیبات مختلف سخن گفته و خیلی در این جهت سخن واحدی  عبارات مرحوم آقای مطهری، چون ایشان در مقامات مختلف با  

کند  کند که در یک جهاتی کرامت انسان ذاتی است و در یک جهاتی تصریح میشود. یک جا بحث از این میاز ایشان دیده نمی 

 که انسان منهای ایمان هیچ ارزش و شرافتی ندارد، هیچ مزیتی ندارد بلکه مشکلاتی هم وجود دارد.  

بین دسته اول و دسته دوم نگذاشتهیک دیدگاه این است که همه این امور را کرامت محسوب کرده  اند. عقل،  اند؛ یعنی فرقی 

عنوان کرامت   فطرت، عواطف اخلاقی و اراده و اختیار را در ردیف خلافت الهی، علم اسماء و امثال آن ذکر کرده و همه را به

تواند  مقام خلافت برسد، انسان میتواند به  شان هم این است که بالاخره خود اینکه انسان می. استدلال اندذاتی محسوب کرده 

مسجود ملائکه شود، این یک داشته است؛ این توانایی را سایر موجودات ندارند. از این منظر، همه این امور را به عنوان کرامت  

 اند.  ذاتی محسوب کرده 

آید که این صحیح نیست؛ ما باید بین دو دسته از امور تفکیک کنیم، چنانچه ملاحظه فرمودید.  همانطور که ما گفتیم، به نظر میاما  
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تواند در قالب دو یا سه امر قرار بگیرد( کرامت ذاتی  به نظر ما شش امر )که البته ما هیچ اصراری روی عدد شش نداریم؛ این می

است و شواهد آن را هم ملاحظه فرمودید؛ با آن معنایی که ما برای هر یک از اینها کردیم، ملاحظه کردید که اینها بدون تردید  

 برخوردار هستند.   هاکرامت ها، کافر و مسلم، از اینها وجود دارد؛ همه انسان در انسان 

کنم و آن اینکه نسبت به برخی از این امور مثل فطرت و  فقط یک نکته هست که این را هم اشاره کردیم و اینجا یادآوری می

ها ها که فطرت در آنها به کلی خاموش شده است؛ بعضی از انسان عواطف انسانی ممکن است نقض شود به وجود بعضی از انسان

که به کلی عواطف اخلاقی و انسانی در آنها از بین رفته است. اگر اینها کرامت ذاتی است، نباید از بین برود و نباید سلب شود؛  

، قابل سلب نیست، قابل تغییر نیست، ارادی  است  هایی که برای کرامت ذاتی گفتید، این بود که مربوط به ذات انسانشما ویژگی

 ها وجود ندارد.  ها در مورد بعضی از انسان و اختیاری نیست. بعضی از این ویژگی

ها هست و اساساً این سرمایه اصلی دعوت انبیا است؛ یعنی  ما این را همان موقع هم پاسخ دادیم که فطرت در نهاد همه انسان 

هایی که به سران کفر نوشته شده، محاجه  شوند. نامه هاست که همواره مذکر محسوب میانبیا با اتکاء به این ندای درونی انسان 

موسی با فرعون، نامه پیامبر)ص( به امپراتور ایران و روم، همه به عنوان توجه به آن ندای درونی و فطرت بوده است؛ پس فطرت  

اما کسی روی   انسان هست  نور در وجود  این  کند، ولی  نور مقابله  این  با  آنقدر  البته ممکن است کسی  آن را را همه دارند. 

است که حالت حسرت و    به همین جهت ؛ اتفاقاً  رت استمعدوم شدن فط  پوشاند؛ پوشاندن و زنگار گرفتن فطرت، غیر ازمی

کند. عواطف اخلاقی و انسانی هم همینطور؛  ها ایجاد میپشیمانی و ندامت را ولو در لحظات آخر عمر، برای بسیاری از انسان

زنند، اما همیشه عذاب وجدان آنها را در درون احاطه کرده و رها  ترین اقدامات میها ولو دست به جنایتکارانه بسیاری از انسان 

 کند. اینها فعلی هم هست.  نمی

کرامت ذاتی برای انسان است، خداوند اینها را به انسان    هاتوانیم ادعا کنیم که اینپس نسبت به دسته اول واقعاً با شواهد محکم می 

ها، مند نیست. اما نسبت به دسته دوم، انسان استعداد دارد که با این داشته ها بهره عطا کرده در حالی که هیچ موجودی از این مزیت

کراماتی را کسب کند، به مقام خلافت برسد، امین خداوند محسوب شود، مسجود ملائکه شود و آن روحی که خدا در او دمیده،  

ها نیست؛ عرض کردم که اگر این روح را به فطرت برگردانیم،  آن روح خودش را نشان بدهد. آن روح الهی بالفعل در همه انسان 

صفات الهی است، وضع آن هم روشن است. علم اسماء را هم گفتیم.    تکلیف آن روشن است؛ ولی اگر منظور تجلی اسماء و

شود. این دیدگاه در واقع تفصیلی است در این امور، بنابراین بدون تردید دسته دوم به عنوان مبانی کرامت ذاتی انسان تلقی نمی

 در مقابل آن دو دیدگاه دیگری که عرض کردیم.  

 سؤال: 

اند؛ ما در این امور تفصیل دادیم، بعضی  اند، یک عده یک سره همه را پذیرفته استاد: یک عده یک سره همه این امور را نفی کرده 

 را پذیرفتیم و بعضی را نپذیرفتیم. .... 
 بحث جلسه آینده

آییم؛ مقام دوم که مهم است، این است که حالا که کرامت ذاتی برای انسان ثابت شد، آیا این منشأ  حالا سراغ مقام دوم بحث می 

شود. ما همان اول گفتیم که در دو  ای هم داشته باشد، اینجا ظاهر میشود یا نه؟ اگر ثمرهو مبنای حقوق خاصی برای انسان می 

مقام بحث داریم؛ این مقام خیلی مهم است. ... اگر انسان عقل داشته باشد، اراده و اختیار داشته باشد، یا به تعبیر دیگر آزادی  

کند؟ آیا این کرامت ذاتی و این نعمت خاص خداوند به  انتخاب داشته باشد، آیا این مسئله حق خاصی برای انسان ایجاد می 
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شود. شود که از آن تعبیر به حقوق طبیعی میکند؟ این فراتر از حقوق موضوعه می انسان، برای او یک حق خاص و ویژه ایجاد می 

 به حقوق طبیعی صحبت کنیم.  ما باید مقداری راجع 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 بررسی منشأ بودن کرامت برای حقوقمقام دوم: 

مقام اول بحث به پایان رسید؛ مقام اول درباره مبانی کرامت ذاتی انسان بود. به تفصیل در این باره سخن گفتیم. مقام دوم درباره  

تواند منشأ حق و امتیاز خاصی برای انسان واقع شود یا نه. بعد از این، باید برویم سراغ ادله  این است که آیا کرامت ذاتی می

کرامت ذاتی انسان؛ البته بسیاری از مطالبی که در بحث از ادله خواهیم گفت، با آنچه در مورد مبانی گفتیم مشترک است؛ شاید  

رفتیم  کرامت ذاتی ثابت شد، بعد می  چنانچهمبانی و ادله،    بحث از   کردیم که بعد ازاز یک جهت باید بحث از ادله را مقدم می 

ای که دادیم فعلاً  شود یا نه. به هرحال طبق وعده متیاز برای انسان واقع میسراغ این پرسش که آیا کرامت ذاتی منشأ حقوق و ا

، این برای او یک امتیاز و  است  الجملهخواهیم به این پرسش پاسخ بدهیم که حالا که ثابت شد انسان دارای کرامت ذاتی فی می

کند یا نه؟ به این معنا که این حقوق در هر شرایطی باید حفظ شود؛ این حقوق به جز موردی که تعارض  حق خاصی را ایجاد می

تواند از بین ببرد و سلب کند. این  را نمی  آنبا مصالح عمومی پیدا کند، ممکن است به خاطر آن تعارض محدود شود، هیچ کسی  

به طور کلی    به ریشه حقوق که ای را توضیح بدهم راجع بحث مهمی است. برای اینکه به این سؤال پاسخ بدهیم، لازم است مقدمه

 شوند. آنگاه اقسام حقوق را باید توضیح بدهیم و بعد به پاسخ به این سؤال برسیم.  حقوق از کجا ناشی می

 قانون؛ منشأ حقوق

بر دو    ریشه حقوق در قانون است. قانون همحقوق جمع حق به معنای یک مزیت، برتری، برخورداری ویژه از یک امتیاز است؛  

شود، مثلاً حق حیات و حق زندگی، حق دفاع  قسم است: یا قانون وضعی است یا قانون طبیعی. اینکه حقی برای کسی پیدا می

از خود، حق مالکیت، یا مثلاً حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن؛ اینها همه حقوقی است که ریشه آن قانون است. ما دو نوع  

 قانون داریم؛ یا قانون وضعی است یا قانون طبیعی. اصلاً قانون به چه معناست؟  

شود؛ حالا این ممکن است در محدوده  قانون یک سری قواعد کلی است که به صورت یکسان یک سلسله از امور را شامل می 

دهم.  کنم و اینها را خیلی توضیح نمیاز اینها عبور می   سریعتری داشته باشد. من  خاصی باشد، ممکن است محدوده و قلمرو وسیع 

 وضعی است و قسم دیگر آن قانون طبیعی است.  قانون  یک قسم از قانون، 

گوییم،  شود؛ حالا این عده که میای یا نهادی جعل و وضع میقانون وضعی یعنی آن مقررات و قواعد کلی که توسط عده .  1

 شارع باشد و خداوند این کار را کند.   است ممکن است در مجلس باشد، ممکن است در سازمان باشد، ممکن

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403بهمن  27 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446شعبان    16ادف با:  مص            - تعریف قانون طبیعی    – قانون؛ منشأ حقوق    – مقام دوم: بررسی منشأ بودن کرامت برای حقوق    موضوع جزئی: 

 27جلسه: های حقوق طبیعی                                                                  ویژگی –تعریف حقوق طبیعی                     
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در مقابل قانون وضعی، قانون طبیعی داریم؛ در مورد قانون طبیعی بحث و اختلاف است. برای اینکه معنای قانون طبیعی معلوم  .  2

شود و نسبت آن با حقوق طبیعی که بعد خواهیم گفت مشخص شود، باید توضیحی را عرض کنم؛ چون قانون وضعی منشأ یک  

بیعی یا حقوق طبیعی است. اصلاً در اینکه آیا حق طبیعی و حقوق طبیعی  سری حقوق وضعی است؛ قانون طبیعی منشأ حق ط

 کنیم. نظر میاند اختلاف است. ما از آن اختلاف صرف مفاهیم یکسانی دارند یا با هم متفاوت 

توانیم بگوییم قانون طبیعی منشأ حق طبیعی است. هر چند بعضی عکس این  قانون طبیعی غیر از حق طبیعی است؛ می به هرحال  

گویند حق طبیعی منشأ قانون طبیعی است. اما درست این است که قانون طبیعی منشأ یک حق طبیعی  گویند؛ یعنی می را هم می 

 است.  

 تعریف قانون طبیعی 

شود؛  می  ما یک قانونی به نام قانون جاذبه داریم. قانون جاذبه یعنی هر چیزی که وزن داشته باشد به سوی زمین کشیده  مثلاً

خواهد  فرض کنید یک مهندس می حال افتد.دارد که اگر شما یک چیزی را از بالا رها کنید، زمین می  ای به نام جاذبهزمین قوه

و اسکلت یک ساختمان را برپا کند و بر روی آن دیوار و سقف قرار بدهد. همه مهندسان و معماران هنگام    طراحیای را  نقشه 

کنند که تحت تأثیر قانون  ای طراحی می سقف را به گونه   کنند. لذا میطراحی نقشه ساختمان و معماری، ملاحظه قانون جاذبه را  

کسی   سر  بر  ساختمان  سقف  و  نکند  عمل  نریزدجاذبه  جفرو  قانون  نکرده  .  وضع  جایی  در  کسی  را  طبیعت    بلکهاذبه  بر 

کشف آن در یک مقطع خاصی صورت گرفته و بیان آن به یک شکلی بوده و در اثبات آن    است  فرماست. حالا درستحکم 

خواهند یک کاری  وقتی می همه طراحان و مهندسان    اند.همه آن را پذیرفته هایی صورت گرفته است؛ اما  مشکلاتی بوده و نزاع 

کند و به  سازی تهیه میقوانینی را برای ساختمان    ما سازمان نظام مهندسی داریم که مثلاً  گیرند.انجام بدهند، این را در نظر می

اند و یک چیزی  ای نشسته شود قانون وضعی؛ یک عده کند میکند؛ آن قانونی که سازمان نظام مهندسی طراحی میهمه ابلاغ می

کنم. قانون جاذبه یکی از آن اصولی  هایی دارد؛ من برای تقریب به ذهن این را عرض میانین یک ریشه این قو  ولیاند.  را نوشته 

 کنند.  است که حاکم بر قوانین وضعی این نهاد است و همه به نوعی آن را رعایت می 

شود. در مورد قانون طبیعی اختلاف و بحث زیاد است؛ اصلاً اینکه  آییم و آنچه که به بحث ما مربوط میحالا به عرصه دیگر می

آیا قانون طبیعی داریم یا نداریم؛ اینکه تعریف قانون طبیعی چیست، اینکه قلمرو قانون طبیعی کجاست، اینجا خیلی بحث صورت  

مثلاً بعضی از فلاسفه  وجود دارد.  به قانون طبیعی  های متفاوتی هم راجع گرفته است. این یک بحث دیرینه و قدیمی است. نگاه 

.  شودهی با آزادی انسانی سازگار میاند: قانونی که در آن مشیت الالهی یا متکلمان قرون وسطی، قانون طبیعی را اینطور معنا کرده 

عقل عملی است؛ مثل اینکه هر کار خیری باید دنبال شود و جلوی هر کار    اند قانون طبیعی همان احکامها گفته یا مثلاً بعضی 

؛ هر حکم فطری که انسان را درک  کنددرک می  انسان  است کهشرّی گرفته شود. یا مثلاً اینکه قانون طبیعی همه احکام فطری  

 کند، یک قانون طبیعی است.می

کند؛ در  ها آن را درک می که فطرت و طبیعت همه انسان  است  اگر بخواهیم به طور خلاصه قانون طبیعی را معنا کنیم، قانونی

گوید احکام عقل عملی یا کسی که می  گویداست، اختلاف است. کسی که می  اینکه چه اموری به عنوان مصادیق قانون طبیعی

.  دارنداختلاف    یکدیگر شود، در مصادیق آن هم با  عبارت از چیزهایی است که مشیت الهی در آن با آزادی انسانی سازگار می 
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فهمد، فارغ از هر عقیده، گرایش و  که انسان به حسب طبع و فطرت خودش آنها را می  است  هاییاما اجمالاً آن قضایا و گزاره 

کند، همین قانون طبیعی است. یعنی  شود قانون طبیعی. به طور کلی منبع نظم اجتماعی و قوانینی که بشر وضع میمذهب، این می

آوریم، این یعنی برای انسان بما  آن قواعدی که با عقل و فطرت انسانی سازگار است؛ وقتی ما پای عقل و فطرت را به میان می

کند، منکر خدا و ملحد هم این را درک  کند، مسیحی و یهودی این را درک می هو انسان قابل درک است؛ مسلمان این را درک می 

کند و ملائم با فطرت و طبیعت اوست،  هو انسان آن را درک می کند. پس قوانین طبیعی در واقع آن قواعدی است که انسان بما  می

و عقیده، مذهب، جغرافیا، رنگ و نژاد، هیچ کدام در آن تأثیری ندارد. اگر ما گفتیم احکام عقل عملی، تنها حکم عقل عملی  

، اینها  اندرا هم ذکر کرده   ای ... وجوب رد الامانة، وجوب شکر المنعم، لزوم اداء الدینحُسن عدل و قبح ظلم است؛ حالا یک عده 

شود قانون طبیعی؛ قانونی که فطرت هر انسانی به آن  های آن حکم کلی عقلی است. حسن عدل و قبح ظلم می همه شاخ و برگ 

 کند.  حکم می 

ها متفاوت است، تفاسیر متعدد است، اختلاف نظر  تعریف دقیق قانون طبیعی نیستم. عرض کردم اینجا نگاه ارائه  در صدد    فعلاًمن  

 کنند.  ها بما هو انسان آن را درک می توانیم بگوییم قانون طبیعی آن قواعدی است که همه انسان وجود دارد؛ اما اجمالاً می

 تعریف حقوق طبیعی

گویم قانون طبیعی منشأ حقوقی با عنوان  قانون طبیعی منشأ یک سری حقوقی برای انسان شده به نام حقوق طبیعی. اینکه می 

شود، این خودش محل بحث است. اصلاً مسئله حقوق طبیعی از یونان باستان و روم باستان  حقوق طبیعی برای انسان شده یا می

ساله دارد؛ شاید قبل از آن هم مطرح بوده، اما آن مقداری که در    2500تا امروز مطرح است؛ به قول بعضی از مؤلفین، سابقه  

؛ منکران یک نظری  داردای وجود  ها انعکاس پیدا کرده، همین مقدار است. از انکار تا اثبات یک چنین فاصله ها و کتاب نوشته 

ورات مهمی داشته است؛ از زمان افلاطون و ارسطو و داشتند، آنهایی که حقوق طبیعی را اثبات کردند نظر دیگری داشتند. تط

سقراط در یونان باستان یا در روم هم این اختلافات بوده و تفسیرهای مختلفی از آن شده است. تلقی همه از حقوق طبیعی صرف  

که برای انسان به مقتضای انسان بودن یا به تعبیر دیگر انسان    است  حقوقی   این است که حقوق طبیعینظر از پذیرش یا رد آن،  

به حقوق طبیعی ذکر کنیم؛ یکی اینکه اساساً حقوق طبیعی چیست و  بما هو انسان ثابت است. ما چند مطلب را اینجا باید راجع 

ای کنیم به اختلاف اندیشمندان مسلمان و غیر آنها در مورد حقوق طبیعی؛ البته  یک اشاره   سپس  تعریف حقوق طبیعی کدام است.

گویند و اختلاف نظرها بر سر چه چیزی است. آنگاه به بحث  کنم، و الا بحث زیاد دارد که اینها چه میلی بیان میاینها را اجما 

ای به قلمرو اصلاً ما چه دلیلی داریم بر اینکه انسان حق طبیعی دارد؟ بعد هم باید اشاره   پردازیم و اینکهمیاز دلیل حقوق طبیعی  

 حقوق طبیعی داشته باشیم.  

که عموم افراد انسانی به حسب قانون طبیعت از آن برخوردار هستند. یعنی اگر مثلاً قانون    است  حقوقی  ،حقوق طبیعی  به هرحال

شود مثلاً  کند انسان بما هو انسان مورد ظلم قرار نگیرد یا عدالت در مورد او رعایت شود، دارای یک حقی میطبیعی اقتضا می

به نام حق حیات، حق آزادی، حق احترام و تکریم شخصیت؛ اینها باید در مورد انسان کاملاً حفظ شود. هر عقل سلیم و هر  

تواند با اراده و اختیار  تواند آزادانه انتخاب کند، میتواند مالک شود، میمی  ند که انسان این حقوق را داراست؛ کفطرتی حکم می 

کند.  ون و برخاسته از احکامی است که فطرت انسان به آن حکم می خودش انتخاب کند؛ اینها همه حقوقی است که زاییده آن قان 
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پس حقوق طبیعی در واقع آن دسته از حقوقی است که به مقتضای فطرت انسانی و طبیعت انسانی برای انسان ثابت است و در  

 ها وجود ندارد. انسان از این جهت که انسان است، همواره این حقوق برای او ثابت است. این جهت هیچ فرقی بین انسان

 های حقوق طبیعیویژگی

ویژگی   چند هایی دارند؛ وجه امتیاز حقوق طبیعی از حقوق وضعی که زاییده قانون وضعی هستند، همین است.  این حقوق ویژگی

   کنم.ذکر می کنند که من به صورت گذرا برای آن نقل می 

 اینکه این حقوق ازلی و ابدی است؛ یعنی چون برای انسان بما هو انسان ثابت بوده، همواره بوده و تا ابد هم خواهد بود.  .1

 شود آن را تغییر داد.  قابل تغییر نیست و نمی . 2

 سؤال: 

استاد: این قاعده اصلی در مورد اینهاست؛ اما همین حقوق اگر در تعارض با مصالح عمومی و جمعی قرار بگیرد، آنجاست که  

اما اگر کیفر و مجازات باشد، عنوان    وجود دارد که آن را محدود نماید.  کند، آنجاست که این اختیار برای جامعهمحدود می آن را  

تواند بگوید من این را به تو اعطا کردم یا  اید ... یعنی هیچ کسی نمیکرده  شما بین طبیعی و تکوینی خلط کند. ... دیگری پیدا می

حاکم و  هیچ  گوییم ازلی است، یعنی از اول بوده و کسی این را وضع نکرده است؛ ابدی است، یعنی  ... اینکه می   گیرممیاز تو  

ها، قصاص، اعدام و  کنید که پس مسئله مجازات کنم. شما سؤال میلب می ها س تواند بگوید من حق حیات را از انسان دولتی نمی 

کنیم این حق زمانی که بخواهد موجب سلب حقوق دیگران شود، این اصلاً وجود ندارد. یعنی همان عقلی  کیفر چطور؟ عرض می

است که تو نخواهی حیات را از دیگران   در صورتیاین حق    گویدمیدهد که تو حق داری زنده بمانی،  که این حق را به انسان می 

اختلاف در    ...کنید؛  گوید شما حق حیات را سلب می سلب کنی. ... فرض کنید فلان داشمند غربی یا حقوق بشری غربی می

  مصادیق را کنار بگذارید؛ ما اصلاً کاری به اختلاف در مصادیق نداریم. اگر ما گفتیم این حق ازلی است، یعنی کسی این را نداده 

 ل و فطرت انسان این درک را دارد. بگیرد؛ خود عق  آن را تواندو کسی نمی 

ویژگی سوم اینکه این حقوق قائم بالذات است؛ یعنی وظیفه ما کشف آنهاست، نه جعل آنها. مستقل است و قائم به نهاد یا  .  3

گذار نیست؛ خداوند این را در وجود انسان قرار داده است. به تعبیر شهید مطهری، هر استعداد طبیعی که بشر دارد،  شخص قانون 

کنیم و به  گوید لازم نیست که ما دنبال دلیل بگردیم؛ همین قدر که ما به کتاب آفرینش رجوع میسند یک حق طبیعی است؛ می 

استعدادی که انسان دارد سند یک حق طبیعی برای اوست. پس ما در واقع حقوق    یابیم.آن را درمی  کنیم،عالم خلقت نگاه می

 کنیم.  کنیم؛ ما جعل نمیطبیعی را شناسایی و کشف می

کند، و آن اینکه تابع زمان و مکان  . ویژگی دیگری هم هست که البته در ظلّ ویژگی اول یعنی ابدی و ازلی بودن معنا پیدا می4

ای کند؛ ممکن است نحوه استیفاء حق تغییر کند. در هر دوره کند؛ اصل حق تغییر نمی نیست. یعنی با تغییر زمان و مکان تغییر نمی 

 آید. این استیفا به شکلی صورت بگیرد، ولی برای اصل حق هیچ تغییری در ادوار پیش نمی

   فراگیر بودن آن است.اند، ویژگی دیگری که ذکر کرده .5

البته ممکن است برخی از اینها عبارة أخرای حقوق دیگر باشد. ثبات، تغییرناپذیری، دائمی بودن، عدم تقید به زمان و مکان،  

 استقلال و قیام بالذات، ...  
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

در مقام دوم سخن در این بود که آیا کرامت منشأ برخی از حقوق برای انسان است یا نه. گفتیم باید توضیحی پیرامون حقوق و  

اقسام آن و نیز منشأ آن ارائه کنیم؛ بر همین اساس به تعریف قانون وضعی و قانون طبیعی پرداختیم. سپس خود حقوق طبیعی را  

 های آن را برشمردیم.  تعریف کردیم و ویژگی
 کلام شهید مطهری 

های آن است. البته نه به نحو جامع کنم که هم به نوعی متضمن تعریف حقوق طبیعی و هم ویژگیسخنی از شهید مطهری نقل می

 فرماید: ها نبوده، لکن استطراداً به این موضوع پرداخته است. ایشان می بسا در مقام بیان تعریف و ویژگیو کامل؛ چون چه 

ها را هیچ فرد یا  ها برخوردار است؛ این حقوق و آزادی انسان به فرمان خلقت و طبیعت و بالفطرة از یک سری حقوق و آزادی 

تواند به میل و اراده خود،  توانند از فرد یا قومی سلب کنند؛ حتی خود صاحب حق نیز نمینمی  یگروه به هیچ عنوان و با هیچ نام

کند و همه مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و    منسلخ  آنها را به غیر منتقل کند و خود را از این حقوق من

  1. ر یکسان هستند، متساوی و برابرندها با یکدیگمستمند، در این حقوق و آزادی

همان حقوق فطری  تر از حقوق طبیعیتعبیر دقیق آید که از این سخن که به نوعی به همه مطالب جلسه گذشته اشاره دارد، برمی

که برخاسته از فطرت آدمی، متن خلقت، آفرینش الهی و برگرفته از استعدادهایی است که خداوند در وجود آدمی قرار داده    است

 است.  

ها یعنی ضروری بودن، غیرقابل تغییر بودن، ازلی بودن، فراگیر بودن، مستقل بالذات بودن، در این حقوق  بر این اساس، آن ویژگی 

دهیم اساساً تمام حقوق جزاء و حقوق مربوط به کیفر و مجازات متخلفان بر همین پایه  نهفته است. حالا این را بعداً توضیح می 

های  ها و به این دلیل که متجاوزان و متجاسران کسانی هستند که به حقوق انسان استوار است؛ یعنی بر پایه توجه به حقوق انسان 

تأکید میدیگر تجاوز می  تغییر بودن و ازلی بودن  اینکه برای  کنند. اگر ما روی فراگیر بودن و غیرقابل  با  کنیم، منافات ندارد 

 کنیم. کنیم و بعضی از این حقوق را از آنها سلب  و مجازاتی تعیین    کنندگان به حقوق دیگران، کیفر متجاوزان و تعدی 

 ها پیرامون حقوق طبیعیدیدگاه

به صورت دیدگاه   اکنون  به  گذرا  و  میکلی  اشاره  دارد،  وجود  طبیعی  حقوق  درباره  که  محیط  هایی  در  کلی  دیدگاه  دو  کنم. 

 
 .27، ص19. مجموعه آثار شهید مطهری، ج1

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403بهمن  28 تاریخ:                                                                                 کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446شعبان    17ادف با:  مص                          - ها پیرامون حقوق طبیعی  دیدگاه   – مقام دوم: بررسی منشأ بودن کرامت برای حقوق    موضوع جزئی: 

 28جلسه: حقوق طبیعی از دیدگاه         –دیدگاه دوم: پذیرش حقوق طبیعی  –دیدگاه اول: انکار حقوق طبیعی                     

 تفاوت دیدگاه غرب و اسلام  -دانشمندان مسلمان                    
 



   135 
 

غیراسلامی پیرامون حقوق طبیعی وجود دارد. نظیر و معادل این اختلاف در بین دانشمندان اسلامی هم هست. اینکه من عرض 

 تری بین دانشمندان وجود دارد.  گویم، و الا ذیل این دو دیدگاه اختلافات جزئیکنم، در یک بررسی کلان میمی

در میان متفکران غیراسلامی در غرب، یک دیدگاه حقوق طبیعی را به رسمیت شناخته و آن را پذیرفته؛ هر چند در بین قائلین  

مغر  دانشمندان  میان  در  طبیعی  اختلافبه حقوق  و ضیق  از حیث سعه  زمین  را    ب  این حقوق  زیادی  عده  ولی  دارد؛  وجود 

 ای این را منکر هستند.  ها هستند. در مقابل، عده ها به دنبال دفاع از حقوق انساناند. اینها در همه دوره پذیرفته
 دیدگاه اول: انکار حقوق طبیعی

تر شد؛ یعنی تقریباً هم از دوره رنسانس به بعد که  رنگ و بوی انکار حقوق طبیعی در عصر روشنگری در اروپا بیشتر و قوی 

چندان به حقوق طبیعی معتقد نیستند. گروهی   هستند کهبعد از آن، جماعت قابل توجهی  هم  معروف به عصر روشنگری شد و  

در واقع گروهی   (گرایانگرایان یا تحصل گرایان یا تحقق ها یا اثبات پوزیتیویست )  شوندنامیده می   در اصطلاح پوزیتیویست که  

و علوم   کیه دارند و معتقدند علوم انسانیهستند که در مورد کیفیت شناخت و معرفت، بیشتر بر ابزار منطقی، ریاضی و تجربی ت

که تکیه بیش از حد بر عقل  همین است. ریشه این تفکر    نزد آنها  ها قابل کشف است؛ راه معرفت و شناختتجربی تنها از این راه 

برابر    انسانی دارد،  افتاد؛ این در واقع یک شورش و طغیان در  اتفاقاتی بود که در گذشته کلیسا و در قرون وسطی اتفاق  آن 

 کلیسا پدید آمد.   حاکمیت ماجراهایی بود که در دوره

حقی به غیر از حقوقی که به واسطه قانون    و لذابراساس این دیدگاه، به طور کلی هیچ قانونی ورای قانون وضعی وجود ندارد؛  

آید، وجود نخواهد داشت. اینها به طور کلی حقوق را برخاسته از یک نظام قانونیِ وابسته به یک جامعه معیّن  وضعی پدید می 

کند، این باید تماماً  این دیدگاه، وقتی دولت و حکومت به عنوان یک منبع و منشأ قانون، مقرراتی را وضع می  طبق  دانند؛می

ند آن را تواتواند حقی را ایجاد کند، چنانچه می تواند این قانون وضعی را محدود کند. دولت می رعایت شود و هیچ چیز نمی 

 ن دولت منشأ همه حقوق است. چوتجاوز به حقوق مردم از سوی دولت معنا ندارد؛  بردارد؛ و لذا

؛ آنها عمدتاً بر تفوق حقوق موضوعه  اثرگذار بودگیری فاشیسم و نازیسم خیلی  این دیدگاه مخصوصاً در قرن بیستم در شکل 

به نام حقوق  گرایی و محوریت دولت را ترویج میکردند و نظریه دولت تأکید می اینکه معتقد بودند اصلاً چیزی  کردند، برای 

  به نظر اینها حقوق طبیعی قابل اثبات نیست؛ یک وجود عینی که بتوان آن را نشان داد و ارائه داد، وجود ندارد.  و طبیعی نداریم

قانونی که نتواند با متخلف برخورد کند و ضمانت اجرایی نداشته باشد، اصلاً قانون نیست. پس قانون طبیعی اصلاً قانون نیست،  

همه کند. لذا حقوق انسانی  ت اجرایی دارد که دولت آن را وضع می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد. تنها قانونی ضمان چون نمی

 ما چیزی به نام حقوق طبیعی نداریم.  زاییده قانون وضعی است و
 دیدگاه دوم: پذیرش حقوق طبیعی

اند که  قانون طبیعی را ذکر کرده 20حدود  بادر مقابل، طیف وسیعی معتقدند ما قانون طبیعی داریم. بعضی از دانشمندان فهرستی 

. طبق این دیدگاه اساساً حقوق بنیادی بشر منشأ قوانین وضعی است؛ اعتبار قوانین وضعی ناشی  هستنداینها منشأ حقوق طبیعی  

حقوق را قائل نباشیم، معلوم نیست چه بر سر بشریت خواهد آمد؛ اگر   اینها  اگر ما برای انسان   به نظر آنها  از این حقوق است.

انجامد. اعلامیه جهانی  کنندگان قانون باشد، بدون ملاحظه حقوق طبیعی به نابودی بشر می ها و وضع همه چیز تابع اراده دولت 

طبیعی بود؛ یعنی این حقوق طبیعی را به رسمیت شناختند و به صورت  کنندگان برگرفته از همین حقوق  حقوق بشر به زعم تنظیم 
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نفسه  المللی در قالب اعلامیه حقوق بشر آن را بیان کردند. البته اعلامیه جهانی حقوق بشر به قول شهید مطهری فییک سند بین 

حقوق طبیعی    نبه رسمیت شناخت  وچیز خوبی است؛ چون عمدتاً اشاره به همین حقوق طبیعی دارد؛ مربوط به حقوق فطری  

در میان حقوق طبیعی گاهی از بعضی از موارد نامبرده  البته  است. البته موادی از این اعلامیه جای نقد و بحث و اشکال دارد.  

به اصل حقوق طبیعی و لزوم به رسمیت شناختن این حق سخن  شود به عنوان حق طبیعی که جای بحث دارد؛ ما فعلاً راجعمی

اصل این   بنابراین  بعداً به آن اشاره خواهیم کرد.  آوریم؛ اینکه دامنه و قلمرو این حقوق کجاست، این بحثی است کهبه میان می 

 زمین به صورت کلی وجود دارد. دو دیدگاه در مورد حقوق طبیعی در میان دانشمندان مغرب

 سؤال: 

حقوق طبیعی آن دسته از احکامی است که فطرت انسان و عقل عملی انسان آن را درک    تاد: نه اینکه منشأ آن فطرت است؛اس

 ها مطابق با فطرت و ملائم با آن و براساس طبیعت و خلقت انسان است ...  هایی که این گزارهکند؛ گزاره می
 حقوق طبیعی از دیدگاه دانشمندان مسلمان 

از همین    نظیری  دو دیدگاهی که اشاره شد،   براینظیر این دو دیدگاه در میان دانشمندان اسلامی هم وجود دارد؛ اگر بخواهیم  

توانیم به نزاع بین اشاعره و معتزله اشاره کنیم. اشاعره منکر حسن و قبح ذاتی هستند و  جهت در محیط اسلامی ذکر کنیم، می 

توانیم چیزی را متصف به حسن یا قبح کنیم. اشیاء و امور بذاتها  معتقدند که ما اساساً قبل از جعل و اعلام رأی و نظر شارع نمی

کنند و دارای مصلحت  تنها در صورتی اتصاف به حسن و قبح پیدا می   رند، متضمن مصلحت و مفسده نیستند، بلکهحسن و قبح ندا

صف به وصف قبح کند. بر این اساس، التزام به حقوق طبیعی مشکل  را حسن قرار بدهد یا آن را مت   آن شوند که شارع  و مفسده می 

دهد، چیز دیگری وجود ندارد. اگر آنچه که به  است؛ برای اینکه غیر از آنچه شارع به عنوان حق یا تکلیف برای انسان قرار می

شناسیم؛ هر چه در دایره  نه الشارع قرار بگیرد، ما آن را به رسمیت می شود، به نوعی در دایره ماحسّ عنوان حق طبیعی نامیده می 

انکار حسن و قبح  بنابراین  توانیم آن را مستند به یک قانون کنیم.  شود و نه میماحسنه الشارع قرار نگیرد، نه حق شمرده می

طور که گفته  سر از نفی حقوق طبیعی درآورد؛ ولو به این لازمه تصریح هم نشده باشد. همان  تواند می  ذاتی و انکار مستقلات عقلیه 

زمین از گذشته دور وجود داشته و تا به امروز ادامه پیدا کرده، نظیر پیدا کنیم  آن نزاعی که در مغرب  برای  شد، اگر بخواهیم

با گذشته فرق کرده است؛  مکتب مدرن حقوق طبیعی داریم که    توانیم به نزاع این دو دسته اشاره کنیم. ما حتی امروزه در اروپامی

الان مثلاً مکتب تجربی حقوق طبیعی داریم؛ اصلاً مکتب تجربی حقوق طبیعی    .اگر این تطورات دیده شود، اینها یکپارچه نیستند

ای در تلاشند  اند ... حتی عده داده د و اشخاص نظرات متفاوت  افراافلاطون  زمان  از  به چه معناست؟ این خودش جای بحث دارد؛  

هایی از حقوق  ناسازگاری دارند، به حداقل   ایان که معروفند به اینکه با حقوق طبیعی سر گر ها و اثبات تا نشان دهند پوزیتیویست 

 توانیم بگوییم شاید کسی که رأساً منکر حقوق طبیعی باشد وجود نداشته باشد.  به یک معنا می   لذا  .ملتزم هستندطبیعی 

های اساسی  های حقوق طبیعی خیلی توجه شده است. مثلاً عدالت یکی از پایه در محیط اسلامی هم این چنین است؛ یعنی به پایه 

،  بپردازداگر کسی به عدالت    حال  است.  بسیار مورد بحث قرار گرفتهحقوق طبیعی است. این در بین عالمان و دانشمندان اسلامی  

گویید خداوند  اینکه می   ن نیست؛ نمونه آن حرف اشاعره است که معتقدندتوانیم بگوییم به حقوق طبیعی پایبند است؟ این چنیمی

محدود کردن خداست. خداوند هر کاری کند عین عدل است، ولو ما این را   چون مستلزم  تواند ظلم کند، این درست نیست؛نمی

ها به  خواهم عرض کنم که خیلینقد این دیدگاه نیستم؛ میظلم بپنداریم و عقل ما این را به عنوان ظلم بشناسد. من در مقام  
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 اند.  اند اما لزوماً آن را به رسمیت نشناخته های حقوق طبیعی پرداختهپایه

اند، جای بحث دارد.  اند، اینکه بر چه مبنایی آن را استوار ساخته، کسانی که حقوق طبیعی را به رسمیت شناختهسوی دیگر از  

من عرض کردم که نزاع بین متکلمین و اشاعره و انکار یا اثبات حسن و قبح ذاتی یا به تعبیر دیگر مستقلات عقلیه و رد آن،  

کسی به حسن و قبح عقلی اعتقاد داشته باشد یا قائل به    چنانچهتواند معرف ارتباط این بحث با حقوق طبیعی باشد؛ یعنی  می

تواند نه  تواند به نوعی ملازم یا مقارن با پذیرش حقوق طبیعی باشد؛ میتبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه باشد، این می 

معتزله که این عقیده را دارند و  بنابراین  حقوق طبیعی باشد.    شدن  نشانه به رسمیت شناخته  تواند اینکه لزوماً این چنین است؛ می

 باشند. اما اشاعره قهراً فاصله جدی با این حقوق دارند.  معتقد توانند به این حقوق ، می به آنان بسیار نزدیک هستند  امامیه که
 دیدگاه غرب و اسلام تفاوت 

تفاوت اساسی بین دو دیدگاهی که در محیط اسلامی وجود دارد و آن دو دیدگاهی که در محیط غربی به آن اشاره شد، این است  

دانند  که به هرحال دانشمندان اسلامی هر چیزی را که مستند به عقل باشد یا مستند به فطرت باشد، به نوعی خود را موظف می

که به امضای شارع برسانند. یعنی حتی مستقلات عقلیه که کارش کشف حکم شرعی است، در واقع اخذ تأیید و امضا از ناحیه  

گویند شارع  تواند یک منبعی برای کشف نظر شارع باشد. منتها اینها میشرع است. مستقلات عقلیه از دید اندیشمندان اسلامی می

سد واقعی را در نظر گرفته است. یعنی اشیاء و امور مصالح و مفا  وهر حکمی که جعل کرده با ملاحظه حسن و قبح ذاتی بوده  

قبل از جعل، خودشان فی نفسها دارای مصالح و مفاسدی هستند و شارع هم اینها را در نظر گرفته است. اما منکران حسن و  

گویند مصلحت و مفسده واقعی وجود ندارد، حسن و قبح  ، منکران مستقلات عقلیه و ملازمه اینها با حکم شرعی، میذاتی  قبح

کنند. اما به هرحال هر دو به دنبال کشف و استخراج  ذاتی معنا ندارد؛ طبیعتاً آنها از طریق دیگری تأیید شارع را استکشاف می 

گویند از راه عقل چنین چیزی ممکن توانیم تأیید شارع را کشف کنیم؛ آنها می از راه عقل می   گوییممی  حالا ما )نظر شارع هستند  

به طور کلی معتقدند خود عقل    تفاوت دارد. آنانزمین  در مغرب  های رایجدیدگاه با    دیدگاه ، این  این اختلاف  رغمعلی  اما   (،نیست

 دیگر نیازی به تأیید و امضای شارع نیست.    و  دهدو خود فطرت و خود خلقت این راه را به ما نشان می 

اقتضا می  الهی  اراده  براساس  آدمی  که فطرت و خلقت و طبیعت  است  این  است  آنچه مسلّم  از حبه هرحال  برخی  قوق،  کند 

 ثابت باشد.   ها برای انسانامتیازات و آزادی 
 بحث جلسه آینده

ها بود؛ ما دلیل بر حقوق طبیعی را هم باید ذکر کنیم؛ قید آن را باید ذکر کنیم؛ قلمرو آن را ذکر  این اشاره مختصری به دیدگاه 

   کنیم. امیدوارم تا قبل از ماه مبارک رمضان بتوانیم این بحث را تمام کنیم.  

لعالمین«ا»والحمد لله رب            
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

در مورد حقوق طبیعی و تعریف و منشأ آن، مطالبی را به صورت بسیار کوتاه عرض کردیم. غرض از بیان این مطالب آن است 

 طبیعی( در مورد انسان شود یا نه؟  تواند منشأ برای برخی از حقوق )حقوقکه در مقام دوم بحث ببینیم آیا کرامت ذاتی انسان می

 پاسخ به سؤال اصلی در مقام دوم بحث است.  ، اکنون زمانبعد از مقدماتی که عرض کردیم

 دلیل بر حقوق طبیعی 

گوییم اساساً انسان باید حقوق طبیعی داشته باشد؟ اینکه چه  سؤال این است که دلیل بر حقوق طبیعی چیست؟ ما به چه دلیل می

اموری به عنوان حقوق طبیعی مطرح است، به برخی از مصادیق آن اشاره کردیم؛ مثلاً حق حیات، حق آزادی، حق پرسش، حق  

مندی از مواهب طبیعی، حق انتخاب. البته از حیث مصداق اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی دامنه و دایره حقوق طبیعی را  بهره 

اند. صرف نظر از اختلافی که در مورد قلمرو حقوق طبیعی وجود دارد، سؤال این ها اکتفا کرده و برخی به حداقل  توسعه داده 

را انسان  ، به چه دلیل برای انسان ثابت است؟ چ(در آن مقدار قدر متیقن و حداقلی  )هرچند الجمله  است که حقوق طبیعی فی

   دارای حقوق طبیعی است؟ 

. در دیدگاه افراطی، حقوق  وجود دارددو دیدگاه افراطی و تفریطی نسبت به حقوق طبیعی  به طور کلی همانطور که قبلاً اشاره شد  

مند هستند. به عبارت دیگر، انسان بما هو  ها از این حقوق بهره طبیعی برای انسان بما هو انسان ثابت نیست بلکه برخی انسان 

شود. اینجا  انسان کرامت ذاتی ندارد و لذا حقوق طبیعی هم برای او متصور نیست؛ این به عنوان یک اصل و قاعده محسوب نمی

، یک وضعیت غبارآلود پیدا کرده است. به  آنای است که گفتم خلط صورت گرفته و انکار و اثبات بدون ملاحظه  همان نقطه

و خصوصیاتی   هاانسان با یک ویژگی  بلکه  هرحال یک دیدگاه این است که حقوق طبیعی برای انسان بما هو انسان ثابت نیست؛

 مند است.  از این حقوق بهره 

در مقابل هم یک دیدگاه تفریطی داریم که اساساً هیچ فرقی میان انسان و غیر انسان در حقوق نیست؛ حقوق برای همگان یکسان  

مندی  است. برای اینکه راه صحیح را در میانه این دو دیدگاه بدست بیاوریم، به این سؤال باید پاسخ بدهیم که دلیل و مستند بهره 

 الجمله ولو به نحو موجبه جزئیه، چیست. انسان از حقوق طبیعی فی 

 بسیار مهم است.   خواهیم اثبات کنیم. این مقدماتیرا با چند مقدمه م مطلب ما این

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403اسفند  4 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446شعبان    23ادف با:  مص          - مقدمه اول تا ششم    – دلیل بر حقوق طبیعی    – مقام دوم: بررسی منشأ بودن کرامت برای حقوق    موضوع جزئی: 

 29جلسه: لزوم رعایت حقوق طبیعی در قانون الهی                                                                  – نتیجه                     
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 مقدمه اول

مقدمه اول عبارت از هدفمندی طبیعت است؛ اینکه به طور کلی طبیعت براساس اراده الهی به صورت هدفمند آفریده شده است.  

ای هدف نیافریده است. این یک امر روشن و مقدمهخداوند متعال عالم طبیعت را با همه موجوداتی که در آن وجود دارد، بی 

 است که چندان نیاز به اثبات ندارد.  

 مقدمه دوم 

  عام   ای از نظامات و قوانین کند؛ در طبیعت مجموعه مقدمه دوم این است که طبیعت از یک قانون و نظم طراحی شده پیروی می 

به طور خاص  حاکم است همه موجودات    بر  به    هم  و  این نظامات  این عالم تحقق دارد.  انواع و صنوف موجودات  در مورد 

برای آن    هدفاما قانون و نظامی متناسب با    شودای با یک هدف ایجاد  مجموعه   کند. ممکن نیستکمک میهدفمندی طبیعت  

 .  وجود نداشته باشد

 مقدمه سوم  

،  مقدمه سوم اینکه هر کسی برخلاف این قانون و نظام رفتار کند، در واقع به آنچه که برای موجودات در این عالم تعبیه شده

وقتی خداوند عالم، دستگاه خلقت و آفرینش را طراحی کرده و قانون و نظامی بر آن حاکم نموده، هرگونه   تعدی کرده است.

ها و نظامات، در واقع تعدی به خود آن موجودات است. بالاخره ما باید این قوانین را  توجهی به این قانون نادیده انگاری و بی 

 مورد توجه قرار بدهیم.  

 مقدمه چهارم  

و یکی از   است  های خاصانسان در عالم طبیعت و عالم ماده و دستگاه خلقت، موجودی با ویژگی  این است کهمقدمه چهارم  

یک موجود  جزء لاینفک زندگی انسان است، بُعد اجتماعی بودن اوست. انسان به طور کلی به عنوان های او کهترین ویژگیمهم 

این زندگی    کوفایی استعدادهای انسان در پرتوتواند رشد کند؛ شزندگی اجتماعی نمی  پرتوجز در   شود کهاجتماعی شناخته می 

 گیرد. شکل می 

 مقدمه پنجم  

مقدمه پنجم اینکه منع انسان از آن قوانین و نظامات طبیعی حاکم بر همه موجودات و نیز انسان به عنوان برترین موجود، جایز 

کند، الزامات و قوانین و نظاماتی بر زندگی او حاکم  نیست؛ بالاخره انسان هم به عنوان یک موجودی که در این عالم زندگی می

 جایز نیست.   اواست و هر گونه ممنوعیت یا محدودیت نسبت به 

 مقدمه ششم  

در انسان به    او   به طور کلی استعدادهای انسانی از ناحیه خالق و آفریننده   که قبلاً به آن اشاره کردیم، این است کهمقدمه ششم  

ای که از شهید مطهری نقل کردیم که هر استعداد طبیعی مبنای  . همان جملهرشد کندودیعه گذاشته شده یا نهاده شده تا انسان  

شود،  شود؛ یک سند طبیعی برای آن استعداد است. این واقعیتی است که وقتی عقل به انسان عطا می یک حق طبیعی شمرده می 

آفرینند، این استعدادها در واقع همه گواه و سند  شود، وقتی او را با عواطف و احساسات می وقتی اراده و اختیار به او عنایت می 

داد این را دارد که درس بخواند و عالم شود و مجهولات را کشف کند،  انسان است. یعنی مثلاً کسی که عقل دارد و استع   حقوقبر  

   نداشت.طبیعتاً حق تعلم برای او وجود دارد. اگر این استعداد در او نبود، حق تعلم هم 
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 نتیجه  

بنابراین انسان اگر صاحب عقل و اراده و اختیار و عواطف و احساسات است، پس حق گزینش دارد، حق تعلم دارد؛ این حق 

ها و استعدادهایی است که خداوند  ها زاییده ویژگیرا دارد که زندگی کند، حق دارد از مواهب طبیعی بهره ببرد؛ حق طبیعی انسان 

 در وجود او قرار داده است.  

کنیم که انسان دارای حقوق طبیعی است، این حقوق طبیعی با دلیل و برهان قابل اثبات است. مقدماتی که به  پس اگر ما ادعا می 

شود. این مقدمات قابل اشکال و خدشه نیست. لذا ما  ای منتهی می صورت خیلی خلاصه و فشرده عرض کردم، به چنین نتیجه 

مند است که غیر از انسان  معتقدیم انسان با توجه به این استعدادهای خدادادی، از یک سری حقوق با عنوان حقوق انسانی بهره 

است شما بگویید انسان حق حیات دارد، حیوان هم حق حیات دارد،  مند نیستند. ممکن  هیچ یک از موجودات از این حقوق بهره 

ی کجا! حیات نباتی کجا! بله، اینها در اصل حیات  حیات انسانی کجا! حیات حیوانولی  گیاهان و نباتات هم حق حیات دارند؛  

توانیم بگوییم انسان فقط در حد حیات نباتی  با هم اشتراک دارند، ولی نوع حیات انسانی با حیات نباتی کاملاً متفاوت است. نمی

   دارد.این حق را 

، این است که راه تشخیص حقوق طبیعی انسان هم خود دستگاه آفرینش است؛  کردهبه آن اشاره  هم نکته مهم که شهید مطهری  

یابد که انسان دارای این حقوق  یعنی انسان با مراجعه به دستگاه آفرینش و خلقت، با مراجعه به طبیعت، این را به وضوح درمی

قرار نداده است؛ حق تفکر و حق است. اینکه دستگاه خلقت این سند طلبکاری در وجود انسان قرار داده، اما در وجود گوسفند  

 ها دارند.  هایی از حقوقی است که انسان اینها نمونه  انتخاب،

 توانیم اصل حقوق طبیعی را در مورد انسان اثبات کنیم.  بنابراین ما می 

 لزوم رعایت حقوق طبیعی در قانون الهی

های کلیدی  ذکر کنیم، لزوم رعایت یا ملاحظه حقوق طبیعی در قانون الهی است. اینها همه بحث   است  مطلب دیگری که لازم

، حتماً از یک سری حقوق طبیعی غیرقابل سلب هم برخوردار است و هیچ کسی  داردذاتی    کرامتبالاخره وقتی انسان    است.

گوییم در قانون الهی باید حقوق طبیعی انسان رعایت شود؟ به تعبیر دیگر رابطه بین  چرا ما میولی  تواند آنها را سلب کند.  نمی

   را بیان کنم.این مطلب  و گذرا   حقوق طبیعی و قانون الهی یا حقوق الهی چیست؟ من ناچارم خیلی خلاصه

م است؛  معلوم  طبیعی  الهی،معنای حقوق  قانون  است؛  معلوم  هم  الهی  قانون  عنوان    است  مقرراتی  عنای  به  متعال  که خداوند 

ای از قوانین  مجموعه   شامل   کرده و از انسان خواسته به آنها عمل کند، این  جعل گذار اصلی برای هدایت تشریعی انسان  قانون 

ها و الزامات اخلاقی هم رنگ قانون الهی دارد،  ها یا الزامات اخلاقی؛ آن توصیهالزامی و غیرالزامی است، به ضمیمه برخی توصیه 

شوند؛ این قانون اخلاقی در اصول با ادراکات  های اخلاقی قرآن و سنت به عنوان قانون اخلاقیِ شرعی شناخته می همه توصیه 

قوق طبیعی معلوم است. عمده این است که ببینیم آیا خداوند  معنای ح  وفطری انسان اشتراک دارند. به هرحال معنای قانون الهی  

 ؟متعال باید حقوق طبیعی را در قوانین خودش رعایت کند یا نه

ما معتقدیم قوانین الهی برترین قوانین در عالم است؛ قطعاً قانون الهی بر قانون بشری ترجیح دارد. وجه آن هم واضح است؛ بشر  

های انسان  ای به وضع انسان ندارد، به بواطن انسان و به پیچیدگیخواهد قانون وضع کند، به جهت اینکه اشراف و احاطه وقتی می 

های او وضع کند. اما خداوند متعال  تواند یک قانون جامع و با ملاحظه نیازهای واقعی انسان و محدودیتآشنا نیست، طبیعتاً نمی 
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  داند و داند، استعدادهای طبیعی او را میبه عنوان خالق انسان، اشراف کامل بر طبیعت و آفرینش انسان دارد؛ نیازهای او را می 

زندگی در این عالم ماده و طبیعت است. قهراً    وهدف از خلقت انسان هم شکوفا کردن آن استعدادها در متن اجتماع  از آنجا که

های انسان  استعدادها و توانایی لزوماً  خواهد برای هدایت تشریعی انسان مقرراتی را وضع کند،  وقتی خداوند تبارک و تعالی می

شود خداوند یک قانونی جعل کند اما با حقوق طبیعی انسان سازگار نباشد. اینجا سؤال نکنید که پس  کند. نمی می  ملاحظه  را

لاتی است پیرامون این پیکربندی که ما باید بعداً به آنها جواب شود؛ عرض کردم که آنها سؤاهایی مثل قصاص چه میمجازات 

کنیم که وقتی خداوند تبارک و تعالی به عنوان مقنن در صدد وضع قانون برای به حسب قاعده و اصل عرض می فعلاً  بدهیم. ما

تواند حق طبیعی زاییده استعداد طبیعی که خودش قرار داده را نادیده بگیرد.  آید، نمی ها و این استعدادها برمیبشر با این توانایی 

کنیم که انسان با قوه عقل آفریده شده، با اراده و اختیار آفریده شده، حق اگر ما با مراجعه به دستگاه خلقت و آفرینش کشف می

انسان یک موجودی خداوند تبارک و تعالی خواسته    نی بگذارد و درِ عقل را تخته کند.معنا ندارد که خدا قانو  لذا گزینش دارد،  

فرشتگان مجبور بر خیر نیستند، مجبول بر خیر هستند؛ جبلّ    نباشد،ها و ملائک باشد، به این معنا که مجبول بر خیر  غیر از فرشته 

آفرید و حق انتخاب  خواست انسان هم این چنین باشد، او را دارای اراده و اختیار نمیفرشتگان این چنین است. اگر خداوند می

تواند قانون خودش را برخلاف جهت این استعدادها قرار  داد. وقتی او را با این قوا و با این استعدادها تکریم کرده، نمیبه او نمی 

کنند که قوانین الهی را برخلاف استعدادهای انسانی و فطری قرار بدهند؟  بدهد. این هم یک امر روشن است؛ چرا برخی تلاش می

و   ارسال رسل و انزال کتب و تشریع، این است که این راهنمایان بیرونی، انسان را متوجه به فطرت  ایم که فلسفه ما بارها گفته 

مذکّر هستند؛ هماهنگی بین  و  اینها فقط بیدارگر    بنابراین  .مددکار او باشنداستعدادهایی که خدا در او قرار داده    باطن خود کنند و

با هدف تکوین، یک امری است که می اینکه بگوییم نمیهدف تشریع  الهی بدون  تواند به ما خیلی کمک کند در  تواند قانون 

 ملاحظه این حقوق طبیعی باشد.  

ن را اثبات کنیم. ممکن است در برخی از  خواهیم آالجمله می مصادیق حقوق طبیعی کار ندارم، بلکه فی  عرض کردم من فعلاً با

تواند قوانین دینی و الهی بدون ملاحظه کنیم که نمی الجمله این مطلب را بررسی می مصادیق حقوق طبیعی اختلاف نظر باشد؛ ما فی 

 کند.  این حقوق طبیعی باشد. این حقوق طبیعی در واقع ریشه فطری دارد؛ یعنی حقوقی است که فطرت انسان هم به آن حکم می

 بحث جلسه آینده

اصی را  بندی داشته باشیم که کرامت ذاتی یک حقوق خعرض کنیم و بعد جمع   آن را یکی دو نکته دیگر باقی مانده که ما باید  

 کنیم.  می  اشارهمصادیق آن  به برخی  ما برای انسان به دنبال دارد.

  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

بایست در قوانین به خصوص قانون الهی مورد  تا اینجا عرض کردیم حقوق طبیعی برای انسان قابل اثبات است و این حقوق می 

اینکه  با این حقوق در تعارض باشد، مگر جهتی که عرض خواهیم کرد؛    تواندنمی   توجه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، قانون الهی 

 تواند برخلاف حقوق طبیعی باشد. اصل و قاعده است؛ اما استثنائات با یک بیانی قابل توجیه است.قانون الهی نمی

 برخی مصادیق حقوق طبیعی و اختلاف در آن 

اینکه حقوق طبیعی، از حیث مصداق مورد اختلاف است. فهرست حقوق    و  کنیمای به بعضی از حقوق طبیعی می به مناسبت، اشاره 

د به  گاهی بعضی موار  ر شده است.تطبیعی از اوایلی که مطرح شد در میان اندیشمندان و مورد بحث قرار گرفت تا امروز طولانی

. بالاخره در شرایط جدید که تعریف و نگاه  کنندمی انکار    نزاع واقع شده و برخی آن رامورد    شود لکنعنوان حق طبیعی ذکر می

اند، قهراً حقوق طبیعی بیشتری هم برای او ذکر شده  ها داده های بیشتری به انسان و آزادی  نسبت به انسان شدهدر دنیا    ایتازه

اعلامیه از آن نام برده شده،    ایناست. منتها در میان حقوقی که در    جدید   همین انسان  نیز   است. محور اعلامیه جهانی حقوق بشر 

در یک کشور یا جامعه یک موردی را به عنوان    حتی گاهیاند که از دید منطق دینی ما زیر سؤال است.  برخی حقوق ذکر شده 

دهد که اینها در دایره حقوق طبیعی  مورد انکار است، این نشان می  کشورها کنند، در حالی که در بسیاری از  میحق طبیعی ذکر  

 گنجد.  نمی

در برابر تهاجم دیگران است.    «حق دفاع از خود»طبیعی ذکر شده،  حق  که به عنوان    مواردیمن یک مثال بزنم؛ مثلاً یکی از  

یعنی اینکه انسان اگر مورد هجوم قرار بگیرد حق دارد از خودش دفاع کند، این به عنوان یک حق طبیعی ذکر شده و شاید در  

؛ مثلاً آیا امکان استفاده از یک راه  وجود داردآن اختلافی هم نباشد. منتها در چگونگی تحقق یا استیفاء این حق، اختلاف نظر  

آیا حق   هست یا نه؟ به پلیس    اطلاعامکان    کهاین  مانند، برای او فراهم است یا نه.  بخواهد از خودش دفاع کنددیگر قبل از اینکه  

اجم دفاع کند یا نه؟ اینها محل بحث است. در آمریکا که قانون  دارد بدون اینکه به پلیس اطلاع بدهد، از خودش در برابر مه

حق آزادی، حق   شده است.تمام حقوق طبیعی انسان در قانون اساسی لحاظ    شودگفته می   بر پایه این حقوق استوار شده،اساسی  

قبول است؛ اما این در جامعه  موردآزادی بیان، حق رأی، یکی از آنها همین حق دفاع از خود است. گفتیم اصل این حق تقریباً 

م در ارزیابی با تساهل  تری از دفاع از خود به عمل آمده و ه ؛ هم تفسیر وسیع در دو جهت وسعت بیشتری پیدا کردهامریکا  

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1403اسفند  5 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446شعبان    24ادف با:  مص       - برخی مصادیق حقوق طبیعی و اختلاف در آن    – مقام دوم: بررسی منشأ بودن کرامت برای حقوق    موضوع جزئی: 

 30جلسه: قید دوم                                                                              –قید اول  –قیود حقوق طبیعی                     
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اش تأمین حق دفاع از خود است. متمم  دهند. اینکه حمل سلاح در آمریکا آزاد است، ریشه را مورد ارزیابی قرار می  بیشتری آن

نموده  قلمداد  این حق طبیعیهای از شعب و شاخه آن را کرده و تصریحدوم قانون اساسی آمریکا به حقِ داشتن و حمل اسلحه 

مل سلاح و نگهداری  کسی حق ح  لذا شود؛  شود و با تساهل برخورد نمی اما در خیلی از کشورها این تفسیر موسع دیده نمی   است.

اگر ما گفتیم کسی حق حمل سلاح و استفاده از آن در مقام دفاع از خود را ندارد، آیا این به معنای نادیده    سلاح ندارد. حال

از جاها حمل سلاح ممنوع است، با اینکه حق دفاع از    گرفتن این حق طبیعی است؟ قطعاً اینطور نیست؛ همین الان در خیلی

 اند.  در یک مراتبی پذیرفته همگان خود را

  وجود داردچگونگی استیفاء آن، محل اختلاف است؛ دو اختلاف در مورد حقوق طبیعی انسان    هم  اصل حقوق طبیعی و  پس هم

هایی که بعضی از متدینین برای به رسمیت شناخته شدن حقوق طبیعی  ها و دغدغه که اگر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، نگرانی 

 کند.  دارند، کمتر می 

های که امروز در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است؛ اینها عمدتاً مبتنی بر فلسفه  است  یکی فهرست بلندبالای حقوق طبیعی

 سیاسی بعضی از اندیشمندان غربی است.  

بسا حقی مشترکاً در جوامع مسلمان و غیرمسلمان چگونگی استیفاء این حقوق است؛ آنجا هم اختلافاتی وجود دارد. چه دیگری  

ها  سلیقه به رسمیت شناخته شده اما در چگونگی استیفاء آن حق، اختلاف نظر دارند. اگر در مقام اثبات و در مرحله استیفاء حق،  

ای نحوه استیفاء این حق را از این طریق ببیند، یک جامعه دیگر از طریق دیگر، این معنایش آن  مختلف شود و مثلاً یک جامعه

اند. قرار نیست که همه جوامع با یک روش و براساس یک سلیقه آن حقوق را استیفاء کنند.  را نادیده گرفته  حق  نیست که این

کند، امکان انتخاب در چگونگی استیفاء این  شناسد و مراعات می جامعه بشری باید ضمن اینکه این حقوق را به رسمیت می 

 حقوق را هم بدهد.  

ما هم    لازم نیست برند،هر چه که آنها به عنوان حق طبیعی نام می   ولیالجمله قابل انکار نیست، حقوق طبیعی فی  برخی از  پس

هایی دارد )البته قیودی هم دارد که بعداً ذکر خواهیم کرد( که  ها و ریشهآن را به عنوان حق طبیعی بدانیم. حق طبیعی ویژگی

از مسائل و    بسیاری. اگر ما یک قدر متیقن از حق طبیعی را بپذیریم،  آن را بپذیریمتوانیم  طبیعتاً با ملاحظه آنها در مواردی نمی 

 کنم. شود. من به چند نمونه از اینها اشاره می مشکلات ما حل می

  ترین و شاید از نظر مبانی کرامت ذاتی گفتیم اینها در انسان وجود دارد و به هیچ وجه قابل سلب نیست. عقل مهم  در بحث از ما 

ها ریشه کرامات دیگر هم از دید برخی عقل است. انسان به حکم اینکه عقل دارد، توانایی  برخی تنها کرامت ذاتی انسان است و

سند حق یا حقوق طبیعی متعددی است. اگر ما به کارکردهای  عقل  به قول شهید مطهری،    شده؛و استعدادهایی در او قرار داده  

توانیم در یک تعبیر، یک حق کلی به  عقل نگاه کنیم و اینکه این ابزار چه خاصیتی دارد و اصلاً برای چه به انسان داده شده، می 

عتاً باید مأموریت ذاتی عقل در او محفوظ بماند؛ یعنی حق تفکر، حق . کسی که عقل دارد، طبیذکر کنیمنام حق تعقل برای انسان  

تواند انسانی را از اندیشیدن منع کند. اندیشیدن و تفکر به معنای منطقی آن، حرکت ذهن از معلوم به  اندیشیدن؛ هیچ کسی نمی

مجهول و از مجهول به معلوم و کشف مجهولات است. این لازمه غیرقابل انکار عقل در انسان است. پس حق اندیشیدن، یک  

 .  تواند این حق را سلب کند؛ هیچ کسی نمیحق طبیعی است
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از حقوق طبیعی است؛ بعضی از اینها در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده و هیچ بحثی در مورد آن   هم  حق تعلم و یادگیری

 نیست.  

تحقیق کند برای اینکه حقیقت را بفهمد و درک کند؛ اینها حقوقی است که با توجه به   حق دارد  آزادی در یادگیری، اینکه انسان

چون عقل دارد، این حقوق برای او ثابت است    حقوق برخوردار است؛این    از  انسان  وجود دارد.، قطعاً در انسان  عقل  خصوصیت

بیندیشد؛ اینجا  تواند اینها را سلب کند. البته این بدان معنا نیست که انسان هر جوری بتواند فکر کند، هر جوری  و هیچ کسی نمی 

   متعرض آن خواهیم شد.نقطه اختلاف ما با بعضی از معتقدان به حقوق طبیعی است که در بحث قلمرو  همان

تواند از شعب قوه عاقله انسان باشد(، حق انتخاب دارد، آزادی در گزینش  مثلاً اگر انسان اراده و اختیار دارد )که البته این می

گوید تو  میلذا  خداوند متعال اساساً عقاب و ثواب را به عنوان عواقب مسئولیت در انسان قرار داده؛    .مسئول است  لذادارد و  

عقل داشتی، اراده و اختیار داشتی تا انتخاب کنی، باید پای انتخاب خودت بایستی؛ یعنی عواقب و مسئولیت انتخابت را هم  

بپذیری. اگر مثلاً کسی راه کج را انتخاب کرد، مسئولیت این انتخاب را هم باید بپذیرد؛ اگر کسی مثلاً از قانون الهی تخطی کرد، 

 ختیار را هم باید بپذیرد.  خودش انتخاب کرده، اما عواقب این انتخاب و ا چون

خاطر یک حقوقی برای انسان    همین  و قهراً به   هستند های ذاتی  عقل، اراده و اختیار، عواطف و احساسات انسانی، کرامت  پس

ندگان  شدگان، در مواجهه با اسیران، در مواجهه با بازمابا کفار، در مواجهه با کشته   ر جنگ بینید د؛ اینکه مثلاً میشودثابت می

همان ، یک نظاماتی حاکم است، اینها همه بر  استمنابع طبیعی که در منطقه و موقعیت جنگ  جنگ، یا حتی اموال آنها یا مواجهه  

به رسمیت شناخته    ظر وجود دارد، ولی اصل آنها این حقوق هر چند در سعه و ضیق آنها اختلاف ن  جهتی است که عرض شد. 

 شده است.  

حق حیات، حق آزادی بیان، حق   یا نه؟ ولی  هم بحث داشته باشیم که اصلاً این حق هست  این حقوقممکن است در احصاء  

انتخاب مسکن،   لباس،  انتخاب  به معنای عام،  برای همه    کهست  ی اطبیع  ای از حقوقانتخاب محل تحصیل، مجموعه انتخاب 

جغرافیایی که باشند، از هر نژادی که باشند، این حقوق برای او ثابت    کافر، مسلمان، در هر منطقه   اعم  از  ست؛ثابت ا  هاانسان 

 است.  

 حقوق ویژه

البته فراتر از این حقوق که ریشه در عقل و عواطف و احساسات انسانی دارد، حقوقی هم به طور خاص برای کسانی که یک  

  خوانند، آموز که در یک کلاس درس میدانش  10اگر ؛ این هیچ منعی هم ندارد. مثلاً استاند، متصور کرامت بالاتری کسب کرده 

تر بوده و نتایج بهتری گرفته، این یک امر عقلایی آموزی که در تحصیل کوشاتر و جدی اما آن دانش   دارای حقوق یکسان هستند؛

های اکتسابی را دنبال  اگر انسان کرامت   . لذاهیچ محذوری ندارداین  هایی را قرار بدهند؛  و پذیرفته شده است که برای او مزیت

مند شود. مثلاً اسلام به معنای واقعی کلمه، ایمان، مزایا بهره   تواند از بعضی از اینها کند، می کند و خود را متصف به آن کرامت

های اکتسابی  رامت که به عنوان ک  ای برسد که مسجود ملائکه شود )آنچهبه حرکت در مسیر خلافت الهی و اینکه انسان به یک مرت

تواند مبنای یک سری حقوق و امتیازات فراتر از حقوق طبیعی قرار بگیرد؛ حتی در دنیا، آخرت که جای  می   شوند(شناخته می

 خود دارد.  
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باز هم حق  برای همجنس  مثل اینکهما باید توجه داشته باشیم فهرست بلند و طویل حقوق طبیعی که امروز در دنیا مطرح است  

کند،  میآلوده    رااند یا برای کسی که انحرافات عدیده اخلاقی دارد یا انحرافات عدیده فکری دارد و مثل سمّ جامعه  قائل   انتخاب

 الجمله حقوقی برای انسان ثابت شده که برخاسته از کرامت ذاتی است. گوییم فی ما می لزوماً مورد پذیرش نیست.

 قیود حقوق طبیعی  

سؤال شما محسوب شود، این است که آیا حقوق طبیعی ولو در دایره قدر    پاسخبسا  خواهم عرض کنم و چهآخرین مطلبی که می

حق آزادی او مطلق است؟ حق حیات   سان مثلاً در هر حالی آزاد است وها هیچ قید و بندی ندارد و مطلق است؟ یعنی انمتیقن

کنیم؛  او مطلق است؟ حق انتخاب او مطلق است؟ یا اینکه اینها مقید به قیودی است؟ ما از نگاه کلان به حقوق طبیعی نگاه می

گوییم هم برای کافر و هم  اینکه حالا در یک موردی اختلاف نظر وجود دارد، مدنظر ما نیست. مطلق حقوق طبیعی که ما می 

 د آن باید اعمال شود؟  هایی در موربرای مسلمان ثابت است، آیا هیچ قید و بندی ندارد یا محدودیت 

شود؛ یعنی در واقع حقوق طبیعی دو قید دارد. این دو قید مهم است  به نظر ما محدودیت از دو ناحیه بر حقوق طبیعی اعمال می 

 . کرامت نداردو هیچ منافاتی هم با ذاتی بودن 

 قید اول 

نقض حق طبیعی دیگری   موجب نقض حقوق طبیعی دیگران اعم از فردی و جمعی است. اگر حق طبیعی بخواهد  عدم قید اول،  

گوییم حقوق طبیعی قابل سلب کردن و قابل تغییر نیست و هیچ کسی و هیچ حکومت  این حق ثابت نیست. ما وقتی می  دیگر شود،  

آن را سلب    توانلولا المعارض و المزاحم نمیدر شرایط عادی و طبیعی و    به این معناست کهرا سلب کند،    آنتواند  و قانونی نمی

ای رفتار کند که امنیت مردم را به خطر بیندازد، جان مردم را تهدید کند، بخواهد فریبکاری کند  . اما اگر کسی بخواهد به گونهکرد

یچ عاقلی در طول تاریخ و حتی امروز، این و کارش را با دروغ پیش ببرد، اینجا حق حیات و حق آزادی برای او معنا ندارد. ه

هایی کاری به سوءاستفاده دهد که انسان به واسطه حق طبیعی خودش، هرج و مرج ایجاد کند و نظم را بهم بریزد. من  اجازه را نمی 

را مظلومانه  گویند ما برای ایجاد نظم در منطقه خاورمیانه باید پنجاه هزار  ها میاسرائیلی   مثلاًشود ندارم؛  که از این عناوین می 

خواهد جامعه را اداره کند و  زنیم که کسی مییک شرایط عادی حرف می   مورد  است. ما در  و سوءاستفاده   بکشیم؛ اینها بهانه 

تعرض و    را در نظر بگیرد و آن هم عدم   محدودکننده حق طبیعی  باید این عاملقانون وضع کند، یا اینکه قانونی موجود است  

شود مجازاتاً برای اینکه  اینجا مسلماً حق او سلب می   گیرد،حقوق دیگران مورد تعرض قرار    . اگر قوق دیگران استتعدی به ح

به دیگران تعدی نکند و موجب اذیت و آزار دیگران نشود. حتی ممکن است فردی اگر خودش مجرد از جمع و جامعه در نظر 

ملاحظه   ولی وقتی با  ؛ چون تعدی به دیگران ندارد.نداشته باشدگرفته شود، هیچ محذور و مشکلی در استفاده از این حق طبیعی  

بینیم اینجا امر دایر بین یک حق فردی و یک حق اجتماعی است؛ مسلماً اینجا  دهیم می جمع، حق او را مورد بررسی قرار می

 حق اجتماعی مقدم است. این چیزی است که هیچ کسی در آن تردید ندارد.  

 شناسند و کسی منکر آن نیست.  محدودیت اول را به رسمیت میهم همه عقلا 

 قید دوم 

دوم که جای بحث بیشتری دارد، عبارت است از مصالح و اغراض الهی که خداوند برای انسان در نظر گرفته و این عالم و    قید
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انسان را برای وصول به آن اهداف خلق کرده است؛ این خیلی مهم است. این هم یک عامل محدودکننده است. ... اگر خداوند  

اینکه انسان کراماتی را کسب  انسان را آفریده، برای اینکه انسان به سعادت برسد، برای اینکه به مقام خلافت الهی برسد، برای  

هر گونه فکر کند و ذهنش را    استیک نقطه مهم افتراق است. آیا انسان آزاد    شود. ایناو محدود میحق طبیعی  کند به طبیعتاً  

از آزادی رسد، اما وقتی سخن  به هر سو ببرد؟ مثلاً آزاد است که فکر ناپاک داشته باشد؟ درست است که اینها به مرحله فعل نمی

خلق  هر تصویر ناپاک    توانیتوانیم بگوییم تو میمی  توانیم انسان را در این وادی یله و رها بدانیم؟ آیا، میآیداندیشه به میان می

یک محدودیت است. ... هر چه که به نوعی مستلزم فساد انسان باشد، با حکمت الهی و با    مسلماً اینطور نیست؛ لذا این؟  کنی

مقصد الهی ناسازگار است. بنابراین یک عامل محدودکننده دیگر برای حقوق طبیعی، این است که حقوق طبیعی تا جایی برای 

گردد به نگاه ما به انسان، که ما  ها و مقاصد الهی نداشته باشد. این هم برمیت با آن اغراض و حکمت انسان ثابت است که منافا

انسان را موجودی   هر یک  کهانسان متفاوت است. ایناز    و غیرمسلمان  انسان را چه موجودی بدانیم. تلقی اندیشمندان مسلمان

 دانند و حامل چه استعدادهایی و اینکه چگونه این استعدادها باید شکوفا شود.  ها میبا چه ویژگی

ها و  کمت. حفظ ح2تعدی و تزاحم با حقوق دیگران، چه فردی و چه اجتماعی؛  .  1کننده داریم:  بنابراین اینجا دو عامل محدوده

 مصالحی که خداوند برای انسان در نظر گرفته است. 

ها و اغراض الهی  شود کاری نداریم؛ کسی ممکن است حکمت های الهی میما الان با تفسیرهای مضیق و موسعی که از حکمت 

   را آنقدر مضیق کند که تمام حقوق طبیعی نفی شود.

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه مباحث گذشته 

تواند مبنای کرامت ذاتی انسان  ما در بخش اول مطالب مربوط به قاعده، پیرامون مبانی قاعده سخن گفتیم؛ اینکه چه اموری می

قرار بگیرد. در این رابطه دو دسته امتیازات را برشمردیم؛ در دسته اول، شش امتیاز و در دسته دوم، پنج امتیاز را ذکر کردیم.  

امتیازات می بسا قابل تجمیع یا  تواند به عنوان مبنا برای کرامت ذاتی پذیرفته شود؛ هر چند این تعداد چه گفتیم دسته اول از 

الجمله این مطلب به  بازگشت به یک یا دو امر باشد. صرف نظر از تعداد اموری که به عنوان مبنای کرامت ذاتی ارائه شد، فی

تواند به عنوان تکریم از مت مخصوص خداوند به انسان است و میاثبات رسید که بعضی از امتیازات خاص انسان بوده و نع

سوی خداوند برای انسان بما هو انسان پذیرفته شود. دسته دوم از امتیازات مبنای کرامت اکتسابی است، نه کرامت ذاتی. آن پنج 

های خاص است؛ از آن  دهنده استعداد انسان برای کسب کرامت امر که در دسته دوم بیان شد، در واقع اموری هستند که نشان

 کرامت تعبیر شد به کرامت اکتسابی. برای هر یک از این امور، چه در دسته اول و چه در دسته دوم، شواهدی هم ذکر شد.  

 ادله کرامت ذاتی انسان 

توانیم بگوییم اغلب آنچه که ما در گذشته بیان  الواقع میاگر بخواهیم با کمی مسامحه با عنوان مبانی و ادله برخورد کنیم، فی 

ها  توانند به عنوان دلیل بر کرامت ذاتی انسان هم محسوب شوند. در عبارات و کتابکردیم، به ویژه در دسته اول از امتیازات، می

اینها را    شود. گاهی شود اما از آن ادله اراده می؛ گاهی مسامحةً مبانی گفته می روند بعضاً به جای هم به کار می هم این دو کلمه  

بنابراین  تر، بین مبانی و ادله تفاوت وجود دارد.  برند. البته با نظر دقیق گاهی فقط کلمه ادله را به کار می  کنند،با هم استعمال می 

تواند به عنوان دلیل هم مطرح شود که من ت ذاتی انسان تاکنون گفتیم، در واقع بخش اعظم آن میآنچه ما در بحث از مبانی کرام 

 ای سریع و اجمالی خواهم داشت.  اشاره 

به هرحال این مبانی مطرح شد و گفتیم عقل، اراده و اختیار، فطرت، عواطف و احساسات، قدرت تسخیر موجودات و... اینها  

مبنای کرامت ذاتی هستند. هر کدام از اینها را با ذکر شواهدی بیان کردیم؛ یعنی این شش امر مبنای کرامت ذاتی انسان است و  

 کردیم که اغلب آنها آیات قرآن و بعضاً روایات است.   استشهاد برای اثبات این امور هم به شواهدی

. از این حقوق تعبیر به  است  حقوق برای انسان بما هو انسان در مقام دوم هم گفتیم این مبانی در واقع مستلزم اثبات بعضی از  

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1404فروردین  17 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446شوال    7ادف با:  مص       آیه سوم                                        – آیه دوم    – آیه اول    – دلیل اول: آیات    – ادله کرامت ذاتی انسان    موضوع جزئی: 

 31جلسه:                                                                                                                                                   
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های انحصاری برخوردار است که  شود. نتیجه بحث تا اینجا این شد که انسان از یک طرف از مزیتحقوق طبیعی یا فطری می

کند. ملاحظه مند نیست و این تکریم است؛ این مزیت، انسان را صاحب کرامت و شرافت و بزرگی میهیچ موجودی از آنها بهره 

ها  ها اعم از کافر و مسلمان است؛ برخلاف دسته دوم از امتیازات که مربوط به همه انسان فرمودید آن امور شامل همه انسان 

شود  کند. دسته اول از امتیازات موجب مینیست. گفتیم این امور به دنبال خودش حقوقی را برای انسان بما هو انسان ثابت می

ته دوم بیان شد،  مند شود. امتیازاتی که در دسبهره  دیگر  حقوقکه انسان مثلاً از حق حیات، حق آزادی، حق انتخاب و برخی از 

اند و  کند؛ برای مسلمین و مؤمنین، آنهایی که تاج تقوا و کرامت بر سر نهاده ها ثابت میرا برای برخی انسان  اییک حقوق ویژه 

 اند.  از زیّ بندگی خداوند تبارک و تعالی خارج نشده 

طرح شود را مورد بررسی تواند مالان که بحث از ادله مطرح است، ما باید هر آنچه که به عنوان دلیل بر کرامت ذاتی انسان می

ناچاریم که با سرعت بیشتری از این بخش عبور کنیم، چون همانطور که گفتم قبلاً در بحث از مبانی به بسیاری از   قرار دهیم و

شود و هم فرصت چندانی تا پایان سال تحصیلی نداریم؛  ها هم دلیل بر کرامت ذاتی محسوب میاین آیات اشاره شده که همان

 ها باقی مانده است.  هنوز خیلی از بحث 

 عقل.    سراغ کتاب، سنت، اجماع و باید برویم  شود،تاً وقتی صحبت از دلیل میطبیع

تواند اینجا مورد استناد قرار  توانیم ذکر کنیم، چون نه صغرویا و نه کبرویا نمیما در این مسئله چیزی به عنوان اجماع را نمی

یک امر اعتقادی و در غیر    ، بلکه بگیرد. کبرویا از این جهت که این اجماع در یک امر فرعی و در یک حکم شرعی نیست

فرعیات است و اجماع در غیر احکام شرعی، اعتبار ندارد. از نظر صغروی هم همانطور که ملاحظه فرمودید، واقع این است که  

پذیرند. لذا این دلیل خود به  ای هم آن را می کنند؛ البته عده اختلاف زیاد است؛ شاید اغلب، کرامت ذاتی را برای انسان نفی می 

 رود.  خود کنار می

توانیم به چه آیاتی استناد کنیم و همچنین  ماند؛ کتاب، سنت و عقل. ما باید ببینیم از کتاب و آیات قرآن میسه دلیل دیگر باقی می 

 از روایات و همچنین دلیل عقل. 

 دلیل اول: آیات 

 یا بالمطابقة یا بالالتزام، دلالت بر کرامت ذاتی انسان دارد.   بالظهور،آیات متعددی از قرآن، یا بالصراحة یا  

 آیه اول

 فیِ  وَحمََلنَْاهُمْ  آدمََ  بنَیِ  کَرَُّمنَْا  وَلَقَدْسوره اسراء است: »  70ترین آیه که کرامت ذاتی انسان از آن قابل استفاده است، آیه  روشن

آدم را تکریم کردیم و گرامی داشتیم  فرماید: ما بنی«. می تَفْضِیلًا   خَلَقنَْا  ممَُِّنْ  کثَیِرٍ  عَلىَ  وَفَضَُّلنَْاهمُْ  الطَُّیُِّباَتِ  مِنَ  ورََزَقنَْاهُمْ   وَالْبَحْرِ  الْبَرُِّ

های پاکیزه به آنها دادیم و انسان را بر بسیاری از  های راهوار حمل کردیم و از انواع روزی و آنها را در خشکی و دریا بر مرکب

 موجوداتی که خلق کردیم، برتری بخشیدیم.  

خواهم  مبانی کرامت ذاتی، یعنی عقل، مطالبی را به عنوان شاهد اول بیان کردیم؛ من نمی   اولین مورد از  درباره این آیه در بحث از

آن مطالب را تکرار کنم. چهار جهت در بحث از این آیه مورد بحث اجمالی قرار گرفت؛ تازه آنجا هم چندان مبسوط بحث  

اند این آیه دال بر کرامت ذاتی انسان نیست، ما معتقدیم که آیه بر کرامت ذاتی دلالت دارد. از  نکردیم. برخلاف بسیاری که قائل 
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میان مفسران، چه مفسران سنی و چه مفسران شیعی، بسیاری معتقدند آیه بر کرامت اکتسابی دلالت دارد؛ وجه آن هم این است  

ها را تکریم کردیم؛ جهت کرامت هم معلوم است که ما او را قادر بر  گوید ما انسان که در آیه سخن از تفضیل است. ابتدا می 

«، این در واقع اشاره به ملاک کرامت دارد  تفَْضِیلًا  خَلَقنَْا  ممَُِّنْ  کَثِیرٍ  عَلىَ وَفضََُّلنَْاهُمْفرماید: »تسخیر خشکی و دریا کردیم. بعد می

که تقوا و بندگی خداوند است. طبق این دیدگاه، انسان اگر اهل شرک و کفر و نافرمانی و معصیت و نفاق باشد، کرامت ندارد؛ اما  

 «. أَتْقَاکُمْ اللَُّهِ عنِْدَ أَکْرَمَکُمْ  إنَُِّمثل آیه »؛ بر سر خود قرار دهد، صاحب کرامت است اگر تاج تقوا و اسلام و ایمان را

 سؤال: 

. مؤیدات یعنی عدم کرامت ذاتی در فقه هم انعکاس پیدا کرده است  بسا این دیدگاهاستاد: گفتیم بسیاری این عقیده را دارند؛ چه 

و شواهدی هم برای این دیدگاه، هم از خود آیه و هم از روایات و آیات دیگر ذکر شده است که ما بعضاً آن شواهد را در قالب  

 خواهم به نحو مبسوط وارد بحث شوم.  برخی شبهات و اشکالات مطرح کردیم و پاسخ دادیم؛ من خیلی نمی 

المراد بالآیة بیان حال  فرماید: »مرحوم علامه طباطبایی می  در این رابطهاین آیه دلالت بر کرامت ذاتی انسان دارد،    به نظر ما

عما الغض  مع  البشر  المحضة  و  الإلهیة  الخاصة  الکرامة  من  بعضهم  به  یختص  لعامة  الروحیة  الفضیلة  و  یعم   ،القرب  فالکلام 

امت ها است که در آن از کر ؛ این آیه بیان حال عموم انسان 1«المشرکین و الکفار و الفساق و الا لم یتم معنی الامتنان و العتاب 

شود؛ و اگر شامل همگان نشود، اصلاً  لذا این کلام همه مشرکین و کفار و فساق را شامل می  پوشی شده است.خاصه الهیه چشم 

گوید خداوند بر  داند و در عین حال عتاب هم دارد؛ هم میشود. چون آیه را در مقام امتنان می معنای امتنان و عتاب منتفی می

آدم مشمول این کرامت واقع شده است. قبلاً  ؛ بنی است ها  «، سخن از تکریم همه انسان آدمََ  بنَیِ  کَرَُّمنَْا  وَلَقَدْانسان منت گذاشته، »

« که به تسخیر زمین و دریا و امکان به خدمت گرفتن الطَُّیُِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقنَْاهُمْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرُِّ  فیِ  وَحمََلنَْاهُمْفرماید »هم گفتیم اینکه می

شود، اما چه چیزی در این میان باعث  به حسب ظاهر جهت کرامت محسوب می   هرچند کند،  اشاره می  و استخدام همه موجودات

مند شود؟ قدرت  که انسان در برّ و بحر همه را به استخدام دربیاورد و تسخیر کند؟ چه چیزی باعث شده که از طیبات بهره  شده

خواهد بفرماید ما انسان را تکریم  ها است. یعنی کأنه خداوند تبارک و تعالی میتعقل و تفکر بشر است که منشأ همه این مزیت 

های راهوار سوار شود و  تواند فی البرّ و البحر بر مرکب قوه عقل و تفکر می  از کردیم به نیروی عقل و قوه تفکر که او با استفاده

 های طیب و پاک و طاهر استفاده کند.  از روزی

نیرو که خود امتیازات بشر است، در همه انسانمنشأ سایر قدرت   این قدرت و این  ما گفتیم عقل به دو    ارد.ها وجود دها و 

معناست، یکی قوه تفکر و اندیشیدن و کشف مجهول، و دیگری ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان؛ عقل به معنای اول در همه 

مند نیست. حتی جنیان  ها اعم از کافر و مسلمان وجود دارد و این یک مزیتی است برای انسان و هیچ موجودی از آن بهره انسان 

قدرت کشف مجهولات را ندارند؛ این که با ضمیمه معلومات به کشف مجهول    چون آنهاای از شعور و آگاهی دارند،  که بهره 

اینجا هم تکریم استعمال شده و هم تفضیل، و به تفاوت    بپردازند، برای آنها مقدور نیست. بحث تفضیل را هم مطرح کردیم و گفتیم

 بین این دو هم اشاره کردیم.  

نتیجه بحث ما در این آیه این شد که این آیه با عنایت به نکاتی که گفته شد، حتماً دلالت بر کرامت ذاتی انسان دارد. منتها یک  
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سری اشکالات و شبهاتی اینجا وجود دارد که آنها را بعضاً در گذشته پاسخ دادیم و بعضی هم قابل طرح و بررسی است. اینکه  

برخی از آیات دیگر که دلالت بر جهول بودن، منوع بودن، ظلوم بودن و    داشته باشد، بامثلاً این آیه اگر دلالت بر کرامت ذاتی  

 اینکه از حیوانات اضل است، چگونه قابل جمع است، این را پاسخ دادیم.  

حتی برخی از مفسران دیگر )غیر از مرحوم علامه که اشاره کردیم( چنین    و  به نظر ما این آیه دلالت بر کرامت ذاتی داردبنابراین  

جهت کرامت را تسخیر موجودات در خشکی و دریا  اند و عمدتاً  اند، حتی آنهایی که به مسئله عقل اشاره نکردهای را کردهاستفاده 

خاص انسان   هرچندها معتقدند مسئله تسخیر برّ و بحر اند. منتها بعضی ، اما این را یک امتیاز خاص برای انسان دانسته انددانسته 

 شود؛ ما این را هم پاسخ دادیم.  است، اما این کرامت ذاتی برای او محسوب نمی 

سوره اسراء است. همانطور که عرض کردم ناچارم به صورت    70کند، آیه  ای که دلالت بر کرامت ذاتی انسان میپس اولین آیه 

 این آیه به صراحت و بالمطابقة دال بر کرامت ذاتی است.  به هرحالوار این مطالب را بیان کنم و از آنها عبور کنم.  فهرست 

 آیه دوم

  رَدَدْنَاهُ  تقَْوِیمٍ * ثمَُُّ أَحْسَنِ  فیِ  الْإِنْسَانَ  خَلَقنَْا  لَقَدْسوره تین بود: »  6تا    4ما برای عقل چند شاهد ذکر کردیم. شاهد دوم ما آیات  

«. آیه اشاره به خلقت نیکوی انسان دارد. در اینکه ملاک مَمنُْونٍ  غَیْرُ  أَجْرٌ  فَلَهُمْ  الصَُّالِحَاتِ  وَعمَِلُوا  آمنَُوا  الَُّذیِنَ   إِلَُّا*    سَافِلِینَ  أسَْفَلَ

احسن تقویم چیست و چرا خداوند تبارک و تعالی تعبیر به احسن تقویم کرده، بحث و گفتگو بسیار واقع شده؛ بعضی احسن  

رود، مستقیم القامة است، صورت زیبا دارد، و اموری از این  تقویم را بر مشخصات ظاهری انسان مثل اینکه بر روی دو پا راه می 

اند؛ اما نظر صائب این است که نیکوترین خلقت در مورد انسان اشاره به عقل دارد؛ ما به همین جهت این آیه را قبیل حمل کرده 

که این یک نعمت اختصاصی است و انسان به واسطه عقل، کرامت ذاتی پیدا کرده است.  به عنوان شاهد برای عقل ذکر کردیم و این

 روایاتی هم به عنوان مؤید در اینجا قابل ذکر است.  

 آیه سوم  

  شَیْئًا  یَکُن لَمْ الدَُّهْرِ مُِّنَ حِینٌ الْإِنسَانِ عَلىَ أَتىَ هلَْسوره انسان است: » 2تا    1آیه سوم که دلالت بر کرامت ذاتی انسان دارد، آیه  

«. این آیات دلالت بر سمیع و بصیر بودن انسان دارد،  بَصِیراً  سَمِیعًا  فَجعََلنَْاهُ  نَبتَْلِیهِ  أَمْشاَجٍ  نُطفَْةٍ  منِْ  الْإِنْسَانَ  خَلَقنَْا  مَُّذْکُورًا * إِنَُّا

اشاره به چشم و گوش ظاهری نیست؛ چون همه  بعد از آنکه مراحلی را در شکم مادر طی کرد. سمیع و بصیر بودن مسلماً 

داوند  موجودات چشم و گوش دارند، اما هیچ وقت برای هیچ یک از حیوانات و موجودات دیگر، به غیر از موجودات مجرد، خ

تبارک و تعالی کلمه سمیع و بصیر را به کار نبرده است. پس قوه سمع و قوه بصر که در انسان قرار داده شده، یک عنوان خاص  

. گفتیم هر چیزی که شودتکریم محسوب میو یک نعمت اختصاصی برای انسان است؛ این نعمت اختصاصی برای انسان مسلماً 

یار انسان قرار بگیرد، یعنی کرامت، یعنی اینکه انسان بما هو انسان دارای کرامت و شرافت  به عنوان یک مزیت منحصراً در اخت

است، دارای بزرگی است؛ طبیعتاً این یک سری اقتضائاتی دارد. دلالت این آیه برخلاف آیه قبلی بالصراحة و بالمطابقة نیست.  

ای آفریدیم  آدم را به گونه گوید ما بنی «، سخن از تکریم بود؛ کرامت هم فعلی است؛ نمیآدمََ  بنَیِ  کَرَُّمنَْا  وَلَقَدْدر آیه قبل که فرمود »

که اقتضای کرامت در آنهاست. اگر بخواهیم »کرّمنا« را در آن آیه حمل بر استعداد کرامت کنیم یا به تعبیر دیگر حمل بر کرامت  
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گرامی   کرامت بخشیده و بالفعل  اقتضائی کنیم، برخلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که خداوند تبارک و تعالی انسان را  

گویند به عقل، که حالا ما وارد آن گویند به تسخیر سایر موجودات، یک عده می؛ حالا اینکه به چه چیزی، یک عده میداشته

گوید آورد. اما در آیه دوم، صراحتاً از کرامت حرف نزده و میشویم؛ اما این به صراحت سخن از کرامت به میان میها نمیبحث 

هایی است که خداوند به طور اختصاصی در اختیار انسان  از نعمت   آفریدیم. از آنجا که سمع و بصر   ما انسان را سمیع و بصیر 

 قرار داده، این یک نوع کرامت است.  

 سؤال: 

استاد: همان هم یک کرامت است ... این سمیع و بصیر برخاسته از عقل است؛ اینها برای این است که تفکر کند؛ این غیر از دیدن  

 معمولی و شنیدن معمولی است. 

وار  کنیم همه آیات را به صورت فهرستچون غیر از آن آیه، سایر آیات به نوعی بالمطابقة دلالت بر کرامت ذاتی ندارد، ... سعی می

 در جلسه آینده بگوییم و عبور کنیم؛ آنجا بیشتر توضیح خواهیم داد.  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

بحث در ادله کرامت ذاتی انسان بود؛ عرض کردیم همه مواردی که به عنوان شاهد بر دسته اول از امتیازات انسان ذکر گردید، 

ها السویه نیست، بلکه دلالت تواند دال بر کرامت ذاتی انسان باشد. البته دلالت همه این شواهد بر کرامت ذاتی علی الجمله می فی

ما    چون قبلاً این شواهد ذکر شده،  تارة بالمطابقة است و أخری بالالتزام، تارة بالصراحة است و أخری بالاشارة یا بالکنایة. لذا

 هم باید سریع از این شواهد عبور کنیم و هم از وجه استشهاد به اینها غافل نشویم. ما در جلسه گذشته سه آیه را ذکر کردیم. 

 آیه چهارم 

اینکه »بیان« در    در مورد «. الْبَیَانَ * عَلَُّمَهُ  الإِْنْسَانَ * خَلقََ  الْقُرْآنَ الرَُّحْمنَُ * عَلَُّمَسوره الرحمن است: »  4تا  1آیه چهارم، آیات 

که منظور  بوداین آیه به چه معناست، پنج دیدگاه وجود دارد؛ ما قبلاً به این پنج دیدگاه اشاره کردیم، اما آنچه که پذیرفتیم این  

معنا نداشت و تحقق پیدا    شده، اگر قوه عقل نبود، نطق و تکلم و سایر اموری که ذکر    انسان است؛از بیان، همان قوه تفکر و تعقل  

 کرد. نمی

«، نیکوترین خلقت  تَقوِْیمٍ  أَحْسَنِ  فیِ  الإِْنْسَانَ  خَلَقنَْا  لَقَدْ« یا »آدمََ   بنَیِ  کَرَُّمنْاَ  وَلَقَدْاول و دوم، سخن از تکریم و احسان بود؛ »  آیهدر  

« و این آیه، مسئله تکریم یا احسان به صراحت بیان نشده، اما معلوم  بَصِیراً   سَمِیعًا  فَجعََلنَْاهُکه همان عقل باشد. در آیه قبلی یعنی »

فرماید انسان را خلق کرد و به او بیان را تعلیم داد، این در واقع یک نعمت خاص و تکریم انسان است.  است که وقتی خداوند می 

شود همان کرامت ذاتی؛ مگر معنای کرامت  انسان باشد، فارغ از عقیده و مذهب، این می  خصوص اگر تکریم و احسان نسبت به 

مند  چیست؟ شما این را در همه موارد در نظر داشته باشید که کرامت ذاتی یعنی گرامیداشت انسان بما هو انسان؛ یعنی بهره ذاتی 

کردن انسان از یک امتیاز که به هیچ موجودی غیر از انسان داده نشده است. انسان از جهت اینکه انسان است، واجد یک چنین  

 ویژگی شده است؛ این قابل انکار نیست.  

 آیه پنجم  

  الَّذیِ *    الأَْکْرمَُ  رَبُّکَ   وَ   اقْرَأْ*    عَلَقٍ   مِنْ   الْإِنْسَانَ   خَلَقَ *    خَلقََ  الَّذِی  رَبِّکَ  باِسْمِ  اقْرَأْسوره علق است: »  5تا    1آیه بعدی، آیات  

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1404فروردین  23 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446شوال    13ادف با:  مص       آیه چهارم تا چهاردهم                                                    – دلیل اول: آیات    – ادله کرامت ذاتی انسان    موضوع جزئی: 

 32جلسه:                                                                                                                                                   
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دانست. در مورد اینکه خداوند  چیزی که آن را نمی   قلم و به   انسان را تعلیم داد به  خداوند  «؛یعَْلَمْ  لمَْ  مَا  الْإِنْسَانَ  عَلَّمَ*    باِلْقَلَمِ  عَلَّمَ

هایی دارد که ما ها، بحث مند شدند یا برخی انسان بهره  ها از آندانست و آیا همه انسان به انسان تعلیم کرد که نمیچه چیزی را  

شود، این است که مسلماً اینجا مراد جنس  شویم. اما آنچه از این آیه و به استناد برخی قرائن و شواهد استفاده می وارد آنها نمی 

دانست به او تعلیم داد، این در واقع از شعب عقل  ها. اینکه خداوند قلم و چیزی را که نمیانسان است، نه انبیا یا برخی از انسان 

ه، اما بدون تردید این نعمتی که خداوند به  درست است که لفظ تکریم یا احسان به کار نرفت  هم  و قوه شعور انسان است؛ اینجا

 و به این وسیله او را گرامی داشته و بزرگ شمارده است.    اوست انسان عطا کرده از جهت انسان بودن

 آیه ششم 

فرماید خورد به نفس و می«. قسم می تَقْوَاهَا   وَ  فُجُورَهَا  فَأَلهَْمَهَا*    سَوَّاهَا  مَا  وَ  نفَْسٍ  وَسوره شمس است: »  8و    7آیه ششم، آیه  

فرماید هر دو راه به انسان الهام شد، هم راه فجور و هم راه  ما راه فسق و فجور و شر و راه تقوا را به او نشان دادیم. اینکه می

راه فجور یا تقوا، این در واقع دلالت بر این دارد که انسان خودش باید انتخاب کند که در کدام یک از این دو راه گام بردارد؛ یا 

اعطای قدرت انتخاب یکی از این این یک مزیت برای انسان است که حق دارد از این دو مسیر، یکی را انتخاب کند.  راه تقوا و

  آن را چیزی نیست که    و فعلیت دارد.  است. این هم برای انسان بما هو انسان ثابت است  اوبزرگداشت و تکریم    به انسان،  دو راه

 ، این یک امتیازی است که ملائکه هم از چنین امتیازی برخوردار نیستند.  الهام شد ند. اینکه به او دو راهاکتساب ک 

 آیه هفتم

؛ مضمون این آیه هم نظیر همان آیه قبلی است. ممکن است مضامین  را به یکی از این دو هدایت کردیم، ما او  1« النَُّجْدیَْنِ   وَهَدَینَْاهُ»

هرحال در مقام استدلال، همه اینها قابل ذکر است. اینکه انسان کدام را اختیار کند و  خیلی از این آیات نظیر هم باشد، ولی به 

برد، این یک امتیازی است که دلالت بر این قدرت و این حق در انسان  پس از اختیار، خداوند او را در همان مسیر پیش می

 تواند انتخاب کند.  دارد؛ یعنی اینکه می 

 آیه هشتم 

؛ امتداد دادن و استمرار بخشیدن به این گروه یا آن گروه، این راه یا آن راه، این هم یک نوع بزرگداشت  2« وَهَؤُلَاءِ  هَؤُلَاءِ  نُمِدُُّ  کلًُُّا»

   .به اینکه انسان پا در راه فسق و فجور و شر بگذارد  ندارد  و تکریم برای انسان است؛ هرچند خداوند تبارک و تعالی هیچ تمایلی

 سؤال: 

کنیم؛ این همان قدرت  استاد: این اشاره دارد به انتخاب خود شخص؛ ... هر کسی هر چه را انتخاب کرد، ما او را حمایت می 

 رساند.  انتخاب را می 

 
 .10. سوره بلد، آیه 1

 .20. سوره اسراء، آیه 2
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 آیه نهم  

خواست، همه کسانی که روی زمین بودند را  اگر خداوند تبارک و تعالی می 1«؛ جَمِیعًا  کُلُُّهُمْ الْأَرضِْ فیِ مَنْ لَآمَنَ رَبُُّکَ شَاءَ وَلَوْ»

آفرید. این معنایش آن است که خداوند نخواسته مردم از روی اجبار و تکویناً به او ایمان بیاورند، بلکه هر دو راه برای  مؤمن می

راه را برای بشر و    کهبه ایمان، بلکه اینها را مجبور نکرده  بشر باز بوده تا خودشان انتخاب کنند. اینکه خداوند، بندگان و انسان 

هایی که نسبت به انتخاب راه سعادت وجود  انسان باز گذاشته که خودش راه سعادت یا شقاوت را برگزیند )البته با همه پشتیبانی 

 دهد که انسان از ناحیه خالق مکرم و گرامی داشته شده که او را در انتخاب مسیر آزاد گذاشته است. دارد(، این نشان می 

 آیه دهم  

با مضمونی نزدیک به همین آیه قابل ذکر است، آیه    یَکُونُوا   حتََُّى  النَُّاسَ  تُکْرِهُ  أَفَأَنْتَسوره یونس است: »  99آیه دیگری که 

است، اما این بخش مستقلاً مورد استناد است. خداوند خطاب به پیامبر)ص(  99«؛ هرچند این بخش از آیه در ادامه آیه مُؤْمِنِینَ

گوید چنین حقی نیست و نباید مردم را وادار به  خواهی مردم را وادار کنی به اینکه مؤمن باشند؟ یعنی می فرماید: آیا تو می می

ایمان کرد. اینکه انسان حتی برای انتخاب راه ایمان آزاد گذاشته شده و حق انتخاب به او داده شده، این چیزی جز تکریم و  

 نیست.    او داشتن بزرگداشت و گرامی

 آیه یازدهم  

چیزی جز تکریم و بزرگداشت نیست.    هم  ؛ مضمون این آیه هم روشن است؛ این2« کفَُورًا  وَإِمَُّا  شَاکِرًا  إِمَُّا  السَُّبِیلَ  هَدَینَْاهُ  إِنَُّا»

 داشت و بزرگداشت، چیز دیگری دهیم اما اوست که شاکر یا کافر است، این به جز گرامیگوید ما راه را به او نشان می اینکه می 

 نیست.  

هایی عطا شده که  گوییم انسان از ناحیه خداوند مورد تکریم قرار گرفته، یعنی به او کرامتکنم که اینکه میتأکید میاین نکته را 

گوییم انسان ذاتاً کرامت  مند شده و اینها مبنای حقوق طبیعی است. اگر ما می به غیر او نشده، انسان بما هو انسان از این امور بهره 

  ها یک سری حقوق طبیعی مند کرده و به دنبال این مزیتها بهره دارد، یعنی خداوند انسان را از باب انسان بودن، از این مزیت

های ذاتی گوییم مثلاً انسان اگر از این کرامتمند هستند، ما نمیها از همه حقوق بهره گوییم همه انسان است. ما نمی   برای او ثابت

به او معنا ندارد، محدودیت معنا ندارد؛ نخیر، اینها با هم قابل جمع است؛ چه اینکه قبلاً    برخوردار است، پس مجازات نسبت

 اشاره کردیم و بعداً هم خواهیم گفت. 

 آیه دوازدهم 

، خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را مورد آزمایش قرار دهد  3« عَملًَا  أَحْسَنُ  أیَُُّکُمْ  لِیَبلُْوَکُمْ  وَالْحیََاةَ  المَْوْتَ  خَلقََ  الَُّذِی»

 
 .99. سوره یونس، آیه 1

 .3. سوره انسان، آیه 2

 .2. سوره ملک، آیه 3
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در معرض آزمایش قرار بگیرند تا معلوم شود کدام یک از    هاکه کدام یک از شما از حیث عمل، بهتر و نیکوتر است. اینکه انسان 

آموز را در یک کلاس جمع ای دانش کنند، این یک بزرگداشت و تکریم است. مثل اینکه عده آنها نمره بهتری در زندگی کسب می

رسند. اینکه بچه را سرکلاس کنند و برای آنها اسباب ترقی را فراهم کنند و بعد معلوم شود که کدام یک از اینها به نتایج بهتری می

 نشانده، این تکریم است.  

 سؤال: 

تواند او را به احسن العمل برساند، یعنی  می  اش استاد: ما با آزمایش کار نداریم؛ از اینکه انسان در سرایی قرار گرفته که زندگی

امکان این وجود دارد که با اختیار خودش به بهترین و نیکوترین اعمال دست بزند، این خودش یک تکریم و بزرگداشت است.  

 ... 

 آیه سیزدهم  

؛ آنچه که ما بر روی زمین به عنوان زینت قرار دادیم، برای آن 1«عمََلاً  أَحْسَنُ  أَیُُّهُمْ  لنَِبلُْوَهُمْ  لَهَا  زِینَةً  الْأَرضِْ  عَلىَ  مَا  جعََلنَْا  إِنَُّا»

شوند. ابتلاء یا آزمایش خداوند برای اینکه کدام یک عمل  است که آنها را بیازماییم که کدام یک از نظر عمل نیکوتر محسوب می

بودن عملاً معنا نداشت و امکان گزینش و انتخاب نبود،  کند بر امکان گزینش احسن؛ اگر احسن  دهند، دلالت مینیکوتر انجام می 

نتخاب کند، این یک  ها را اتواند بهترین و نیکوترین«. اینکه انسان می عَملًَا   أَحْسَنُ  أَیُُّهُمْ  لنَِبلُْوَهُمْمعنا نداشت که خداوند بفرماید »

تواند احسن عملا نباشد؛ اگر در این ابتلائات موفق نشود، طبیعتاً أحسن  داشت و بزرگداشت برای انسان است؛ می تکریم و گرامی

 عملا نیست.  

 آیه چهاردهم  

، خداوند تبارک و تعالی انسان را بر فطرتی  2«اللَُّهِ  لِخَلْقِ  تَبْدِیلَ  لَا  عَلَیْهاَ  النَُّاسَ  فَطَرَ  الَُّتیِ   اللَُّهِ  فِطْرَتَ  حَنِیفًا  لِلدُِّینِ  وَجْهکََ  فَأقَِمْ»

تبدیل له؛ در این فطرت تبدیل و تغییر وجود ندارد. اینکه فطرت اینجا به چه معناست، ما قبلاً گفتیم هم در حوزه خلق کرد که لا  

خلق    هابر آن  که های مخصوصی داردها. مهم این است که انسان گرایش ادراک و شناخت فطریاتی داریم و هم در حوزه گرایش 

اند.  ها آفریده شده ها و شناخت ها با این گرایشتقوا نیست؛ همه انسان شده و اینجا بحث مؤمن و کافر نیست، بحث باتقوا و بی 

انسان هم یک شناخت اجمالی دارد نسبت به خداوند تبارک و تعالی؛ میل به توحید، میل به شناخت خداوند. مقوله شناخت و  

کر آن نیستیم؛ اما بالاخره انسان فطرتاً خداخواه،  ما فعلاً در مقام ذ   هایی دارد که ها و شاخه ر کدام شعبه مقوله گرایش انسان ه

شود یک موجودی را گرامی داشت و تکریم کرد؟ بنیان خلقت انسان  بهتر از این می است. آیاجو، اهل عشق و پرستش  حقیقت

ای که وجود دارد، این است که ممکن است این مند هستند. بله، تنها مسئله بهره   ها از آناست و همه انسان بر این امور استوار  

وجود    غفلت   هایی هم برای خارج کردن او از اینفطرت بر اثر بعضی از عوامل و عوارض، گرفتار غفلت و نسیان شود. طبیعتاً راه 

گویم، و الا شاید بتوانیم برای هر تواند داشته باشد. من از هر کدام یک نمونه میدارد. خود این آیه به تنهایی دلالت بر مدعا می 
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 کدام از آنها چند نمونه ذکر کنیم.  

کنند بر کرامت ذاتی، به واسطه انکارها  کنیم، مخصوصاً آیات که دلالت میکنم که اگر ما دلایل را تکثیر میاین را هم عرض می

، معلوم  هایی است که نسبت به کرامت ذاتی وجود دارد. یعنی با تشریح کرامت و تبیین ذاتی بودن و ثمره کرامت ذاتیو مخالفت 

خواهیم تسویه کامل بین انسان  چیزی نیست که از آن وحشت داشته باشند؛ ما با اثبات کرامت ذاتی نمی شود که کرامت ذاتیمی

ها از جهت انسان بودن از یک مندی انسان بهره   است، مسئلهاثبات کرامت ذاتی    الجمله آنچه مقصدر برقرار کنیم. فیمؤمن و کاف

کنیم، حقوق  هایی که به عنوان کرامت ذاتی از آن یاد می ین کرامت خواهیم با اسری حقوق اولیه طبیعی است؛ و الا ما نه می

ها و کیفرها را از آنها برداریم. قدر متیقن از حقوقی خواهیم مثلاً برخی مجازات ای را برای غیر مسلمانان ثابت کنیم و نه میویژه

 آن هم قدر متیقنی از حقوق طبیعی.  شود، حقوق طبیعی است؛که به واسطه کرامت ذاتی برای انسان ثابت می

 سؤال: 

آیا اینها کرامت ذاتی محسوب    ها است.لیه قابل استناد به این کرامت استاد: حق انتخاب دارد، آزادی دارد، ... این حقوق طبیعی او

   شود یا نه؟ ... اگر لا حرمة له، چرا توهین نشود؟ ... می

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

ما به اغلب آیاتی که به عنوان شاهد در مباحث گذشته استشهاد شده بود، اشاره کردیم؛ چند آیه دیگر باقی مانده است. مجموعاً  

توانیم کرامت ذاتی انسان را به معنایی که گفتیم، استفاده کنیم. آیه  الجمله از این آیات میچهارده آیه ذکر شد که فیتا اینجا  

« چگونه بر کرامت ذاتی اللَُّهِ  لِخَلْقِ   تَبْدِیلَ لَا  عَلَیْهَا  النَُّاسَ  فطََرَ  الَُّتیِ  اللَُّهِ  فطِْرَتَچهاردهم مربوط به فطرت بود؛ عرض کردیم آیه »

 مند هستند.  ها اعم از مسلمان و کافر، عادل و فاسق، از این مزیت و امتیاز بهره انسان دلالت دارد و همه انسان

به نوعی بر مسئله فطرت )چه در بخش شناخت و چه در بخش گرایش( دلالت   هستندکه حدوداً پنج طایفه   هم  برخی از آیات

کنیم، چون دلالت آنها در واقع بر فطری بودن برخی از امور است؛ لذا ما وقتی اصل آیه  ذکر نمی  دیگر   دارند؛ ما آن آیات را

شوند. آیات میثاق، آیات تذکر، آیات نسیان، آیات توجه به خداوند در  فطرت را بیان کردیم، اینها در ذیل آن آیه تعریف می

ای بود که ما ذکر کردیم که اینها بر حقیقت فطرت دلالت دارند  هنگام خطر، آیات مربوط به محبوب بودن ایمان، اینها پنج طایفه 

 مند هستند و هیچ تغییری در آن راه ندارد.  مه از آن بهره و فطرت هم مسلماً یک کرامت از ناحیه خداوند است و لا تبدیل له؛ ه

 آیه پانزدهم 

 مِنَ وَأَنْزَلَ بنَِاءً وَالسَُّمَاءَ فِرَاشًا الْأَرضَْ  لَکُمُ جَعَلَ الَُّذِیکند: » دلالت بر خلق آسمان و زمین برای انسان می بخش دیگری از آیات

آسمان و زمین و چگونگی همپوشانی این دو و اینکه باران را  خلق  . در این آیه،  1« لَکُمْ   رِزْقًا  الثَُّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  فَأخَْرَجَ  مَاءً  السَُّمَاءِ

وان رزق مورد استفاده قرار بدهند، بیان شده  از زمین بهره بگیرند و ثمرات آن را به عن   هاانسان   خداوند نازل کرده برای اینکه 

گوییم  خود اشاره به خلقت آسمان و زمین و ثمرات اینها به عنوان رزق برای انسان، یک نعمتی است ویژه انسان. اینکه می  است.

نعمت ویژه برای انسان است، یعنی مقصود بالذات از خلقت آسمان و زمین، انسان است؛ هرچند سایر موجودات هم در نظام  

ثانیاً و بالعرض مورد نظر   ولی   هستند،   مندبهره   از این عالم   چهاگر   شوند؛ حیوانات و نباتات هممند میه تکوین رزق دارند و بهر 

بدون تردید این یک نعمت ویژه و   هستند؛ اصل و اساس، انسان است. اینکه خلقت این عالم و آسمان و زمین برای انسان است،

دهنده تکریم انسان از ناحیه خداوند است؛ هیچ کجا هم گفته نشده که ما اینها را مثلاً للمؤمنین یا للمسلمین خلق کردیم؛  نشان 
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بلکهنگفته »الذی جعل للمؤمنین الارض فراشاً« یا »فاخر  للمسلمین«،  الثمرات رزقاً  ها این را  خطاب به همه انسان   ج به من 

 فرموده است.  

 آیه شانزدهم  

این هم قریب به مضمون آیه   1«.وبََاطنَِةً  ظَاهِرَةً  نعِمََهُ  عَلَیْکُمْ  وَأَسْبَغَ  الأَْرضِْ   فیِ  وَمَا  السَُّمَاوَاتِ  فیِ  مَا   لَکمُْ  سَخَُّرَ  اللَُّهَ  أَنَُّ  تَرَوْا  أَلَمْ»

های ظاهری و باطنی آن را مسخر  آنچه که در آسمان و زمین است و نعمتقبلی است، لکن با تصریح به اینکه خداوند متعال هر  

یا اینکه خودش   رجوع کند   انسان قرار داده است. مسئله مسخر بودن این عالم برای انسان، ممکن است به همان قوه تعقل و تفکر 

تصاص به یک  و اخ   فراگیر بوده  مستقلاً یک مزیت باشد؛ این جهت چندان مهم نیست. مهم این است که قدرت سلطه بر این عالم

 شود.  تکریمی است از ناحیه خداوند و این إلی یوم القیامة هست و سلب نمی ها ندارد، بلکه طیف خاصی از انسان 

 آیه هفدهم  

ر گردش خصوص دو حقیقت مادی شب و روز که در اث؛ اینجا به 2« وَالنَُّهَارَ اللَُّیْلَ لَکُمُ وَسَخَُّرَ دَائِبَیْنِ وَالقَْمَرَ الشَُّمْسَ لَکُمُ وَسَخَُّرَ»

شب و روز را برای شما مسخر کرده است، شمس و قمر را برای   فرماید: خداوندآید، ذکر شده است. میشمس و قمر پدید می

شما مسخر کرده است. به همان تقریبی که گفتیم، این هم اشاره به کرامت ذاتی انسان دارد. واقعاً اگر ما از اینها تکریم و گرامیداشت  

 تواند داشته باشد؟  انسان را استفاده نکنیم، چه معنای دیگری می

 آیه هجدهم 

 3«. تلَْبَسُونَهَا حِلْیَةً منِهُْ وَتَستَْخْرِجُوا طَریًُِّا لَحمًْا منِْهُ لِتَأْکُلُوا  الْبَحْرَ سَخَُّرَ الَُّذیِ وَهُوَ»

 آیه نوزدهم  

  4«. الأَْنْهَارَ لَکُمُ وَسَخَُّرَ بِأمَْرِهِ الْبَحْرِ فیِ  لِتَجْرِیَ الفُْلکَْ لَکُمُ وَسَخَُّرَ»

یا به قدرت تسلط    م و قدرت سلطه انسان بر این عالم اشاره کرده در این چند آیه اخیر، یا به صورت کلی به تسخیر این عال

و  »  »سخر لکم« به چه معناست؟ در آیاتی مثلهای خاص اشاره شده است. البته این بحث جا دارد که  انسان بر برخی از نعمت 

«. این »سخر لکم« به چه معناست؟ ما  الْأَرْضِ  فیِ  وَمَا  السَُّمَاوَاتِ  فِی  مَا  لَکُمْ  سَخَُّرَ   اللَُّهَ  أَنَُّ  تَرَوْا  أَلمَْ« یا »هوی الذی سخر البحر

 این را قبلاً هم اشاره کردیم که اینجا دو معنا قابل ذکر است:

، تسلیم قهری.  خاضع کردن و خشوع قهریکه تسخیر به معنای تسلیم کردن یک چیزی برای یک هدف خاص است؛  معنا این یک  
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ای خلق کرده که تحت فرمان بر طبق این معنا، عالم رام انسان شده و تحت فرمان انسان قرار گرفته است؛ خداوند عالم را به گونه

 انسان قرار بگیرد.  

ای خلق کرده که انسان دائماً در حال بهره بردن و فایده گرفتن از آن است؛  که خداوند متعال این عالم را به گونه معنای دیگر این

 رساند.  ها فایده و بهره می یعنی این عالم دائماً به انسان 

اند.  برای هر یک از این معانی، شواهدی ذکر شده است؛ ولی شاید اغلب مفسران با معنای اول موافق هستند و آن را ذکر کرده

ای خلق کرده که تحت فرمان و سلطه انسان قرار بگیرد، این یکی از همانطور که اشاره شد، خداوند متعال این عالم را به گونه

ن عالم به فرمان ها و تسخیر ایها برای انسان است. اگر انسان بما هو انسان نبود، این همه نعمتها و بزرگداشتبزرگترین تکریم

 خدا برای انسان معنا نداشت. 

 آیه بیستم  

طایفه دیگری از آیات به نوعی بر وجود عواطف انسانی و اخلاقی در انسان دلالت دارد. ما توضیح دادیم که عواطف انسانی و  

از  ها  اخلاقی چیست؛ عمده این است که در دایره این عواطف، چه از نظر درونی و چه از نظر بیرونی، هیچ فرقی میان انسان

حیث رنگ و نژاد و عقیده و مذهب وجود ندارد. این عاطفه انسانی است که وقتی به یک انسان دیگر در جایی که به شدت نیاز  

نظر کند، ملامت و سرزنش گریبان او  دهد؛ و اگر از این کار صرفکند، حس رضایت باطنی به او دست میبه او دارد کمک می 

گیرد؛ یعنی وقتی  ملامت و سرزنش توسط دیگران صورت میهمین   هم ن حالت درونی است. از نظر بیرونیگیرد. این همارا می

کند، او را مورد تقدیر قرار  دهد و به دیگری رسیدگی و احسان می دیگران ببینند یک انسانی از خودش عاطفه انسانی نشان می

کنند. پس هم در درون خود انسان و هم  د، او را مذمت میکنکنند؛ اما وقتی ببینند کسی از این کار اجتناب میدهند و مدح می می

 گیرد.در بین عقلا نسبت به رفتارهای مبتنی بر عواطف اخلاقی و انسانی، این چنین مدح و ذم صورت می

  أُقْسِمُ  وَلاَ*    الْقِیَامَةِ  بیَِومِْ  أُقسِْمُ  لَاسوره قیامت را دال بر همین معنا بدانیم: »  2و    1بسا بتوانیم آیه  من این مقدمه را گفتم که چه 

گر است؛  «. البته این مقداری مقدمات مطویه دارد تا بخواهد دلالت بر مدعا کند. نفس لوامه همان نفس سرزنش اللَُّوَُّامَةِ  بِالنَُّفْسِ

بعید نیست که نفس لوامه برگشت به همان فطرت یا وجدان انسان داشته باشد. وجدان غیر از فطرت است؛ برای وجدان دو معنا  

ذکر شده است؛ ما گفتیم که طبق یک نظر، فطرت و وجدان به یک معنا هستند اما طبق یک دیدگاه، اینها متفاوت هستند. صرف  

نظر از اینکه نفس لوامه بازگشت به فطرت و وجدان دارد یا ندارد، این یکی هستند یا نه، و صرف   نظر از اینکه فطرت و وجدان

کند.  مسلّم است که انسان یک قدرتی دارد و یک امری درونی در او وجود دارد که هم خودش را و هم دیگران را سرزنش می 

کند؟ نفس لوامه در مقابل نفس اماره است؛ نفس اماره  این نفس لوامه و نفس سرزنشگر، انسان را بر چه چیزهایی سرزنش می 

کند. اگر کسی مثلاً خدای نکرده شرک  ها تحریک میها ... نفس لوامه آن نفسی است که انسان را به سوی خیر و خوبی به بدی 

ر نسبت به کسی عاطفه  کند. همچنین اگرا سرزنش می  امه اونفس لو اوند به عنوان منعم مطلق کند،بورزد، ناسپاسی نسبت به خد

کند؛ یا حتی لزوماً مربوط به امتناع از احسان به دیگران نیست؛ این نفس لوامه، انسانی از خودش بروز ندهد، او را سرزنش می 

مندی انسان از  دهد. بنابراین، این آیه به نوعی بر بهره کند و نسبت به آینده هشدار میاو را پیشاپیش بر عدم احسان سرزنش می 
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های متقی و  هاست، نه اینکه برای انسان کند. نفس لوامه هم برای همه انسان یک مزیت و نعمت ویژه به نام نفس لوامه دلالت می

شود؛ اصلاً قدرتی ندارد که صدایی از  نمی  شنیدهکنند که لوم و سرزنش  باورمند باشد. بله، برخی نفس لوامه را آنقدر سرکوب می 

 او بلند شود یا صدای او شنیده شود؛ اگر هم صدایی داشته باشد، صدای ضعیفی دارد.  

ای که کند. همان ضابطهمن تقریباً در مورد همه این آیات، کیفیت استدلال را بیان کردم که چگونه این آیات دلالت بر مدعا می

در جلسه گذشته بیان کردم که اگر نعمتی به طور خاص به انسان عطا شده باشد که به دیگران اعطا نشده، ولو یک مقصد مهمی  

در نظر بوده و یک غایتی داشته، اما بالاخره اعطاء یک نعمت و امتیاز ویژه به انسان، حاکی از کرامت ذاتی است. کرامت ذاتی  

 خاص باشد که دیگران آن را نداشته باشند.   تر از یک موهب یعنی اینکه انسان برخوردا

 سؤال: 

استاد: من گفتم برخی از این آیات بالصراحة دلالت دارند و آن آیاتی است که در آن واژه تکریم و احسان یا احسن ذکر شده  

است. »و لقد کرّمنا بنی آدم«، »و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم«، معانی اینها را توضیح دادیم. حالا شاید کمتر آیاتی با این  

کنند، هرچند واژه تکریم و احسان در  ها وجود داشته باشد؛ اما اغلب آیات بر اصل این تکریم و احسان دلالت می الفاظ و واژه 

ای که ما خواندیم، اغلب از این قبیل است؛ اینکه در همه اینها خداوند تبارک و تعالی به نعمتی بیست آیهت.  شده اسنآنها استعمال  

گوید ما این را فقط به انسان دادیم و به غیر او ندادیم، این  رر گفتم اینکه می خاص و موهبتی ویژه انسان اشاره کرده است. مک

در مقام امتنان و در کنار آن عتاب هم ذکر شده است. این یک منتی است که خداوند بر انسان گذاشته است. خود این امتنان و  

نعمت خاص به انسان معنایی    منت در حقیقت یعنی گرامی داشتن انسان، بزرگ شمردن انسان، تکریم انسان؛ مگر کرامت و اعطاء

  به دنبال آن   تی که در آنها سخن از ابتلا بود،آیا« ...  عَملًَا  أَحْسَنُ  أیَُُّکُمْ  لیَِبلُْوَکُمْکند؟ ... »غیر از این دارد که او را واجد کرامت می

نتیجه گرفتیم و الا اصل ابتلا مورد شود،  ما با تکیه بر احسن عملا که به دنبال ابتلاء معلوم می   مسئله »احسن عملا« مطرح شده و

گیرم؛ مدعا این است که  گویا وحشت دارید از اینکه بگوییم انسان دارای کرامت ذاتی است ... من از شما اقرار می  نظر نیست.

انسان دارای کرامت ذاتی است؛ کرامت ذاتی یعنی چه؟ کرامت یعنی انسان بزرگ داشته شده و تکریم شده و مورد احترام قرار 

  او   گرفته؛ چون این عطایا و مواهب به طور خاص در میان همه موجودات عالم به او داده شده و این هم به خاطر انسان بودن

های خداوند به طور خاص به انسان، قابل انکار نیست. اینکه  انسان بوده، اینها به او داده شده است. اصل اعطاء نعمت است؛ چون  

گوید ما به  هیچ کدام از اینها دایرمدار اسلام و ایمان و عدالت نبوده است. می   و  ها به انسان بما هو انسان داده شدهاین نعمت 

  هدف این بوده که انسان به قله   حتماً هدف داشته است.  غرض باشد، بلکهید دادیم، نه اینکه بی گواینها را دادیم؛ اینکه می   انسان 

ای که  ها و امتیازات خاص به انسان، فارغ از هر ممیزهبرسد و در این شکی نیست؛ اما اصل تکریم فعلی انسان و اعطاء نعمت 

مورد تکریم قرار گرفته است؛    به سبب انسان بودن  اتی یعنی آنچه که انسان ها را از هم جدا کند، کرامت ذاتی است. کرامت ذانسان 

... پس اگر ما گفتیم اینها دلایل کرامت ذاتی    نحو کنند؛ بله، هر کدام به یکما مبانی را گفتیم. همه اینها بر این مطلب دلالت می 

ها و امتیازاتی داده شده که تغییرناپذیر ها و نعمت به انسان مزیت  هایی که قبلاً گفتیم( یعنی ن ویژگیانسان است )ذاتی هم با آ

نشدنی است. ... آیا این بزرگ داشتن و گرامی داشتن نیست؟ ... اصل کرامت به این عنوان را شما قبول  است، فراگیر است، سلب 

ها، موجب ثابت  ها و مزیتمندی ه مندی انسان از چنین الطاف، امتیازات، بهر گوییم آیا بهره آییم و می دارید؛ سراغ مقام دوم می
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گوید بله قطعاً؛ وقتی خداوند می کهشود یا نه؟ ما عرض کردیم در بحث از مبانی، در مقام دوم شدن برخی از حقوق برای او می

  ما انسان را اینگونه آفریدیم که یا شاکر باشد یا کفور، راه را به او نشان دادیم، ما انسان را اینگونه آفریدیم که اجبار و اکراه در 

توانید حق انتخاب  مینشما   انتخاب و حق اختیار به او دادیم و لذا  امر ایمان نسبت به او نباشد، این معنایش چیست؟ یعنی حق 

گویم قدر متیقنی از حقوق طبیعی؛ حق حیات، حق آزادی در انتخاب و اختیار ... کسانی که  ... من می  او بگیریدو اختیار را از  

 توان زد؟ ...نیست؛ این حرف را می گویند کافر، انسان گویند غیرانسانی، میمی

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 ادامه دلیل اول: آیات

تر از ما در مورد ادله کرامت ذاتی انسان در دلیل اول به بیست آیه اشاره کردیم؛ چندین آیه دیگر هم اینجا وجود دارد که سریع

کنیم. غرض از ذکر این آیات، بیان استدلال به اینهاست؛ چون ممکن است به نظر بدوی در ذهن کسی بیاید که این آنها عبور می

 تر است.  ای اجمالی به استدلال لازم است؛ هم در تحکیم و اثبات مدعا مفید آیات چه ارتباطی با مدعا دارد؛ لذا اشاره 

 ویکم آیه بیست 

 1«. خَبِیرٌ  عَلیِمٌ   اللَُّهَ  إِنَُّ   أَتْقَاکمُْ  اللَُّهِ  عنِْدَ  أَکْرَمَکُمْ   إِنَُّ   لتَِعَارفَُوا  وَقَبَائِلَ  شُعُوبًا  وَجعََلنَْاکُمْ  وَأُنثْىَ  ذَکَرٍ  منِْ  خَلَقنَْاکُمْ  إِنَُّا  النَُّاسُ   أَیُُّهَا  یَا»

های مختلف قرار دادیم تا شناخته شوید،  فرماید: ما شما را از مرد و زن آفریدیم و قبایل و شعبه خطاب به عموم مردم میخداوند  

ملاک کرامت بیشتر، تقوای خداوند تبارک و تعالی است. اینجا به خطاب مردم    فرماید:سپس می   «.أَتْقَاکُمْ   اللَُّهِ عنِْدَ  أَکْرَمَکُمْ   إِنَُّ»

ها وجود دارد؛  دهنده این است که اصل کرامت کأن برای همه انسان کند به »اکرم« که نشاناست: »یا أیها الناس«؛ سپس اشاره می 

یعنی کرامت یک کف و سقفی دارد؛ منتها سقف کرامت یا طیّ مسیر برای ارتقاء، به ملاک تقوا است. لکن در اصل کرامت کأن  

دهنده وجود دو نوع کرامت است؛ یکی کرامت ذاتی و دیگری بسا نشان ین خودش چه مشکلی نیست و این مفروغ عنه است و ا

شود و خود آن هم دارای  که ما در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم؛ کرامت اکتسابی طبیعتاً با تقوا حاصل میکرامت اکتسابی. همان 

 مراتب متعدد است؛ اما اصل این کرامت به حسب ظاهر این آیه برای انسان پذیرفته شده است.  

 سؤال: 

. اینکه کأن انسان بما  1رساند:  ترین شما، با تقواترین شماست. ... این دو مسئله را میگوید »اکرمکم اتقاکم«، با کرامت استاد: می

 هو انسان دارای یک کرامتی است ... اکرم در آنجا یعنی در مقایسه با اصل کرامت، پذیرفته شده است ...  

دهنده اعلی مراتب تقواست. اگر اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که »اتقا« در مقابل »اکرم« است که نشان إن قلت: 

لاحظه کنیم و  ما اتقا بودن را در مقابل اکرم ماتقا موجب اکرم شدن باشد، پس به همین میزان، تقوا مساوی با کرامت است؛ یعنی 

کند که کسی که تقوا ندارد،  بگوییم این به اعتبار اصل تقوا که موجب کرامت است، گفته اتقا اکرم است؛ لذا دلالت بر این نمی

 
 .13. سوره حجرات، آیه 1

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1404فروردین  30 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446شوال    20ادف با:  مص                                      - ودوم  آیه بیست   – ویکم  آیه بیست   – دلیل اول: آیات    – ادله کرامت ذاتی انسان    موضوع جزئی: 

 34جلسه: وسوم                                                                                                         آیه بیست                      
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 کرامت دارد. ... لذا ممکن است کسی بگوید که این آیه دلالت ندارد.  

  وَقَبَائِلَ   شُعُوبًا  وَجعََلنَْاکُمْ  وَأُنثْىَ  ذَکَرٍ  منِْ  خَلَقنَْاکُمْ  إِنَُّا  النَُّاسُ  أَیُُّهَا   یَافرماید: »عرض من این است که با توجه به صدر آیه که می قلت:  

گوید های مختلف قرار دادیم که شناخته شوید؛ بعد به دنبالش میها و قبیله ها و نژادها و گروه «، اینکه ما شما را در دسته لتَِعَارَفُوا

«. در جمله ماقبل شاهد ما، هم به اصل خلقت و همسانی آنها در عین تفاوت کرده و هم اینکه  أَتْقَاکُمْ   اللَُّهِ  عنِْدَ  أَکْرَمَکُمْ  إِنَُّ»

ا ملاک کرامت  هایی که وجود دارد، کأن یک کرامتی است ام مفروض گرفته خلقت شما با آن ریشه واحد و درعین حال تفاوت 

 کنید.  واقعی، تقوا است. .... ملاک برتری، تقواست؛ یعنی همه شما ارزش دارید؛ فکر نکنید به واسطه نژاد ارزش پیدا می 

 ودوم بیست آیه 

در این آیه دو   1«.جَمِیعًا  النَُّاسَ  أَحْیَا  فَکَأَنَُّمَا  أَحْیَاهَا  وَمَنْ  جَمِیعًا  النَُّاسَ  قَتَلَ  فَکأََنَُّمَا  الْأرَْضِ  فیِ  فَسَادٍ  أَوْ   نفَْسٍ  بِغَیْرِ  نَفْسًا  قَتَلَ  مَنْ»

اند؛ کأن اگر قتل نفس به نفس باشد که اشاره به قصاص دارد؛ دوم، فساد فی الأرض؛ اگر کسی از روی فساد  گروه استثنا شده 

فی الأرض کشته شود، مشمول این آیه نیست. کسانی که بغیر قصاص و بغیر فساد فی الأرض که در حقیقت کیفر و مجازات آنها  

قتل الناس جمیعا. این دو استثنا در واقع به نوعی شاهد بر مدعای    ما شود کشته شوند یا کسی آنها را بکشد، کأنمحسوب می 

ماست؛ یعنی جان آدمی فارغ از عقیده و دین و مذهب، ارزشی دارد که کشتن او مساوی با کشتن جمیع مردم است. چون خداوند  

 و گفته قتل انسان جایز نیست؛ کشتن انسان و ریختن خون او جایز نیست.   مورد را در این آیه استثنا کرده فقط دو 

 سؤال: 

  استاد: فعلاً ما هستیم و این آیه؛ ما باشیم و این آیه، به غیر از این دو مورد، ... نگفته من قتل مؤمنا یا من قتل مسلماً یا من قتل

گوید کند ... آیه می«. یک وقت کسی است که فساد فی الأرض میالأَْرضِْ  فیِ  فَسَادٍ  أَوْ  نفَْسٍ  بِغَیْرِ  نَفْسًا  قتَلََ  مَنْگوید »کذا؛ می

شود و کسی که  کشتن چه کسی مساوی قتل جمیع است و کشتن چه کسانی مساوی قتل جمیع نیست؟ کسی که قصاصاً کشته می 

دهد که مثلاً کرامت ندارد.  شوند، این نشان می فرمایید خود این استثنا و اینکه این دو نفر کشته میفساد فی الأرض دارد. شما می

و مجازات است؛ اینکه جان کسی از روی کیفر و عقوبت و مجازات ستانده شود، این منافاتی با    عرض ما این است که اینها کیفر 

ارزش ذاتی انسان از این جهت که حیاتش باید محفوظ بماند، ندارد. ... اینکه کرامت یعنی چه، شما از کرامت یک معنا و موجود  

کنید؛ کرامت یعنی بزرگ داشتن و گرامی داشتن، ارزش و احترام قائل بودن،  اید که از آن وحشت میدار درست کرده شاخدار و دم 

گویم گیاه هم دارای کرامت است؛ از دید اسلام گیاه هم گرامی رعایت کردن. بله، حیوان هم در جاهایی کرامت دارد ... من می

گیاه و حیوان هم کرامت دارند،   داشته شده است. هر موجود جانداری گرامی داشته شده است؛ این اوج نگاه متعالی اسلام است.

فرمایید این  اما به حد و اندازه خودشان. پس اصل اینکه بگوییم کرامت برای آنها ثابت است، بله، برای آنها هم ثابت است. می

  أَوْ   نفَْسٍ  بِغَیرِْ  نَفْسًا  قَتَلَ  مَنْکرامت ذاتی نیست؛ عرض من این است که ذاتی است. این جز در موارد عقوبت نباید سلب شود. ... »

دیگر باقی مانده    «؛ این تعبیر برای حیوان به کار نرفته است. ... هنوز چند بحث مهم جَمِیعًا  النَُّاسَ  قَتَلَ  فَکأََنَُّمَا  الْأَرضِْ  فیِ  فَسَادٍ

راغ قلمرو  م شود باید ست آنها هم هست. تازه اینها که تمااست؛ این آیات هست، معارضات آنها هست؛ روایات هست، معارضا
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کنند، با اینها  شود؟ هر چه که به عنوان حقوق در غرب مطرح می برویم؛ قلمرو چیست؟ چه حقوقی با این کرامت ذاتی ثابت می

نید که این کرامت اگر  .... ما هنوز خیلی بحث داریم. روی این نکته توجه ک   با کافر   شود؟ حتی حق انتخاب در ازدواج ثابت می 

شویم. دوم، تفاوت آن با  گوییم بله، ملتزم میهم ثابت شود، ... ما هیچ استبعاد و استیحاشی نداریم و می   برای دیگر موجودات

، این است که این را معادل قتل همگان قرار داده است؛ ما کدام حیوان را اینطور داریم؟ کدام حیوان را  داردکرامتی که انسان  

اید؟ این تعبیر برای هیچ حیوانی نیست؛ این به اندازه حیوان  ا را کشته داریم که اگر یکی را بکشید، مساوی با این است که همه آنه

گوید اگر شما یک نفر را بغیر نفس و  کند. میشود که حیات انسان و اهمیت جانش نزد خداوند فرق می نیست. پس معلوم می 

 فساد کشتید، کأنه قتل الناس جمیعا؛ ما این را کجا داریم؟ .... این اهتمامی که شارع نسبت به جان انسان، آن هم به این درجه 

گوید اگر شما یک نفر را کشتید ... این امتیاز به چه کسی داده  ، حرف کمی نیست. میلیاردها نفوس در این عالم هستند؛ میدارد

عده خاصی است یا برای همه. ... این مزیت برای هیچ موجودی نیست؛ نه برای    ای شده؟ این امتیاز ابدی نیست؟ این امتیاز بر 

گفت مَن قتل نفساً فکأنما  حیوان است و نه برای گیاه. آیا این نعمت و مزیت اختصاصی برای انسان است یا نه؟ ... فرضاً اگر می 

گفت یجوز لکم قتل نفسٍ بنفس، قتل نفس بفساد فی الارض؛  قتل الناس جمیعا؛ بعد به دلیل منفصل در همین آیه یا در روایات می

عقوبت کسانی است که بدون جهت دیگری را   مربوط به  مورد دیگر هم کنارش ضمیمه کند ... عرض کردم این تخصیص   پنج

ها  اما همانکشند. ... همه آنهایی که در همه حقوق در دنیا قائل به کرامت انسان هستند و هزار حق برای انسان قائل هستند، می

 حبس و زندان و اعدام و صد مجازات دیگر قائل هستند .... 

 وسومآیه بیست 

الْمُقْسِطِینَ *   یُحِبُُّ اللَُّهَ إِنَُّ إِلَیْهمِْ وَتُقْسطُِوا تَبَرُُّوهُمْ أَنْ دِیَارِکُمْ مِنْ یُخْرِجُوکُمْ وَلَمْ الدُِّینِ فیِ یُقَاتلُِوکُمْ لَمْ الَُّذیِنَ عَنِ اللَُّهُ یَنْهَاکُمُ لَا»

 هُمُ  فَأوُلَئکَِ  یتََوَلَُّهُمْ  وَمَنْ  تَوَلَُّوْهُمْ  أَنْ  إِخْرَاجِکمُْ  عَلىَ  وَظَاهَرُوا  دِیَارِکُمْ  مِنْ   وَأخَْرَجُوکُمْ  الدُِّینِ  فیِ  قَاتَلُوکُمْ  الَُّذیِنَ  عَنِ  اللَُّهُ   یَنْهَاکُمُ  إِنَُّمَا

به آنها  فرماید: خداوند شما را از کسانی که با شما قتال در امر دین نکردند و شما را از دیارتان اخراج نکردند،  . می1« الظَُّالمُِونَ

فرماید: کسانی که با شما در امر دین مقاتله و جنگ داشتند  «؛ بعد در ادامه میالْمُقْسطِِینَ  یُحِبُُّ  اللَُّهَ  إِنَُّ   إِلَیهِْمْ  وتَُقْسطُِوا»نیکی کنید؛  

اند، ینهاکم از اینکه نسبت به آنها نیکی داشته باشید. توصیه به روابط نیک و احسان  تان اخراج کرده و شما را از دیار و سرزمین 

اند، کافرانی هایی که در دین با شما یکی نیستند، اینها قطعاً کافران هستند، منتها کافرانی هستند که جنگ نکرده و برّ به انسان 

دینان اگر با شما جنگ نداشته باشند، اگر متدینان و  کشیان و غیر هم اند؛ غیر هم تان اخراج نکرده هستند که شما را از سرزمین 

و اخراج نکرده باشند، با آنها روابط نیکو و حسنه داشته باشید. البته این به معنای آن نیست که سطح روابط    هنکرد مؤمن را ایذاء  

دین و برادر دینی هم در همین حد است؛ آن خیلی فراتر از این است. برادران دینی و مؤمنان طبیعتاً در یک فضای دیگری با هم 

کند، این به چه دلیل است؟ از منظر شوند؛ اما اینکه الان توصیه به اخلاق نیک با کافران میو با یک نوع رابطه دیگری تعریف می

گوید شما نیکی و احسان کنید. خود نیکی کردن و احسان کردن به انسان دیگر، این بزرگداشت و گرامیداشت  روابط انسانی می

های یک دستور عام و کلی برای احسان به انسانشود یا نه؟ اینجا هیچ چیزی هم مانع آن نیست. یعنی  و تکریم محسوب می
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 دیگر است؛ آیا این تکریم نیست؟ 

است؛ بله، آن هم تکریم است. ممکن است اشکال دیگری ممکن است شما اشکال کنید که مراعات درختان و حیوانات هم شده 

هاست؛ قسط چیزی است  کنید که این دلیل بر کرامت ذاتی نیست. عرض ما این است که امر به قسط در کنار احسان، ویژه انسان 

گوید ظلم نکنید، به گیاه هم نباید ظلم کرد؛  کند؛ این غیر از عدل است. بله، به حیوانات هم میکه در جامعه انسانی معنا پیدا می

معنا می  انسانی  فقط در جامعه  پیدا میاما مسئله قسط  معنا  و  به  شود  به قسط نسبت  است. دستور  متفاوت  با عدل هم  کند؛ 

های دیگر در کنار برّ و احسان و نیکی، آیا این به معنای تکریم و بزرگداشت نیست؟ آیا به معنای کرامت ذاتی نیست؟  انسان 

 ای داشته باشد، ...  یعنی چه؟ یعنی انسان فارغ از اینکه چه عقیده  کرامت ذاتی

 سؤال: 

گویم عالم بما هو  استاد: اگر من گفتم اکرم العلماء الا الفساق، این معنایش آن نیست که عالم بما هو عالم کرامت دارد؟ ... من می

عالم بما هو عالم است؟ عالم بما    اکرام  ای ذیل آن گذاشتم، این به معنای آن است که این نافیعالم باید اکرام شود؛ اما اگر تبصره

 هو عالم باید اکرام شود، منتها من حق دارم که تبصره بگذارم که عالم قاتل نباید اکرام شود ... 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 وچهارم آیه بیست 

در این آیه به مصادیقی از   1«. المُْحْسِنِینَ  یُحِبُُّ  وَاللَُّهُ  النَُّاسِ  عَنِ  وَالعَْافیِنَ  الغَْیْظَ  وَالْکاَظِمِینَ  وَالضَُّرَُّاءِ  السَُّرَُّاءِ  فیِ  ینُفِْقُونَ  »الَُّذیِنَ

، کظم غیظ، عفو عن الناس؛ اینها همه به عنوان احسان معرفی شده و کسانی که این پنهانی و علنیاحسان اشاره کرده است؛ انفاق  

«، خداوند نیکوکاران را دوست  الْمُحسِْنِینَ  یُحِبُُّ  وَاللَُّهُفرماید: »اند. چون در آخر آیه میکنند، محسن محسوب شده چنین عمل می

دارد. در این چند وصفی که ذکر شده، انفاق در آشکار و علن، کظم غیظ، عفو عن الناس، ندارد که انفاق به چه کسی، بلکه  می

اصل انفاق یا کظم غیظ یا عفو عن الناس را گفته است. مهم این است که این رفتارها به عنوان نیکوکاری نسبت به سایرین، اعم  

عفو    فرمایدتقریباً صراحت دارد، چون می. در مورد عافین عن الناس  محسوب شده است  ماناز اینکه مسلمان باشند یا غیرمسل

 یکی مثل این هادیگر هم که ذکر شده، درست است که متعلق آن  وصفگوید از برادران دینی. آن دو  نمی واز ناس و عموم مردم  

که ینفقون إلی الناس یا الکاظمین الغیظ عن الناس، ولی معلوم است که این نسبت به عموم مردم است و به  به صراحت بیان نشده  

 و اینکه خداوند محسنین را دوست دارد.    دانسته شده عنوان مصداق احسان

تواند به عنوان شاهد قلمداد شود، نفس احتساب این امور به ویژه عفو عن الناس به عنوان  آنچه که برای ما در این بحث می

دهنده گرامیداشت و تکریم انسان است. عفو از مردم،  دارد؛ این نشان و اینکه خداوند چنین اشخاصی را دوست می   است   احسان

ها و امتیازاتی است که خداوند تبارک و تعالی در روابط انسانی  گذشت، اینکه انسان در مقابل مردم خشمگین نشود، اینها مزیت

احسان به دیگران به عنوان یک تکریم از ناحیه    . به هرحالاز آنها فطری و عقلی باشد  برخیمقرر کرده و البته ممکن است  

تواند  ؛ این در واقع گرامیداشت و بزرگداشت است و میخداوند شمرده شده است. انسان باید نسبت به دیگران این چنین عمل کند

 شاهد بر بحث ما باشد.  

 وپنجمبیست آیه 
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 اللَُّهَ وَاتَُّقُوا لِلتَُّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا  تعَْدِلوُا أَلَُّا عَلىَ قَومٍْ شنََآنُ یَجرِْمنََُّکُمْ وَلَا بِالْقِسطِْ شُهَدَاءَ  لِلَُّهِ قَوَُّامِینَ کُونُوا آمَنُوا الَُّذیِنَ أَیُُّهَا یَا»

کنندگان برای خدا باشید؛ گواهان بر قسط باشید؛ مبادا  اید، از قیام فرماید ای کسانی که ایمان آورده می  1«.تعَمَْلُونَ  بمَِا  خَبِیرٌ  اللَُّهَ  إِنَُّ

 تواند مورد استناد قرار بگیرد: دشمنی با یک گروهی شما را وادار کند که عدالت نورزید. دو فقره از این آیه به عنوان شاهد می 

دهنده اهتمام خداوند و شرع به وضعیت  یکی »شهداء بالقسط« است؛ خود قسط به عنوان یک ارزش در جامعه انسانی نشان 

 شود.در جامعه، مسلمان و کافر هستند و این بیان شامل همه آنها می   جامعه انسانی است.

های یک گروهی با شما باعث شود که در مواجهه با آنها از جاده عدالت خارج شوید؛ یعنی  دیگر اینکه مبادا رفتارها و دشمنی

عدالت لازم است برای همه؛ ظلم جایز نیست حتی نسبت به کفار. اینکه منع از ظلم شده، آیا جز این است که انسان یک موجودی 

   است مورد احترام خداوند و حتی کافر هم نباید مورد ظلم قرار بگیرد.

 وششمآیه بیست 

فرماید با اهل کتاب به جز روشی که از همه نیکوتر می  2«. منِْهُمْ  ظلََمُوا  الَُّذیِنَ   إِلَُّا  أَحْسَنُ   هیَِ  بِالَُّتیِ  إِلَُّا  الْکتَِابِ  أَهْلَ  تُجَادِلُوا  وَلَا»

فرماید اند. اینجا به وضوح در مورد اهل کتاب که از کفار هستند، میاست مجادله نکنید، مگر آن دسته از آنها که ظلم و ستم کرده 

اند؛ یا به آن روشی که از همه نیکوتر است. این خیلی مهم است که  با آنها مجادله نکنید مگر به نیکوتر از آنچه که آنها گفته 

خواهند با کفار و اهل کتاب مواجه شوند، جدال احسن داشته باشند. لولا ارزش و احترام آنها، لولا گرامی داشن  مسلمین وقتی می 

 کرد؟ ای میچنین توصیه آیا آنها، 

 سؤال: 

استاد: تأثیر بگذارید یعنی این انسان بالاخره یک ارزش و حرمتی دارد؛ این حرمت را حفظ کنید. ... چرا دنبال اثرگذاری است؟  

... اصلاً هر کدام باشد، چه هدایت، چه اثرگذاری، چه احترام، اصلاً همه اینها هم هست، چون مخاطب انسان است، به هر دلیلی  

خواهید  ای از احترام است که اگر میگوید با او اینگونه برخورد کنید، یعنی این انسان در مرتبه و درجهو با هر هدفی وقتی می 

باشد، اینگونه باید عمل کنید. این گرامیداشت است دیگر؛ چرا معنای  خواهید جنگ نشود، می هدایت شود، می  خواهید مؤثر 

خواهید با یک کافر کتابی مجادله کنید، اینطور  گوید وقتی میگرامیداشت و کرامت در معنای شما اینقدر عجیب شده است؟ می

گوید با انسان به بهترین روش  برخورد کنید. .... این خیلی روشن است؛ به نظر من انکار اینها واقعاً انکار بدیهیات است. اینکه می

گوید با فرزند خردسال و  برخورد کنید، این جز این است که برای مخاطب یک مرتبه و شأن قائل است؟ وقتی به پدر و مادر می

کودک این چنین برخورد کنید، مگر جز این است که برای او شخصیت قائل شده است؟ کرامت همین است. ما حداقلی از احترام  

کافر است، از آب و غذا محروم است یا باید  و شخصیت و حقوق را برای هر انسانی باید قائل باشیم، نه اینکه بگوییم چون  

 کنجه شود و... . ش

 وهفتم آیه بیست 
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  1«.حُسنًْا  للِنَُّاسِ  وَقُولُوا   وَالْمَسَاکِینِ  واَلْیتََامىَ  الْقُرْبىَ  وَذِی  إِحْسَانًا  وَبِالْوَالِدَینِْ  اللَُّهَ  إِلَُّا  تعَْبُدُونَ  لَا  إسِْرَائیِلَ  بنَیِ  مِیثَاقَ   أَخَذْنَا  وَإِذْ»

اسرائیل پیمان گرفتیم که غیر خدا را نپرستید، به والدین احسان کنید و به ذی القربی و یتامی و مساکین. شاهد  فرماید ما از بنی می

است. اگر ارزش و احترام و    شده   زبانی با مردم، اعم از کافر و مسلمانسخن گفتن با مردم است؛ امر به خوش خوب  ما امر به  

ای که باشد، اینکه مؤثرتر است، اوفق در هدایت مردم  شخصیت برای آنها قائل نبود، چنین دستوری معنا داشت؟ به هر انگیزه 

کند. آیا ما واقعاً نگاهمان اینطور است؟ الان کسی کمی حقیقت و واقعیت می  یک  است، هر کدام از اینها باشد، همه حکایت از

را داشته    (که پیامبر)ص( داشت)توانیم شأن هدایت و تبلیغ  ین نگاه میکنیم؟ آیا با اکند، او را چگونه نگاه می متفاوت فکر می 

هم دلالت بر مدعا    بسا « چه وَالْمَسَاکِینِ  وَالیْتََامىَ  الْقُربْىَ  وَذیِ  إِحْسَانًا  وبَِالْوَالِدیَْنِ باشیم؟ »قولوا للناس حسنا« حتی با کفار. البته »

«. لولا ارزش و احترام و بزرگداشت  حسُنًْا   للِنَُّاسِ  وَقُولُوادارد و دال بر تکریم و گرامیداشت انسان است؛ البته نه به وضوح »

 زبانی صحبت کنید.انسان، معنا نداشت که بگوید با خوش 

 وهشتم آیه بیست 

 سَمِیعًا   کَانَ  اللَُّهَ  إِنَُّ  بِهِ  یَعِظُکُمْ  نعِمَُِّا   اللَُّهَ  إِنَُّ  بِالْعَدْلِ  تَحکُْمُوا  أَنْ  النَُّاسِ  بَیْنَ   حَکمَْتُمْ  وَإِذَا  أَهْلِهَا  إِلىَ  الْأمََانَاتِ  تُؤدَُُّوا  أَنْ  یَأْمُرُکُمْ  اللَُّهَ  إِنَُّ»

خواهید بین مردم داوری کنید، به عدل داوری  فرماید وقتی که میکند و بعد میابتدا امر به تأدیه امانت به اهل آن می  2«. بَصیِرًا

ای از  کنید. اینجا امر به داوری عادلانه بین همه مردمان است؛ آیا این جز این است که برای مردمان از هر دین و آیینی، یک بهره

«، یقیناً این نیکوچیزی بِهِ  یَعِظُکُمْ  نعِمَُِّا  اللَُّهَ  إنَُِّفرماید »کند؟ بعد در ادامه می احترام و شأن و شخصیت قائل شده که امر به عدالت می 

 کند.  است که خداوند شما را به آن موعظه می

 سؤال: 

گوید ظلم نکنید و به عدل رفتار کنید، دال بر تکریم است. ... ما کاری نداریم که خاستگاه  گوییم همین آیه که میاستاد: ما می

فهمد  یا فطرت است، آیا عقل است، آیا از بدیهیات است، ما اصلاً با این کار نداریم؛ بله، بشر این را میآاین فهم بشر کجاست؛  

دهنده حداقلی از حرمت نشان   نوع خودم ظلم کنم،که ظلم ذاتاً قبیح است و عدل ذاتاً حسن است. ... اما اینکه من حق ندارم به هم 

نوع من و انسان دیگر، در یک جایگاهی است  شود که هم اصلاً من کاری با این درک ندارم؛ آیا از این استفاده نمی  برای اوست. 

ذاتی برای انسان نیست؟ اینکه به انسان بما هو انسان نباید ظلم    کرامتدهنده ین نشان که باید از ظلم به او اجتناب کرد؟ ... آیا ا

اند  کند یا نه؟ ... یک ترسی به جان شما انداخته توانید ظلم کنید، آیا این حق برای کافر ایجاد می شود ... اینکه شما به کافر هم نمی

توانید حتی به کافر ظلم کنید ... آیا هیچ کسی فتوا  شود ظلم کرد یا نه؟ همین که شما نمی کنید؛ آیا به کافر میکه از این فرار می

های بسیار عجیب  گویند اگر با کافر اینطور برخورد شود، این ظلم نیست؛ این از حرفمی  ظلم به کافر جایز است؟ ... بله،داده که  

شویم و موظف به رعایت عدالت هستیم، دو  ع می خواهم عرض کنم وقتی که ما از ظلم به یک انسان منو غریب است. من می 
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. این یک  2. این یک مزیت برای آن موجود و انسانی است که من حق ندارم به او ظلم کنم.  1قابل استفاده است:    مطلب از آن

 از این آیه اشکال دارد؟ ...  این دو مطلب را در او برای ما ایجاد کرده است. آیا استفاده حقی

 ونهم  آیه بیست 

فرماید ای قوم من، می  1«. مُفسِْدیِنَ  الأَْرضِْ  فیِ  تعَْثَوْا  وَلَا  أَشْیَاءَهمُْ  النَُّاسَ  تَبْخسَُوا  وَلَا   بِالْقسِْطِ  وَالْمِیزَانَ  المِْکْیَالَ   أَوْفُوا  قَومِْ  ویََا»

تر از آنچه هست به حساب نیاورید  ارزش شمارتر و کم پیمانه و ترازو را عادلانه و کامل و تمام قرار بدهید، و اجناس مردم را کم 

نه خصوص اهل ایمان، تردیدی   است  و در زمین تبهکارانه، فتنه و آشوب برپا نکنید. در اینکه این در مورد رفتار با عامه مردم

خواهد به  جنسی را می  فرماید:می  نیست. این توصیه در معاملات، در خرید و فروش، آیا جز به یک احترامی برای انسان است؟

رعایت احترام و یک حقی    خواهید چیزی را به او بفروشید، این را کم نگذارید. آیا این جز شما بفروشد، کم نگذارید؛ وقتی که می 

تواند باشد؟ اگر احترام و حق نداشت، چه اشکالی داشت کم فروختن و کم گذاشتن در معامله؟ بعداً  ، چیز دیگری می برای او

ایم همین بوده است. اگر اینها دلیل بر تکریم انسان نیست، پس چیست؟ چند  بیت)ع( دیده که آنچه که ما از اهل   فت خواهیم گ

. ما وقتی کرامت  اندشده کنید که با حیوانات هم همینطور بودند؛ بله، آنها هم تکریم  شبهه در ذهن شماست و آنها را تکرار می

گوییم، یعنی انسان بما هو انسان این ارزش دارد. بله، یک جاهایی همین انسان با اینکه این احترام و ارزش را دارد، اما  ذاتی می

 کیفر و مجازات است.   برای او در نظر گرفته شده، عقوبت وکند که باید عقوبت شود و آنچه که کارهایی می 

 ام آیه سی 

تورزی و دشمنی یک گروه که شما را از  فرماید کینه می  2«. تعَْتَدُوا  أَنْ  الحَْرَامِ  الْمَسْجِدِ  عَنِ  صَدُُّوکُمْ  أَنْ  قَومٍْ  شنََآنُ  یَجْرِمنََُّکُمْ  وَلَا»

تر؟ تعدی و تجاوز به مشرکانی  اند، شما را وادار نکند که به آنها تعدی و تجاوز کنید. از این واضح ورود به مسجدالحرام باز داشته

ها شما را وادار کند به اینکه به  فرماید مبادا آن دشمنی اند، منع شده است. می اند و مانع ورود به مسجدالحرام شده که دشمنی کرده 

 آنها تعدی و تجاوز کنید.  

ولی  کرده که به اینها تعدی و تجاوز نکنند، یک ضرورت و اضطراری بوده است. اینجا ممکن است بگویید که مصلحتی اقتضا می 

  ، شرایط تسلط جنگدر شرایط صلح و آرامش، شرایط    ی بوده مربوط به همه شرایط،این یک دستور  قابل قبول نیست.این  

شما حق تعدی و تجاوز    دستور دادند  جا همین کار صورت گرفته است؛اند، همه یا اینکه دیگران بر آنها مسلط بوده   مسلمانان

 اند. گرچه حرمت شما را پاس نداشته که آنها یک حرمتی دارند؟   رکان را هم ندارید. آیا این جز این استحتی به مش

تبع آن، حقوقی برای او ثابت است؛ دارای حق است؛ حق عدالت.  به  انسان دارای حرمت است و    دهدبه هرحال اینها نشان می

گوییم که بالاترین حق، حق عدالت است. خواهیم گفت که انسان بما هو انسان از این حقوق برخوردار است؛ حق  حالا بعداً می 

جا هم اجازه داده نشده که برخلاف عدالت ولو با کفار و  تواند مطالبه کند و هیچ عدالت، این یک حق برای انسان است؛ یعنی می

الجمله این حق است. انتخاب، حق است.  مشرکان و ظالمان و متجاوزان برخورد شود. آزادی، با همان قیدهایی که دارد؛ فی 
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هایی است که  ها، بزرگداشت ها، کرامتانسان بما هو انسان براساس خلقت الهی این حقوق را دارد. این حقوق زاییده این مزیت 

 است.    روا داشته نسبت به او خداوند  

های تواند بر این مسئله دلالت کند. اجمالاً تا اینجا به نظر ما آیاتی داریم که البته با لسان چند آیه دیگر هست که آنها هم می 

 مختلف و از منظرهای گوناگون، اصل کرامت، شخصیت و بزرگ داشته شدن انسان، از آنها قابل استفاده است.  

 بحث جلسه آینده

کنید؟ بالاخره آیاتی  آیاتی هستند که با این آیاتی که ذکر کردیم معارضه دارند؛ شما این آیات معارضه را چه می   در مقابل،البته 

شاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم این تعارض را رفع کنیم، این را انوجود دارند که دلالت بر نفی دارند و اینکه ما چگونه می

 خواهیم کرد.  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 آیات معارض 

کند؛ به این معنا که انسان به اموری تکریم شده و خداوند او را گرامی عرض کردیم آیاتی از قرآن دلالت بر کرامت ذاتی انسان می 

شود. در مقابل آن آیات، با برخی آیات  ها را شامل می داشته و این اختصاص به انسان مسلمان و مؤمن ندارد، بلکه همه انسان 

بعضی از این آیات به مناسبت در بحث از    قرار داده و ملامت کرده است.شویم که انسان را به شدت مورد نکوهش  مواجه می

خواهیم به آن بپردازیم، آیاتی است که صریحاً یا ظهوراً یا کنایةً دلالت  مبانی کرامت ذاتی ذکر شده، اما آنچه که در این جلسه می 

مورد استناد کسانی قرار گرفته که منکر کرامت ذاتی هستند. ما این آیات و    ؛ چه اینکه این آیات بعضاًدارندبر نفی کرامت ذاتی  

شاءالله بررسی خواهیم کرد که آیا تعارضی بین این آیات کنیم و بعد ان تقریب استدلال بر نفی کرامت ذاتی به این آیات را بیان می

 وجود دارد یا نه.  

 بندی آیات دسته

 ها دارد، بر دو دسته است: برخی انسان شدت و حدّت با  را نکوهش کرده یا دلالت بر برخورد با آیاتی که انسان

یک دسته آیاتی است که به طور کلی انسان را مورد مذمت قرار داده است. یعنی انسان بدون اینکه قید یا وصفی برای او ذکر    .1

 شده باشد، مورد نکوهش قرار گرفته است.  

خواستار  ، یا  گردیدهنسبت به آنها ذکر    هانکوهش هم آیاتی است که به طور خاص در مورد کفار نازل شده و برخی    دیگر   دسته  .2

 شده است. آنها  با   ها و برخوردهای شدیدگیریسخت 

او  این تعابیر در مورد    به کار بردناگر کرامت ذاتی داشت،    چون  دهنده آن است که انسان کرامت ذاتی ندارد؛نشان   این آیات

 کنیم. هایی را نقل می. ما از این دو طایفه که آیات بسیاری هستند، نمونه کردنمی  یا امر به قتل و کشتن آنها  صحیح نبود
 دسته اول

نیاز ببیند.  کند؛ زمانی که خودش را بی انسان طغیانگر است؛ حتماً طغیان می   1«. استْغَنْىَ  رَآهُ  * أَنْ  لَیطَغْىَ  الْإِنْسَانَ  إِنَُّ  کلََُّا»آیه اول:  

کند.  نیاز ببیند، طغیان مییک قیدی در کنار آن آمده است؛ انسان هنگامی که خود را بی  را به صورت مطلق نگفته، بلکه  البته این

 کند.  نیاز ببیند، طغیان می انسان عین نیاز است، اما وقتی که خودش را بی
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  إِنَُّ . عمده فقره اولی است: »1« المُْصَلُِّینَ  * إِلَُّا  مَنُوعًا  الْخَیْرُ   مَسَُّهُ  * وَإِذَا  جَزُوعًا  الشَُّرُُّ   مَسَُّهُ   * إِذَا   هَلوُعًا  خُلِقَ   الإِْنْسَانَ  إِنَُّ»آیه دوم:  

 کند؟  تاب آفریده شده است. آیا این دلالت بر نفی کرامت ذاتی می «، انسان حریص و بی هَلُوعًا  خُلِقَ الْإِنْسَانَ

 سؤال: 

کند؛  رسد، جزع و فزع میتاب آفریده شده است. یعنی وقتی که شریّ به او میگوید انسان بی کند؛ میاستاد: هلوع را تفسیر می

 گذارد به دیگران برسد، مگر نمازگزاران. کننده است و نمیرسد، منوع و منع وقتی خیری به او می 

کند؟ از این معلوم  شود که مصلین اینگونه نیستند. این یعنی چه؟ مگر خلقت مصلین فرق می اینجا استثنا دارد؛ از این معلوم می

شود انسان از جزع و فزع و  خواهد بگوید نماز باعث می به انسان بما هو انسان نظر ندارد یا اگر نظر دارد، میآیه  شود که  می

 تابی فاصله بگیرد. طبع انسان این است، ولی باید اهل صبر و تحمل شود. به هرحال این مذمت است.  حرص و بی 

انسان ذاتاً عجول آفریده شده است؛ یعنی تحمل ندارد و صبر    2«.تَستْعَْجِلوُنِ  فلََا  آیَاتیِ  سَأُریِکُمْ  عجََلٍ  مِنْ  الْإِنْسَانُ  خُلِقَ»آیه سوم:  

 کند، شتاب دارد.  نمی

خواند،  انسان عجول است؛ اینکه انسان به سوی شر می  3«. عجَُولًا  الْإِنْسَانُ  وَکَانَ  بِالخَْیْرِ  دُعَاءَهُ  بِالشَُّرُِّ  الْإِنْسَانُ  ویََدْعُ»آیه چهارم:  

 این هم نکوهش و مذمت است. 

در مورد بعضی انسان این چنین فرموده است که بدترین   4«.یعَقِْلُونَ  لَا  الَُّذیِنَ  الْبُکْمُ   الصُُّمُُّ  اللَُّهِ  عنِْدَ  الدَُّوَابُِّ  شَرَُّ  إِنَُّ»آیه پنجم:  

 شوند.  کنند و صمٌ بکم محسوب میحیوانات و چهارپایان نزد خداوند، کسانی هستند که تعقل نمی

دهم؛  خواهم بخوانم، دیگر توضیح نمیچون همه آیات را می  5«.مُبیِنٌ  لکََفُورٌ  الْإِنْسَانَ  إِنَُّ  جُزْءًا  عِبَادِهِ  مِنْ  لَهُ  وَجعََلُوا»آیه ششم:  

 معلوم است که کفور مبین یعنی چه؛ آشکارا ناسپاس و ناشکر است.  

  6«. ضَعِیفًا  الْإِنْسَانُ وخَُلِقَ عنَْکُمْ یُخَفُِّفَ  أَنْ اللَُّهُ یُرِیدُ»آیه هفتم: 

الهی به کوه و ارض و آسمان  7«. جَهُولًا  ظلَُومًا  کَانَ  إِنَُّهُ»  آیه هشتم: امانت  امانت را  سخن از عرضه  این  هاست، که هیچ یک 

 «. جَهُولًا  ظلَُومًا کَانَ إِنَُّهُفرماید »فرماید انسان آن را حمل کرد، می نپذیرفتند و تنها انسان آن را حمل کرد؛ بعد از اینکه می 

باد این انسان که چقدر ناسپاس است. این همان اگر بخواهیم این آیه را معنا کنیم، یعنی کشته  8«.أَکْفَرَهُ مَا الْإِنْسَانُ قُتِلَ»آیه نهم: 

ای بگوییم، قتل الانسان یعنی مرگ بر این انسان. مرگ گوییم؛ اگر بخواهیم با زبان امروزی محاوره مرگ بر فلان است که ما می 

 ورزد. بر این انسان که چقدر ناسپاس است و تا این حد کفر و عناد می
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کنیم، رویگردان وقتی به انسان نعمت عطا می   1«. یَئُوسًا  کَانَ  الشَُّرُُّ  مَسَُّهُ  وَإِذَا  بِجَانِبِهِ  وَنَأىَ  أَعْرَضَ  الْإِنْسَانِ  عَلىَ  أَنعَْمنَْا  وإَِذَا»  آیه دهم: 
 شود. این یک نکوهش آشکار است.  رسد، ناامید می شود و وقتی شر به او میمی

ما او را از یک نطفه آفریدیم، اما حالا یک دشمن آشکار    2«. مُبِینٌ  خَصِیمٌ  هُوَ  فَإِذَا   نُطفَْةٍ  مِنْ  خَلَقنَْاهُ  أنََُّا  الإِْنْسَانُ  یَرَ  أَوَلَمْ»آیه یازدهم:  
 شده است.  

معنا شده است؛ یکی همان کفر    وجهانسان برای پروردگارش کنود است. کنود به چند    3«. لَکنَُودٌ  لِرَبُِّهِ  الإِْنْسَانَ  إِنَُّ: »آیه دوازدهم

اند این  و ناسپاسی است. یعنی انسان نسبت به پروردگار خودش کافر نعمت و ناسپاس است. معنای دیگری که برای کنود گفته 

ای به  رسد، هیچ اشارهها میکند؛ وقتی به نعمت رسد، فهرست بلندبالایی از مصائب را ردیف می است که وقتی به مصائب می 

 کند.  ها نمی نعمت 

هاست؛ انسان  در این آیه هم بحث از همه انسان   4«. کَفُورٌ  لَیَئُوسٌ  إِنَُّهُ  منِْهُ  نَزَعْنَاهَا  ثُمَُّ  رَحمَْةً  منَُِّا  الْإِنْساَنَ  أَذَقنَْا  وَلئَِنْ»آیه سیزدهم:  

   شود.این چنین است که اگر رحمتی به او بچشانیم و بعد آن را از او نزع کنیم، او مأیوس و ناسپاس 

انسان قتور است؛ قتور    5«. قَتُوراً  الْإِنسَْانُ  وَکَانَ  الإِْنْفَاقِ  خَشیَْةَ  لأََمسْکَْتُمْ  إِذًا  ربَُِّی  رَحمَْةِ  خَزَائِنَ  تمَْلکُِونَ  أَنْتُمْ  لَوْ  قلُْ»  آیه چهاردهم:

 یعنی بسیار بخیل و اهل امساک.  

انسان بیش از هر چیز با سخن    6«.جَدَلًا  شیَْءٍ  أَکثَْرَ  الْإِنْسَانُ  وَکَانَ  مَثَلٍ  کلُُِّ  مِنْ  للِنَُّاسِ  الْقُرْآنِ  هَذَا  فیِ   صَرَُّفنَْا  وَلَقدَْ: »آیه پانزدهم

 ورزد. حق، جدال و خصومت می 

  7«.کَفَُّارٌ لظََلوُمٌ الْإِنْسَانَ إِنَُّ تُحْصُوهَا لَا اللَُّهِ نعِْمَتَ تَعُدُُّوا وَإِنْ سَأَلتْمُُوهُ مَا کلُُِّ  مِنْ وَآتَاکُمْ»آیه شانزدهم: 

 ای انسان، چه باعث شده که نسبت به پروردگارت غرور داشته باشی؟ 8«. الکَْرِیمِ  بِرَبُِّکَ  غَرَُّكَ مَا  الْإِنْسَانُ أَیُُّهَا یَا: »آیه هفدهم

  9«. خُسْرٍ لَفیِ الإِْنْسَانَ إِنَُّ: »آیه هجدهم

را نکوهش کرده است. طبق ادعای مستدل، همه اینها به  او  اینها مجموع آیاتی است که به طور کلی در مورد انسان نازل شده و  

 کند؛ این چه کرامتی است که انسان به خداوند غرور داشته باشد یا ظلوم یا کفار یا قتور باشد؟ نوعی نفی کرامت ذاتی می 
 دسته دوم 

 با آیاتی که قبلاً گفتیم معارضه دارد.   مواردیاما آیاتی که در مورد کفار ذکر شده، اینها هم حداقل در 

  10«. الغَْافِلُونَ  هُمُ أوُلَئکَِ أَضَلُُّ هُمْ  بَلْ کَالْأَنعَْامِ أوُلَئکَِ: »آیه اول
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دوم » آیه    وَآتَواُ   الصَُّلَاةَ  وَأَقَامُوا   تَابُوا   فإَِنْ  مرَْصَدٍ  کلَُُّ  لَهمُْ  وَاقعُْدُوا  وَاحْصُرُوهمُْ  وَخُذُوهمُْ  وَجَدتْمُُوهُمْ   حَیْثُ  الْمشُْرِکِینَ   فَاقتُْلُوا: 

کند برای  هایی است که به مسلمانان میاینها همه توصیه  هر کجا آنها را یافتید، بکشید؛ های حرام منسلخ شد،وقتی ماه  1«. الزَُّکَاةَ

 برخورد با مشرکان.  

  2«.الْبَریَُِّةِ شَرُُّ همُْ أوُلَئکَِ فِیهَا خَالِدیِنَ جَهَنَُّمَ ناَرِ فیِ وَالْمُشْرِکِینَ الْکتَِابِ أَهْلِ مِنْ  کَفَرُوا الَُّذیِنَ إِنَُّ: »آیه سوم

نظیر این آیه در سوره توبه آیه    3«.المَْصِیرُ   وبَئِْسَ  جهََنَُّمُ  ومََأْوَاهُمْ  عَلَیْهِمْ وَاغْلُظْ  وَالمُْنَافِقیِنَ  الکُْفَُّارَ  جَاهدِِ  النَُّبیُُِّ  أَیُُّهَا  یَا: »آیه چهارم

 هم وارد شده است.   123

  عنَْهُمُ   یُخَفَُّفُ  لَا  فِیهَا  أَجمَْعِینَ * خَالِدیِنَ  وَالنَُّاسِ  وَالْملََائِکَةِ  اللَُّهِ  لعَنَْةُ  عَلَیهِْمْ   أوُلَئکَِ  کُفَُّارٌ  وَهُمْ  ومََاتُوا  کَفَرُوا  الَُّذیِنَ  إِنَُّ»  آیه پنجم:

 4«.ینُْظَرُونَ  هُمْ وَلَا الْعَذَابُ

  عَذَابٌ  وَلَهُمْ  منِْهمُْ  تُقُبُِّلَ  مَا  الْقِیَامَةِ  یَومِْ  عَذَابِ  مِنْ  بِهِ  لِیفَْتَدُوا  معََهُ  ومَثِْلَهُ  جَمِیعًا  الْأَرضِْ  فیِ  مَا  لَهُمْ  أَنَُّ  لَوْ   کَفَرُوا  الَُّذیِنَ  إِنَُّ: »آیه ششم

 5«.مُقِیمٌ  عَذاَبٌ وَلهَُمْ مِنْهَا بِخَارِجیِنَ  هُمْ وَمَا النَُّارِ مِنَ  یَخْرُجُوا أَنْ یُرِیدُونَ*  أَلِیمٌ

  منِْ   وَأَرجُْلُهُمْ  أیَْدِیهِمْ   تُقَطَُّعَ  أَوْ  یصُلََُّبُوا  أَوْ  یُقتََُّلُوا  أَنْ  فَساَدًا   الْأَرضِْ   فیِ  وَیسَعَْوْنَ  وَرسَُولَهُ  اللَُّهَ  یُحاَرِبُونَ  الَُّذیِنَ  جَزَاءُ  إِنَُّمَا: »آیه هفتم

 6«. عَظیِمٌ عَذاَبٌ الْآخِرَةِ فیِ وَلهَُمْ الدُُّنْیَا فیِ خِزْیٌ لَهُمْ ذَلکَِ  الْأَرْضِ مِنَ ینُْفَوْا أَوْ خِلَافٍ

نکوهش نسبت به انسان را معللاً در برخی از کارها ببینیم؛ یا از باب اینکه مثلاً ذکر یک وصفی را کرده که این   در این آیات،

اشعار به علیت دارد. انسان را به خاطر بعضی از اوصاف مذمت کرده که این کاشف از آن است که این وصف یا این جهتی که  

 ذکر شده، باعث این مذمت است. 

شوند و اگر معارض واقع  ما هستیم و این آیات؛ اینها را چه باید کرد؟ آیا این آیات معارض آن آیات محسوب می به هرحال  

 شوند، جمع بین اینها مقدور است یا نه؟ اگر جمع ممکن است، باید یک راه و شواهد و قرائنی را بر آن پیدا کنیم. می

 بررسی تعارض  

با یک ادبیات و یکسان، این اوصاف را در مورد انسان به کار نبرده  بله،  همانطور که ملاحظه فرمودید، این آیات همگی  اند. 

اند ولی این نکوهش مطلقا برای انسان بما هو انسان نیست؛ بلکه نکوهش در بعضی از این آیات معلوم است که به نکوهش کرده 

ها را استثنا  ای از انسان واسطه ترک بعضی از امور خیر است. مثلاً وقتی در آیه دوم از دسته اول آیات با »الا المصلین« عده 

 دهد.  خواهد بگوید صلاة انسان را از هلوع بودن نجات میکند، این یعنی کأن می می
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 نکته اول

همانطور که اشاره شد، یک دسته از آیات به اوصاف انسان توجه کرده است؛ یعنی یک وصفی را ذکر کرده و به خاطر آن وصف،  

او را نکوهش کرده است. برخی از این آیاتی که ما اینجا ذکر کردیم، از این قبیل است؛ بنابراین آن آیات از دایره تعارض کنار  

گوید انسان بزرگ داشته شده و گرامی داشته شده و ذات انسان مورد تکریم واقع شده است. اما در برخی رود. آن آیات میمی

با آن آیات  این  از     إِنَُّای که الان خواندیم: »اینها معارضه و منافاتی ندارد. همین آیه  در حالی که  ،شدهآیات توهم معارضه 

«؛ مصلین و نمازگزاران این وصف را ندارند؛  الْمُصَلُِّینَ  * إِلَُّا  مَنُوعًا  الْخَیرُْ  مَسَُّهُ  * وَإِذَا  زُوعًاجَ  الشَُّرُُّ  مسََُّهُ   * إِذَا  هَلُوعًا  خُلِقَ  الْإِنْسَانَ

تاب آفریده شده است. حریص بودن با گرامی داشته شدن قابل جمع است؟ چه اشکالی دارد انسان  گوید انسان حریص و بی می

ها را در بربگیرد، اما در عین  به خاطر مثلاً عقلش، اراده و اختیارش، عواطف انسانی، مورد تکریم واقع شود و این همه انسان 

خواهیم  ها معنای منفی ندارد که الان ما نمیتابی از برخی نگاه تابی باشد؟ این حرص و بی حال خلقت او براساس حرص و بی 

اینهایی که یک نوعی بوی نکوهش و تنقیص در آنها  های عرفانی اینجا وجود دارد .... ظلوم، جهول، همه  وارد آنها شویم. نگاه 

آید، مخصوصاً به حسب خلقت، بعضی از اینها با آن اوصاف ناسازگاری ندارد؛ انسان ضعیف آفریده شده است؛ بله، ضعیف  می

گوید ضعیف آفریده شده است. از نظر جسمانی ضعیف است، یا  اینها نسبی است و باید ببینیم در برابر چه چیزی می  ، ولی است

کند، منافاتی با آن مطلبی که گفتیم ندارد؛ منافاتی با کرامت  تابی می از نظر روح و روان ضعیف است، یا هر دو است؛ اینکه بی 

 ذاتی ندارد.  

 سؤال: 

 الْبُکْمُ  الصُُّمُُّ  اللَُّهِ  عنِْدَ  الدَُّوَابُِّ  شَرَُّ  إِنَُّ«، یا »عَجَلٍ   مِنْ  الْإِنْسَانُ  خُلِقَگوییم برخی از آیات از جمله آیه »گوییم؛ میاستاد: همه را نمی

اندازند ... خداوند آنها را تکریم کرده و قوه عقل به آنها داده است؛ کسانی که  «، کسانی که عقلشان را به کار نمییعَقِْلُونَ لَا الَُّذیِنَ

گوید انسانی که از عقلش  از عقل بهره نبرند، شرّ الدواب هستند. آیا چنین تعبیری در مورد انسان، تنقیص و مذمت است؟ می 

 استفاده نکند، شرّ الدواب است. 

 سؤال: 

کند. ... این مربوط به کسانی است که به  کند؛ از عقلش استفاده نمی گیری نمیاستاد: نه اینکه آن را ندارد؛ یعنی از آن کرامت بهره 

خاطر تعطیل کردن عقلشان و تقلید از آباء و اجداد، کافر هستند. یعنی کسی که راه تحقیق و جستجو را به روی خود بسته و  

 ، شرّ الدواب است. ...  بردبه پیش میاش را با تقلید  زندگی 

  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

ما اجمالاً به آیاتی که به حسب ظاهر معارض با آیات دال بر کرامت ذاتی انسان است، اشاره کردیم و گفتیم دو دسته آیات وجود  

دارد که محصل این دو دسته، این است که انسان بما هو انسان گویا کرامتی ندارد؛ چه آنهایی که در مقام مذمت و نکوهش انسان  

 اند.  ایمان و کفار چنین اوصافی را به کار برده هایی که به خصوص نسبت به افراد بی به صورت کلی هستند و چه آن 

 بررسی تعارض بین آیات 

ض ذکر شده  هایی متفاوتی برای این تعاراین تعارض و تهافت ظاهری باعث شده که جمعی به فکر توجیه و پاسخ باشند؛ پاسخ 

کنند  اند؛ ما از منظر برخی آیات که دلالت بر کرامت ذاتی میاز منظر و خاستگاه بحث ما وارد نشده   دهندگاناست. البته این پاسخ

؛ اما اساس این مسئله به عنوان رفع تهافت و  م و از منظر برخی آیات که ظهور در نفی کرامت ذاتی دارند، به این بحث وارد شدی

نکوهش انسان، مطرح شده و بین مفسران و محققان و پژوهشگران علوم   ض بین آیات دال بر تحسین انسان و آیات دال بر تعار

کنیم و توجیهاتی که ذکر شده را  بحث و این بحث برقرار میشده است. لذا ما یک پیوندی بین آن  درباره آن سخن گفته  قرآنی  

بسا این جهت هم قابل استفاده باشد؛ یعنی معلوم  ها، چه دهیم. در خلال این بررسی شویم و مورد رسیدگی قرار می متعرض می

تواند این جهت را تأمین کند و به عنوان  ها بعضاً خودش متضمن نفی کرامت ذاتی است، اما برخی از آنها می است که این پاسخ 

کنیم، قابل بررسی شاهد ما قرار بگیرد. اشاره من به این نکته برای این بود که این مسئله فقط از این منظری که ما رسیدگی می

 شود به آن پرداخت.  از جهات دیگر هم می  بلکه  نیست؛

مطلبی است  تواند به حل این معضل و مشکل کمک کند و این تهافت ظاهری را برطرف کند،  علی أیحال پاسخی که به نظر ما می

فرماید: قلب که مرکز حقیقت  ؛ ایشان در مورد انسان می1اند امام)ره( در بحث از شرح حدیث جنود عقل و جهل مطرح کرده که  

فطرت انسان است، دو وجهه دارد؛ یکی وجهه به عالم غیب و روحانیت، و دیگری وجهه به عالم شهادت و طبیعت. چون انسان  

، از ابتدا در غلاف طبیعت تربیت  آیدبدست می« نیز هَاویَِةٌ فَأمُُُّهُولیده عالم طبیعت و فرزند نشئه دنیاست، چنانچه از آیه شریفه »

شود و از دوران کودکی به نوجوانی و  شود. به مرور که انسان بزرگتر می شود و روحانیت و فطرت او در این حجاب وارد می می

کند و هر چه رشد و نمو انسان در عالم طبیعت بیشتر باشد، احکام  شود، احکام طبیعت او را احاطه می سپس به جوانی وارد می

گوید: قوای مختلف انسان مخصوصاً قوه غضب و شهوت به عنوان اینکه  می  ایشان   کند. بعد طبیعت هم بیشتر بر او غلبه پیدا می 

 
 .78. شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص1

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1404اردیبهشت  7 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446شوال    28ادف با:  مص       بررسی پاسخ دیگر                 - بررسی تعارض بین آیات    – دلیل اول: آیات    – ادله کرامت ذاتی انسان    موضوع جزئی: 

 37جلسه:                                                                                                                                                  
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بر انسان غلبه  کم در انسان رشد می کنند؛ وقتی این قوا کم اینها قوای حیوانی هستند زودتر رشد می  کنند، حیوانیت و طبیعت 

و  « اشاره به همین حقیقت دارد  سَافِلِینَ  أسَْفَلَ  رَدَدْنَاهُ  تَقْویِمٍ * ثُمَُّ  أَحْسَنِ  فیِ  الْإِنْسَانَ  خَلَقنَْا  لَقَدْفرماید آیه شریفه »کند. بعد میمی

شود، این همان  ها می شود و محتجب به این حجاب . بعد که وارد طبیعت می شده استمتصف به احسن تقویم    به همین جهت 

فرماید اینکه انسانی بتواند به خودی خود از این بعد می   اند.به قوس نزول و صعود هم کرده   ها تعبیر اسفل سافلین است. بعضی 

حجاب دربیاید، شاید شدنی نباشد یا کم پیش بیاید که کسی به خودی خود این قدرت را داشته باشد؛ لذا خداوند تبارک و تعالی  

، تا اینها از خارج  دیت بشر فرو فرستارا برای ترب  و کتب آسمانی  ها به عنایت ازلی و رحمت واسعه، انبیاء عظامبرای عموم انسان 

 نجات بدهند.   مک کنند و نفس را از این غلاف طبیعتبه فطرت داخلی او ک

آیاتی که به تحسین انسان پرداخته و او را مدح    وجهه فطرت و دیگری وجهه طبیعت.  انسان دو وجهه دارد؛ یکی  طبق این بیان

کرده و مورد ستایش قرار داده، ناظر به فطرت آدمی است؛ یعنی همان احسن تقویم؛ آیاتی که به مذمت انسان پرداخته، ناظر به  

ایسته  وجهه طبیعت است. انسان براساس وجهه فطرتش شایسته مدح و ستایش است و براساس فرو رفتن در غلاف طبیعت، ش

 مذمت.  

مراد از حبّ شهوات،    فرماید:میعمران  سوره آل   14در ذیل آیه    ایشان  مرحوم علامه طباطبایی هم نظیر همین را فرموده است؛

علاقه معمولی نیست بلکه دلدادگی و مرحله شدید، حب است که این خود نوعی جنون است و به همین جهت به شیطان نسبت  

داد؛ چون علاقه معمولی و فطری را  ، به شیطان نسبت نمیبود که امری است فطری  مندیداده شده است. اگر مراد اصل علاقه

خداوند در دل همه قرار داده است. لذا این صفاتی که در مورد انسان بیان شده و در آن سرزنش و نکوهش انسان مطرح شده،  

ی دیگر ها . این در مقابل برخی دیدگاه خاصی باشد  هایمربوط به انسان داند، نه اینکه  این را مربوط به نوع بشر و از طبایع او می

 های با ایمان است.  ها مربوط به انسان ایمان و ستایش های بی مربوط به انسان ها  است؛ از جمله اینکه مذمت 

هاست و به حسب آن، توجه به طبیعت و فرو رفتگی در  این یک امری است که مربوط به همه انسانبه هرحال طبق این بیان،  

گیرد. یعنی کأن مدح و ستایش و ذمّ و نکوهش مربوط به دو جهت از جهات شخصیت انسان  عالم طبیعت، مورد نکوهش قرار می

است. این بدان معنا نیست که وجود و سرشت آدمی آمیخته از دو قوه خیر و شر است؛ آن هم یک اشتباه دیگری است که بگوییم  

است و یکی شر؛ یکی پاکی است و  در وجود انسان دو سرشت هست؛ یک سرشت او خوبی است و دیگری بدی؛ یکی خیر  

جه به طبیعت کند یا توجه به  یکی پلیدی؛ نه، این نیست. انسان با توجه به خلقت الهی، این شأنیت و این خاصیت را دارد که تو

 فطرت.  

است؛ بالاخره منشأ و ریشه فطرت   تمایلات طبیعت انسانی متفاوت است، وجه این هم معلوم  تمایلات فطری انسان بااینکه چرا  

 کجاست.    هم مشخص است که کجاست، و منشأ و ریشه طبیعت  معلوم است که

ها به این  ها این دو جهت وجود دارد، هم مؤمن و هم کافر. همه انسان مؤمن و کافر ندارد. در همه انسان  دیگر براساس این مبنا،  

توانند به آن اعتبار مورد مذمت قرار بگیرند. این جواب کلی است، ولی در مورد  توانند مورد ستایش قرار بگیرند، و می اعتبار می 

بعضی آیات باید مسئله را حل کنیم. مثلاً اینکه »خلق الانسان هلوعا«، »خلق الانسان ضعیفا«، »خلق الانسان عجولا«، اینها در  

 گردد یا به جهت طبیعت؟ گیرند؟ آیا اینها به جهت فطرت برمیگنجند و قرار می چه جهتی می 
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تواند کرامت  اگر ما گفتیم آیاتی مثل »کرمنا بنی آدم« ناظر به این جهت است و آن آیات ناظر به جهت طبیعت است، آیا این می 

ها خیزد یا نه؟ چون طبق این دیدگاه، کأن انسان استعداد دارد به بهترین نقطهذاتی را ثابت کند یا نه؟ از دل این، کرامت ذاتی برمی

برسد؛ و اینکه فطرت انسانی، این قوه را در او فراهم کرده که به کمالات عالیه دست پیدا کند. اینکه اگر انسان از خودش مراقبت  

تواند کرامت ذاتی را ثابت کند؟ یعنی اگر ما گفتیم انسان یک چنین  نکند، غلاف طبیعت او را در خود فرو خواهد برد، اما این می 

آید؟ از جهت فراگیری ملاحظه کردید که هم کفار و هم مسلمانان از این دو جهت  موجودی است، کرامت ذاتی از دل آن درمی

تواند مشکل تهافت آیات را حل کند. اما آیا این مبنا با کرامت ذاتی  برخوردار هستند؛ انسان با ایمان و انسان بدون ایمان. این می 

خواهیم فارغ از این بحث ببینیم این آیات چگونه با هم  همخوانی دارد یا نه؟ چون گفتم اینها دو بحث است؛ یک وقت ما می

گوییم بعضی از این آیات دلالت بر کرامت  خواهیم از این منظر به این آیات بپردازیم. ما که می قابل جمع هستند؛ یک وقت می

که به این پرسش داشتیم،    کند، بالاخره این آیات را در مقابلش داریم. این مهم است که ما چگونه از این بحث و پاسخیذاتی می

 در بحث خودمان استفاده کنیم. 

 به نظر شما اصل این پاسخ درست است یا نه؟ آیا این پاسخ با مبنای کرامت ذاتی سازگار است یا نه؟  

 سؤال: 

فرمایید منافاتی  استاد: ممکن است کسی بگوید لازمه این مبنا و توجیه، کرامت ذاتی نیست؛ این حرف درستی است. ... شما می

خواهیم رفع تعارض کنیم؛ اگر گفتیم این آیات ناظر به جهت طبیعت و زندگی انسان در  ندارد، اما ملازم با آن هم نیست ... ما می

عالم طبیعت است که ممکن است این به جایی برسد که مثلاً کالانعام بل هم اضل شود؛ اگر این چنین شد، این به معنای نفی  

 کرامت ذاتی است؟ ... 

 یست؛ این برایپس عنایت بفرمایید که همانطور که اول بحث اشاره شد، این پاسخ لزوماً بر مبنای التزام به کرامت ذاتی استوار ن

 تواند با قول به عدم کرامت ذاتی هم سازگار باشد.  و البته می   مطرح شده رفع تهافت بین این آیات

 بررسی پاسخ دیگر 

ن است، همین  هم ناظر به آ  هایی که گفته شده و البته بعضی از عبارات مرحوم شهید مطهری در بعضی از مواضعیکی از پاسخ

اند،  است که آیاتی که به مدح و ستایش انسان پرداخته، ناظر به انسان با ایمان است و آیاتی که به نکوهش و مذمت پرداخته 

گوید انسان یک  ایمان است؛ یعنی مدح و ذمّ قرآن براساس ملاک و معیار ایمان و کفر صورت گرفته است. میناظر به انسان بی

موجودی است که چنانچه اهل ایمان باشد، خیر مِن الملائکة و خلیفة الله و مسجود ملائکه است؛ و اگر ایمان نداشته باشد و کافر  

 باشد، قطعاً کالانعام بل هم اضل است.  

معلوم نشده که اصل و اساس چیست. اینکه انسان دارای وجوه استعدادی فراوان و متفاوت   چوناین دیدگاه محل اشکال است؛ 

است، هم استعداد مثبت و هم استعداد منفی در او وجود دارد، کدام یک از این دو استعداد، اصل است و کدام فرع؟ آیا هیچ کدام  

 ؟  بر دیگری برتری ندارد؟ اصالتی در هیچ یک از این استعدادها نیست
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براساس اختیار و اراده آدمی محقق شده است؛ یعنی خداوند تبارک و   ،شود و انسانی کافر به علاوه، خود اینکه انسانی مؤمن می

تعالی به انسان عقل و اراده و اختیار و حق انتخاب داده تا مؤمن شود، و الا ایمان و اعتقاد او ارزشی ندارد. مسلماً بعضی از این  

 به اساس خلقت و مقام تکوین مربوط است.   و  آیات ناظر به مرحله قبل از ایمان است

 سؤال: 

شود و کافر و مؤمن  ای که در آن دلالت بر اراده و اختیار و وجود عقل کند، مسلماً به مرتبه قبل از ایمان مربوط میاستاد: هر آیه

 گیرد.  را دربرمی

بحثی نیست؛    در آن  ها قهراً یک بخشی از آنها مربوط به کفر است وها و نکوهش در مورد آنجایی که سرزنش کرده، سرزنش 

که نسبت به کفار مطرح شده که ما باید آنها را توضیح بدهیم و توجیه کنیم که چگونه    شدیدیها و برخوردهای  گیریمثل سخت 

هایی که قرآن برای انسان برشمرده، اینها امور نسبی  ، برخی از ضعفی سازگار است. ولی به غیر از اینبا برخی از حقوق انسان

تواند مبنای یک حرکت و  بسا به عنوان یک جهتی که خودش میو در قیاس با بعضی از امور دیگر است و مطلق نیست. این چه

به عنوان    کهوصاف منفی  به هرحال اخارج است.  تکامل باشد مطرح شده است؛ لذا برای آنها توجیهاتی ذکر شده و از این بحث

نکوهش و مذمت برای انسان ذکر شده، اینها منافاتی با ارکان کرامت ذاتی انسان ندارد. بله، برخی از اینها مربوط به مرحله ایمان 

و کفر است و ربطی به خلقت ندارد؛ انسانی که این راه را اختیار کند، سرانجامش چنان است. اما اینها هیچ کدام منافاتی با آن  

ها در نظر گرفته شده، هیچ منافاتی ندارد.  هایی که گفتیم ندارد؛ با عقل، اراده و اختیار، آزادی و حق انتخاب که برای انسان کرامت

ذکر  این آیات مورد به مورد قابل پاسخ دادن است. به غیر از اینها، چهار پنج جواب دیگر    به علاوه،  این یک پاسخ کلی است؛

شوند؛  شده که لازم نیست وارد آن بحث شویم. فقط اجمالاً خواستیم بگوییم که اولاً این آیات معارض با آن آیات محسوب نمی

 ثانیاً نافی کرامت ذاتی انسان نیستند.  

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

ای برای اثبات کرامت ذاتی در انسان استناد شده؛ دلیل اول برخی از آیات بود که مورد بررسی قرار گرفت عرض کردیم به ادله

 و اشکال معارضه برخی دیگر از آیات، پاسخ داده شد.  

 دلیل دوم: روایات  

من از    اند؛د. این روایات بر چند طایفهکندلیل دوم، روایات است؛ ما روایات متعددی داریم که بر کرامت ذاتی انسان دلالت می 

کنم؛ چون خیلی زیاد است؛ به نظر من طوایف روایاتی که بالملازمة یا بالمطابقة   هر کدام از این طوایف، یکی دو روایت نقل می 

تنها بر این بُعد کرامت ذاتی بلکه بر برخی حقوق ناشی از  کند، فراوان است. به علاوه، برخی از روایات نه می بر این موارد دلالت  

 کرامت ذاتی انسان دلالت دارند.  

 طایفه اول

کند؛ در این روایات، آنچه معیار  انسانی با دیگران دلالت می  عاطفی و  آمیز وطایفه اول روایاتی است که بر برخورد ملاطفت

 کدام از اینها دخالت ندارد.  مذهب، عقیده، دین، هیچ  ران است، فقط حیث انسان بودن است وبرخورد با دیگ

 روایت اول 

گان از کفار از کنار  شد  است که برخورد رسول خدا)ص( با بلال در داستان عبور دادن زنان بعضی از کشته   روایت اول، روایتی

قضیه از این قرار است که در جنگ خیبر، رسول خدا)ص( شنیدند که بعضی از مسلمانان، زنان اسیر   1. کنداجساد آنها را نقل می 

 لِبلَِالٍ:  قَالَ)ص( این زنان شد. »  شدید  شدگانشان عبور دادند و این موجب تألم و ناراحتی را )که یهودی بودند( از کنار جنازه کشته 

«؛ پیامبر)ص( خطاب به  رِجَالِهمَِا  قتَْلىَ  عَلىَ  بِامْرَأَتیَْنِ  تَمُرُّ  حَیْثُ  بِلَالُ  یَا   الرَّحمَْةُ  منِکَْ   نُزِعَتْ  أَ  رَأَى  مَا  الْیَهُودیَِّةِ  تِلکَْ  مِنْ  رَأَى  لمََّا

 کنی؟ بلال فرمود: بلال! آیا رحمت از تو جدا شده که این چنین رفتار می 

آمیز خارج شد و نباید  نسبت به انسان ولو کافر باشد، از چهارچوب روابط انسانی و ملاطفت   نباید  کند کهاین روایت دلالت می

معنای دیگری   دلالت بر   پاشیده شود. آیا این جز یک موقعیت ویژه و ممتاز برای انسان،  هم   کاری کرد که نمک بر زخم کافر 

ها در همه امور با همدیگر مساوی  خواهیم از این برخورد نتیجه بگیریم که انسانکنم که ما نمیدارد؟ من اینجا تأکیداً عرض می

 
 .5، ص21. بحارالأنوار، ج1
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ها ثابت است و یک سری کارها را با انسان بما هو انسان نباید  هایی از حقوق برای انسان خواهیم بگوییم حداقل می   بلکههستند؛  

ها در همه چیز با هم برابر هستند؛ اینکه بگوییم کافر هیچ حرمتی ندارند و اینجا  خواهیم بگوییم که همه انسان انجام داد. نمی

 را کرد، چون او هیچ حرمتی ندارد، درست نیست. توان با او هر نوع برخوردیمی

 روایت دوم 

  وَ اید و کاملاً نسبت به این مطلب گویاست: »را زیاد شنیده آن  بعدی، نامه معروف امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشتر است که    روایت

 فیِ  لکََ  أَخٌ  إِمَّا  صنِفَْانِ  فَإِنَّهمُْ  أَکْلَهُمْ  تغَتْنَمُِ  ضَاریِاً  سَبعُاً  عَلَیْهِمْ  تکَُونَنَّ  لَا  وَ  بِهِمْ  اللُّطفَْ  وَ  لَهُمْ  المَْحَبَّةَ  وَ  لِلرَّعِیَّةِ  الرَّحمَْةَ  قلَْبکََ  أشَعِْرْ

فرما دستور به اینکه مهربانی و لطف و محبت نسبت به مردم باید در دل والی و حاکم، حکم   1«. الْخَلْقِ  فیِ   لکََ  نَظِیرٌ  إِمَّا  وَ  الدِّینِ

ای باشی  فرماید: قلبت را آکنده از رحمت و محبت و لطف نسبت به مردم بگردان؛ مبادا برای آنها همچون جانور درنّده باشد؛ می 

«،  الْخَلْقِ  فیِ  لکََ  نَظِیرٌ  إِمَّا   وَ  الدِّینِ  فیِ  لکََ   أَخٌ  إِمَّا  صنِفَْانِ  فَإِنَّهُمْ»    ذکر شده:تعلیلی    در ادامه  داند.که خوردن آنها را غنیمت می

فرماید: مردم یا برادران  آمیز به همه مردم دارد؛ میآمیز و ملاطفت خیلی واضح و روشن، امر و دستور به برخورد انسانی و محبت

نوعان اینطور مورد تأکید و سفارش امیرالمؤمنین)ع( است.  نوع تو. محبت و ملاطفت و رحمت نسبت به هم دینی تو هستند یا هم 

کند که با محبت  نوع و انسان بودن اقتضا مییک امتیاز خاص و توجه خاص برای انسان استفاده کرد؟ هم   توانآیا از این امر نمی

دارد که این حق  مزیتیو مهر و لطف با مردم برخورد شود. مگر کرامت ذاتی چیست؟ کرامت ذاتی همین است؛ یعنی انسان یک 

ام،  نیست. یک چیزی که کراراً هم تذکر داده هم  د؛ این فعلی است، اکتسابی  لاخره انسان بودن یک خصوصیتی دارشود. با ثابت می 

آید و اینکه انسان ذاتاً فارغ از دین و کفر و ایمان، احترام دارد،  این است که به محض اینکه حرف از کرامت ذاتی به میان می

است که بعداً  هایی از حقوق  حداقل منظور  ادعا شده که کافر با مسلمان در همه چیز برابر هستند؛ نه،    کنند که ای گمان می عده 

   اشاره خواهیم کرد.

 وَ عَفوِْكَ مِنْ فَأَعْطهِِمْ الْخَطَإِ وَ العَْمْدِ فیِ  أیَْدِیهِمْ عَلىَ  یُؤْتىَ وَ العِْلَلُ لَهُمُ  تعَْرِضُ وَ الزَّلَلُ یفَْرُطُ منِْهُمُ» فرماید:در ادامه حضرت می

 «؛ در مقابل اشتباهات عمدی و سهوی آنها، با گذشت و صفح برخورد شود.  صَفْحکَِ

 طایفه دوم 

طایفه دوم، روایاتی است که دلالت بر برآورده کردن نیازهای طبیعی و اولیه انسانی دارد. انسان یک سری نیازهای طبیعی دارد؛  

های مختلف در روایات، توصیه اکید به مراعات این نیازهای مردم نیاز به آب و غذا، نیاز به پوشاک و امثال اینها. به مناسبت 

 و اینکه در این جهت هیچ توجهی نسبت به عقیده و ایمان مردم نشده است.    شده

 روایت اول

  وَ  الْحَرَّى  الْکَبِدِ  إبِْرَادَ  یُحِبُّ  تعََالىَ  وَ  تَبَاركََ  اللَّهَ  إنَِّ:  قَالَ  جعَْفَرٍ)ع(  أبَیِ  عَنْاین روایت را مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است: »

فرماید: خداوند تبارک و تعالی سیراب  امام باقر)ع( می  2«. ظِلُّهُ  إِلَّا  ظِلَّ  لَا  یَومَْ  اللَّهُ  أظََلَّهُ  غَیْرِهَا  أَوْ  بَهِیمَةٍ   مِنْ  حَرَّى  کَبِداً  سَقىَ  مَنْ

گوید کبد تشنه، کسی که نیاز به آب دارد. کسی که کبد  گوید إبراد الکبد المسلم، بلکه میکردن تشنه را دوست دارد. اینجا نمی 
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دهد، در روزی که هیچ  ای را سیراب کند، حیوان و غیرحیوان، خداوند او را در سایه مهر و محبت و لطف خودش قرار میتشنه 

 دلال به این روایت معلوم است. ای جز سایه او نیست. تقریب است سایه

«، یعنی سیراب کردن تشنه، چه حیوان و  غیَْرِهَا   أَوْ  بَهیِمَةٍ  مِنْممکن است اینجا اشکالی به ذهن بیاید و آن اینکه اینجا فرموده  »

که منظور از حیوان معلوم است و چهارپایان هستند؛ غیرحیوان هم گیاهان و نباتات هستند    گفته شودچه غیرحیوان. ممکن است  

یا اینکه یک معنای عام که همه موجودات دارای حیات نباتی را شامل شود. اگر این باشد، این چه مزیتی برای انسان است؟ این  

 تواند به عنوان یک کرامت ذاتی برای انسان تلقی شود؟ اینجا دو مسئله وجود دارد: که برای انسان کرامت نیست! آیا این می

توان اینطور توجیه کرد  یکی اینکه منظور از »غیرها« انسان است یا اینکه اعم از انسان و نباتات است؟ هر دو ممکن است. می 

گیرد. منظور این  که منظور از کبد، کبد اصطلاحی نیست؛ چون آب هم به کبد مربوط نیست؛ معلوم است که این آب کجا قرار می 

تواند در مورد نباتات هم  است که نهاد و درون او تشنه است؛ گیاه هم اینطور است. اگر هم اصطلاح کبد به کار ببرند، مجازاً می

 به کار برود. این جهت که شامل نباتات شود یا نه، خیلی مهم نیست.  

شود، آیا از این مزیت و کرامتی  اگر دستور به سیراب کردن هر ذات کبدی داده شده و این حیوان را هم شامل می  دیگر اینکه

تواند ادعای ما را اثبات کند؛ مثل مطلبی که یکی خواهم عرض کنم که بله، قدر مسلمّ این میشود؟ من میبرای انسان استفاده می 

مند است؟ یک چیزی که هم انسان و  دو جلسه قبل مطرح شد که این چه کرامتی ذاتی برای انسان است که حیوان هم از او بهره

ام که کرامت ذاتی یعنی انسان بما هو انسان  . من قبلاً هم گفته شودمحسوب نمی  کرامت ذاتی  دیگر گیرد،  می  هم حیوان از آن بهره 

دهنده  یک تکلیف باشد، نشان   انسان ولو کافر   زم دارد؛ اگر سیراب کردن هایی لافارغ از عقیده و دینی که دارد، توجهات و رسیدگی 

لزوم حفظ حق حیات برای آدمی است و بلکه بالاتر، برای چهارپایان. یعنی ما با این دستور، حق حیات را برای چهارپایان و  

حق حیات برای غیر انسان ثابت شد، به ضمیمه انسان، آیا این    توانیم استفاده کنیم. اگر مثلاًها با هر عقیده و دینی، میانسان 

 مند هستند و ... تواند یک کرامت ذاتی باشد؟ حق حیات یک حقی است که موجودات زنده از آن بهره نمی

 سؤال: 

گوید کبد تشنه ... اینکه شما  گوییم حق حیات، معنایش این نیست که الی الأبد به او آب بدهد تا زنده بماند. می استاد: ما می

گویند به او آب بدهید؛ پس آب به تشنه کاری ندارید؛ تشنه هم نباشد، می  جاگویید قبل از ذبح گوسفند به او آب بدهند، این می

آب برساند و آن را سیراب کند، پاداش دارد؛ ما    تشنهگوید اگر کسی به  دادن به گوسفند هنگام ذبح یک داستان دیگری دارد. می

اگر یک امر استحبابی باشد، این    حتی  گوییمهم کاری نداریم. می   وی آن هم کار نداریم؛ حتی با وجوببا آثار وضعی و دنی

گوییم، احسان  حسان را نداریم. بله، به یک معنا همه اینهایی که میکند؛ الان هم بحث اشود و دلالت بر آن میتکریم محسوب می

به حق حیات؛ قطعاً سیراب  کنیم. ... راجعاست. ملاطفت و برخورد مهربانانه با مردم هم احسان است؛ اما ما اینجا تفکیک می

کردن یک تشنه برای نجات جان اوست یا اینکه اگر هم قرار است جان او ستانده شود، اذیت نشود. اینها دو مسئله است ...  

برد؛ آید و این را از بین میملازمه با حق حیات دارد و در این بحثی نیست؛ ... این باید حفظ شود، ولو اینکه بعداً یک مانعی می 

ه است، شما به  گوید اقتضاء انسان بودن این است که اگر تشنما با این کار نداریم. این دستور کاری به آن ندارد؛ این دستور می

او آب بدهید؛ اگر آب بدهید، این آثار را دارد. ... درباره مرتد یک امر عارضی است؛ اگر قرار است مجازات است، تا زمان  
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کنید؛ این اقتضاء حیات باید حفظ شود.  مجازات باید حقوق انسانی را در مورد او رعایت کرد. ... شما یک چیزی را توجه نمی

اگر مبتلا به یک مانعی شد قصاصاً، مجازاتاً یا هر دلیل دیگری و قرار شد کشته شود، شما به غیر از آن جهتی که باید کشته شود،  

 حق ندارید کار دیگری انجام بدهید. ... 

این دستوری است که خداوند تبارک و تعالی برای سیراب کردن انسان و بلکه همه موجودات داده است؛ این دستور به سیراب  

  سیراب کردنشود. منتها بین انسان و حیوان یک تفاوتی وجود دارد؛  کردن تشنه، چه انسان و چه حیوان، تکریم محسوب می

انسان و تعمیم آن به حیوان که حتی حیوان هم باید از این تشنگی خلاصی پیدا کند و سیراب شود، هر دو یک نوع تکریم است.  

  است در آن که مربوط به انسان است، فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست؛ درست است که حیوان هم در این جهت مشترک  

که در این جهت فرقی بین مسلمان    طلباین م)که هست و حتی نباتات هم مشمول این دستور و این احسان هستند(، اما این نافی  

گوییم نیازهای طبیعی انسانی و حیوانی، باید برآورده شود و حتی حیوانات هم مورد احترام  . بله، ما می باشدنمیو کافر نیست،  

خداوند هستند؛ منتها احترام و تکریم حیوان به حسب حد و اندازه و درجه وجودی اوست؛ تکریم و احترام انسان هم به اندازه  

انسان  با  بهائم  اینکه چون  نیاز یک تکریم و  درجه وجودی اوست.  این  برآورده کردن  بگوییم  نیاز مشترک هستند  این  ها در 

تواند  احترامی از سوی خداوند نیست، این را قبول نداریم؛ عرض من این است که این تکریم و احترام است. بدون تردید این می

 حق حیات را ثابت کند.  

 روایت دوم 

ابن  امیرالمؤمنین)ع( درباره  أو  ملجم است: »روایت دوم، وصیت  فإن اعشت فأنا ولی دمی، عفو  الینوا فراشه  أطیبوا طعامه و 

خواهد بر آن بخوابد  «؛ طعام خوب به او بدهید؛ فراش و بستری که می قصاص، و إن متُّ فالحقوه بی اخاصمه عند رب العالمین

کنم یا قصاص؛ اگر هم از  ولیّ دم خودم هست و او را یا عفو می خودمرا نرم قرار بدهید؛ او را اذیت نکنید؛ اگر من زنده ماندم،  

«،  أطیبوا طعامه و الینوا فراشهفرماید »دنیا رفتم، شما او را به من ملحق کنید. اینکه قرار است کشته شود، اما در عین حال می

أطیبوا طعامه گوید غذای خوب به او بدهید؛ »مسلّم دانسته، منتها می یعنی کأن حضرت اصل برآورده کردن نیازهای طبیعی او را  

خواهد کشته شود. با اینکه از بدترین مردمان «، یعنی سیراب کردن او، فراهم کردن وسایل خواب او تا زمانی که میو الینوا فراشه

دهد؛ این بر چه اساسی است؟ آیا جز این است که او انسانی است که نیازهای طبیعی  است، باز هم حضرت این دستور را می

 . این واقعاً از نوادر است یا حتی در دنیا نظیر ندارد که کسی با قاتل خودش این چنین رفتار کند. و باید برآورده شوددارد 

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 طایفه سوم  

عرض کردیم طوایفی از روایات قابل استناد برای اثبات کرامت ذاتی هستند؛ دو طایفه از این روایات را در جلسه گذشته نقل  

 کردیم.  

عدالتی در  طایفه سوم، روایاتی است که به طور کلی نهی از ظلم به همگان کرده است. براساس روایات متعدد، ظلم و ستم و بی 

ها فارغ از عقیده و مذهب و نژاد و قوم، ممنوع شده و جایز نیست؛ مخصوصاً در مسئله ظلم، این عمومیت و  حق همه انسان 

توان استفاده کرد. چند روایت از  لای روایات میها حتی کفار، کاملاً روشن و واضح است و از لابه شمول نسبت به همه انسان 

 کنم.  این طایفه را نقل می 

 روایت اول

همان داستانی است که در زمان حکومت امیرالمؤمنین علی)ع( در یکی از شهرهای تحت سیطره حکومت   مربوط به روایت اول

علی)ع( پیش آمد و طیّ آن به یک زن یهودیه تعرض شد و خلخال و زیورآلات او را به زور ربودند. حضرت وقتی این قضیه  

  قلََائِدَهَا  قُلُبَهَا وَ  وَ  حِجْلَهَا  فیَنَتَْزِعُ  الْمعُاَهِدَةِ  الْأُخْرَى  وَ  المُْسْلمَِةِ  الْمَرْأَةِ  عَلىَ   یَدْخُلُ  کَانَ  منِْهُمْ  الرَّجُلَ  أَنَّ  بَلغَنَیِ لَقَدْ  وَرا شنید فرمود: »

، ظلم و  روایتبراساس این    1«؛ جَدِیراً  عِنْدِی  بِهِ  انَکَ  بَلْ  ملَُوماً  بِهِ  کَانَ  مَا  أسَفَاً  هَذَا  بعَْدِ  مِنْ  مَاتَ  مُسْلمِاً  امْرَأً  أَنَّ  فلََوْ  ...  رُعُثَهَا  وَ

در نگاه امیرالمؤمنین)ع( حتی غیرمسلمان   .ستم و اجحاف در حق یک زن غیرمسلمان، این چنین حضرت را برآشفته کرده است

هم از یک حداقلی از امنیت، احترام و تکریم برخوردار است؛ به همین جهت حضرت فرمودند که اگر کسی از شنیدن این خبر  

 گیرد بلکه سزاوار است که این چنین باشد.  آفرین تسلیم کند، مورد سرزنش قرار نمیجان به جان 

ها قائل است،  رسد این بیان دلالت بر این معنا دارد؛ لولا آن حیث انسانی، لولا تکریم و احترامی که شرع برای انسان به نظر می

 توان او را سرزنش کرد. معنا نداشت که حضرت این چنین اظهار تأسف کند و بفرماید اگر کسی با شنیدن این خبر بمیرد، نمی 

 اشکال 

و آن اینکه این زن ذمیه بوده و در ذمه حکومت اسلامی قرار داشته و کاری که با او شد  برسد ممکن است اینجا اشکالی به نظر  

و تعرض و ربودن زیورآلات او، برخلاف قرارداد ذمه بوده و ناراحتی حضرت از این جهت بوده که چرا در حکومت اسلامی این  
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لذا این ربطی به مسئله کرامت انسانی ندارد بلکه صرفاً به خاطر احترام به قراردادی است    شده است، قانون و قرار زیر پا گذاشته  

که وقتی اینها    موس آنها در امان باشد؛ بدیهی استبایست جان و مال و عِرض و ناکه به موجب آن می  با کفار داشته که حکومت  

 العملی نشان بدهد.  مورد تعرض قرار بگیرد، حضرت چنین عکس 

 پاسخ

اند  پاسخ اشکال این است که نوع ادبیاتی که در این کلام به کار رفته و اینکه این عصبانیت را به دنبال داشته و حضرت فرموده 

به خاطر این مسئله دق کند، این سزاوار و    اگر کسی« یعنی اینکه یک غیرمسلمان مورد تعرض قرار گرفته و  جَدِیراً  عنِْدیِ  بِهِ»

توان او را سرزنش کرد؛ این صرفاً به خاطر آن قرارداد و اینکه آن زن در ذمه حکومت بوده، نیست؛ این فقط شایسته است و نمی 

شدت ناراحتی و نوع    شده، بلکهبه این جهت نیست که این قرارداد زیرپا گذاشته شده و امیرالمؤمنین)ع( از این جهت ناراحت  

 در واقع مربوط به همان جهتی است که عرض شد.   دهد اینی نشان م اظهار ناراحتی امیرالمؤمنین)ع( از این ماجرا،

 روایت دوم 

 عَلیُِّ  یَا  أحََدٍ،  بظُِلْمِ  یَهُمُّ  لَا  أَصْبَحَ  مَنْ  الْجهِاَدِ  أَفْضلَُ  عَلیُِّ  یَا:  قَالَ  لعَِلیٍِّ)ع(  )ص(  النَّبیِِّ  وَصِیَّةِ  فیِ  آبَائِهِ)ع(  عَنْ  محَُمَّدٍ  بْنِ  جعَْفَرِ  عَنْ»

 آخِرَتَهُ   بَاعَ  مَنْ  النَّاسِ  شَرُّ  عَلیُِّ  یَا  شَرِّهِ،  وَ  فُحشِْهِ  اتِّقَاءَ  النَّاسُ  أَکْرَمَهُ  منَْ  النَّاسِ  شَرُّ  عَلیُِّ  یَا  النَّارِ،  أَهْلِ  مِنْ  فَهُوَ  لِسَانَهُ  النَّاسُ  خَافَ  مَنْ

کند که پیامبر)ص( به امیرالمؤمنین)ع( وصیتی داشته  امام باقر)ع( از پدرانش نقل می   1«. غَیْرهِِ  بِدُنْیَا  آخِرتََهُ   بَاعَ  مَنْ  منِْهُ  شَرٌّ  وَ  بِدُنْیَاهُ

چنین فرموده: بالاترین مرتبه جهاد این است که کسی صبح کند در حالی که به ظلم هیچ کسی اهتمام نداشته باشد؛  و در آن این 

یا علی، کسی که مردم از زبان او بترسند، قطعاً از اهل آتش است؛ کسی که مردم او را به خاطر ترس از فحش یا شرّ، اکرام کنند  

بدترین مردم کسی است که آخرتش را به دنیایش بفروشد، و بدتر از او کسی است که   و احترام بگذارند این بدترین مردم است؛

 آخرتش را فدای دنیای دیگران کند.  

 سؤال: 

آبرو است و  در واقع یک معنای عام دارد؛ یعنی یک آدم بی   ست ومبالاتی ا بی استاد: فحش همان فحشا و زشتی و دریدگی و  

 کند. ملاحظه هیچ چیزی را نمی

«؛ »أحد« مثل  أَحَدٍ  بِظُلْمِ  یَهُمُّ  لَا  أَصْبَحَ  منَْ  الْجِهاَدِ  أَفْضلَُ  عَلیُِّ  یَافرماید: »براساس این روایت، پیامبر)ص( به امیرالمؤمنین)ع( می

شود،  ها را شامل میگیرد، احد هم همه انسانشیء است؛ همانگونه که شیء یک لفظ و واژه فراگیر است و همه اشیاء را دربرمی

. مگر اینکه  استها  همه انسان   به معنایچه مسلمان و چه کافر. بعد در ادامه هم دارد: خاف الناس، شرّ الناس، اکرمه الناس، اینها  

  بَاعَ کند که کافر باشد یا مسلمان. گرچه با توجه به »ای برخلاف آن باشد؛ کلمه »ناس« دلالت بر همه مردم دارد؛ فرق نمیقرینه

« ممکن است بگوییم که این اشاره به جماعت متدینین و مؤمنان دارد که به قیامت باور  غَیْرِهِ   بدُِنْیَا  آخِرَتَهُ  بَاعَو »   «نْیَاهُ بِدُ  آخِرَتَهُ

 شوند. دارند، منتها در مواقعی دچار غفلت می 

 سوم   روایت

  أَکثَْرَ   الظَّالِمِ  دیِنِ  مِنْ  یَأْخُذُ  الْمَظلُْومَ  إِنَّ  أَمَا  بِالظُّلْمِ  ظَفِرَ  مَنْ  بِخَیْرٍ  ظَفِرَ  مَا   إِنَّهُ  أَمَا :  قَالَ  حَدِیثٍ  فیِ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  أَبیِ  عَنْ  بَصِیرٍ  أَبیِ  عَنْ»
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هیچ کسی با ظلم، پیروزی   1«. الْحَدِیثَ  بِهِ  فُعِلَ  إِذَا  الشَّرَّ  ینُْکِرِ  فلََا  باِلنَّاسِ  الشَّرَّ  یفَْعَلِ   مَنْ  قَالَ  ثُمَّ  الْمَظلُْومِ  مَالِ  مِنْ  الظَّالِمُ  یَأْخُذُ  ممَِّا

به خیر نیست؛ چراکه مظلوم از دین ظالم بسیار بیشتر از آنچه که    او  بدست نیاورده است؛ کسی که با ظلم پیروز شده، پیروزی

کند. در ظلم خیر نیست؛ ممکن است در آن پیروزی ظاهری باشد، اما در آن خیر نیست.  گیرد اخذ میظالم از مال مظلوم می

شود؛  گوید. حتی ممکن است بگوییم ظلم به نفس را هم شامل میمطلق ظلم را می  دین، بلکهنگفته ظلم به برادران هم اینجا هم 

ظلم به خداوند هم را در بربگیرد. خلاصه اینکه در این پیروزی هیچ خیری نیست و ظلم مذموم است و مورد نهی واقع شده  

ها بلکه هر موجودی در این  شود؛ حتی نه خصوص انسان است. حذف متعلق یدل علی العموم؛ مسلماً از این عموم استفاده می

 حیوان.   عالم ولو

 طایفه چهارم  

 ، حتی اگر آنها کافر باشند.  شده استها  امر به حسن سلوک و رفتار پسندیده با عموم انسان   در آنطایفه چهارم، روایاتی است که  

 روایت اول

برای   این روایت کمی طولانی است اما روایت زیبایی است؛ به نظر من خواندن و مرور و به کار بستن این روایت مخصوصاً 

 المُْؤْمِنِینَ)ع(   بِأَمیِرِ  یَقُولُونَ  أَقْوَاماً  عنِْدَنَا  إِنَّ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  لِأبَیِ  قُلْتُ :  قاَلَ  الأَْحْوَصِ   أَبیِ  بْنِ   عَمَّارِ   عَنْروحانیون یک ضرورت است. » 

«؛ من به امام صادق)ع( عرض الْجمُْلَةِ  فیِ  نَعَمْ  لیِ  فَقَالَ  نتََوَلَّاهُمْ  أَ  فضَْلکُِمْ  مِنْ  نَصِفُ  مَا  یَصفُِونَ  لَیْسَ  وَ  کُلِّهِمْ  النَّاسِ  عَلىَ  یُفَضِّلُونَهُ  وَ

را بر همه مردم ترجیح و   او کردم که ما با اقوام و اشخاصی ارتباط داریم و نزد ما هستند که به امامت امیرالمؤمنین)ع( معتقدند و 

یعنی آن اعتقاد    کنیم، نیستند؛ونه که ما شما را وصف می گوییم و آنگدهند؛ اما مثل ما که درباره فضایل شما سخن می برتری می

  لَیْسَ   الجمله. »أَبله، فی  حضرت فرمود:  وآمد داشته باشیم؟لازم و راسخ را ندارند؛ آیا ما آنها را دوست داشته باشیم و با آنها رفت 

غیَْرِکُمْ«؛ مگر   عِندَْ  لیَْسَ   مَا   عِنْدَکمُْ وَ  عِنْدَکمُْ  لَیسَْ مَا  نْدَنَا عِ   وَ لَناَ لیَْسَ  ماَ  اللَّهِ  عِندَْ اللَّهُ  لِرَسُولِ  وَ   اللَّهِ   رَسوُلِ   عِندَْ یَکُنْ  لمَْ  مَا   اللَّهِ  عِنْدَ 

این نیست که خداوند چیزهایی دارد که رسول خدا)ص( ندارد؛ رسول خدا)ص( چیزهایی دارد که نزد ما نیست؛ نزد ما چیزهایی  

 أسَْهُمٍ  سَبعَْةِ عَلىَ الإْسِلَْامَ وَضَعَ تعََالىَ  وَ تَبَارَكَ  اللَّهَ إنَِّاست که نزد شما نیست؛ نزد شما چیزی است که در نزد غیر شما نیست. »

  فهَُوَ   الْأسَهُْمِ  السَّبعَْةَ  هذَِهِ  فیِهِ  جَعَلَ  فمََنْ  النَّاسِ  بَیْنَ  ذَلکَِ  قَسَمَ   ثُمَّ   الحِْلْمِ  وَ  العِْلْمِ  وَ  الْوَفَاءِ  وَ  الرِّضَا  وَ  الْیَقیِنِ  وَ   الصِّدْقِ  وَ  الصَّبْرِ   عَلىَ

«؛ خداوند تبارک و تعالی اسلام را بر هفت سهم قرار داد؛ صبر، صدق، یقین، رضا، وفا، علم و حلم؛ بعد آن  محُتَْمِلٌ الْإیِمَانِ کَامِلُ

  لِبعَْضٍ   وَ  السَّهْمَ  النَّاسِ  لِبعَْضِ  قَسمََ  ثُمَّرا بین مردم قسمت کرد. کسی که در او همه این هفت سهم وجود دارد، کامل الایمان است. »

  الْأسَْهُمِ   السَّبعَْةَ  لِبعَْضٍ  وَ  الْأسَهُْمِ  السِّتَّةَ  لِبعَْضٍ  وَ  الْأسَهُْمِ  الْخَمْسَةَ  لِبعَْضٍ  وَ  الْأسَهُْمِ  الْأَربْعََةَ  لِبعَْضٍ  وَ  الْأسَهْمُِ  الثَّلَاثَةَ  لِبعَْضٍ  وَ   السَّهْمَیْنِ

 عَلىَ  لَا  وَ  أسَْهُمٍ  أَربْعََةَ  الثَّلَاثَةِ  صَاحِبِ  عَلىَ  لَا  وَ  أسَْهُمٍ  ثَلَاثَةَ  السَّهْمَیْنِ  صَاحِبِ  عَلىَ  لَا  وَ  سَهْمَیْنِ  السَّهمِْ  صَاحِبِ  عَلىَ  تَحمِْلُوا  فلََا

های  «؛ خداوند این سهم أسَْهُمٍ  سَبعَْةَ  السِّتَّةِ  صَاحبِِ  عَلىَ  لَا  وَ  أسَْهُمٍ  ستَِّةَ  الْخَمْسَةِ  صَاحِبِ  عَلىَ  لَا  وَ  أسَْهُمٍ  خَمْسَةَ   الأَْرْبعََةِ  صَاحِبِ

گانه را تقسیم کرد؛ برای بعضی هفت سهم، برای بعضی شش سهم، برای بعضی پنج سهم و همینطور تا اینکه برای بعضی یک  هفت

ها، انسان   و عمل  تظارتان از باور و اعتقادسهم قرار داد. پس بر آن کسی که صاحب سهم واحد است، دو سهم را تحمیل نکنید؛ ان
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متناسب با ظرفیت آنها باشد. این خیلی چیز عجیبی است؛ گاهی انتظارمان از مردم این است که مردم هم مثل خودمان باشند،  

گوییم شما انحراف دارید،  شویم و می تازه اگر خودمان چیزی باشیم. اگر کسی کمی اعتقادش مشکل دارد، زود برافروخته می

بوده  بیت)ع( در تبلیغ و جذب مردم اینطور نکنیم همه باید ابوذر و سلمان باشند؛ در حالی که مشی اهل روید. فکر میشما کج می 

فرماید بر کسی که صاحب یک سهم است، دو سهم را بر او تحمیل نکنید؛ این یعنی هر کسی یک ظرفیتی دارد. کسی  . میاست

  بهِِمْ   تَرَفَّقُوا لکَِنْ  وَ  تنُفَِّرُوهُمْ  وَ  فتَثَُقِّلُوهُمْهفت سهم. » آید تا  که صاحب دو سهم است، به او سه سهم را تحمیل نکنید؛ همینطور می 

ای که بدانند، عمل  «؛ با مردم با رفق و مدارا رفتار کنید؛ بر آنها مدخل را سهل بگیرد؛ مردم به همان اندازه الْمَدْخَلَ   لَهمُُ  سَهِّلُوا  وَ

...«، مردم مسلمانی بود که یک همسایه    بِهِ   تعَتَْبِرُ  مثَلًَا  لکََ  سَأَضْرِبُ  وَکند: » کنند. سپس حضرت این داستان معروف را نقل می می

کم او را به سوی اسلام دعوت کرد و او هم تمایل نشان داد. صبح به دنبال این شخص آمد و او  کافر داشت؛ با او رفیق شد و کم 

؛ بعد از آن هم  بخوانیمتا طلوع شمس در مسجد بنشینیم و قرآن  را به نماز جماعت برد؛ بعد از اینکه نماز تمام شد، به او گفت  

نماز بخوانیم و روزه بگیریم. خلاصه اینکه این شخص را تا شب گرفتار نماز و روزه و صوم و عبادت کرد و آخر هم به    گفت:

 ها اینطور هستند.  خواهم. واقعاً بعضیسوی خانه رفتند. فردا که دنبال او آمد، این شخص گفت من این دین را نمی 

 وَ  بِالرِّفْقِ  إِمَارَتنََا  أَنَّ  وَ  الْجَوْرِ  وَ  الْعَسْفِ  وَ  کَانَت بِالسَّیْفِ  أُمَیَّةَ  بنَیِ  إِمَارَةَ  أَنَّ  علَِمْتَ  مَا  أَفرماید: »حضرت در ذیل این روایت می

به نظر من این منشوری   1«.فِیهِ   أَنْتُمْ  فیِمَا   وَ  دِینِکُمْ   فیِ  النَّاسَ  فَرَغِّبُوا  الِاجْتِهَادِ  وَ  الْوَرَعِ   وَ   الْخُلْطَةِ  حسُنِْ  وَ  التَّقِیَّةِ   وَ  الْوَقَارِ   وَ   التَّأَلُّفِ

 هاست که ما باید این را مقابل دیدگانمان بگذاریم تا ببینیم چگونه باید برخورد کنیم. مردم انواع و اصناف مختلف دارند و هم

   دین را دارد، در حد خودش باید از او انتظار داشت.یک طور نیستند؛ حتی کسی که یک سهم از هفت سهم 

 سؤال: 

استاد: مسئله این است که ما باید تلاش کنیم سطح آگاهی مردم ارتقاء پیدا کند؛ فهم مردم از دین، عمل آنها به احکام، عمق  

اعتقاداتشان بیشتر شود؛ در این بحثی نیست. مگر همه کسانی که با ائمه)ع( بودند، از همان اول با عمق معارف دین آشنا بودند؟  

ابوذر و سلمان خیلی سطح معرفتشان متفاوت بود. این معلوم    یکسان بودند؟های سال با ائمه)ع( بودند،  همان کسانی که سال 

شویم که سطح آگاهی دینی او این است ... حالا  کند؛ اما وقتی ما با کسی مواجه میاست که هر کسی به اندازه وسعش رشد می 

کنند گناه نیست؛  کنند، واقعاً فکر میر خیابان را رعایت نمیمن با بحث قانونی کار ندارم؛ خیلی از کسانی که حکم حجاب را د

ها و  اعتقادشان این است که این گناه و حرام نیست. ... آن بحث دیگری است ... ما باید با اینها چه کار کنیم؟ آیا این روش 

بیت)ع( است؟ بله، قانون هست؛ باید آنها را با قانون آشنا کرد. ولی به طور کلی ...  کنیم، مطابق دستور اهل کارهایی که ما می 

 مگر نهی از منکر اینطور است که هر کسی به خیابان برود و یقه مردم را بگیرد؟ .... 

داستان کافر، خیلی گویاست و    نیز و   داده شده  مدارا  ن روایت به طور کلی دستور به رفق وخواهم عرض کنم که اینکه در ایمی

با یک موجودی به نام انسان ولو کافر هم که باشد، باید با ملاحظاتی برخورد کنیم. این    در برخورد  دهنده این است که مانشان 

  وَ   بهِِمْ  تَرَفَّقُوا  لکَِنْ   وَفرماید: »فرماید که نباید تحمیل باشد. اینکه حضرت میانسان حرمت و احترام دارد؛ در همین روایت می

«، این برای چیست؟ من همان اول هم عرض کردم که خود اینکه انسان فطرت دارد، اراده و اختیار دارد، حق  المَْدْخلََ  لَهُمُ  سَهِّلُوا
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چیز دیگری نیست. این   اوانتخاب دارد و همه اینها به اراده الهی است، این جز شخصیت دادن به انسان و احترام گذاشتن به  

دارد )حالا محدودیت انتخاب آزادی  برای  اینکه  کند،  انتخاب  او خودش  اینکه  باشد؛  نباید تحمیل  که  است  های  معنایش آن 

دهد؟ اگر ما گفتیم انسان عقل دارد، اراده دارد، حق انتخاب دارد و اینها  الجمله را کار نداریم(، اینها چه چیزی را نشان میفی

شود یا نه؟ آیا این کرامت ذاتی  های خدادادی است که به هیچ موجودی غیر از انسان داده نشده، این احترام محسوب مینعمت 

یاتی دارد که باید رعایت شود و بین کافر و غیرکافر هم  است یا نه؟ آیا جز این است که انسان بما هو انسان یک چنین خصوص

 فرقی نیست؟  

 سؤال: 

مطلق    گویند آزادینمی ها قائل هستند،  استاد: ما قبلاً هم گفتیم که این مطلق نیست؛ حتی کسانی که آزادی را برای همه انسان 

است. حق انتخاب هم همینطور است؛ همه اینها همینطور است. تا مادامی که معارض و مزاحم مصالح عمومی نشده ... بالاخره  

شود  خواهم عرض کنم که کلیت آن دلالت بر همین مسئله دارد، بدون تردید. یعنی واقعاً اینها را نمیاینها چهارچوب دارد؛ می 

 انکار کرد.  

 روایت دوم 

  1«. فَاجِرٍ وَ برٍَّ  کُلِّ إِلىَ الْخَیْرِ اصطْنَِاعُ وَ النَّاسِ إِلىَ التَّودَُّدُ الْإیِمَانِ بعَْدَ الْعَقْلِ  رَأْسُ اللَّهِ)ص( رسَُولُ قَالَ»

 روایت سوم  

فرماید می 2«.لَکُمْ   یُقَالَ  أَنْ  تُحِبُّونَ مَا  أَحسَْنَ  للِنَّاسِ  قُولُوا  قَالَ  حُسنْاً  للِنَّاسِ  قُولُوا  وَ  جلََّ  وَ  عَزَّ اللَّهِ  قَولِْ  فیِ: قَالَ  جعَْفَرٍ)ع(  أَبیِ  عَنْ»

«  الْخَیْرِ اصطْنَِاعُ وَ النَّاسِ إِلىَ التَّوَدُّدُ»  « وفَاجرٍِ وَ بَرٍّ کلُِّ» روایت قبلی آمدهدر  بگویید.نیکو سخن    با مردم ،»قولوا للناس حسنا«

 لکََ  أَخٌ  إِمَّاگویند، حتی آنهایی که ایمان ندارند؛ مثل فرمایش امیرالمؤمنین)ع( که فرمود »این معلوم است که همه مردمان را می

  لت را آکنده از محبت به اینها کن؛ «، دلِلرَّعِیَّةِ  الرَّحمَْةَ  قلَْبکََ   أشَعِْرْ  وَ نوع تو هستند؛ »«، هم الْخَلْقِ  فیِ  لکََ  نَظِیرٌ  إِمَّا  وَ  الدِّینِ  فیِ

 احسان این چنین است.  

 روایت چهارم

فرماید »إلی  می  3«.أَهْلُهُ  فَأَنْتَ  إِلَّا  وَ  أَهْلَهُ  کَانَ  فَإِنْ  أَحَدٍ  کُلِّ  إِلىَ  الْمعَْرُوفَ  اصنَْعُوا  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  أَبُو  قَالَ:  قَالَ  عَمَّارٍ  بْنِ  معَُاویَِةَ  عَنْ»

 گیرد.  کل احد«؛ این کاملاً واضح است که همه را دربرمی

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

های خاصی را به انسان عطا کرده و امتیاز و شرافت و تکریم خاصی  و اینکه خداوند متعال، نعمت   بود  بحث در ادله کرامت ذاتی

را برای انسان قائل شده است؛ قلمرو این تکریم مطلبی است که بعداً درباره آن سخن خواهیم گفت. گفتیم طوایف مختلفی از  

ا را به عنوان  ود دارد. ما اینه روایات بر این معنا دلالت دارد؛ چهار طایفه را در جلسات گذشته ذکر کردیم؛ طوایف دیگری وج

اختصاص داده و همچنین  که در وسائل روایات بسیاری را به خودش  )از کتاب العشرة    کنیم و گرنه ابواب بسیارینمونه عرض می

تواند به عنوان شاهد در بحث ما مورد استفاده قرار بگیرد؛  می  روایی دیگر هم این بخش را دارند(   در کتاب کافی؛ البته جوامع

صرف نظر از بعضی از روایات که در آنها کلمه »مؤمن« یا »مسلم« یا »أخ المؤمن« یا مطلق »أخ« ذکر شده، بسیاری از روایات  

من معتقدم کثیری از روایات    ی انسان بما هو انسان ثابت کرده است.از این اوصاف خالی است. یعنی بعضی آثار و احکام را برا 

کتاب العشرة در مانحن فیه قابل استفاده است. آنچه ما تا به حال ذکر کردیم، تقریباً غیر از آن ابوابی است که در کتاب العشرة  

 رد. تواند مورد استناد قرار بگیمی

 طایفه پنجم  

ما را از خوار و حقیر کردن دیگران بر حذر داشته    ی از تحقیر و خوار کردن مردم است ونه  طایفه پنجم روایاتی است که متضمن

در    است، مگر اینکه یک عنوان عارضی پیش آید. مثلاً اگر کسی تکبر بورزد و بنای بر این داشته باشد که انسان را تحقیر کند،

و منع شده از    قطعی است   تواند دیگران را خوار کند داده شده باشد. ولی اصل اینکه انسان نمی   آن  مقابل او ممکن است اجازه 

   کنم.من دو سه نمونه را عرض می .اینکه دیگران را تحقیر کند

 روایت اول

  الدَّابَّةَ   أَرْکَبُ  وَ  الطَّیِّبَةَ  الرَّائِحَةَ  أَشَمُّ  وَ  الطَّیِّبَ   الطَّعَامَ  آکُلُ  إِنَّنیِ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  لأَِبیِ  قُلْتُ:  قَالَ  أَبِیهِ  عَنْ  یزَِیدَ  بْنِ  عُمَرَ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ»

  النَّاسَ  غمََصَ   مَنْ  المَْلعُْونُ  الْجَبَّارُ  إِنَّمَا  قَالَ   ثمَُّ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  أَبُو  فَأَطْرقََ  أَفعَْلَهُ   فلََا  التَّجَبُّرِ  مِنَ  شیَْئاً  هَذَا  فیِ  فَتَرَى  الغْلَُامُ  یتَْبعَنُیِ  وَ  الْفَارِهَةَ

غمص   1«. الْجَبَّارُ   فَذَلکَِ  عَلَیهِْمْ  تَجَبَّرَ  وَ  النَّاسَ  حَقَّرَ  مَنْ  قَالَ  هُوَ  مَا  أَدْرِی  لَا  الغْمَْصُ  وَ  أَجْهَلُهُ  فلََا  الْحَقُّ  أَمَّا  فَقُلْتُ  عُمَرُ  قَالَ  الحَْقَّ  جَهِلَ  وَ

فرماید: جبار ملعون کسی است که با مردم تحقیرآمیز برخورد کند؛ جبار  یعنی تحقیر کردن و کوچک شمردن مردم؛ حضرت می
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کند،  شده، کسی است که با مردم این چنین برخورد کند؛ چون از غمص سؤال میشده، اجبار کننده لعنت شده، زورگوی لعنت لعنت 

شود؛ نگفته »من حقّر المؤمن«. بله، ما روایات  فرماید: کسی که مردم را تحقیر کند. این اطلاقش شامل همه مردم می امام)ع( می

کند؛ ولی مطلق منع و  ، اما به حسب نتایج و آثار فرق میکردهمتعددی داریم که نهی از تحقیر مسلمان و نهی از اهانت به مؤمن  

 نهی از تحقیر و اهانت، کوچک کردن و شمردن مردم، بدون ملاحظه این جهات این خودش معنا دارد. 

 روایت دوم 

فرزندش است؛ ممکن است    این نصیحت لقمان به  1«. واَحِدٌ  رَبَّهُ  وَ  رَبَّکَ  فَإِنَّ  ثیَِابِهِ  بِخلُْقَانِ   أَحَداً  تُحَقِّرَنَّ  لَا  بنُیََّ  یَا  لِابنِْهِ  لقُْمَانُ  قَالَ»

  را  گوید: هیچ کسیاز معصوم نیست، اما بالاخره لقمان تالی تلو معصوم است؛ شاید هم پیامبر بوده باشد. می  این که  اشکال شود

پروردگار تو و پروردگار او یکی است. این شمول نسبت به همه بندگان  چون  به خاطر مندرس و کهنه بودن لباسش تحقیر نکن؛  

 دارد.  

 طایفه ششم  

نسبت به بعضی از امور،    در این روایات  برخورد با اهل کتاب از یهودی و نصرانی است.  مربوط بهاست که   روایاتیطایفه ششم، 

شده یا منع شده از نادیده گرفتن این حقوق. ما اینها را    ییهاشود، توصیه ها که به نیازهای انسانی آنها مربوط میبعضی از جنبه 

کند به رعایت یک پیرمرد نصرانی، این معنایش چیست؟ جز این است که او  توانیم کنیم؟ وقتی توصیه میمی چیزی  حمل بر چه  

. حکومت به جای خودش کننددارد که وظیفه همگانی است که نسبت به تأمین آنها اقدام   یییک انسانی است که حداقل نیازها

باید ... کسی هم نگوید اینها همه مربوط به اهل ذمه است و به خاطر اینکه آنها تحت ذمه اسلام و حکومت اسلامی بودند، این  

ها معطوف ها و سفارش کدام از این روایات به این جهت اشاره نشده است. همه آن توصیهها شده است؛ چون واقعاً در هیچ توصیه 

 به جنبه انسانی است.  

 روایت اول 

  قَالُوا  هذََا مَا الْمُؤْمنِیِنَ)ع( أَمِیرُ فَقَالَ  یَسأْلَُ کَبِیرٌ مکَْفُوفٌ  شَیْخٌ مَرَّ : قَالَ  المُْؤْمِنِینَ)ع( أَمیِرَ بِهِ بَلغََ رَجُلٍ  عَنْ  حمَْزَةَ أَبیِ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ»

 2«. المَْالِ  بَیْتِ  مِنْ  عَلَیْهِ  أَنْفِقُوا  منَعَتْمُُوهُ  عَجَزَ  وَ  کَبِرَ  إِذَا  حتََّى  استْعَمَْلتُْمُوهُ  المُْؤْمِنِینَ)ع(  أَمِیرُ  فَقَالَ  نَصْرَانیٌِّ  المُْؤْمِنِینَ  أَمِیرَ  یَا

کند؟ اطرافیان  کرد که در حال گدایی بود؛ حضرت فرمود: او کیست؟ چه کار می میامیرالمؤمنین)ع( از کنار یک پیرمرد نابینا عبور  

به حضرت عرض کردند: او مسیحی است؛ لحن آنها کأن اینطور بود که حالا عیبی ندارد که یک مسیحی کنار خیابان بنشیند و  

گدایی کند؛ کأن تکدی و گدایی برای یک نصرانی عیبی ندارد؛ چون مسیحی و نصرانی است، اگر اینطور ذلت و خواری ببیند،  

کند؛ الان هم از دادن پول و  تواند کار نمی اید تا اینکه پیر شد و الان نمی ین)ع( فرمود: از او کار کشیده اشکالی ندارد. امیرالمؤمن 

 المال از او انفاق کنند.  یت کنید. حضرت دستور داد که برفع نیازهای او امتناع می 

، بالاخره این باشدهرچند کافر    ک انسان این چنین خوار و ذلیل شود ی   آن حضرت راضی نبودند  آیا این غیر از این است که

توانیم بگوییم او  ما نمیلذا  مند باشد.  هایی از نیازها و حقوق بهره باید از حداقل  دهنده این است که انسان ولو کافر خودش نشان
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 هیچ احترامی ندارد، پس او را رها کنیم و بگذاریم همینطور زندگی کند.  

 اشکال 

اند( که  ممکن است در مورد این طایفه از روایات و برخی روایاتی که قبلاً خواندیم، جای این اشکال باشد )چه اینکه برخی گفته

 شدند. رداد داشتند و ذمی محسوب میبسا این حساسیت ناشی از آن بوده که آنها با حکومت قرا چه

   پاسخ

به یهودیه به ظلمی که  این اشکال را در روایت مربوط  نظیر  بیان کردیم. همان ما  بود،  جا پاسخ دادیم که اساساً هیچ  ای شده 

ها باشد. ...  کند، حکومت باید مراقب ذمی به این جهت ندارد که چون ذمی است یا در سایه حکومت اسلامی زندگی می   ایاشاره 

اند که حکومت وظیفه دارد در یک سنینی مراقبت از شهروندان و اتباع خودش  ها به این روایت استناد کرده تأمین یا بیمه ... بعضی 

کند که این چه وضعی است؟ چرا این پیرمرد با این حال  داشته باشد؛ ما فعلاً با آن جهت کار نداریم. ... کأن حضرت اعتراض می

فرماید ن پیرمرد مسیحی است و اشکالی ندارد که گدایی کند. حضرت میکند؟ در ذهن آنها این بود که ایو وضع دارد گدایی می

المال  از بیت  گویید بگذارید گدایی کند؟! لذا دستور داده، میاید، حالا که الان نیازمند شد تا زمانی که جوان بوده، از او کار کشیده 

المال باید به او چیزی پرداخت شود، حالا شما اسمش را تأمین یا بیمه یا هر چیزی بگذارید، این  به او بدهید. اینکه از بیت 

هایی از زندگی باید برای او فراهم شود؛ این حقوق طبیعی  دهنده آن است که انسان بما هو انسان احترامی دارد و حداقل نشان 

المال«، این  علیه من بیت باید رعایت شود. این همان کرامت ذاتی است ... اینجا یک جنبه سلبی دارد و یک جنبه ایجابی؛ »انفقوا  

المال به او بپردازید. اما اعتراض حضرت و لحن حضرت در اعتراض به این فرماید مبلغی را از بیت دستور حکومتی است و می

حکومت ندارد؛    انحصار در های اخلاقی و انسانی  فرماید چرا اینطور است؟ ... ارزش وضعیت، این ربطی به حکومت ندارد؛ می

شود که این یک چیز زشت و ناپسند است؛  المال بدهید، دستور حکومتی است. معلوم میاینکه حضرت دستور داده که از بیت 

؟ قبل از حکومت هم هر  بوده که حاکم بودهها فقط برای وقتی  این ربطی به حاکم بودن ندارد؛ مگر اعتراض حضرت به زشتی

ها برای رفع این امور کرد، برای همه کارهایی که حضرت در آن سال   کرد؛ ایندید، به خلفا اعتراض میوقت این چیزها را می

المال طبیعتاً مربوط به حکومت و وقتی است که مبسوط الید باشد؛ تازه  چه بود؟ مگر حضرت حاکم بود؟ دستور پرداخت از بیت 

کرد. .... »اشعر ، پرداخت می کرده بودهایی که اطراف کوفه و مدینه احیا  زمانی که مبسوط الید نبود، از دارایی خودش و از آن باغ 

قلبک الرحمة للرعیة«، دلت را آکنده از محبت به دیگران کن. ذیل مهم است »إما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق«، یا  

دعت؛ ما باید این  ما روایاتی داریم که نهی کرده از اموری در رابطه با کفار، اهل ب   البته  نوع تو ...برادر دینی تو هستند یا هم 

گوییم؛ فعلاً وارد آن بخش نشوید. مثلاً به اینها سلام نکنید ... طوایفی از این روایات معارض تعارض را حل کنیم؛ اینها را بعداً می

 ه تمام است. با اینهاست؛ ما باید این تعارض را حل کنیم. اگر این تعارض را حل کردیم، مسئل

با اینکه مؤمن و   . آنهااندبیت)ع( با اهل ذمه داشته ای است که اهل ها یا سیره طایفه ششم معمولاً دستورات و توصیه به هرحال  

 شد.  رعایت می  هاآنها در این محدوده  احترامشدند، اما  برادر ایمانی و دینی محسوب نمی  و  مسلم نبودند

 روایت دوم 

کند که امیرالمؤمنین)ع( با یک مرد ذمی همراه شد؛ مرد ذمی مسعدة بن صدقة از امام صادق)ع( و ایشان هم از پدرانش نقل می

  عَدَلَ   فَلمََّا»   روم.سمت کوفه می«، من به  الْکُوفَةَ  أُرِیدُروی یا عبدالله؟ حضرت فرمود: »از امیرالمؤمنین)ع( سؤال کرد: کجا می 
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خواست به آن سمت برود، حضرت «، وقتی که راه با آن ذمی به جایی رسید که ذمی میالمُْؤْمِنِینَ)ع(  أَمِیرُ  معََهُ  عَدلََ  بِالذِّمِّیِّ  الطَّرِیقُ

خواهید به سمت کوفه بروید؟ حضرت فرمود: بله. ذمی عرض کرد: پس  با او همراه شد؛ بعد ذمی پرسید: مگر شما نگفتید که می

کنم که حسن مصاحبت و  کنید؟ حضرت فرمود: من برای این با تو همراهی میچرا شما آن راه را رها کردید و با من همراهی می

او را  خواهد از همراه خودش جدا شود، تا حدودی  معاشرت را تمام کنم و اتمام حسن معاشرت این است که مرد وقتی می 

شخص ذمی پرسید آیا واقعاً    1«؛نَعَمْ  قَالَ   قَالَ  هَکَذَا  الذِّمِّیُّ  لَهُ  فَقَالَ  نَبِیُّنَا)ص(  رَنَاأَمَ  کَذَلکَِ  وَکند؛ بعد حضرت فرمود: »  مشایعت 

 اینطور است؟ حضرت فرمود بله. بعد هم آن شخص ذمی با امیرالمؤمنین)ع( همراه شد و مسلمان شد.  

 سؤال: 

 شناخت؛ بعد که آمد، او را شناخت.  استاد: شخص ذمی امیرالمؤمنین)ع( را نمی

کند،    مشایعتدستور رسول خدا)ص( به اینکه اتمام حسن مصاحبت و همراهی این است که آن صاحب و همراه را تا یک جایی  

این جمله رسول خدا)ص( را زیاد داریم؛ سند روایت هم معتبر است و در کتاب    مانندآن هم از باب گرامی داشتن؛ این یعنی چه؟  

به   در آن  گوید؛ لولا این داستان کهگفتیم معلوم است که مصاحبت با مسلمان و مؤمن را میکافی آمده است. اگر ما بودیم می

گفتیم معلوم است که امر رسول خدا)ص( فقط مربوط به مسلمان  صراحت به همراهی حضرت با این شخص ذمی اشاره شده، می

خلاقی بزرگان و امامان معصوم)ع( ما از و مؤمن است؛ اما چرا این را حضرت حمل بر این نکرده است؟ بسیاری از دستورات ا

از    همین قبیل است. مگر جایی نهیی به صراحت باشد، آن هم به دلایل خاص صورت گرفته باشد. مثلاً نسبت به یک جماعتی

نشست و برخاست با اهل فسق و فجور، این معلوم است؛ تازه این هم یک محدودیت است به   مانندنهی شده باشد،    بعضی امور 

منظور اصلاح آنها. یا یک جایی مثلاً به طور خاص نسبت به برادران ایمانی یک تکلیفی را معین کرده باشد؛ به غیر از این ادله  

ی که کلمه »أخ« و »مؤمن« و »مسلم« دارد؛ چون ما خاص، من معتقدم بسیاری از این دستورات عام است؛ حتی آن دستورات

ها بوده و همین  یم که این برخوردهای اخلاقی و انسانی از ناحیه آنها شامل همه انسان ااش را در سیره معصومین)ع( دیده نمونه 

  و به راحتی منکر عقاید قبلی خود  گردیدر غیر از این بود، کسی جذب نمی شده که جذب شوند و اسلام بیاورند؛ اگباعث می 

. مسلماً اسلام از این روش، قصد و غرضی دارد؛ چون اساس برنامه و نقشه راه اسلام برای هدایت انسان این است که او  شدنمی

د. بستر اراده، آزادی، اختیار، تنفر از شو انجام میبه سعادت برسد، این بر همان بستری که خود خداوند انسان را خلق کرده،  

کم آنها را به  ه شدند و کم ها مواجتحمیل؛ بر همین بستر، پیامبران و پیامبر مکرم اسلام)ص( و ائمه)ع( و بزرگان دینی با انسان

به معنای عام،    . اگر قرار بود که اسلام با کفارشدندجذب نمی   انسانسوی اسلام و دین جذب کردند؛ اگر غیر از این بود، این همه  

گویند پس  زنیم، میکنم؛ تا یک کلمه حرف میباز تأکید می   شد.نه یک عده خاص به گونه دیگر برخورد کند، کسی مسلمان نمی

خو شد،  ؛ اما اگر انسانی از این مسیر خارج شد و درّنده استگویم این به عنوان یک قاعده کلی و اصل کلی  نتانیاهو فلان؛ من می 

این اصل است. اگر غیر از این    ،برآورده کردن نیازهای اولیه که او داردشود.  ها می ها و محرومیت او مواجه با یک سری مجازات

 خواهد شد.  هم شود هیچ، باعث دور شدن اسلام که نمی هیچ کافری جذب  باشد،
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 طایفه هفتم  

ه شده  های دینی به رسمیت شناخت برخی از رفتارهای ادیان و اقوام و اقلیت  بر طبق آن،طایفه هفتم مشتمل بر روایاتی است که 

است.    مضمون لکل قومٍ نکاح؛ روایات زیادی داریم که مشتمل بر این    فرموده   که است  این روایات در باب نکاح  از جمله.  است

نکاح بسیاری از اقوام و پیروان ملل از دید ما باطل است و شرایط صحت را ندارد؛ ولی   توضیح مطلب اینکه»لکل قوم نکاح«  

سبت  ن  بر این اساس، اجازه قذف  ؛هاگر نکاح آنها براساس شرایط مورد قبول خودشان انجام شده باشد، این را به رسمیت شناخت

موده و  ها که به ازدواج با محارم معتقدند؟ حتی در مورد آنها هم »لکل قوم نکاح« فر دهد. دیگر بالاتر از مجوسی به آنها نمی

 اینکه آثاری که بر زوجیت مترتب است، آنجا هم هست و باید به رسمیت شناخته شود.  

 روایت اول

کند که من نزد امام صادق)ع( نشسته بودم؛ کسی که آنجا نشسته بود سؤال کرد که  ابن ابی عمیر از ابی الحسن الحذاء نقل می 

  قَالَ   شَدِیداً  نَظَراً  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  أَبُو  إِلیََّ  فنََظَرَ این حرامزاده و زنازاده است؛ »   «،الفَْاعِلَةِ  ابْنُ  ذاَكَبالاخره طلبکار تو چه کار کرد؟ »

گوید وقتی که من گفتم او ابن الفاعلة است،  می 1«. نِکاَحاً دِینِهِمْ فیِ لَیسَْ ذَلکَِ وَ أَ فَقَالَ أُختُْهُ أُمُّهُ مَجُوسیٌِّ إِنَّهُ فِدَاكَ جعُِلْتُ فَقُلْتُ

حضرت یک نگاهی تند به من کرد؛ عرض کردم جان به فدای شما، او مجوسی است و مادرش همان خواهر اوست. بعد فرمود:  

شود یا نه؟ یعنی تو حق نداری به او بگویی ابن الفاعلة؛ این برخورد شدید حضرت نشان  آیا این در دین آنها نکاح محسوب می

دهد که حتی چیزهایی که مورد قبول ما نیست و پذیرفته نیست و مردود است، اما چون مورد پذیرش آنهاست و آنها قبول  می

 دارند، این به رسمیت شناخته شده است.  

 روایت دوم 

گوید: خلیل بن هاشم به ذی الریاستین که والی نیشابور بود نامه نوشت و گفت: یک مرد مجوسی مرده و  عبدالله بن صلت می

از    او وصیت کرده که بخشی از مال او را به فقرا بدهند. قاضی نیشابور آن را گرفته و در بین فقرای مسلمین قرار داده است؛  

 الحَْسَنِ)ع(  أَبُو  فَقَالَ  الحَْسَنِ)ع(  أَبَا  فَسَأَلَ  ءٌشیَْ   هَذَا  فیِ  عِنْدِی  لَیْسَدانم، »گفت من جواب این را نمی  ولی وی  مأمون سؤال کرد

این   2«. المَْجُوسِ  فُقَرَاءِ   عَلىَ  فَیُردََّ  الصَّدَقَةِ  مَالِ  مِنْ  الْمَالِ  ذَلکَِ   مِقْدَارُ   یُؤْخذََ  أَنْ  ینَْبغَیِ  لکَِنْ  وَ  المُْسلِْمِینَ  لِفُقَرَاءِ   یُوصِ  لَمْ  المَْجُوسیَِّ  إِنَّ

  مجوسی که برای فقرای مسلمین وصیت نکرده؛ به چه حقی این کار را کرده است؟ حق نداشته که این را به فقرای مسلم بدهد. 

ای که وصیت کرده به فقرای مجوس بدهند تا به وصیت او عمل  مقدار این مال از زکات برداشته شود و به همان اندازه   لذا فرمود:

 شود توجیه کرد؟ جز اینکه این انسان یک حقوق و احترامی دارد که باید حفظ شود؟  شود. این را چطور می 

   روایات دال بر کرامت ذاتی خیلی زیاد است؛ اما همانطور که اشاره شد، روایات معارض هم داریم که باید بررسی کنیم. 

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 طایفه هشتم 

هایی از تواند به نوعی دلالت بر کرامت ذاتی داشته باشد و اینکه انسان بما هو انسان از حداقل طایفه هشتم از روایاتی که می

روایاتی است که به طور کلی هرگونه  و به استناد آن، حقوقی هم برای او ثابت است،احترام و شرافت و کرامت برخوردار است 

شکنجه، ترساندن، کشتن غافلگیرانه را ممنوع کرده است. در مورد اقرار، روایاتی وارد شده مبنی بر اینکه اگر اقرار کسی تحت  

اند؛  ذکر کرده   ته در مورد شکنجه برخی استثنائات راشود. البفشار و شکنجه و حبس یا تهدید و تخویف باشد، موجب حد نمی

که در جای خود مطرح شده  شود؛ آن یک توجیهی دارد  انسان نمیاما آن استثنائات دلیل بر عدم این شأن و احترام و کرامت در  

 .  است

 روایت اول

فرماید می  1«. عَلیَْهِ  حَدَّ   فلََا  تَهْدِیدٍ   أَوْ  تَخوِْیفٍ  أَوْ  حبَْسٍ   أَوْ  تَجْرِیدٍ  عنِْدَ  أَقَرَّ   مَنْ:  قَالَ  عَلِیُّاً)ع(  أَنَّ   أَبِیهِ  عنَْ  جعَْفَرٍ  عَنْ   الْبَخْتَرِیِّ   أَبیِ   عَنْ»

نمی  او ثابت  بر  اقرار حد  این  به موجب  کند،  اقرار  این  اگر کسی در شرایط خاص مثل حبس، ترساندن و تهدید کردن  شود. 

های ثبوت حد، اقرار  دهنده یک نوع رفتار و برخورد و مواجهه انسانی حتی با مجرمین است؛ چون بالاخره یکی از راه نشان 

 است.  

 سؤال: 

دارد، این بالاتر از نهی تکلیفی است با آن بیانی که  کند برمیاستاد: به هر دلیلی اینکه مجازات را از کسی که با شکنجه اقرار می

مطلب جز    شود، اینشما دارید. اینکه مجازات کسی که متهم است، با اقرار در شرایط غیرعادی و شکنجه و فشار منتفی می 

اختیار را دارد که خودش . اینکه انسان این  کردبرای آن تصویر    توانانسان، چیز دیگری نمیبرای    رعایت حریم و حداقل احترام

اگر شواهد و بینه و امور دیگر موجب صدور رأی از طرف قاضی شود،    اقرار کند، این حاکی از موقعیت ویژه انسان است. البته

مجازات،    د همتواند دیگری را شکنجه کند برای اخذ اقرار و بعیاین بحث دیگری است؛ اما اینکه هیچ کسی در شرایط متعارف نم

 این حکایت از یک جایگاه خاص برای انسان دارد.  
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 روایت دوم 

روایت دیگر در مورد فتک است، یعنی کشتن غافلگیرانه و ترور؛ حتی در مورد کسانی که واجب القتل هستند هم از فتک نهی  

  رَسُولُ   نَهىَ  قدَْ  وَ»  مثلاین مؤید به روایاتی    .اش را در جریان مسلم بن عقیل و در منزل هانی بن عروه دیدیمشده است. نمونه

حتی اگر این نهی تحریمی هم نباشد و تنزیهی باشد، باز برای اثبات    بنابراینپسندد.  اسلام این را نمی   « است.الْفتَکْ  عَنِ  اللَّهِ)ص(

ها بما أنه انسان اثبات کنیم و اینکه این خواهیم ناپسند بودن برخی برخوردها و مواجهات را با انسان ادعای ما کافی است. ما می

 است که انسان دارد.  ها و امتیازاتیمبتنی بر یک سری ویژگی

 فنََذْکُرُ  إِلَینَْا   یَجلِْسُ  هُوَ  وَ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنُ  الْجعَْدُ  لَهُ  یُقَالُ  هَمْدَانَ  مِنْ  جَاراً  لنََا   إِنَّ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  لِأَبیِ  قُلْتُ  قَالَ  الْکنَِانیِِّ  الصَّبَّاحِ  أَبیِ  عَنْ»

«، آیا  فِیهِ  لیِ  فتََأْذنَُ  أَزد. »گوید ناصبی بود؛ ... حرف نامربوط و حرف خلاف می«؛ نمیفِیهِ   فَیَقَعُ  فَضْلَهُ   وَ  الْمُؤْمنِیِنَ)ع(  أَمِیرَ  عَلِیُّاً

«، یا ابا الصباح، آیا واقعاً این  فَاعلًِا  کُنْتَ وَ أَ الصَّبَّاحِ أَبَا یَا فَقَالَ قَالَ»  دهید در این مورد؟ یعنی اینکه او را بکشم.به من اجازه می 

  یَا   فَقَالَ  قَالَ   أَقتُْلَهُ  حتََّى  فَخَبطَتُْهُ  بسَِیْفیِ  عَلیَْهِ  اقتَْحَمتُْ  فِیهَا  صَارَ  فَإِذَا  لَأرَْصُدَنَّهُ   فیِهِ  لیِ  أَذِنْتَ  لئَِنْ  اللَّهِ  وَ  إِی   فَقُلتُْ»  کنی؟کار را می

اینجا هم حضرت از فتک و    1«.الْفتَکَْ  قیََّدَ  الْإسِلَْامَ  إِنَّ   الصَّبَّاحِ  أَبَا  یَا  الْفتَکِْ  عَنِ  اللَّهِ)ص(  رَسُولُ  نَهىَ  قَدْ  وَ   الْفتَکُْ  هَذاَ  الصَّبَّاحِ   أَبَا

 فرموده است.   نهی  کشتن غافلگیرانه

که   است  این  واقع شده است؟ حداقل  نهی  دلیل است؟ چرا کشتن غافلگیرانه مورد  به چه  کرده،  نهی  فتک  از  اینکه حضرت 

ها خواهم  مجازات   بحث از  دهد. من بعداً دردهنده یک مرتبه و شأنی برای انسان است که اجازه کشتن غافلگیرانه را نمینشان 

دهنده  الجمله نشاناینها هم فی   باید رعایت شود.  ها هم حقوق مجرمان و کسانی که باید مجازات شوند،گفت که حتی در مجازات 

 همان کرامتی است که برای انسان بما هو انسان ثابت است. 

 سؤال: 

این روایت    استدلال بهالجمله. اما حتی با وجود این قیود،  استاد: ما فعلاً در مقام بیان حدود و قیود و شرایط نیستیم؛ لذا گفتیم فی 

 این روایت در کافی آمده و معتبر است.  شود. مخدوش نمی

 سؤال: 

ای به عنوان اشکال نسبت به روایات مطرح است که عمدتاً مربوط به ضعف سندی بعضی از این روایات است که این استاد: نکته 

 را بعداً پاسخ خواهم داد. 

 طایفه نهم  

ای که ما قبلاً در بحث از مبانی کرامت ذاتی به آن پرداختیم، اشاره  گانه طایفه نهم روایاتی است که بر وجود یکی از امور سه 

توانیم مستقلاً ذکر کنیم؛ ما بعضی از روایات را داریم که دال بر  را می  گانهمربوط به این امور سه  کند. البته هر کدام از روایاتمی

کند؛ روایاتی داریم که دلالت بر حریت وجود عقل در انسان است. روایاتی داریم که دلالت بر وجود اراده و اختیار در انسان می 

خواهیم آن روایات را بخوانیم. ما در بحث  کند، فراوان است و اینجا نمی کند. روایاتی که این امور را اثبات می و آزادی انسان می 

 
 .376، ص7. کافی، ج1



   196 
 

از مبانی کرامت ذاتی، هنگام ذکر دسته اول از امتیازات، عمدتاً به این چند عنصر اشاره کردیم: عقل، اراده، اختیار، حق انتخاب  

کردیم، اجمالاً به بعضی از این و عواطف انسانی و احساساتی که در وجود آدمی هست. وقتی شواهد هر یک از اینها را ذکر می 

از روایات    تعداد بسیاریکنیم، هرچند  روایات هم اشاره کردیم. اما اینجا مجموعه آن روایات را تحت عنوان یک طایفه ذکر می

 شود.  را شامل می 

ها  ان و انحصار این نعمت هایی در انسروایاتی که بر وجود یک نعمت خاص در انسان دلالت دارند و لازمه وجود چنین نعمت 

 کنم.است؛ من از هر کدام از این روایات، یک روایت را نقل می   برای انسان یک موقعیت و جایگاه ویژهدهنده در او نشان 

 گروه اول

  یَلِدْ   لَمْ  آدمََ  إِنَّ  النَّاسُ  أَیُّهَادر روایتی که از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده و آن را مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده، چنین آمده است: »

 اند.  ها آزاد آفریده شده همه انسان 1«، أَحْرَارٌ کُلَّهمُْ النَّاسَ إِنَّ وَ أَمَةً لَا وَ عَبْداً

هایی که به فرزندانشان داشتند، به این مطلب اشاره  ها یا وصیت البلاغه هم داریم که امیرالمؤمنین)ع( در نامهنظیر این را در نهج 

 اند.  کرده 

 گروه دوم 

فرمود: خداوند ملائکه  حضرت  که    روایتی که از امیرالمؤمنین)ع( نقل شدهمان    مثل روایاتی که دال بر وجود عقل در انسان است؛  

را از عقل بلاشهوة، حیوان را از شهوت بلاعقل، انسان را مرکب از این دو خلق کرده است. اینکه در وجود انسان یک جوهر و  

 گوهری به نام عقل وجود دارد، این یک امتیاز است.  

 «. رشُْدكِ  مِنْ غَیِّکَ سُبُلَ لکََ أَوْضَحَ مَا عَقْلکَِ مِنْ کفََاكَالبلاغه: » نهج  413یا حکمت 

 گروه سوم 

انسان صاحب اراده و اختیار است و حق انتخاب    . روایاتی که حاکی از آن است کهروایاتی که دال بر وجود اراده در انسان است

شود و باید  دارد. این روایات هم دلالت بر وجود این امتیاز در انسان دارد و طبیعتاً با این امتیاز، انسان دارای یک حقوقی می

 هایی صورت بگیرد.  نسبت به او مراقبت 

های شانه برابر و مساوی هستند. اینجا هم بحث انسان  ها مثل دندانه «، انسان الْمُشْط   کَأسَنَْانِ  سَوَاءٌ  النَّاسُیا همین روایت که » 

الجمله  الجمله است؛ تساوی فیاست و بحث مؤمن و غیرمؤمن نیست. معلوم است که این تساوی بالجمله نیست بلکه تساوی فی

بهره  امتیازات و حقوق است. یعنی هم در  به بعضی از  ها مساوی هستند و مواهب خدادادی برای مندی از نعمت قهراً مربوط 

  ها به جز برخی عوارض، در امور اساسی و عناصر اساسی انسانی با همدیگر برابر هستند. الجمله یکسان است؛ انسان ها فی انسان 

 ا بزرگ و گرامی داشته است؟  این غیر از آن است که خداوند به این وسیله انسان ر آیا

وجود این امتیازات    و  کندلذا این روایات که ما آنها را تحت یک طایفه قرار دادیم، بر وجود این امتیازات در انسان دلالت می

ها به انسان و  دهنده تکریم انسان است. خداوند به این وسیله انسان را گرامی داشته؛ خداوند با دادن این نعمت خودش نشان

ابهره  است.  نموده  تکریم  را  او  امتیازات خاص،  این  از  او  کردن  درمند  بالفعل  هم  امتیازات  انسان   ین  . خداوند  هستها  همه 
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فرماید که اگر مؤمن شدید، حق انتخاب دارید؛ اگر مسلمان و متقی شدید آزاد هستید؛ اگر با تقوا شدید مثلاً با هم برابر  نمی

نیست. خداوند هیچ وقت نفرموده که عقل فقط    هاهستید؛ اگر بنده خدا شدید و ایمان آوردید، حق انتخاب دارید؛ هیچ کدام از این 

برای مؤمنان است؛ بله، قبلاً هم گفتیم که عقل به دو معنا وارد شده است؛ یک معنای خاص است که »العقل ما عبد به الرحمن و  

و بدست بیاورید،   اکتسب به الجنان«؛ اما عقل به معنای اینکه انسان بتواند تفکر کند، مجهولات را با انضمام معلومات کشف کند

های طبیعی در  دارد. خود اینکه این استعدادهای طبیعی و این توانمندی   ها وجود دارد و بالفعل هم وجوداین برای همه انسان 

توان او را  توان انسان را اجبار کرد، نمی انسان وجود دارد، به قول شهید مطهری سند یک سری از حقوق طبیعی است؛ یعنی نمی

برای انسان ثابت    است که  هایی از حقوقخواهد برود. این همان حداقل شکنجه کرد؛ او حق دارد انتخاب کند و راهی را که می 

 است.  

 طایفه دهم  

شویم، چون قبلاً به آن اشاره کردیم؛ این طایفه، برخی از ابواب کتاب العشرة است. البته  وارد نمی  دیگر   طایفه دهم روایات را

خواهم عرض کنم  هایی در کتاب العشرة ذکر شده است. اما می های گذشته گفتیم، به نوعی با تفاوت بعضی از طوایفی که در بحث 

که کلیت این باب یا این کتاب، که در جوامع روایی ما آمده، در کتاب کافی، وسائل الشیعة، فی الجمله خود این باب دلالت بر  

بندی شده است؛  وآمد و معاشرت با مردم است، در این کتاب تقسیم کند. البته آنچه مربوط به عشرت و رفتکرامت ذاتی انسان می

در  بیان شده است.   ت بعضی کارها یا حتی حرمت بعضی از کارهاکراه در برخی دیگر در برخی موارد استحباب بعضی کارها و  

 مربوط به نوع برخورد انسان با کفار است.  برخی روایاتمیان 

 سؤال: 

استاد: آن چیزی که در ذهن شماست، کتاب المعروف است؛ ذیل امر به معروف و نهی از منکر، یک سری موارد را ذکر کرده 

کنم فهرست این دو  آمده ... ابواب احکام العشرة فی السفر ... من تقاضا می   وسائل  12است؛ اما عنوان کتاب العشرة، در جلد

تواند دلالت  آن بخشی که بر کرامت ذاتی می   تا معلوم شود  ببینید  را  1کتاب، یعنی کتاب العشرة کافی و کتاب العشرة وسائل الشیعة 

   واقع برخی روایات کتاب العشرة است.طایفه دهم در پس  کند، کدام بخش است. ... 

 به نظرم این ده طایفه برای اثبات مدعا کافی است.  

 بحث جلسه آینده

 در مقابل این دلیل، دو اشکال مهم وجود دارد که ما باید به آنها پاسخ بدهیم. 

تک روایات را بررسی بهروایات است؛ اینکه این روایات از نظر سندی ضعیف هستند. البته ما تک   این  اشکال اول در مورد ضعف 

بر این روایات    کنیم، اما در بین این روایات، روایات ضعیف السند کم نیستند. ضوابط شناخته شده مورد قبول در علم رجال نمی

   حاکم نیست.

 تر، وجود روایات معارض است؛ همچنان که در مورد آیات هم این اشکال مطرح شد.  اشکال دوم و مهم 
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   دهیم. شاءالله در جلسه آینده به این دو اشکال پاسخ می ان

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   العالمين و صلي ه رب  »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

الجمله، صرف  بحث ما درباره ادله کرامت ذاتی بود؛ عرض کردیم به طوایفی از روایات استناد شده برای کرامت ذاتی انسان فی 

مطلبی است که بعداً باید به    این  شود،حقوقی به واسطه این کرامت ثابت می نظر از اینکه دامنه و قلمرو این کرامت کجاست و چه  

  آن بپردازیم. ده طایفه از روایات ذکر شد. طایفه آخر که گفتیم روایات بسیاری است که در کتاب العشرة در وسائل و کافی آمده، 

توانیم با ذکر استقلالی برخی از این روایات، به عدد این طوایف اضافه کنیم؛ اما اجمالاً این مقدار باب واسعی است که می  این

داریم که به واسطه آنها    یکند. تقریب استدلال به این روایات هم اجمالاً بیان شد و معلوم شد که ما روایاتبرای مدعا کفایت می

توانیم اثبات کنیم انسان دارای یک حریم و حرمتی است و امتیازات خاصی از سوی خداوند به او عطا شده است؛ هر چند  می

 های خاصی هم متوجه انسان است. در مقابل این امتیازات خاص، انتظارات و مسئولیت 

 روایات معارض 

شوند، هرچند خود این روایات معارض هم طوایف  در مقابل این طوایف، روایاتی داریم که معارض با این روایات محسوب می

یک آیات معارض  مختلفی دارد. ما در مورد آیات هم به آیات معارض پرداختیم؛ لکن آنطور که در ذهن من هست، شاید یک 

. به  استتر هم قابل ذکر  های اختصاصی و جزئی نکردیم بلکه یک پاسخ کلی دادیم. در مورد آنها هم شاید پاسخ   بررسیرا  

کنم که این طوایف را تجمیع کنم تا عدد آنها زیاد نشود، آن هم  المقدور سعی میهرحال روایات معارض چند طایفه هستند؛ حتی

 با توجه به فرصت کمی که داریم. 

 طایفه اول 

 ها دارد؛ یعنی با  تعبیر»لا کرامة« وارد شده است. یک طایفه از روایات، دلالت بر نفی کرامت کفار، مخالفین و بعضی انسان
 روایت اول

 فَیمَُوتُ  الْمُسلِْمِینَ  مَعَ  هُوَ  وَ  السَّفَرِ  فیِ  یَکُونُ  النَّصْرَانیِِّ  عَنِ  سُئِلَ   أَنَّهُ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  أَبیِ   عَنْ  مُوسىَ  بْنِ  عَمَّارِ  عَنْ  صَدَقَةَ  بْنِ  مُصَدِّقِ  عَنْ»

سؤال از یک شخص مسیحی است که در سفر   1«. أَبَاهُ  کَانَ  إِنْ   وَ  قَبْرهِِ  عَلىَ  یَقُومُ  لَا  وَ  یَدفْنُِهُ  لَا  وَ  کرََامَةَ   لَا  وَ  مُسْلِمٌ   یغَُسِّلُهُ   لَا  قَالَ

همراه مسلمین بوده و از دنیا رفته است؛ امام)ع( فرمود: مسلمان او را غسل ندهد، مسلم او را دفن نکند و بر قبر او نایستد،  

 
 .514، ص2. وسائل الشیعة، ج1

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  
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 کند.  اگرچه آن شخص نصرانی پدرش باشد. این روایت به وضوح بر عدم کرامت کافر دلالت می
 روایت دوم 

 أَحَبُّ  هُوَ  یَقُولُ  وَ  عَدُوِّهِ  مِنْ  یتََبَرَّأُ   لَا  وَ  المُْؤْمِنِینَ)ع(  أَمِیرَ  یُحِبُّ  رَجُلٌ  جعَْفَرٍ)ع(  لِأَبیِ  قُلْتُ:  قَالَ  الْجعُْفیِِّ  إسِمَْاعِیلَ   عَنْ  مُسْکَانَ  ابْنِ  عَنِ»

گوید به امام باقر)ع( عرض کردم کسی  می  1«. تَتَّقِیَهُ   أَنْ  إِلَّا  کَرَامَةَ  لَا  وَ  خَلفَْهُ  تُصلَِّ  فلََا  عَدُوٌّ  هُوَ  وَ  مِخْلطٌَ  هَذاَ  فَقَالَ  خَالفََهُ  ممَِّنْ  إِلیََّ

گوید این نزد  جوید و می است که امیرالمؤمنین)ع( را دوست دارد و محب امیرالمؤمنین)ع( است، اما از دشمنان او تبری نمی 

فرماید »و لا کرامة«، این شخص  کند؛ امام)ع( چند امر و نهی دارد و بعد میمخالفت میاو  تر است تا آن کسی که با  محبوب 

 کرامت ندارد.  
 روایت سوم 

فرماید: میدر مورد عامه  دهد که کافر و بعضی از اصناف مردم و از جمله مخالفین، کرامت ندارند؛  این طایفه از روایات نشان می

 . 2« لَهمُْ کَرَامَةَ لَا وَ اللَّهِ وَ»

مند  ها بهره معارض است با آنچه که ما قبلاً گفتیم؛ ما این همه تلاش کردیم که بگوییم کرامت ذاتی است و همه انسان   این روایات

کند؛ این  از یک کرامتی هستند و آن را مستند به برخی از امور کردیم. اینجا به صراحت در این دسته از روایات نفی کرامت می

 معارض با آن روایات است. اینجا باید چه کار کنیم؟  

 بررسی طایفه اول

اولاً باید ببینیم آنچه در این روایات نفی شده، چیست؛ آیا اصل کرامت است یا مرتبه یا مراتبی از کرامت؟ تنوع افرادی که در  

که از آنها نفی    کسانینیست.    اصل کرامتدهد که »لا کرامة« در این موارد ناظر به  این روایات از آنها نفی کرامت شده، نشان می 

کرامت شده، مخالفین، عامه، شخصی که محب امیرالمؤمنین)ع( است اما از دشمنان امیرالمؤمنین)ع( تبری ندارد؛ این غیر از عامه  

تارک الزکاة و مانع الزکاة  در مورد مسیحی و نصرانی که حضرت فرموده »لا کرامة له«.  یعنی ولایت دارد اما برائت ندارد؛است، 

  إِلىَ   الرَّجعَْةَ  اللَّهَ  یسَْألَُ  الزَّکَاةِ  تَارِكُ  علَیُِّ  یَا  کَرَامَةَ  لَا  وَ  بِمُسْلِمٍ  لَا  وَ  بِمُؤْمنٍِ  فَلَیْسَ  مَالِهِ  کَاةِزَ  مِنْ  قیِرَاطاً  منََعَ  مَنْتعبیر این است: » 

. یک گروه از آنها کسانی هستند  ندد اما اهل زکات نیستندارن مشکلی از جهت دین و مذهب و ولایت    اینها   ...«. معلوم است   الدُّنْیَا

  دُنْیَاهُ   لَا  وَ  بدِِینِهِ  تنَتَْفِعْ  لمَْ  مَنْ  عَلیُِّ  یَا:  قَالَ  )ع(  لعَِلیٍِّ  )ص(  النَّبیِِّ  وَصِیَّةِ فیِخورند و نه به درد دنیایشان؛ » که نه به درد دینشان می

کسی که   فرماید:پیامبر)ص( در وصیتی به علی)ع( می 3«. کَرَامَةَ  لَا وَ لَهُ  تُوجِبْ  فلََا  لکََ یُوجِبْ لَمْ منَْ وَ مُجَالسَتَِهِ فیِ  لکََ خَیْرَ فلََا

خورد، همنشینی با او برای تو سودی ندارد  و به درد دنیا و آخرت تو نمی  ه برای دنیا و نه برای آخرت نیستاهل خیر رساندن، ن

 و لا کرامة.  

  لاَ   قَالَ  ابنْتََهاَ  یتَزََوَّجُ  ارتَْدَعَ  ثمَُّ  شَبَابِهِ  فیِ  خَالتَِهِ  مِنْ نَالَ  رَجلٍُ  عَنْ  جاَلِسٌ  أَنَا  وَ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ أَبَا  رَجُلٌ   سَألََ:  قَالَ   مُسْلِمٍ   بْنِ   محَُمَّدِ  عَنْ»

این مربوط به نکاح در شرایط خاصی است؛   4. «کَرَامَةَ  لَا وَ  یُصَدَّقُ لَا  فَقَالَ  ءٍشیَْ دُونَ  ءٌشیَْ کَانَ إِنَّمَا إِلَیهَْا أَفضْىَ یکَُنْ لَمْ إِنَّهُ قُلْتُ

 
 .309، ص8. وسائل الشیعة، ج1

 .73، ص1. دعائم الاسلام، ج2
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 «. کَرَامَةَ لَا وَ یُصَدَّقُ لَا فَقَالَگوید با دخترش ازدواج کند؟ »کسی یک کاری کرده بوده و می

 لا کرامة.   فرماید:جایز نیست. بعد میکسی که مست است طلاق  1. «کَرَامَةَ لَا وَ یَجُوزُ لَا فَقَالَ السَّکْرَانِ طَلَاقِ عَنْ سَأَلتُْهُ»

  2در مورد لعان هم این تعبیر به کار رفته است. 

 مَوْلَاهُ  لِأَمْرِ   مُطِیعاً  هَوَاهُ  عَلىَ  مُخَالفِاً  لِدِینِهِ  حَافِظاً  لنَِفْسِهِ  صَائنِاً  الْفُقَهَاءِ  مِنَ  کَانَ  مَنْ  فَأمََّادر مورد بعضی فقها این تعبیر آمده است: » 

 فلََا  العَْامَّةِ  عُلمََاءِ  مَرَاکِبَ  الْفَوَاحِشِ  وَ  الْقَبَائِحِ   مِنَ  رَکبَِ  مَنْ  فَإِنَّ  کُلَّهُمْ  لَا  الشِّیعَةِ  فُقَهَاءِ  بعَْضَ  إِلَّا  یَکُونُ  لَا  ذَلکَِ  وَ   یقَُلِّدُوهُ  أَنْ  فَللِْعَوَامِّ

  3«.کَرَامةََ لَا وَ شَیْئاً عنََّا منِْهُمْ تَقبَْلُوا

  امْرَأَتهَُ   یَقْذفُِ  الرَّجلُِ  عَنِ سَأَلتُْهُ:  قَالَ  مُسلِْمٍ  بْنِ   مُحَمَّدِ   عَنْهم مربوط به مردی است که همسرش را قذف کرده است: »   روایت یک  

 4«. کَرَامَةَ لَا وَ لَا قَالَ عنَْهُ عَفتَْ إِنْ رَأَیْتَ أَ قُلْتُ یُجْلَدُ قَالَ

اند، حضرات این روایاتی که نقل کردیم، هفت ـ هشت گروه و صنف، کسانی هستند که خودشان به اعتبار کاری که انجام داده   طبق

«، اگر زن ببخشد  لَا  قَالَ  عنَْهُ  عَفَتْ   إنِْگوید »اند. مثلاً این مورد اخیر که میمعصومین)ع( با این تعبیر در مورد آنها سخن گفته 

تعبیر   در بعضی از این روایات و لا کرامة؛ این ناظر به شخص است.فرماید این تأثیر ندارد  مردی که او را قذف کرده، باز هم می 

خواهد  ندارد؛ گاهی ناظر به عمل و کاری است که انجام شده؛ یعنی می   ارتباطی  به آن کرامتی که محل بحث ماست  »لا کرامة«

ای از کرامت ارزشی ندارد. گاهی ناظر به شخص است؛ اما اگر ناظر به شخص هم هست، منظور نفی یک مرتبه   کار آنها  بگوید

ای که  ای که زکات نداده، شیعهای که سکران بوده و طلاق داده، یا شیعه ای که لعان کرده یا شیعه است، نه اصل کرامت. شیعه 

آیا اینجا نفی کرامت    لکن  آخرت انسان ندارد، در مورد همه اینها گفته شده »لا کرامة«.مجالست با او هیچ خیری برای دنیا و  

ه آن کرامتی که ما  کند؟ ... عرض ما این است کای از کرامت را نفی می کند یا یک مرتبه کند بالمرة؟ آیا کلاً کرامت را نفی می می

تواند با کرامت محل بحث ما به نوعی  ثابت کردیم، غیر از این کرامت است. تنها روایتی که می   آن را  گانه روایاتبا طوایف ده 

همچنین در مورد عامه. از بین همه این روایاتی که ما گفتیم،    ؛معارض باشد، تعبیری است که در مورد یک نصرانی به کار برده 

آنها   تعبیر »لا کرامة« در  لذا همانطور که من ذکر کردم  نیست؛  به موضوع مورد بحث ما  آنها مربوط  ملاحظه فرمودید اغلب 

و در    نفی شده  و این کرامت در یک محدوده دیگر   شودثابت می ای  ارتباطی به بحث ندارد. یعنی آن کرامت در یک محدوده 

 معنای مرتبه و اساساً متفاوت است.  

 سؤال: 

  مَنْگوید ... »خواهد بگوید حقیقت کرامت را ندارد؛ چون قبل از آن می «، نمی الْمَسجِْدِ فیِ إِلَّا الْمَسجِْدِ  لِجَارِ صَلَاةَ  لَا» مثل استاد: 

ناظر به اصل کرامت  «، لا کرامة به قرینه »فلیس بمؤمن و لا بمسلم«  کَرَامَةَ   لَا  وَ  بِمسُْلِمٍ  لَا  وَ  بمُِؤْمِنٍ  فَلَیْسَ   مَالِهِ  زَکَاةِ  مِنْ  قِیرَاطاً  منََعَ

 .  نیست

 کَرَامَةَ لَا  وَ مُسْلِمٌ یغَُسِّلُهُ لَاتعبیر امام)ع( این است: » اویکی هم روایت مربوط به مسیحی که در سفر از دنیا رفته است. در مورد 

گوید مسلمان او را دفن نکند؛ مسلمان بر قبر  گوید رها شود، می «، مسلمان او را غسل ندهد؛ نمیقَبْرِهِ   عَلىَ  یَقُومُ  لَا  وَ  یَدْفنُِهُ  لَا  وَ
 

 .85، ص22وسائل الشیعة، ج. 1
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تفاوت بین یک مسلمان و غیرمسلمان در بعضی آداب   این است کهاو نایستد، ولو اینکه پدرش باشد. در واقع این دستورات برای  

ای است؛ ما قبلاً هم گفتیم اینکه خداوند تبارک و تعالی  معلوم شود، آدابی که برای دفن یک مسلمان هست، مسلماً آداب ویژه 

امتیازاتی را برای مسلمانان قرار بدهد )به دلایلی که در جای خود باید بیان شود(، این معنایش آن نیست که نفی کرامت از 

ای هم  ها در یک دسته از امتیازات و حقوق یکسان باشند، اما برای مسلمانان امتیازات ویژهدیگران کند. ممکن است همه انسان 

به همین هم سؤال کنید که چرا برای مسلمانان و پیروان مذهب  در نظر گرفته شود؛ این هیچ اشکالی ندارد. ممکن است شما راجع

هایی در نظر گرفته شده است؛ بله، این سؤالی است که باید در فضای دیگری به آن پاسخ داده شود که چرا  بیت)ع( مزیتاهل 

ها  ه شده است. اما وجود این امتیازات دلیل بر عدم کرامت ذاتی برای انسان نیست. همانطور که برخی عقوبت قرار داداین امتیازات  

 شود.  ها و بعضی کفار و مجرمان، دلیل بر نفی کرامت ذاتی نمیها نسبت به بعضی انسان و مجازات 

پس آنچه در این روایت نسبت به نصرانی نفی شده، نفی یک دسته از احترامات ویژه مسلمین است؛ یعنی آنچه را که شما برای  

مسلمانان لازم است انجام بدهید، آن احترام خاصی که برای یک میت مسلمان لازم است، آن احترامات لازم نیست؛ اما نگفته  

 د؛ فرموده بر سر قبر او نایستید. ...  او را دور بیندازید، نگفته دفن نکنی

 سؤال: 

فرماید مسلمان  کند؟ خیر. ... اینکه میآیا این دلالت بر عدم کرامت ذاتی می  ببینیم  خواهیماستاد: آن بحث دیگری است؛ ما می

. نفی احترام ویژه و تکریم ویژه که مربوط به اموات از مسلمین  بر قبر او نایستد، مسلمان  ندهداو را دفن نکند، مسلمان او را غسل  

کنیم که اینها در همه چیز با هم مساوی و یکسان هستند؛  است، هیچ منافاتی با وجود کرامت ذاتی ندارد. ... ما هیچ وقت ادعا نمی

  ها در اینکه علاوه بر اینکه همه انسان  دیگر اینجا دو بحث هست. یکی اینکه اینها اصلاً هیچ احترام و حرمت و حقی ندارند؛  

هایی از مسلمین، امتیازات خاصی قرار داده شود؛ مثل اینکه  مشترک هستند، برای مسلمین و برای گروه  برخی حقوق و امتیازات

مقاصد  در یک کلاس، معلم و مدیر امکاناتی را برای همه فراهم کند اما در عین حال برای بعضی از شاگردان که بیشتر در جهت  

 کنند، جوایز خاصی را هم قرار بدهند. مدیر یا معلم تلاش می

 سؤال: 

میت مسلمان    باشد که  گوید »لا کرامة«، معلوم است که ناظر به جسد است؛ اگر به اعتبار عقل و اراده و اختیار استاد: اینکه می 

 هم اینها را ندارد ... اگر به اعتبار این امور باشد، فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.  

  ماَ   لَهُ  یَکُونَ  لَا  أَنْ  مَحَبَّتنَِا  وَ  وَلاَیتَنَِا  عَلىَ  کَانَ  مَنْ  یضَُرُّ  مَا:  قَالَ  أَنَّهُ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ   أَبیِ  عَنْ »  بطه با عامه، این تعبیر آمده است:در را

 أَنْ   لنََرْجُو  إِنَّا  فِدَاكَ   جعُِلْتُ   حضََرَهُ  مَنْ  بعَْضُ  فَقَالَ  لَزِمتْمُُونَا  وَ  شمَِالًا  وَ  یَمِیناً   النَّاسُ  أَخَذَ  ورََقِهَا   مِنْ  إِلَّا  یَأْکُلُ   لَا   وَ  الشَّجَرُ   إِلَّا   بِهِ  یَستَْظِلُّ

«. ما امید داریم که ما و اینها را یک طور نبیند، مساوی نبیند؛ ما که نسبت به شما این چنین  العْاَمَّةَ  یعَنْیِ  هَؤُلَاءِ  وَ  اللَّهُ  یُسوَِّینََا  لَا

«. اینجا درست است که تعبیر »لا کرامة لهم« به کار برده، اما این در لَهُمْ  کَرَامَةَ  لَا   وَ  اللَّهِ  وَ  لَا  قَالَهستیم. این عبارت مهم است: »

رینه است بر اینکه  بیت)ع( است؛ یعنی نفی کرامت نه مطلقا، بلکه نسبی. خود مطلبی که این شخص گفته، قمقایسه با پیروان اهل 

گوید ما امید داریم که اینها با ما در یک حد نباشند؛  ، نه نفی الکرامة رأساً و بالمرة. میاست  کرامت  از  ایمنظور نفی یک مرتبه

بیان  فرماید: نه، آنها ارزش و کرامت ندارند. کرامت ندارند، یعنی در مقایسه با شما، نه اینکه مطلقا؛ اصلاً در مقام  حضرت می

وجود و عدم وجود کرامت، آن هم کرامت ذاتی نیست. لذا روایاتی که به صراحت در آنها نفی کرامت شده، هیچ کدام معارض آن 



   203 
 

  موضوع کند و ناظر به کرامت ذاتی نیست؛ در حالی که بحث ما و  نفی مراتبی از کرامت را می  چون  ؛شودروایات محسوب نمی 

رسد که این روایات معارض محسوب  هاست. لذا به نظر میروایاتی که ما ذکر کردیم، اصل کرامت و وجود کرامت در همه انسان

 شوند.  نمی

 سؤال: 

اند، روایات ضعیف وجود دارد؛ اینجا هم روایات ضعیف  استاد: در همان روایاتی که مثبت هستند و مورد استناد مستدل قرار گرفته 

را    پاسخ  سند، از نظر دلالت این  هم هستند. ما با فرض تنزل از مسئله، روایات خوب و معتبری  طایفه  وجود دارند. اما در هر دو

 دهیم. می

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

بحث در روایات معارض با روایات دال بر کرامت انسان بود؛ عرض کردیم طوایفی از روایات معارض با روایات دال بر کرامت  

 ذاتی هستند؛ یک طایفه را در جلسه گذشته نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم.  

کنیم و چون این چند طایفه پاسخ مشترک  . ما این چند طایفه را نقل میاستبا کرامت ذاتی    معارضطوایف دیگری از روایات  

 جا به آنها پاسخ خواهیم داد.  دارند، به صورت یک 

 طایفه دوم 

 . کندو مخالف دلالت می  از روایات بر عدم جواز اطعام و سیراب کردن کافر  ایطایفه 

 روایت اول

 مُؤْمنِاً  الزَّقُّومِ  مِنَ  جَوْفَهُ  یَمْلَأَ  أَنْ  اللَّهِ  عَلىَ  حَقُّاً  کَانَ  کَافِراً  أشَْبَعَ  مَنْ  وَ  الْجنََّةُ  لَهُ  وَجَبَتْ  مُؤْمنِاً  أشَْبَعَ  مَنْ :  قَالَ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  أَبیِ  عَنْ»

گوید اگر کسی این چنین کند، خداوند  این روایت به وضوح منع کرده از اشباع و اطعام و سیر کردن کافر؛ می  1«.کَافِراً  أَوْ  کَانَ

شکم و باطن او را در روز قیامت پر از زقوم خواهد کرد، اعم از اینکه مطعم و مشبع کافر باشد یا مؤمن. این روایت خیلی با  

 غلظت و شدت از این کار منع کرده است.  

 روایت دوم 

  2«. لنََا وَلِیُّاً قَتَلَ فَقدَْ لنََا عَدُوُّاً أشَْبَعَ مَنْدر وسائل در ذیل روایتی آمده است: »

 طایفه سوم 

 است.  ناصبی و مخالفیک طایفه از روایات مربوط به عدم جواز اعطای زکات به 

 روایت اول

 :فَقُلْتُ ،وَلاَیتَکَِ أَهْلِ فیِ :فَقَالَ  ؟نَضَعُهَا  مَنْ فَفیِ أَمْوَالنَِا مِنْ نُخْرِجُهَا زَکَاةً لنََا إِنَّ :فَقَالَ جعَْفَرٍ)ع( أَبَا الْمَداَئنِیُِّ سَأَلَ قَالَ ضُریَْسٍ عَنْ»

 
 .273، ص24. وسائل الشیعة، ج1
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  لَمْ  أَمرِْكَ إِلىَ غَداً دعََوْتَهمُْ إِذَا قَومٍْ إِلىَ تَدْفَعْهَا  لَا وَ إِلیَْهِمْ تُدفَْعُ بَلدَِهِمْ إِلىَ بهَِا ابْعَثْ فَقَالَ أَوْلِیَائکَِ مِنْ  أَحَدٌ فیِهَا لَیْسَ بلَِادٍ فیِ إِنِّی

 این روایت صریحاً نهی کرده از دفع زکات به عامه و مخالفین.   1. «یُجِیبُوكَ

 روایت دوم 

فه دوم  در ذیل طای  به اعتبار آن  تواندمی ای از امام)ع( نقل شده که  در ذیل برخی از روایاتی که در باب زکات وارد شده، جمله 

 جعُِلْتُ  اللَّهِ)ع(   عَبْدِ  لِأبَیِ  قُلْتُ»  گیرد.که نقل کردیم، قرار بگیرد، چنانچه به خاطر منع از زکات در ذیل این طایفه هم قرار می

  فَإِنْ   :قُلْتُ  قَالَ   ،لِأَصْحَابکَِ  هیَِ  :فَقَالَ   :قَالَکند که زکات متعلق به چه کسانی است؟ » «؛ سؤال میهیَِ  لمَِنْ  الزَّکَاةِ  فیِ  تَقُولُ  مَا  فِدَاكَ

فرماید دوباره به آنها بدهید.  گوید اگر زیاد آمد چطور؟ میکند و می«؛ این را چند بار تکرار می عَلَیهِْمْ   فأََعِدْ   : قَالَ  ؟عنَْهمُْ  فَضَلَ 

«، جز خاک به آنها  التُّرَابَ  إِلَّا  اللَّهِ  وَ  لاَ  :فَقَالَ  :قَالَ»   درخواست کنندگان از آنها چیزی بدهیم؟«، به  شَیْئاً   مِنْهَا  السُّؤَّالَ  فنَعُْطیِ  قُلْتُ»

 چیزی ندهید.  

 روایت سوم 

  عَلىَ   الصَّدقََةِ  عَنِ  سَأَلتُْهُ:  قَالَ  یزَِیدَ  بْنِ  عُمَرَ   عَنْ »  منع شده است و شاید منظور همان زکات باشد.در بعضی از روایات از صدقه  

گوید:  می  2«. النُّصَّابُ  هُمُ   الزَّیْدیَِّةُ  قَالَ  وَ  استَْطعَتَْ  إِنِ  المَْاءِ   مِنَ  تسَْقِهِمْ  لَا  وَ  ءٍبِشیَْ   عَلَیهِْمْ  تَصَدَّقْ  لَا  فَقَالَ)ع(  الزَّیْدیَِّةِ  عَلىَ  وَ  النُّصَّابِ

توانید.  آنها چیزی از صدقه ندهید و آنها را با آب سیراب نکنید اگر میها؛ فرمود: به  ها و زیدی سؤال کردم از صدقه بر ناصبی 

 تواند ذیل طایفه دوم هم قرار گیرد.این روایت به اعتبار منع از آب می

 بررسی طایفه دوم و سوم 

سوم را در این جلسه    ن کردیم و جواب دادیم. طایفه دوم و تا اینجا چند طایفه را نقل کردیم؛ طایفه اول را در جلسه گذشته بیا

روایاتی که منع از اعطا زکات به مخالف کرده؛ روایاتی که برای مخالفین   از اطعام و سیراب کردن کفار و  ذکر کردیم؛ روایات منع

داند؛ این روایتی که منع از ماء کرده نسبت به نصاب و زیدیه را هم جزء نصاب قرار به جز تراب، آنها را سزاوار چیز دیگری نمی 

 داده است.  

 بالاخره این چند طایفه به حسب ظاهر منافات دارند با روایاتی که دال بر کرامت ذاتی است. آیا اینها قابل جمع است یا نه؟  

اطعام و   بسا لزومجواز و چه   طایفه از روایات با طوایف دال بر کرامت انسانی که مشتمل بر   دورسد راه جمع بین این  به نظر می

صدقه و سیراب کردن بود، این است که آن دسته از روایاتی که منع کرده از هرگونه اطعام، صدقه، سیراب کردن، دادن زکات به  

این اقدامات موجب تقویت جریان باطل    این فرض کهمخالفین، منع از اینکه مثلاً به نصاب حتی آب داده شود، اینها ناظر است به  

جنبه انسانی صرف و بدون اینکه این صرفاً برآورده کردن نیاز طبیعی و عادی یک انسان    در نظر گرفتنآنها شود. یعنی بدون  

کافر شده، در راستای تقویت جبهه کفر بوده است.    اطعام و سقی  باشد، این در واقع کمک به جبهه باطل آنهاست؛ هرجا منع از

مجوزه روایات  است؛  همینطور  هم  مخالفین  با  رابطه  کرد  هم  در  اطعام، سیراب  بر جواز  دلالت  بر  که  دادن، وقف  و صدقه  ن 

فقط ناظر به بُعد شخصی و نگاه عاطفی و انسانی است. یعنی یک شخص بما أنه انسان اگر نیاز به آب، غذا،    دارد  غیرمسلمین

 
 .222، ص9. وسائل الشیعة، ج1

 .222، ص9وسائل الشیعة، ج. 2
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، کم نیست و  داردتوان به او صدقه داد. روایاتی که دلالت بر جواز نسبت به کفار و مخالفین  پوشاک دارد، باید تأمین شود و می

 است. این چنین بوده  هم بیت)ع(در سیره خود اهل  روایات فراوانی است.

 سؤال: 

اطعام فقط برای برآورده    اگر مهم است.    جهتو ممکن است جایز نباشد؛    باشدممکن است جایز  هم  استاد: دو حیث دارد؛ یک کار  

... فرض بفرمایید    جایز نیست.  ،باطل باشد، جایز است؛ اما اگر این در جهت تقویت یک جریان  باشدکردن نیاز طبیعی انسان  

کند و خودش هست و بالاخره آدم معارض  یک کافری است که هیچ ارتباطی با شبکه کفار ندارد؛ در بین مسلمین زندگی می

بسا لازم است و عدم آن موجب سرزنش شود.  تنها جایز بلکه چه نیست، اذیت و آزار ندارد، گرسنه است؛ طبق این دستورات نه

تر  در واقع متصل به یک شبکه وسیع   و کننداما اگر یک کافر یا جمعی از کفار هستند که در میان جمعیتی از مسلمین زندگی می 

ن به آنها و کمک و اطعام  کنند، اینجا صدقه دادهای ایمان و عقیده مردم را تضعیف می کنند و پایه کفار هستند و کفر را تبلیغ می

توانیم بین این روایات جمع کنیم؛ اگر منع  شود، ممنوع است. پس ما میآنها در واقع به اعتبار اینکه موجب تقویت جبهه کفر می 

از اطعام و سیراب کردن شده، از این جهت است و این منافاتی با کرامت ذاتی ندارد. کرامت ذاتی یعنی اینکه انسان به جهت  

بایست برآورده  های خاص الهی، حقوقی دارد، نیازهای طبیعی دارد که این نیازهای طبیعی میهای خاصی که دارد و نعمتویژگی

شود؛ شاید حکومت هم چنین مسئولیتی را دارد. لکن اگر این گره بخورد با جهت دیگر و عنوان دیگری پیدا کند، آنجا اطعام  

. درباره مسئله  استنکردن، به دلیل عروض آن عنوان و به عنوان عقوبت و مجازات    نکردن، صدقه ندادن، وقف نکردن، سیراب

عقوبت و مجازات بعداً یک بحثی خواهیم داشت. بعضی از احکام که در شریعت وجود دارد، اینها در واقع کیفر است؛ مثل کیفری  

 توانیم بین این روایات اینطور جمع کنیم.  که حتی ممکن است متوجه یک مسلمان شود. بنابراین ما می

 ءٍلِشیَْ  نَصبََ  مَنْ  تُطْعِمْ  لَا  وَفرماید: »مؤید این جمع هم ذیل یک روایتی است که نقل خواهیم کرد. بر طبق این روایت، امام)ع( می

سیراب کردن آنهاست نه اصل اطعام و منع از  «. به علاوه، آنچه در برخی روایات منع شده،  الْبَاطِلِ  مِنَ  ءٍشیَْ  إِلىَ  دعََا  أَوْ  الْحَقِّ  مِنَ

زکات هم ملازم با منع کمک از طریق دیگر نیست. آنچه در روایات منع از زکات مطرح شده، صرفاً منع از این نوع صدقه است  

 کند. و این دلالت بر نفی مطلق صدقه و کمک نمی 

اند؛  فقیهان در مواردی که تقریباً به آنها اشاره شد، همین مطلب را ذکر کرده کند، این است که بسیاری از  آنچه این جمع را تأیید می

 .  کنمنقل می  تا جایی که فرصت باشد هایی از عبارات فقها که ناظر به همین جمع است،من نمونه 

کننده زکات لازم است یا نه؛ بسیاری این را شرط در مورد زکات این بحث هست که آیا شرط اسلام، ایمان و تشیّع برای مصرف 

 اند. وجه مخالفت آنها با این شرط، همین مطلبی است که ما بیان کردیم. ای از فقها با این شرط مخالفت کرده اند، اما عده دانسته 

 المنطوق،   على  زاد  ما  اشتراط  عدم   الأصل  و  اللفظ،  إطلاقب  التمسک  لناگوید: »جمله محقق حلی در مخالفت با این شرط می  .1

  کبد   لکل»  (السُّلام علیه)  قوله  و  له«،  الرحمة  قلبک فی  وقعت  من  أعط : »قوله من  (آله  و  علیه  اللُّه  صلى)  النبی عن  روی  لما  و

  بولایة   تعرفه  لا من  أعط: »قال   مسلما؟  أعرفه  لا   سائلا  أطعم:  قلت  (السُّلام   علیه)   اللُّه  عبد  أبی  عن سدیر  روی  ما  و  ،«أجر  حرى

اطلاقات و عمومات، اصل عدم اشتراط و    1.«الباطل  من  ءشی  إلى  دعا  أو  الحق  من  ءلشی  نصب  من  تعط  لا  و  للحق  عداوة  لا  و
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  به عنوان دلیل مخالفت بیان شده است.   «، أجر  حرى  کبد  لکل، استناد به روایت »(که از یک جهت بسیار مهم است)این روایت  

کردند که این مربوط به حیوانات است؛  اشکال    برخی  اند. آنجاکرده نه فقط در مسئله آب بلکه در بسیاری از موارد استناد  فقها  

و نظایر آن استفاده کردند برای غیر حیوانات، برای کفار و    روایت »لکل کبد حری أجر«  از این اطلاق  ولی در مقابل، بسیاری

اند  ترین مستنداتی است که فقهای بسیاری به آن استناد کرده مخالفین، در مسائل مختلف، در زکات، صدقه و وقف. این یکی از عام 

دهد که مسئله وجود یک حقی برای انسان است که منحصر به آب هم نیست، برای زکات و صدقه و طعام و وقف  و این نشان می

 هم هست.  

 الله   صلُّى)  النبیُّ  عن  روی  کما  الأخبار  عمومات   الاشتراط  عدم  یؤیُّد  وگوید: »شهید اول هم با این شرط مخالفت کرده و می .  2

: (آله  و  علیه  الله  صلُّى)  قوله  و  (السلام  علیه)  الله  عبد  أبی  عن  روی  مثله  و   «له  الرحمة  قلبک  فی  وقعت   من  أعط: »(آله  و  علیه

  1. «أجر حرُّى کبد لکلُّ»

ها معتقدند  دارند؛ بعضی گوید: علما در صحت وقف برای مسلمان از ناحیه مسلمان بر ذمی اختلاف  در مورد وقف، علامه می.  3

 فیِ  یُقَاتلُِوکُمْ لَمْ الَُّذیِنَ عَنِ اللَُّهُ یَنْهَاکُمُ لَا» به  کندفرماید »و هو الاقوی« و استناد مییجوز مطلقا و بعضی قبول ندارند؛ ایشان می

بعد  کل کبد حرُّی أجر«، و همچنین »الْمُقْسطِِینَ   یُحِبُُّ  اللَُّهَ  إِنَُّ  إِلَیهْمِْ  وتَُقْسطُِوا  تَبَرُُّوهُمْ  أَنْ  دِیَارکُِمْ  مِنْ  یُخْرِجُوکُمْ  وَلَمْ  الدُِّینِ «؛ 

   2«.الشُّافعى  قال به  و منها نوع الوقف و الصُّدقة جواز على دلُّفرماید: »می

نفعهم من حیث الحاجة و الوقف علی أهل الذمة انفسهم فإنه بذاته لایستلزم المعصیة إذ  فرماید: »شهید ثانی در مسالک می .  4

شهید ثانی    3«. أنهم عباد الله و من جملة بنی آدم المکرمین و من حیث یجوز أن یتولد منهم المسلمون إذ نفعهم لا معصیة فیه

و من جملة گوید وقف بر اهل ذمه اشکالی ندارد، این بذاته مستلزم معصیت نیست؛ اینها بندگان خدا هستند، نیازمند هستند، »می

تنها یتولد منهم المسلمون، بلکه  «؛ من این را هم اضافه کنم که نهبنی آدم المکرمین و من حیث یجوز أن یتولد منهم المسلمون

 ممکن است خودشان به اسلام گرایش پیدا کنند.  

 تقویة  هی  و  محرمة  جهة  على  کان  الکفار  إلى  رجوعه  ان   حیث  منگوید: »کاشف الغطاء در مورد وقف بر غیرمسلمانان می .  5

  من   لانهم  اخرویا  أو  دنیویا  الیهم  النفع  لإیصال  علیهم  الوقف  بخلاف  القربة  یجامع  لا  و  عنه  منهی  فهو  کلمتهم  اعلاء  و  دینهم

  هذا   منع  یستلزم  لا  و  به   باس  لا  فانه  تعالى  الله  عباد  من و  اجر  حرى  کبد   لکل  و  آدم  بنی  من  لکونها  صلتها   یحرم  لا  التی  النفوس

  غرض   تعلق  لو  و  لمعصیتهم  منهم  العصاة  على  و  خمورهم  بیوت   و  لهوهم  على  الوقف  یجوز  لا  و  المسلمین  على  الوقف  یجوز  فانه

است که به    آن  «؛ مهم علیها  الوقف  جاز  راجحا  یکون  و  به  یعتد  بحیث  الانجیل   و  التوراة  و  البیع  و  الکنائس  على  الوقف  فی  صحیح

 چه جهتی باشد.  

  بمصلحة  لقیامه بل الخلُّة، سد و الإعانة  باب  من لا  المخالف، إلى دفع  لو ما نظیر فهوگوید: » وقف میمحقق همدانی در مورد . 6

  عن   الناهیة  الأخبار  منصرف  عن  خروجه  و  جوازه  فی  شبهة  لا  ممُّا  فهذا  نحوها،  و   الثغور،  سدُّ  و  الطرق  حفظ   و  کالغزو  المصالح  من
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 1«.المتأمُّل  على یخفى لا کما الموالین، غیر  إلى صرفها

 جواز  من  ورد  ما  و  الإحسان  و  البر  فی  الترغیب  على  دل  ما  و  للعمومات   مطلقا  الجواز  الأقوى  وفرماید: »می  یزدی  مرحوم سید.  7

 أَنْ  دیِارِکُمْ  مِنْ  یُخْرِجُوکُمْ  لَمْ  وَ  الدِّینِ  فیِ  یُقاتلُِوکُمْ  لَمْ  الَّذیِنَ  عَنِ  اللُّهُ  یَنْهاکُمُ  لا  الشریفة  الآیة  إلى  مضافا  الکافر،  على  الصدقة

  مَنْ   یُوادُّونَ  الْآخِرِ  الْیَومِْ  وَ  بِاللُّهِ  یُؤْمنُِونَ  قَوْماً  تَجِدُ  لا  تعالى  قوله  من  یتخیل  ما  إلُّا  المنع  على  دلیل  عدم  مع  إِلَیهِْمْ  تُقْسطُِوا  وَ  تَبَرُّوهُمْ

  لا محادة   کونها  حیث من  الموادة عن هو  انُّما منه المستفاد  المنع  إذ فیه دلالة لا  و أَبنْاءَهُمْ  أَوْ آباءَهُمْ  کانُوا لَوْ  وَ رسَُولَهُ وَ  اللُّهَ حَادَّ

  کان   إذا  راجحا  یکون  ربما  بل  معهم،  التعارف   و  إلیهم  الإحسان  و  محادثتهم  و  مجالستهم  حرمة  عدم  فی  إشکال  لا  لذا  و  مطلقا،

اینکه رغبت به اسلام    بگویید برای تشویق آنها به اسلام و به هر دلیل، شما اصلاً    2«. الإسلام  فی  رغبتهم  و   قلوبهم  لتألیف  موجبا

 یک وجه است.   هم این جایز است،پیدا کنند این کارها 

؛ اساساً خداوند به انسان فطرت داده و تا آخرین لحظه عمر بنابر هدایت او  ابتدا به آن اشاره کردمای است که من این همان نکته 

ها و ابزارهای لازم را برای بازگشت فراهم کنند. این  باید همه زمینه   ه از راه باطل به سوی حق برگردند، لذا خواهد همدارد و می 

 آید. گذرد، بحث عقوبت و مجازات و کیفر پیش می شود ابزارهایش؛ مگر غیر از این است؟ در مواردی که از حد میمی

 ای وجود ندارد. لذا بین این دو طایفه و روایات دال بر کرامت معارضه 

   طایفه چهارم

  3شود.روایاتی است که کراهت سلام نسبت به کفار از آن فهمیده می  طایفه چهارم

 روایت اول

 تُضْطَرُّوا   أَنْ  إِلَّا  تُکنَُّوهُمْ  لَا  وَ  تصُاَفِحُوهُمْ  لَا  وَ  عَلَیْکُمْ  فَقُولُوا  عَلَیْکُمْ  سلََّمُوا  إِنْ  وَ  بِالسَّلَامِ  النَّصَارَى  وَ  الیَْهُودَ  تَبْدَءُوا  لَافرماید: »می

با یهود و نصاری ابتدا به سلام نکنید و اگر آنها به شما سلام کردند، بگویید: علیکم. با آنها مصافحه نکنید و آنها را   4«. ذَلکَِ إِلىَ

 شود( مگر اینکه به آن مضطر شوید.محسوب میبا کنیه خطاب نکنید )زیرا این نوعی احترام 

 روایت دوم 

فرماید: علی)ع( می  «.... النَّصَارىَ  وَ  الیْهَُودُ  عَلَیهِْمْ  تُسَلَّمَ  أَنْ  ینَْبغَیِ  لَا  ستَِّةٌ  یَقُولُ   عَلِیُّاً)ع(  سمَِعْتُ  قَالَ  الأْصَْبَغِ  عَنِ  قُولَویَْهِ  بْنِ  الْقاَسِمِ  أَبیِ»

 سزاوار نیست به شش گروه سلام کنید؛ یهود و نصاری و... . 

 بررسی طایفه چهارم 

این طایفه هم منافاتی با روایات دال بر کرامت ذاتی ندارد؛ زیرا آنچه در این روایات از آن منع شده در واقع منع از یک احترام  

گوید ابتدا به سلام به آنها نکنید، به معنای آن است که سطح ارتباط با آنها را با سطح ارتباط با مسلمانان در  ویژه است. اینکه می 

یک حد قرار ندهید. تفاوت در سطح ارتباطات که منافاتی با کرامت ذاتی ندارد؛ این یک امر پذیرفته شده عقلای است که سطوح  
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با انسان با توجه به محدوده ارتباط آدمی  بین این روایات نیست؛ مخصوصاً  بنابراین منافاتی  باشد.  ای که ما برای  ها متفاوت 

 کرامت ذاتی قائل هستیم که بعداً به آن خواهیم پرداخت.  

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

بحث در روایات معارض با روایات دال بر کرامت انسانی بود؛ چهار طایفه از این روایات را نقل کردیم و اجمالاً پاسخ دادیم.  

ما مثل گذشته از    است.نفی کرامت انسانی    آنهاکند یا حداقل به گفته برخی ظاهر  میطوایف متعدد دیگری بر عدم کرامت دلالت  

 کنیم.  ای به یکی دو روایت اشاره میهر طایفه 

 طایفه پنجم  

 .  استها بیت)ع( به خصوص ناصبی طایفه پنجم، روایاتی است که دال بر اهانت و بغض نسبت به کفار و اعداء دین، اعداء اهل 
 روایت اول

 اللَّهِ  عدَُوِّ  صَدِیقُ  :قَالَ)ع(  ثُمَّ   اللَّهَ  أَحَبَّ  فَقَدْ   کَافِراً  أَبغَْضَ  مَنْ  وَ  اللَّهَ  أَبغَْضَ  فَقَدْ   کَافِراً  أَحَبَّ  مَنْ :  قَالَ  مُحَمَّدٍ)ع(  بْنِ   جعَْفَرِ  الصَّادِقِ  عَنِ»

 1«....اللَّهِ عَدُوُّ
 روایت دوم 

وسائل آن را نقل کرده است؛    صاحب  الاخبار آمده و، روایتی است که در عیون  است  شدیدتر از روایت قبلیروایت دوم که  

  الْأَخْبَارَ   وَضَعَ   إِنَّمَا:  قَالَ  حَدِیثٍ  فیِ  الرِّضاَ)ع(  مُوسىَ  بْنِ   عَلیِِّ  الْحَسَنِ  أَبیِ  عَنْ شود: »روایت نسبتاً طولانی است و اینگونه شروع می

  وَ   عَادَانَا فَقَدْ وَالاهُمْ  مَنْ  وَ  أَحَبَّنَا  فَقَدْ  أَبغَْضهَمُْ  مَنْ  وَ  أَبغْضَنََا  فَقَدْ  أَحَبَّهُمْ  فمََنْ اللَّهِ  عَظمََةَ  صَغَّرُوا  الَّذیِنَ  الغُْلَاةُ  التَّشْبیِهِ  وَ  الْجَبْرِ  فیِ  عنََّا

  أکَْرَمَهُمْ  مَنْ وَ  جفََانَا  فَقَدْ بَرَّهُمْ مَنْ  وَ  بَرَّناَ فَقَدْ  جفََاهُمْ   مَنْ   وَ  قطَعَنََا  فَقَدْ وَصَلهَُمْ  مَنْ وَ  فَقَد وَصَلنََا  قطَعََهُمْ  مَنْ   وَ  وَالانَا  فَقَدْ عاَدَاهمُْ  مَنْ

  إِلَیْهمِْ  أسََاءَ مَنْ وَ إِلَینَْا أسََاءَ فَقَدْ إِلَیْهِمْ أَحْسَنَ مَنْ وَ رَدَّنَا فَقَدْ قبَِلَهُمْ مَنْ وَ قبَِلنََا فَقَدْ رَدَّهُمْ مَنْ وَ أَکْرَمنََا فَقَدْ أَهَانَهُمْ مَنْ وَ أَهَاننََا فَقَدْ

روایت    2«. أَعطَْانَا  فَقَدْ  حَرَمَهُمْ  مَنْ  وَ  حَرمَنََا  فَقَدْ  أَعْطَاهُمْ  مَنْ  وَ  صَدَّقنََا  فَقَدْ  کَذَّبَهُمْ  مَنْ  وَ  کَذَّبنََا  فَقَدْ  صَدَّقهَُمْ   مَنْ  وَ  إِلَینَْا  أَحْسَنَ  فَقَدْ

اهانت، اسائه و بغض، عداوت، جفا   در این روایتاند، که با عنوان غلات معروف شده  است جماعتی از مسلمین و شیعیان درباره

ها کرامت ندارند. درست است شمول ندارد، ولی  بخشی از انسان   هرچنددهد که  و امثال اینها ذکر شده است. اینها همه نشان می 

 کند.  ها نفی کرامت می بالاخره نسبت به برخی از انسان
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تعبیر »کلاب اهل    ها معرفی کرده است؛ در برخیکلاب و سگ   ها را به عنوانها و خارجی برخی روایاتی که ناصبی   به علاوه،

  2اند. همین دنیا آنها را به عنوان کلب معرفی کرده  آمده و در برخی 1النار« 

 طایفه ششم  

بدعت وارد شده که هم   . روایاتی که مربوط به اهل داردها است که دلالت بر جواز بهتان به برخی از انسان  روایاتیطایفه ششم، 

 اللَّهِ)ص(  رسَُولُ  قَالَبرائت از آنها را لازم دانسته و هم اهانت و تهمت و بهتان به آنها را جایز دانسته است. امام صادق)ع( فرمود: »

 یَطمَْعُوا   کیَلَْا   بَاهتُِوهُمْ  وَ  الْوَقِیعَةِ  وَ  فِیهمِْ  الْقَوْلِ  وَ  سَبِّهِمْ  مِنْ  أکَْثِرُوا  وَ  منِهْمُْ  الْبَرَاءَةَ  فأََظْهِرُوا  بَعْدِی  مِنْ  الْبِدَعِ  وَ  الرَّیْبِ  أَهْلَ  رَأیَْتُمْ  إِذَا

 فیِ  الدَّرَجاَتِ  بِهِ  لَکمُْ  یَرْفَعْ  وَ  الحَْسنََاتِ  بذَِلکَِ  لَکُمْ  اللَّهُ  یکَْتُبِ  بِدعَِهِمْ  مِنْ  یتَعََلَّمُونَ  لَا  وَ  النَّاسُ   یَحْذَرهَُمُ  وَ  الإْسِلَْامِ  فیِ  الْفَسَادِ   فیِ

فرماید آنها را سب کنید، به آنها بهتان و تهمت بزنید، از آنها تبری بجویید و بعضی دستورات دیگر. بالاخره جواز  می  3«. الْآخِرَةِ

خواهید بگویید، یعنی هر چیزی که موجب تضعیف  اینکه هر چه در مورد آنها می و    سب ولو نسبت به یک گروهی، جواز تهمت 

 موقعیت و احترام آنها نزد مردم شود، شما این کار را انجام بدهید.  

 طایفه هفتم  

ها و  دسته  نسبت به؛ روایاتی که در مورد لعن وارد شده،  لعن داردطایفه هفتم، روایاتی است که دلالت بر جواز یا حتی لزوم  

کفار،    ، در این روایات لعن نسبت بهها بیان شده است. شاید بتوانیم بگوییم این روایات تواتر معنوی دارندصنوف مختلف از انسان

 اللَّهُ  لعََنَ؛ »4« محَُمَّدٍ  آلِ  عَدُوَّ اللَّهُ  لعََنَ» ؛ از جملهاست  ها، نسبت به غلات، مجاز شمرده شدهنسبت به خارجی نسبت به نواصب، 

؛  6«الْمرُجِْئَة  اللَّهُ  لعََنَ  الْحَرُوریَِّةَ  اللَّهُ  لعََنَ  الْقَدَریَِّةَ   اللَّهُ  لعََنَ؛ »5« بِهِ  الْعَامِلِینَ  الْمنُْکَرِ  عَنِ   النَّاهیِنَ  وَ  لهَُ  التَّارِکیِنَ  بِالمَْعْرُوفِ  الْآمِریِنَ

لعنة الله ؛ »7« إِلَیْهِ  الْمَحمُْولَةَ  وَ  حَامِلَهَا  وَ   ثمََنِهَا  آکِلَ  وَ  مُشتَْرِیَهَا  وَ  بَائِعَهَا  وَ  سَاقِیَهَا  وَ  شَارِبَهَا  وَ  عَاصِرَهَا  وَ  غَارِسَهَا  وَ   الْخَمْرَ  اللَّهُ  لعََنَ»

به خصوص مورد لعن قرار برده شده که    در برخی روایات  «. غیر از این عناوین کلی، نام بعضی از اشخاص هم الظالمین علی  

  ، تواند این چنین مورد توهین قرار بگیردانسان ولو کافر باشد، می  حال چگونه یک. لعن در واقع توهین و اهانت است؛  اندگرفته

   وجود ندارد.که کرامت ذاتی   دهدنشان می این 

 طایفه هشتم  

؛ یعنی با اینکه اهل ذمه با حکومت و حاکم اسلامی قرارداد دارند و  دلالت دارد طایفه هشتم، روایاتی است که بر تحقیر اهل ذمه

  عَنْ پردازند، اما در عین حال در برخی روایات بر این جهت تأکید شده که هنگام گرفتن جزیه، آنها را تحقیر کنید. »جزیه می
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 إِلىَ  یَجُوزُوا  أَنْ  ینَْبغَیِ  لَا  مُوَظَّفٌ  ءٌشیَْ  ذَلکَِ  فیِ  عَلَیهِْمْ  هَلْ  وَ  الکْتَِابِ  أَهْلِ  عَلىَ  الْجِزیَْةِ  حَدُّ  مَا  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  لِأبَیِ  قُلتُْ:  قَالَ  زُرَارَةَ

 یُستْعَْبَدُوا  أَنْ  مِنْ  أَنْفُسَهُمْ  فَدَوْا  قَومٌْ  هُمْ  إِنَّمَا  یُطِیقُ  بمَِا  مَالِهِ  قَدْرِ  عَلىَ  شَاءَ  مَا  منِْهُمْ  إِنْسَانٍ  کُلِّ  مِنْ  یَأْخُذَ  أَنْ  الْإِمَامِ  إِلىَ  ذَاكَ  فَقَالَ  غَیْرِهِ

 الْجِزیَْةَ   یعُْطُوا  حتََّى  قَالَ  تعََالىَ  وَ  تبََارَكَ  اللَّهَ  فَإِنَّ  یُسلِْمُوا  حتََّى  بِهِ  یَأْخذَُهُمْ  أَنْ  لَهُ  یُطِیقُونَ  مَا  قَدْرِ  عَلىَ  منِْهُمْ  تُؤْخَذُ  فاَلْجِزیَْةُ  یُقتَْلُوا  أَوْ

  لَیْسَ  ... وَ  فَیُسْلِمَ  لِذَلکَِ  فَیَأْلَمَ  منِْهُ  أُخِذَ  لمَِا  ذُلًّا  یَجِدَ   حَتَّى  منِْهُ  یُؤْخَذُ  لِمَا  یَکتَْرِثُ   لَا  هُوَ  وَ  صَاغِراً  یَکُونُ  کَیْفَ  وَ  صاغِرُونَ  هُمْ  وَ  یَدٍ  عَنْ

  عَلىَ   لیَسَْ  وَ  أَمْوَالِهِمْ   فعََلىَ  شَاءَ  إِنْ  وَ  ءٌشیَْ   أَمْوَالهِِمْ  عَلىَ  لَیْسَ  وَ   رُءُوسهِِمْ  عَلىَ  ذَلکَِ  وضََعَ   الْإِمَامُ  شَاءَ   إِنْ  الْجِزیَْةِ   مِنَ  أَکثَْرُ  لِلْإِمَامِ

  عدم کرامت ذاتیاین هم به نوعی بر    1«.اللَّهِ)ص(   رَسُولُ  عَلیَْهِ  صاَلَحَهُمْ  کَانَ  ءٌشیَْ  هَذَا  إِنَّمَا  فَقَالَ  الخْمُُسُ  فهََذَا  فَقُلْتُ  ءٌشیَْ  رُءُوسِهِمْ

 کند.  دلالت می

 طایفه نهم  

های به ظاهر  برخی فرقه  ضی از فقها در مورد غیر کفار وبع  البتهکند؛  طایفه نهم، روایاتی است که دلالت بر نجاست کفار می

ت،  اند. اما بالاخره روایات فراوانی وارد شده که کفار را نجس دانسته است؛ این غیر از آیات اسمسلمان هم حکم به نجاست کرده

   .این نوعی اهانت و نفی کرامت است. اینها خودش دو گروه است ما فعلاً به آیات کاری نداریم؛ مثل »إنما المشرکون نجس«،

کنند قرار داده  برخی از روایات که مربوط به کفار است، نجاست کفار را به تبع نجاست برخی از چیزهایی که آنها مصرف می

است؛ یعنی یک نجاست عرضی؛ مثل خمر، خنزیر. لذا در مورد آنها تعبیر نجس به کار رفته و پرهیز از ظروف مورد استفاده آنها  

 را خواستار شده است.  

آشامند؛ این ظهور در آن  خورند و آنچه می به طور کلی نجاست آنها را بیان کرده، بدون اشاره به آنچه می   هم  بعضی از روایات

  سَأَلتُْ :  قَالَ  مسُْلِمٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْهر دو را جمع کرده است: »   بساچه  دارد که اینها یک نجاست ذاتی دارند. بعضی از روایات هم 

 یَشْرَبُونَ   الَّتِی  آنِیتَِهِمُ  فیِ  لَا  وَ  یَطْبُخُونَ  الَّذِی  طعََامِهِمُ  مِنْ   لَا  وَ  آنِیتَِهِمْ  فیِ  تَأْکُلُوا  لَا  فَقَالَ  الْمَجُوسِ  وَ  الذِّمَّةِ  أَهْلِ  آنِیَةِ  عَنْ  جعَْفَرٍ)ع(   أَبَا

فرماید از طعام و غذایی که آنها  این از یک جهت نجاست را به اعتبار آنیه و ظروف آنها قرار داده و خمر. اما می  2«. الخَْمْرَ  فِیهَا

 آنها را به عنوان نجس معرفی کرده است.   ، بلکهبسا به آنیه یا لحم مربوط نباشدپزند هم استفاده نکنید. این چهمی

  رَجُلٍ   فیِ  جعَْفَرٍ)ع(  أبَیِ  عَنْ  مُسْلمٍِ  بْنِ  مُحَمَّدِ   عَنْدر بعضی از روایات هم حتی از مصافحه و دست دادن با کفار منع کرده است؛ »

 اینجا به صورت کلی منع کرده است.   3«. یتََوَضَّأُ لَا وَ یَدَهُ یغَْسِلُ  قَالَ مَجُوسیُِّاً رَجلًُا صَافَحَ

  4«. یَدَكَ  فَاغسِْلْ  بِیَدِهِ  صَافَحکََ فَإِنْ الثَّوبِْ وَرَاءِ  مِنْ  قَالَ النَّصْرَانیَِّ وَ  الیَْهوُدِیَّ الْمُسْلِمِ  مصَُافَحَةِ فیِ أَحَدِهمَِا)ع( عَنْ  بَصیِرٍ  أَبیِ عَنْ»

از  کند، لزوماً دست او  است که بالاخره وقتی مصافحه می   ایناین روایات مورد اشکال قرار گرفته است؛ یک اشکال    بعضی 

اند این ارتباطی با مسئله نجاست ندارد؛ نفس مصافحه و گرم  ها گفتهبعضی  وبت ندارد و دست خشک مشکلی ندارد و لذا رط

 خواهد قبح این کار را به مسلمانان بفهماند.  گرفتن با آنها مبغوض خداوند تبارک و تعالی است. می

ی هستند،  برخی ناظر به نجاست ذاتچون  رغم تفاوتی که از حیث موضوعات دارند،  به هرحال عمده این است که این روایات علی 
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شود. اگر نجاست او را ذاتی بدانیم چنانچه در مورد خود  اما از آنها عدم کرامت انسان استفاده می  برخی دال بر نجاست عرضی

گویند از آن خبث باطنی  دانند؛ اما برخی میآیه »انما المشرکون نجس« این اختلاف هست، اکثراً آن را دال بر نجاست ذاتی می

اگر هم کافر و مشرک نجاست داشته باشد، به اعتبار خوک و خنزیر و شرابی   شود و دال بر نجاست ذاتی نیست ومیفهمیده  

هر کدام از اینها که باشد، چه نجاست ذاتی و چه نجاست عرضی، چه مبغوض بودن    به هرحال  نوشند.خورند و می است که می 

 رساند، دال بر نفی کرامت انسان است.  را می و مکروه بودن هر نوع ارتباط با کفار که حداقل بعضی از روایات این معنا

 طایفه دهم  

قابلیت این را دارد   جزئی دیگر است و این طوایف جزئی هر یک طایفه دیگری از روایات هست که خود مشتمل بر چند طایفه

که دال بر شدت عمل با کفار است،    است  آن روایاتی  م ودهیکه طایفه مستقلی باشد؛ اما ما همه اینها را تحت یک عنوان قرار می

 کنم.  گویم و عبور می چه در مجازات و چه در دیه و حدود و قصاص، ارث، شهادت ... من فقط عناوین را می 

، 3، روایات قتال با کفار تا پذیرش اسلام2، روایات استرقاق و قتل و تضییق بر اسیر کافر 1روایات حرمت نکاح با اهل کتاب 

، روایات دال بر عدم حرمت دم ناصبی و مال او؛ برخی روایات وارد شده مبنی بر اینکه نه دم ناصبی  4روایات تضییق بر مرتد 

، روایات عدم قبول شهادت کافر علیه مسلمان ولو کان  6روایات عدم قصاص مسلمان به قتل کافر   5حرمت دارد و نه مال او. 

. این روایات هست و کم هم نیستند؛ این چند نمونه تحت یک عنوان قابل جمع 8، روایات محرومیت کافر از ارث مسلمان7ذمیاً 

 شدت و حدت در برخورد با کفار و منتحلین بالاسلام ...  .هستند

اینکه کافر از ارث مسلمان محروم نشود، شهادت او پذیرفته نشود، مال و خون او را    ؛اینها همه حاکی از عدم کرامت انسان است 

ها کرامت ندارند؛ اینها با کرامت قابل جمع نیست. چه توهینی بالاتر  مباح بدانند، اینها همه دال بر این است که این دسته از انسان 

 اینجا گفته شده است؟  آنچه و چه تضییقات و فشارهایی بالاتر از  اینها از
 بحث جلسه آینده

چندین طایفه است که ما آنها را تحت یک عنوان تجمیع  خودش  ملاحظه فرمودید ما ده طایفه روایت را گفتیم که این طایفه اخیر،  

آیا قابل پاسخ است؟ یعنی آیا تعارض این روایات با روایات    اخیر   این شش طایفه  آن چهار طایفه اول را پاسخ دادیم، اماکردیم.  

توانیم بین اینها جمع کنیم؟ این مطلبی است که بسیار اهمیت دارد و برای ما راهگشا  دال بر کرامت قابل رفع است یا نه و می 

توانیم بدهیم و در عین حال برای هر روایات بر کرامت می  با های کلی و عمومی از تعارض این شش طایفه  است. اینجا پاسخ 

کنم  های کلی و مشترک را عرض میت کم است، من اجمالاً پاسختوانیم ذکر کنیم. چون فرصمی  هم  از اینها پاسخ اختصاصی  یک

     شاءالله عرض خواهم کرد.و اگر در این میان نیازی به توضیح در مورد بعضی از این طوایف بود، ان 
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

بحث در ادله کرامت ذاتی بود؛ در دلیل دوم یعنی روایات، بعد از نقل روایات دال بر کرامت ذاتی، عرض کردیم این روایات مبتلا  

کند. ده طایفه از روایات ذکر شد که ادعا  به معارض است؛ روایاتی برخلاف این روایات بر عدم کرامت ذاتی انسان دلالت می 

خواهیم ببینیم آیا راهی برای جمع بین این دو طایفه از روایات وجود  شده این روایات نافی کرامت ذاتی انسان است. حالا می 

 دارد یا خیر. 

 گانه اخیربررسی طوایف شش 

توان بین این روایات جمع کرد؛ برای اینکه راه جمع بین این روایات معلوم شود، ملاحظه چند نکته بسیار مهم است.  به نظر ما می

یک    پاسخ مختصری دادیم و   ( بر این اساس، ما به این شش طایفه و بلکه ده طایفه )چون چهار طایفه را قبلاً ذکر کرده بودیم

. مطالب  کنیمذکر میآنجایی که برسیم،  تا  پاسخ اختصاصی دارند که    هم  برخی از این طوایف  خواهیم داد.پاسخ کلی و مشترک  

 و نکات این است: 

 نکته اول

در این روایات علی الاطلاق برخی از احکام بیان شده است؛ چه در رابطه با نجاست و چه در رابطه با تحقیر و چه محرومیت  

باشد.    این روایات باطلاقها مورد پذیرش همگان  ها از بعضی از حقوق. اما قدر مسلّم این است که اینطور نیست کهبرخی از انسان 

کنم که در مورد نجاست کفار که روایات آن باشد. از باب نمونه عرض می  مقید شده اطلاقش    یک ممکن است به حسب خودهر  

را   هاد یا نه، محل اختلاف است؛ برخی ایننشوشامل اهل کتاب می  ها را در جلسه گذشته خواندیم، بالاخره از حیث اینکه آیا این

. اینکه این نجاست ذاتی است یا عرضی،  ت، نجاست ظاهری است یا خبث باطنیدانند. اینکه آیا این نجاسشامل اهل کتاب نمی 

اطلاق اینها هم از حیث افراد موضوع و هم از حیث    و لذاهمانطور که در روایات هم اشاره شده بود، این هم جهت دیگری است  

 ها صورت گرفته است.  این بحث  این روایاتحکم جای بحث دارد، چه اینکه در اغلب 

 نکته دوم

در این روایات، بین قاصر و مقصر تفکیک نشده است؛ یعنی مثلاً حکم کافری که قاصر باشد، با کافری که مقصر باشد، خیلی  

صبی یا غالی، فرق کند و کذلک در مورد سایر صنوفی که این احکام در مورد آنها بیان شده است. منتحلین للاسلام، نا فرق می

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1404خرداد  4 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446القعده  ذی   27ادف با:  مص                                                       – روایات معارض    – دلیل دوم: روایات    – ادله کرامت ذاتی انسان    موضوع جزئی: 

 45جلسه: پاسخ کلی                                                       –شش نکته  –گانه اخیر بررسی طوایف شش                      
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خوانم:  معلوم شود، عبارتی را از امام)ره( می   مطلب  در این مسئله نباید نادیده گرفته شود؛ برای اینکه  کند. تأثیر این تفکیک نمی

 المکلُّفین   جمیع  بین  مشترکة  فروعا  و  أصولا  التکالیف  و.  مقصُّر   منهم  و  الغالب،  هم  و  قاصر،  منهم  المسلمین  کجهُّال  الکفُّار  إنُّ»

 أنُّ  فکما  مطلقا،  لا  علیهم  الحجُّة   قیام  مع  لکن  الفروع  و  الأصول  على  معاقبون  الکفُّار  و.  مقصُّرهم  و   قاصرهم  جاهلهم،  و  عالمهم

  النعل  طابق  الکفُّار  کذلک  مقصُّرین  أم  قاصرین  کانوا  سواء  علیها  معاقبون  أنُّهم  معناه  لیس  الفروع  على  معاقبین  المسلمین  کون

فرماید باید تفکیک کرد بین قاصر و مقصر؛ درست است که همه اینجا به صراحت می  1«. العدلیُّة  أصول  و  العقل  بحکم  بالنعل

مکلف به فروع هستند، اما عقاب بر ترک تکالیف بستگی به این دارد که اینها قاصر باشند یا مقصر؛ این هم در میان مسلمین  

 در میان کفار.  وجود دارد و هم 

و  اگر ما بحث از قاصر و مقصر را مورد توجه قرار بدهیم، کثیری از این روایات بعید است که شامل قاصرین از کفار    بنابراین

شود؛ این خیلی مهم است. درست است ما حتی اگر شمول این روایات را نسبت به مقصرین هم بپذیریم، بالاخره  ها  سایر گروه

کند دامنه  شود؛ اما خیلی فرق می ها و تضییقات مواجه میها و محرومیت یک طیفی از مردم با این اعتقادات، با این محدودیت 

 الناس.  ها تا کجا باشد؛ اینکه اکثر الناس را دربر بگیرد یا اقل ها و محرومیت شمول این احکام و مقررات و محدودیت 

 شوند.  شود که طیف وسیعی از کفار و منحرفین، از دایره شمول این روایات خارج می بنابراین با ملاحظه این جهت معلوم می 

 نکته سوم 

ای وجود داشته باشد؛ اینطور نیست که ما  تواند واسطه ما باید به این نکته هم توجه کنیم که به طور کلی بین اسلام و کفر می 

بگوییم الانسان إما مسلمٌ أو کافر، بلکه کثیری از مردم هستند که مسلمان نیستند اما کافر هم نیستند؛ مثلاً مردد هستند، شک  

وسیعی از مردم این چنین هستند(    )که مخصوصاً در دنیای امروز طیف  دارند، عنادی هم ندارند. اگر ما واسطه بین اینها را بپذیریم

گیرد. به عبارت دیگر، یک وقت  توانیم بگوییم این روایات که مثلاً مربوط به کفار است، هر غیر مسلمانی را دربر میدیگر نمی

سلمان خیلی عام است؛ شامل مترددین، شک کنندگان، اهل کتاب، مشرکان مِن  گوییم کافر عبارت است از غیر مسلمان؛ غیر ممی

 شود. اگر ما به چنین چیزی قائل شدیم، آن وقت در شمول این ادله باید تجدید نظر کنیم.  می هم غیر اهل الکتاب

 نکته چهارم 

خود کفار هم باید بین کافر ذمی و کافر حربی، قسم سومی را خلافاً لاصطلاح المشهور در نظر بگیریم. من این را   میان  ما در

گویند کافر حربی هر کافری است که ذمی نباشد. اصطلاح کافر  هایی که داشتیم، اشاره کردم؛ مشهور میها قبل در بحث سال 

ای از کفار ذمی هستند؛ آنهایی که مقررات و توانیم بگوییم عده برند. در حالی که ما میحربی را برای کفار غیر ذمی به کار می

دهد. یک  هایی را انجام می دهند و البته حکومت هم نسبت به آنها حمایت پذیرند و تن به جزیه میشرایط حکومت اسلامی را می 

برند. اما قسم سومی هم اینجا وجود  نگ با مسلمین به سر می که عبارتند از کافرانی که در حال ج  هستند  قسم هم کفار حربی

باید احکام آنها را از ذمی و حربی تفکیک کرد؛ نمی  شود و البته  توانیم بگوییم احکام کفار حربی شامل آنها می دارد که واقعاً 

شود. این دسته کسانی هستند که نه سر جنگ با  چون در ذمه حکومت اسلامی هم نیستند، احکام اهل ذمه هم بر آنها بار نمی

روند؛ نه جنگ دارند، نه صلح دارند؛ نه معاهد هستند، نه ذمی هستند و  مسلمین دارند و نه زیر بار مقررات حکومت اسلامی می
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رسد باید  اند، به نظر میاند کافر إما حربی أو غیر حربی، و غیر حربی را به معاهد و ذمی تقسیم کرده نه حربی. این تقسیم که گفته

در آن تجدید نظر شود. ما واقعاً کفاری داریم که نه ذمی هستند، نه حربی هستند، نه معاهد؛ نه جنگ دارند و نه صلح. طیف  

توانیم همه احکامی که برای کافران ذکر شده، شامل این دسته هم  بسیاری از کفار اکنون این نوع از کافران هستند؛ آیا ما می

 بدانیم؟  

 نکته پنجم 

ما در بررسی طوایف چهارگانه اول اشاره کردیم که در بخشی از این روایات، حکم با ملاحظه اینکه رفتار یا کمکی منجر به  

کند، هیچ  که عنوان تقویت کفر بر آن صدق نتقویت کفر شود، ممکن است شدیداً ممنوع شده باشد؛ اما همین رفتار تا مادامی  

مورد ملاحظه قرار گیرد؛ بالاخره برخی از این    باید  گانه اخیر همدر مورد این طوایف شش   باشد. آن نکته  ممنوعیتی نداشته

که جلوی تقویت کفر، شیوع و تسری کفر به مسلمین گرفته شود. مثلاً آن طایفه از    است ها از این منظر  ها و محرومیت محدودیت 

کند از محبت قلبی و تشویق و ترغیب به بغض قلبی؛ بعید  روایاتی که دال بر بغض قلبی نسبت به کفار است؛ روایاتی که منع می 

کم مسلمانان به کفر جذب  ها کم توان ذکر کرد( منظور این باشد که مبادا با این محبت نیست )چه اینکه شواهد و قرائنی بر آن می

مبادا این پیوندهای قلبی سر از کفر مسلمین    گیرد تازمینه جذب به سوی کفار را بخواهد جلوی فراهم شدن  شوند. لذا از ابتدا می 

 گذارد و غرض این است که جلوی کافر شدن مسلمانان گرفته شود. ها، تأثیر میدربیاورد. بالاخره اینها اثر دارد؛ این محبت 

با اهل کتاب است؛ هر دو جهت می اینکه مبادا این پیوندهای  یا مثلاً روایاتی که دال بر حرمت نکاح  باشد؛ هم  تواند در آن 

خانوادگی موجب اثرپذیری مسلمین از آنها شود و این اختلاط باعث شود که قبح کفر و شرک به خداوند ریخته شود و هم در  

یست که فکر عین حال یک تضییقی علیه کافران و محدودیتی برای آنها باشد که بالاخره این هم یک امر عقلایی است؛ اینطور ن

گذارند برای پوشش و لباس،  ها مطلقا با کرامت انسانی منافات دارد. مثلاً در یک سازمان اگر مقرراتی میکنیم این محدودیت 

کند بر اینکه این برخلاف کرامت انسانی  یا کسی این را حمل میتوانید بروید؛ آبرای اینکه مثلاً فلان جا نباید بروید، فلان جا می 

ها اینطور هستند. بله،  است؟ با اینکه ذات آن محدودیت است، حتی در پوشش و حتی در ارتباطات؛ بعضی نهادها و سازمان 

پذیرند، باید به آن عمل کنند؛ این یک معاهده و توافق است و محصول رضایت طرفین  وقتی که به اختیار خودشان این را می

 تواند مدعی شود که این نافی کرامت ذاتی انسان است؟ این چنین نیست.  است؛ اما همین را هم کسی می

 نکته ششم 

در واقع نوعی    پردازیم(است که بعداً به آنها میمجازات    دال بر   به غیر از آن روایاتی که به نوعی)   ظاهر این طوایف از روایات

هاست؛ البته به غیر از عقاب اخروی که برای بعضی از امور در نظر گرفته شده است. ما فعلاً با  محدودیت برای برخی از انسان

های اخروی کار نداریم؛ بحث این است که کارهایی از قبیل ممنوعیت از ارث، عدم جواز قبول شهادت کافر  ها و عقوبت مجازات 

هایی است برای آنکه کفار تنبه و توجه پیدا کنند نسبت  ها و محرومیت یا حرمت نکاح با اهل کتاب، اینها در حقیقت محدودیت 

مت ذاتی ندارد. همین الان هم اشاره کردم؛ اینکه مثلاً برای مسلمانان  ها منافاتی با کرابه راه و عقیده خودشان و این محدودیت 

تواند از مال خودش برای کافر به ارث تواند با اهل کتاب ازدواج کند، مسلمان نمی گویند مسلمان نمی کنند؛ می مقرراتی جعل می

کند یا محدودیت علیه کفار است؟  بگذارد؛ شهادت کافر علیه مسلمان پذیرفته نیست؛ اینها آیا بیشتر در محیط اسلامی معنا پیدا می

در مورد کفار بسیاری از امور به رسمیت شناخته شده است؛ نکاح آنها به رسمیت شناخته شده، مالکیت آنها به رسمیت شناخته  
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شده است. بله، مثلاً ما در مورد کفار حربی با آن معنای خاص، این را نداریم؛ مالکیت او محترم نیست؛ کأن مال کافر حربی 

هایی که عرض شد و روایات هم بر  مصادره شده است. مگر مصادره اموال در دنیا رسم نیست؟ مگر عقلایی نیست؟ این نمونه 

کند، حرمت نکاح، حرمت دخول مشرکان به مسجد الحرام، محرومیت از ارث مسلمان، اینها در واقع امتیازات ویژه آنها دلالت می

برای مسلمین است، قبل از آنکه محدودیت برای کفار باشد. چند طایفه از روایاتی که در جلسه قبل خواندیم از این قبیل است؛  

نهاد یا   یک  محدودیتی است که  مانندکافر ازدواج کنی؛ این    توانی باگویند تو نمیاست؛ به مسلمان می  اناینها مربوط به مسلمان 

توانی برای کافر ارث بگذاری؛ آیا این طرف محدودیت است  گویند تو نمیگذارد. به مسلمان می سازمان برای اعضای خودش می

یا آن طرف؟ اگر هم بخشی از اینها به عنوان محدودیت برای کافر باشد، اینها بیشتر از این جهت مورد نظر است که کافران به 

تواند عقوبت  ریع الهی می انحراف و به آن مسیر باطل و غلط خودشان تنبه پیدا کنند و کأن یک نوع عقوبت عام است؛ دستگاه تش

   ندارد.منافاتی با کرامت ذاتی انسان   اعتقاد باطل قرار بدهد و لذا این و مجازات عامی را بر نفس 

 نکته هفتم  

، منافات  معتقدیمکرامت ذاتی انسان    ای که ما در آن محدوده به محدوده   به طور کلی حتی اگر همه اینها را هم بپذیریم، اما با 

ندارد. یک وقت ممکن است کسی قائل به کرامت ذاتی برای انسان باشد مطلقا به این معنا که همه حقوقی که امروزه برای انسان  

از سوی عقلا به رسمیت شناخته شده را برای هر انسانی به رسمیت بشناسد. مثلاً یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق 

تواند با کافر ازدواج کند؛ حق انتخاب  تواند با یک مسلمان ازدواج کند و یک مسلمان مییک کافر می انتخاب در ازدواج است؛

است در محدوده برخی از حقوق اختلاف داشته باشیم، اما چنانچه    ا ممکنشناسیم. لذحق را به رسمیت نمی   آزادانه همسر. ما این

مرتبط با آن سه نعمت خاص برای انسان، باید به رسمیت شناخته شود   حقوق ؛که بعداً خواهیم گفت، ما معتقدیم در آن محدوده

که در دسته اول    احساسات انسانی  و. عقل، اراده و اختیار، عواطف  باید کنار گذاشته شودو اگر چیزی منافی با این امور باشد،  

  (، اقتضای برخی حقوق را دارد، حالا اینکه اینها قابل بازگشت به هم هستند یا نه، چندان مهم نیست)   از مبانی به آنها اشاره کردیم

دارد. حالا در  اما این معنایش آن نیست که هر کسی بتواند با هر زن یا مردی از هر دینی ازدواج کند؛ این منافاتی با آن حقوق ن

حقوق    است. بنابراین  زاییده خلقت بشر   آن حقوق طبیعی زاییده طبیعت بشر و   بحث از قلمرو این را بیشتر توضیح خواهیم داد. اما 

الجمله  کند، فیآنچه این روایات بر آن دلالت می   باید به رسمیت شناخته شود، لذا،  ز آنچه که در نهاد بشر قرار دادهطبیعی ناشی ا

 با آن حقوق طبیعی برخاسته از نیازهای طبیعی، هیچ منافاتی ندارد.  

 کند برای رفع تعارض بین این روایات.  به ما کمک می  مطلباین چند 

های خاص کفار یا غلات است که این را باید در بخش اشکالات و شبهات  مجازات   و آن هم ماند  دیگر باقی می   یک مطلب فقط  

پاسخ بدهیم؛ مثل سوزاندن غلات یا پرت کردن از کوه برای فلان مجرم، ستاندن جان یک مسلم به عنوان یک مجازات سنگین،  

 یک توضیح و توجیهی دارد که بعداً خواهیم گفت.   هایی که ذکر شد، ؛ این مجازاتتضییق بر اسیر کافر 

ای با روایات دال بر کرامت ندارند.  خلاصه عرض من این شد که با توجه به نکاتی که بیان کردیم، بسیاری از این روایات معارضه 

  برخیاینها نافی کرامت ذاتی انسان نیستند. فقط  شودمعلوم می  ما اگر اینها را با هم ملاحظه کنیم و این نکات را در نظر بگیریم،

. شاید بعضی از اینها به  دارداز روایاتی که در جلسه گذشته خواندیم، علاوه بر این پاسخ کلی که دادیم، جواب اختصاصی هم  
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خواهیم حل کنیم؟ همه آن نکات را هم  روایات دال بر لعن؛ این لعن را چطور می  مثلعمومی حل نشود؛  نظر بدوی با این پاسخ 

در نظر بگیریم، اما بالاخره جواز لعن با کرامت سازگار نیست. جواز بهتان و دروغ گفتن درباره کافر و ناصبی و غالی، این را  

کند  ای که دلالت بر جواز لعن میدر نظر بگیریم، بالاخره با طایفه هم که گانه را خواهیم حل کنیم؟ همه آن نکات هفت چطور می

چه خواهیم کرد؟ فرض کنیم که این شامل قاصر نشود، شامل کافر ذمی و غیر حربی هم نشود، فقط کفار حربی را بگیرد، مسئله  

توانید  گوید شما میکم با آن روایات تعارض دارد؛ بالاخره وقتی می  تقویت کفر هم نباشد؛ این بالاخره ولو در یک محدوده قلیل و

احترامی به انسان است؛ این یعنی اینکه انسان کرامت ذاتی  های بارز بی توانید لعن کنید، این جلوه بهتان بزنید و اهانت کنید، می 

به روایات دال بر لعن، یکی روایات مربوط به  از این روایات پاسخ اختصاصی هم بدهیم؛ یکی راجع   لذا باید به برخیندارد.  

این سه طایفه    ن گرفت، یعنی محترم نبودن مال او؛ یا روایات دال بر نجاست کفار؛ توابهتان، یکی هم روایتی که مال ناصبی را می 

 های اختصاصی هم به بعضی طوایف این روایات باید بدهیم. توضیح بیشتری دارد؛ بالاخره پاسخ

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   صلي ه رب العالمين و  »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته 

عرض کردیم شش طایفه اخیر از روایات که معارض با روایات دال بر کرامت ذاتی است، یک پاسخ مشترک و عمومی دارد که  

ای قابل ارائه است. ما اگر با ملاحظه این نکات، روایات مذکور را مورد بررسی قرار بدهیم، بسیاری  گانهبا ملاحظه نکات هفت 

 شوند. از دایره تعارض خارج میکه ممکن است در نظر بدوی معارض با روایات دال بر کرامت ذاتی باشد،  روایاتی از

 نتیجه پاسخ کلی  

امر    شوند ومول روایات مذکور خارج می ، قهراً از شیاد شدهطیف وسیعی از غیرمسلمانان با توجه به نکات   بر طبق پاسخ کلی،

شود در یک عده بسیار محدود که آن هم قابل توجیه است؛ به جهت اینکه کسانی که سردمدار اشاعه کفر و عقیده  آنها منحصر می

باشند،   دینی  و رهبران  متدینان  با  و عداوت  اهل بغض  باشند،  انکار  اهل جحباطل  و  به مخالفت    باشندود  لجاجت  از سر  و 

شوند،  به واسطه اینکه این امور را مرتکب می  ،خیزند یا کسانی باشند که به مخالفت عملی و معارضه با مسلمانان روی بیاورندبرمی

  با شوند، و این هم یک امر عقلایی است. البته مجرمانی که به خاطر ارتکاب جرم مجازات می  شوند، همانندمجازات و تنبیه می 

  آنهاست   حقوق طبیعی  آنها ازبرخی نیازهای طبیعی و برآورده شدن    توجه بهشود، و الا  آنها هم در حد ارتکاب جرم برخورد می

دهد که واقعاً بین این  و این نشان می  شود رعایت مییعنی تناسب بین جرم و مجازات    ؛ که کماکان به قوت خودش باقی است

 بندی کلی داشتیم.  ای نیست. این یک پاسخ عمومی بود که عرض کردیم و یک جمع روایات و روایات دال بر کرامت، معارضه

 های جزئی پاسخ 

 توانیم به طور اختصاصی توجیهاتی را ذکر کنیم.  این روایات هم می  اغلب عمومی، نسبت به کلی  علاوه بر این پاسخ

 . طایفه پنجم 1

درباره طایفه پنجم که در مورد بغض نسبت به کفار و اعداء دین و پرهیز از محبت قلبی به آنها بود، در جلسه گذشته اجمالاً  

گوید »من أحب ؛ چون وقتی میدخیل است کفر در این حکم امثال آن، در واقع اشعار دارد به وصفاشاره شد که این روایت و 

، اما مِن غیر وصف کافر بودن، در حب و بغض دخالت دارد. یعنی کافر را لکفره مبغوض بدارد  گویاکافراً« یا »من ابغض کافراً«،  

این    داشتن و حب شخصی و بغض شخصی نیست ویک محبت شخصی نیست، یک دوست  منظور    جهة الکفر اینطور نیست. 

واند تأثیرگذاری روحی و روانی بر روی شخص  تشود و هم می تواند به تقویت کفر و کافر منتهی میگردد به اینکه این هم میبرمی

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  فقهیهقواعد  درس  

 1404خرداد  5 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446القعده  ذی   28ادف با:  مص                                                       – روایات معارض    – دلیل دوم: روایات    – ادله کرامت ذاتی انسان    موضوع جزئی: 

 46جلسه: گانه                      های جزئی به طوایف شش پاسخ  –نتیجه پاسخ کلی  –گانه اخیر بررسی طوایف شش              
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 او را از لغزیدن به سوی کفر برحذر دارد و حفظ کند.   از این جهت ممنوع شده تا محب و مبغض داشته باشد و

 . طایفه ششم 2

بسا معارض محسوب  ، با ملاحظه نکاتی چهطایفه ششم که روایات دال بر جواز بهتان به برخی مخصوصاً اهل ریب و بدعت است

   نشود:

«؛ اهل ریب و بدعت  بَعْدِی   مِنْ  الْبِدَعِ  وَ  الرَّیْبِ  أَهْلَ  رَأیَْتُمْ  إِذَا  اللَّهِ)ص(  رسَُولُ  قَالَروایت از امام صادق)ع( است که فرمود: »   اولاً:

شدت درباره آنها سخن گفته شده    با این  گوید اهل ریب و بدعت مِن بعد و می الله)ص( هم بودند، اما وقتی  در عصر خود رسول 

بالا بردن ضریب    برای  شدند. این اساسی و عمیق در دین می  انحراف   گذار یکبعد از رسول خدا)ص( پایه  منظور کسانی بودند که

حساسیت مسلمانان نسبت به این جماعت است که مبادا همان سرنوشتی که برای پیروان موسی و عیسی پیش آمد و دین گرفتار 

هر اهل  اثرش با ،  پایه و اساس انحراف بود  لذا آن را کهد؛  نهم به چنین سرنوشتی مبتلا شو   مسلمانانها شد،  ها و تحریف بدعت 

 نیست.، یکسان  در یک مرتبه بسیار ضعیف باشد ریبی هرچند

 اظهار برائت از اهل بدعت که هیچ مشکلی ندارد و به منظور جداسازی صفوف است. «، منِْهُمْ  الْبَراَءَةَ  فأََظْهِرُوافرماید: »می  ثانیاً:

  کند، اکثار در سب است مشکل می «، آن چیزی که در اینجا یک مقداری کار را  الْوَقِیعَةِ  وَ  فِیهِمْ  الْقوَْلِ  وَ  سَبِّهِمْ  مِنْ  أکَْثِرُوا  وَ»  ثالثاً:

 نیاز به توجیه دارد. اکثار در سب یعنی زیاد دشنام دادن، ناسزا گفتن.   که

 سؤال: 

اند،  انحرافات را تا قیامت گذاشته ناظر به صنف خاصی است بعد از پیامبر)ص( که بنیان همه    ایناستاد: من توضیح دادم و گفتم  

ها و شک و تردیدها  شه همه ریبگذاران که ریخواهد بگوید. یعنی مادر همه بدعت مطلق اهل ریب و بدعت را نمی  یعنی گویا

 هستند. 

ادله    وَ  فِیهِمْ  الْقَولِْ   وَبه قرینه »  و  کند، چه در قرآن و چه در روایاتای که نهی از سب میاکثار در سب، شاید در مقابل آن 

ها و مشکلات اینها را آشکار کنید و زیاد درباره آنها بگویید. چون در قرآن نهی شده از سب  ها، نقص «، یعنی ضعف الْوَقِیعَةِ

به این می امیرالمؤمنین)ع( از سب سپاهیان دشمن و  خدایان مشرکان که منجر  یا مثلاً  کنند.  به خداوند سب  آنها هم  شود که 

یا باید »اکثروا من سبهم« را به معنای دیگری بگیریم یا از    لذا داریم؛  های صریح را  است. ما این نهی   کردهنهی  سپاهیان معاویه  

ها را شامل  نه اینکه طیف وسیعی از انسان   چنین گفته شده  معیّن بودند،  و  اندگذار انحراف الی یوم القیامة بوده باب اینکه بنیان 

ها و  سخن گفتن از ضعفیعنی  «،  الْوَقیِعَةِ  وَ  فیِهمِْ  الْقَوْلِ وَزند. »دله نمیای به آن ااستثناء این افراد در مسئله سب، لطمه  لذا  شود.

 مردم فریب نخورند.اشکالات آنها، برای اینکه 

فیض کاشانی و    مانندکردن؛ برخی    مبهوتبَاهتُِوهمُْ«، این محل اختلاف است که آیا این به معنای بهتان زدن است یا    »وَ  رابعاً:

 معلوم نیست واقعاً به معنای بهتان باشد.   واین محل بحث است    لذا  اند.علامه مجلسی همین معنا را ذکر کرده 

«، تا اینها طمع پیدا نکنند برای فساد در  الْإسِلَْامِ  فیِ  الْفَسَادِ  فیِ  یَطْمعَُوا  کَیلَْا»این کارها ذکر کرده، یعنیتعلیلی که برای  خامساً:  

ورزند و وارد این عرصه  خیلی مهم است که با کسانی که به دنبال فساد در اسلام هستند و هر فرصتی پیدا کنند طمع می   ،اسلام

در واقع مجازات کسانی است که به دنبال افساد در دین هستند؛    اینتا به آنجا منتهی نشود. پس    داشتهرا    برخوردهاشوند، این  می



   221 
 

 ها آن جنبه کرامت باقی است. نسان و الا نسبت به عموم ا

ها نباید برآورده شود، بلکه فقط به این  نیاز طبیعی آن  ته که حق خوردن و آشامیدن ندارند ونگف  هم   حتی نسبت به آنها  سادساً:

 دهند.  شود عقوبت رفتارها و کارهایی که آنها انجام میبه دنبال افساد در دین هستند، این می خاطر که  

باشند و از بدعت بِدَعهِِمْ  مِنْ  یتَعََلَّمُونَ  لَا   وَ  النَّاسُ   یَحذَْرَهمُُ  وَ»سابعاً:   لکیلا  های آنها چیزی یاد نگیرند؛ یعنی »«، مردم برحذر 

های آنها  «. اینها همه برای این است که مردم برحذر باشند و از بدعت یطمعوا فی الفساد و یحذرهم الناس و لایتعلمون من بدعهم

 رنگ و بو نگیرند.  

 معارض نیست. با این توضیحاتی که بیان شد، این روایت هم با روایات گفته شده  پس

   . طایفه هفتم3

 : که روایات دال بر جواز لعن است طایفه هفتم   در مورد اما

شود یا نه، اختلاف است. برخی معتقدند لعن، اهانت و توهین نیست؛ چون لعن طلب  در اینکه آیا لعن اهانت محسوب می   اولاً:

تواند به اَشکال مختلف باشد. لعن به نظر کثیری  دوری از رحمت خداوند است. یعنی در حقیقت یک نوع نفرین است؛ نفرین می

از افراد، چه در عرف عام و چه در عرف خاص، از مصادیق توهین، اهانت و چیزی که موجب تحقیر یا تضعیف کرامت شخص  

اگر   لذاگوید »لعنه الله« یا »لعنک الله«، یعنی تو از رحمت خدا دور باشی یا او از رحمت خدا دور باشد؛  شود، نیست. وقتی می

 معارض با روایات دال بر کرامت نیست.   دیگر  را اهانت ندانستیم، لعنما 

طلب دوری از رحمت خدا توهین نسبت به شخص ملعون است،    شود ونوعی توهین محسوب می لعن به  اگر هم گفتیم  ثانیاً:  

ها اند که برای بعضی از انسان اند. این اختیار را به انسان داده جواز لعن مطرح است، نه وجوب لعن؛ یعنی مکلف به لعن نکرده 

کند تا اینکه یک الزام شده باشد؛ بله، در بعضی از موارد، خود خداوند این لعنت  طلب دوری از رحمت خداوند کند. این فرق می 

آیا دور کردن بعضی    کند، ولی«، خداوند آنها را لعنت می اللَّاعنُِون  یَلْعنَُهُمُ  وَ  اللَّهُ  یَلعْنَُهُمُ  أوُلئکَِکند یا رسول خدا)ص(؛ »را بیان می 

به   ی کرامت ذاتی است؟ آیا با کرامت ذاتی منافات دارد؟ها از رحمت خداوند یا طلب دوری برخی از رحمت خدا، نافاز انسان 

 د.  دهنی است که در این دنیا انجام می این در واقع اثر وضعی و جزای برخی از اعمال و کارهای رسد این چنین نباشد و نظر می

 سؤال: 

های او را  بدی  ، بلکه به این معناست کهبه قرینه قبل و بعدش، به معنای سب معروف و مصطلح نیست  «السب  وااکثر »استاد:  

شود حمل  می   را  بگویید و آشکار کنید. ... حمل بر این معنا با قرینه هیچ اشکالی ندارد. من عرض کردم در درجه اول هم سب 

بر آن معنا کرد و هم بهتان را... بعد گفتیم سلّمنا که سب در معنای خودش و بهتان در معنای خودش باشد، این یک عمومی 

شوند،  استثنا می  چون گویاشود ...  افراد معین و خاص است. بنابراین تعارضش با آن روایات برطرف می  ، بلکه مربوط به نیست

ی آنهاست که  خی از حقوق طبیعی که زاییده نیازهای طبیعها هم اگر نیاز به غذا دارند، اگر نیاز به پوشاک دارند یا بر اما همان

در آن محدوده مورد نظر، از آن حقوق برخوردار هستند؛ اما اینکه بیش از آن مقداری   حالا بعد خواهیم گفت، باید تأمین شود و

ای که ما در آن قائل به کرامت ذاتی  ... محدوده   ، اینطور نیست اند، آنها را از همه این حقوق محروم کنیمکه جرم مرتکب شده 

اند، به  قائل شده   هاای است که امروز برای کرامت ذاتی برای انسان هستیم، محدوده معین و روشنی است؛ این غیر از محدوده 
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گویند که این ای این را میگوییم، در حالی که عده تواند با یک مرد ازدواج کند؛ قطعاً ما این را نمییک مرد می  ای که مثلاًگونه

 مقتضای کرامت انسانی است. مسلماً اینها منظور نیست.  

 . طایفه هشتم 4

 أَنْ  لَهُاینکه مثلاً موقع اخذ جزیه چگونه با آنها برخورد شود. »  دارد وطایفه هشتم، روایاتی است که دلالت بر تحقیر اهل ذمه  

 منِْهُ  یُؤْخَذُ  لمَِا  یَکتَْرِثُ  لَا  هُوَ  وَ  صَاغِراً  یَکُونُ  کَیفَْ  وَ  صاغِرُونَ  هُمْ  وَ  یَدٍ  عَنْ  الْجِزیَْةَ  یعُْطُوا  حتََّى  قَالَ  اللَّهَ  فَإِنَّ  یُسلِْمُوا  حتََّى  بِهِ  یَأْخُذَهُمْ

ای گرفته شود که احساس ذلت کنند و این موجب الم برای  «؛ جزیه باید به گونه فیَُسْلِم   لِذَلکَِ  فَیأَْلَمَ  منِْهُ  أُخِذَ  لمَِا  ذُلًّا  یَجِدَ  لَا  حتََّى

، در حالی که اینها کافر حربی هم نیستند  است  نسبت به اهل جزیهاو شود و سپس اسلام بیاورد. این یک تحقیر آشکار و روشن 

 ذمی هستند.    بلکه

شدند. داستان امیرالمؤمنین)ع( را نقل کردیم؛  که ائمه)ع( چگونه با اهل ذمه مواجه می  دیگری هم داریمهمانطور که گفتیم، روایات  

بردند؛ پیامبر)ص( به احترام آن ای را میکه پیامبر)ص( در جایی نشسته بودند و جنازه   آمدهحالا در یک نقل غیر معتبری هم  

الله! چرا از جا برخاستی، این یک مرد یهودی بود. پیامبر)ص( جنازه از جا برخاستند؛ بعد اصحاب عرض کردند که یا رسول 

نظر از سند اینهاست؛ بعضی  کنیم، صرف ها را که می فرمود: بله، ولی بالاخره انسان بود. این روایات را هم داریم. ما همه این بحث 

در    شوند،مسلمین با صداقت مواجه نمی  بااز اهل ذمه که    بعضید که بالاخره  از اینها سنداً هم اشکال دارند. اما باید توجه کر 

به طور ویژه دستور داده شده که با آنها اینگونه برخورد شود. شاهد آن هم این است که این امر به امام)ع( سپرده شده    مورد آنها

دهد که یک  است؛ هم اصل جزیه به امام)ع( سپرده شده و هم کیفیت اخذ آن. همین که به امام)ع( سپرده شده، این نشان می

«،  یُطِیق   مَا  مَالِهِ  قَدْرِ  عَلىَ  شَاءَ  مَا  منِْهُمْ  إِنْسَانٍ  کُلِّ  مِنْ  یَأْخُذُ  الْإِمَامِ  إِلىَ  ذَلکَِدستور کلی و عمومی نیست. در این روایت دارد که » 

 إِنْ   الْجزِیَْةِ  مِنَ  أَکثَْرُ  لِلْإِمَامِ  لیَْسَ  وَگوید »تواند؛ ولی از این طرف هم می ای که می این دست امام)ع( است؛ برای هر کسی به اندازه 

 فعََلىَ  شَاءَ  إِنْ  وَ  ءٌشیَْ   أَمْوَالِهِمْ  عَلىَ  لیَسَْ  وَتواند این را بر آنها قرار بدهد؛ »«، اگر بخواهد می رُءوُسِهِمْ  عَلىَ  ذَلکَِ  وَضَعَ  الْإِمَامُ  شَاءَ

دهنده این است که این «؛ همین که این امر به امام)ع( سپرده شده و به او واگذار شده، نشان ءٌشیَْ  رُءُوسِهِمْ  عَلىَ  لَیْسَ  وَ  أَمْوَالِهِمْ

کند که چنین برخوردی صورت بگیرد  در مواردی ممکن است مصلحت یا ضرورت اقتضا  ، بلکهتحقیر یک قاعده و اصل نیست

 و جنبه مجازات دارد. 

 سؤال: 

استاد: ممکن است جنبه تأدیب داشته باشد ... این شأن امام)ع( است؛ این بستگی به این دارد که ما این شأن را در عصر غیبت  

 برای فقیه قائل باشیم یا نه. ... 

 . طایفه نهم 5

کند؛ ما این را اجمالاً توضیح دادیم. در مورد نجاست ذاتی اینها اختلاف اما طایفه نهم، روایاتی است که دلالت بر نجاست کفار می

اگر ما امر به اجتناب از   ستفاده آنها از شراب و خنزیر است واست. برخی معتقدند این نجاست عرضی است؛ یعنی به اعتبار ا

اند، به این جهت است. اگر ما گفتیم نجاست عرضی است، این دیگر منافاتی با  ایم و آنها را به عنوان نجس معرفی کردهکفار شده 

گویند به او نزدیک نشوید و از او اجتناب کنید؛ از دید اسلام هم خمر و اطبا می   شود و میبیمار    که   کسی   مانند کرامت ندارد؛  

این بدان معنا نیست    شوند وم خنزیر و شرب خمر نجس می ه اعتبار لح ب  و کافران  خنزیر نجس است و خوردن آنها حرام است
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مورد  تواند  نمی   مبنای التزام به نجاست ذاتی کافر بر    بدیهی است کهکه اینها کرامت ذاتی ندارند. البته این یک پاسخ مبنایی است و  

 شود.    قبول واقع

 . طایفه دهم6

  مشتمل بر بیان برخی احکام شدید و غلیظ علیه کفار است. یک بخشی   ل بر چندین طایفه جزئی است،مشتم  خودطایفه دهم که  

های سنگینی است که برای آنها مقرر شده، مثل استرقاق و قتل و تضییق بر اسیر کافر، یا مثلاً اینکه مال ناصبی  مجازات   مربوط به 

باشد،  را می کافر  آنکه محرومیت  از  قبل  اهل کتاب  با  نکاح  مثلاً در مورد حرمت  دارد؛  کدام توجیه  اینها هر  کرد.  اخذ  توان 

 گویند نباید برای کافر ارث بگذاری. گویند با کافر نباید ازدواج کنی، به مسلمان میمحدودیت برای مسلمانان است. به مسلمان می 

 لکََ  حَلَالٌ  یَملِْکُهُ  ءٍشیَْ  کلُُّ  وَ  النَّاصِبِ  مَالُ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  أَبُو  قَالَ:  قَالَ  عَمَّارٍ  نِبْ  إِسْحَاقَ  عَنْ»   در مورد مال ناصبی روایت این بود که:

فرماید  اینجا می   1«. نِکاَحاً  قَومٍْ  لِکُلِّ   فَإِنَّ  الشِّركِْ  أَهْلَ  تَسُبُّوا   لَا   قَالَ  اللَّهِ)ص(  رَسُولَ   أَنَّ  ذَلکَِ  وَ  جَائِزٌ  الشِّركِْ  أَهْلِ  نِکاَحَ  فإَِنَّ  امْرَأَتَهُ  إِلَّا

شده، این    مباح دانستهمال ناصبی و هر چیزی که مملوک او باشد حلال است، مگر همسر او. اینکه مال ناصبی و کافر حربی  

منافاتی با کرامتی ذاتی ندارد؛ ناصبی و حربی )مخصوصاً بنابر تعریفی که ما از حربی داریم( کسانی هستند که به عنوان مجرمان 

ها در همه دنیا مرسوم است؛  تواند مصادره شود. این مثل مصادره اموال است که برای بعضی از جرمخطرناک، همه اموال آنها می 

کند، در همه جای دنیا مال او را ضبط و مصادره  کسی که مافیای مواد مخدر دارد، کسی که از راه جرم و جنایت درآمدزایی می

خودش مؤید آن کرامت است.    روایت  این  بلکه  کافر حربی و ناصبی هم همین است.   ندارد.کنند؛ این منافاتی با کرامت ذاتی  می

باح نیست؛ چون ازدواج مشرکین نافذ است و رسمیت دارد. بعد این را به قول رسول  فرماید برای شما همسر آن ناصبی ممی

فرماید: نگویید که او زنا  می  .از سب مشرکین است  صریح  «، این نهیالشِّركِْ   أَهلَْ  تسَُبُّوا  لَاکند: »خدا)ص( مستند و معلل می

شناسیم. اتفاقاً با این  «، بالاخره به عقیده آنها این نکاح است و ما هم این را به رسمیت مینِکاَحاً  قَومٍْ  لِکُلِّ  فَإِنَّ»   کرده است؛می

رسد که این روایات  است. لذا به نظر می  در همان محدوده حداقلی  جهتی که در این روایت ذکر شده، تأکید بر کرامت ذاتی انسان

 معارض نیستند.  

 بحث جلسه آینده

توانیم مطلب  ما تا اینجا دو دلیل را گفتیم؛ آیات و روایات را بررسی کردیم. یک دلیل هم دلیل عقلی است؛ با دلیل عقلی هم می

 ءالله. شا، ان بندی خواهیم کرد قلمرو هم یک جمعکنیم. درباره آینده این دلیل را بیان می  شاءالله در جلسهاثبات کنیم. ان  را

»والحمد لله رب العالمین«           

 
 
 
 
 
 
 

 
 .299، ص17. وسائل الشیعة، ج1
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   العالمين و صلي ه رب  »الحمدلل  

 دلیل سوم: عقل 

در بحث از ادله کرامت ذاتی انسان، تا اینجا دو دلیل مورد رسیدگی قرار گرفت؛ یکی آیات و دیگری روایات. دلیل سوم، دلیل  

شود. این چند  الجمله اثبات می عقلی است. این دلیل از چند مقدمه تشکیل شده است؛ با انضمام این مقدمات، نتیجه مورد نظر فی

 مقدمه عبارتند از: 

 مقدمه اول

مند نیست؛ این به طور کلی ثابت  هایی دارد که هیچ موجودی از آنها بهره انسان بدون تردید از امتیازاتی برخوردار است و ظرفیت 

ن را بیان کردیم. مثلاً اینکه انسان از نعمت و امتیاز عقل برخوردار است، اینکه صاحب اراده و اختیار  در مباحث گذشته آشده و  

ها  است، اینها اموری است که خداوند به انسان عطا کرده است؛ یا اینکه او را اهل احساس و عاطفه قرار داده که برای همه انسان 

قبل الایمان ثابت است؛ این قابل انکار نیست و بحثی هم ندارد. همه صاحب فطرت هستند، صاحب عقل و اراده هستند، صاحب  

 اینها را به چند مورد برگردانیم، اما قابل انکار نیست.   اختیار هستند، صاحب احساس هستند؛ حالا ممکن است همه

 مقدمه دوم 

این امتیازات، انسان را در مقایسه با جمادات و نباتات که در روی کره زمین وجود دارند و نیز ملائک و جنیان، در موقعیت و  

که استعداد خلافت الهی،    گرفتهخصوصیات، در یک موقعیتی قرار    ها وانسان با این مزیتجایگاه برتر قرار داده است؛ یعنی  

را به او داده است. این موقعیت در اختیار هیچ موجودی نیست؛ در اختیار ملائکه نیست، در اختیار    ...مسجود ملائکه شدن و

انسان به واسطه این امتیازات، صاحب استعدادی شده که او را برتر از همه موجودات و در جایگاهی    پسحیوانات هم نیست.  

عقل خلق کرد، حیوانات را با  فقط با  ه خداوند ملائکه را  کمبنی بر اینورای همه اینها قرار داده است. روایت امیرالمؤمنین)ع(  

رغم دعوت شهوت، به راه عقل پا بگذارد قهراً ارزش و  اگر انسانی علی  مدعاست.شهوت و انسان را مرکب از هر دو، شاهد این 

 اعتبار او بیش از سایر موجودات است.  

 مقدمه سوم  

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1404خرداد  10 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446الحجه  ذی   4ادف با:  مص                                             - نتیجه    – گانه  مقدمات شش   – دلیل سوم: عقل    – ادله کرامت ذاتی انسان    موضوع جزئی: 

 47جلسه: مؤید                                     –اشکال دوم و پاسخ آن  –اشکال اول و پاسخ آن  –بررسی دلیل سوم              
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لغو نیست؛ خداوند از این نعمت ظرفیت   این های خاص و از این ها و امتیازات که خداوند در اختیار بشر قرار داده، عبث و 

عناوین    است. این مقامهایی که در اختیار او قرار داده، هدفی دارد. هدف او رسیدن انسان به مقام قرب و سعادت ابدی  کرامت

توانیم در یک جمله خلاصه ؛ مسجود ملائکه بود، خلافت الهی، مقام قرب، سعادت ابدی و اخروی؛ همه اینها را می داردمختلفی  

 مقصد اعلای خلقت انسان است.    رسیدن به آن مقام کنیم و آن اینکه

 مقدمه چهارم  

خداوند متعال برای رسیدن بشر به این موقعیت، اسباب راهنمایی و هدایت را در اختیار او گذاشته است؛ هم از درون و هم از  

ها، تا با  بیرون. از درون، عقل و فطرت، و از بیرون هم ارسال رسل و انزال کتب و تشریع و آوردن دین و شریعت برای انسان

 ف واصل شوند.  به این مقررات و قوانین، به این هد عمل 

 مقدمه پنجم  

ها و امتیازاتی که خدا در اختیار او قرار داده، با انتخاب  انسان برای رسیدن به این مقصد و هدف، باید از آن استعدادها و ظرفیت 

الزام تشریعی هم برای اینکه   نیفتد، بلکهاتفاق   این  که با جبر تکوینی  گرفتهکند. اراده الهی بر این قرار    استفادهو اختیار خودش  

«؛ ابزارهای  هدیناه السبیل إما شاکراً و إما کفوراًفرماید ما انسان را آفریدیم » ، وجود ندارد. خداوند میقرار بگیرددر این مسیر 

اما باز هم در انتخاب این مسیر و در   ،درونی و بیرونی برای اینکه انسان به این مسیر سوق پیدا کند، در اختیار او گذاشته شده

ست. این هم یک امر کاملاً روشن است؛ و الا اگر قرار بود انسان به صورت غیر ارادی متشرع و  انتخاب دین، اکراهی در کار نی 

براساس غریزه یا جبلّت خودش، در مسیر   در این صورتکرد؛ چون  متدین شود، مزیتی نسبت به ملائکه و حیوانات پیدا نمی

 کرد. قرب به حق تعالی حرکت می 

 مقدمه ششم  

بازگشت را به    راهگاه  لحظه مرگ باز است؛ یعنی خداوند متعال این مسیر را باز گذاشته و هیچ   تا این مسیر و راه برای انسان  

ها حتی در  تواند از مسیر خطا برگردد. کاری که انبیا و اولیا در طول تاریخ با انسان روی او نبسته و انسان تا لحظه آخر می

شان داشتند، مثل کاری که حضرت موسی با فرعون داشت، بیدار و متنبه کردن آنها نسبت به حقیقت بود.  آخرین لحظات زندگی

 بسیار مهم است.  خود اینکه این مسیر و راه برای بازگشت باز مانده، آن هم با اختیار و کمک کردن و فراهم کردن اسباب آن

های  بحث   ر همینیا د  ست؛ همه این مقدمات ثابت شده است؛ برخیتا اینجا شش مقدمه ذکر شد که در آنها هیچ تردیدی نی 

 در جای خودش ثابت شده است.   خودمان ثابت شده، برخی هم

 نتیجه

ها  با حقوق ناشی از این کرامت  باشد و هر چهمی است که انسان واجد و دارنده بعضی حقوق    گانه فوق اینمقدمات شش نتیجه  

باشد،   داشته  پذیرش منافات  که می   قابل  است  این  معنایش  است،  انسان صاحب عقل  اگر  به کشف  نیست.  و  کند  تفکر  تواند 
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گویند تقلید در اصول دین جایز نیست و باید  برسیم. اینکه می   مبدأ و معادمجهولات بپردازد. باید با اعتقاد و یقین و معرفت به  

ممکن است به غیر طریق استدلال و برهان، یقین پیدا کند؛ مهم    باشد واستدلال و برهان    همراه  یقین پیدا کند، این ممکن است

توانست او را تکویناً ملزم کند به اینکه این مسیر را طی  را در اختیار بشر قرار داده، با آنکه می   ها خداوند این  اینکه یقین است.  

این نشان از وجود یک حقی است که زاییده این نعمت الهی    انتخاب کند،  را  راه خود  از او خواستهکند، اما این کار را نکرده و  

ری وادار  شود اراده را از او سلب کرد و او را بر کاسی و بحث را از او گرفت، نمیشود حق اندیشیدن و تفکر و بررنمی  لذااست.  

  . به عبارت دیگر، هر چیزی که منافی با این امور باشد، هر حکمی که به نوعی مستلزم سلب این امور باشد، قابل قبول نیست. کرد

انسان باشد،    از  تواند نافی این حقوقتواند اثبات کند که احکام دینی و مقررات شریعت نمی الجمله میاین مقدمات عقلی فی   پس

 که بعداً خواهیم گفت.  از باب مجازات یا تقدم مصالح عمومیمگر 

 سؤال: 

این هم یک حقی برای  شه دارد؛ نیازهای طبیعی دارد که  اندی استاد: بالاخره انسان حق حیات دارد، حق زندگی دارد، حق تفکر و  

ها وجود دارد؛ منتها چنانچه بعداً هم خواهیم  رسد قبل الایمان برای همه انسان کند. اینها اموری است که به نظر میاو ایجاد می 

سلب   حقوق از اوگفت و قبلاً هم کراراً گفتیم، معنای آزاد بودن، آزادی در اندیشه و عمل، این نیست که تحت هیچ شرایطی این 

کند؛ حتی در حقوق بشر    سلباو    را از  تواند حیاتنشود. حق حیات معنایش این نیست که هیچ کسی تحت هیچ شرایطی نمی

گذار و حاکم و مجری قانون  رغم به رسمیت شناخته شدن بسیاری از حقوق، به قانون تری دارد، علی که دامنه وسیع   هم  امروز

ها و حقوق اند که اگر انسان کاری انجام بدهد که به آزادی و به حق دیگران و به حیات دیگران لطمه بزند، این آزادیاده اجازه د

نباید کسی را محکوم به زندان و  شود. مگر الان که این همه از حقوق بشر و آزادی سخن می و امور از او گرفته می  گویند، 

گوییم هر حکمی محدودیت و حبس کنند؟ اینها همه یک قید و حدی دارد و آن اینکه مزاحم با حقوق دیگران نباشد. اینکه ما می 

این هم مطلق نیست؛ اینطور نیست    پسای است که عرض شد.  نکته   ملاحظهکه مستلزم سلب این امور باشد قابل قبول نیست، با  

ارد و این مقررات باید پذیرفته شود و اگر کسی از آنها  ای مقرراتی دکه هر کسی هر کاری بخواهد انجام بدهد؛ بالاخره هر جامعه

 شود.  مواجه می محرومیت و مجازاتتخطی کند، با 

 بررسی دلیل سوم 

 به این دلیل ایراد شده است: دو اشکال 

 اشکال اول  

الجمله حقوقی هایی برخوردار است و به واسطه آن فی اشکال اول این است که اگر این مسئله عقلی است و انسان از چنین کرامت 

خواهید این را ثابت کنید، چرا  شود، پس چرا این همه اختلاف در آن وجود دارد؟ اگر شما به کمک عقل می برای او ثابت می 

 گنجد.  پذیرند؟ این در محدوده درک عقل نمیبرخی آن را منکر هستند و برخی آنها را می

 پاسخ 

 این اشکال قابل پاسخ است؛ چون:

کسی بگوید این درک عقل است و دیگری بگوید این درک عقل نیست، کم له مِن نظیر؛ در    در درک عقل و اینکهاختلاف   اولاً:
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اما دیگران   ای آن را پذیرفتهوجود دارد که عده مسائل زیادی این اختلاف وجود دارد. اگر بخواهیم نظیر ذکر کنیم، موارد زیادی  

 اند.  آن را نپذیرفته 

تأمل در مقدمات و    عدم  انسان و حقوق ناشی از آن، گاهی به جهت عدم دقت و  کرامتبین اندیشمندان درباره    اختلاف  ثانیاً:

بسا ناشی از اینجاست. اگر زمان بگذرد و زوایای مختلف مسئله روشن شود،  تصدیقیه آن است. انکارها چه  تصوریه و  مبانی

برخی از زوایای پنهان یک مسئله را آشکار کرده و    ،ایم که گذشت زمانگیرد. ما در موارد زیادی دیده بسا مورد قبول قرار  چه

 ای پدید آورده که موجب اعتراف و اذعان مخالفان شده است.  مسائل تازه 

منکر باشند، به عقلی بودن دلیل لطمه    موافق و بعضی  ای اختلاف وجود داشته باشد و برخیبنابراین به نظر ما اینکه در مسئله 

به واسطه بداهت آن برای همه قابل   که. معنای عقلی بودن این نیست که همگان آن را بپذیرند؛ این یک امر بدیهی نیست زندنمی

   شود.حاصل میای با ضمیمه مقدمات متعدده چنین نتیجه   باشد، بلکهدرک  

 اشکال دوم  

ای با کرامت اعتباری و حکم شرعی سلّمنا که این امتیازات و کرامات تکوینی برای انسان وجود داشته باشد، اما این ملازمه

ها تکوینی باشد؛ اما اینکه در  ها را به انسان داده باشد، او را تکریم کرده باشد و این کرامت ندارد. ممکن است خداوند این نعمت 

 ای بین اینها وجود ندارد.  شریعت هم تکریم انسان و مراقبت او لازم باشد، این چنین نیست. یعنی ملازمه

 پاسخ  

بسا لازم نباشد؛ یعنی اینکه بگوییم هر چه در تشریع است، انعکاسی از  پاسخ اشکال این است که انطباق تام تشریع بر تکوین چه 

، این قابل قبول نیست.  شودتکوین است و دقیقاً اینها بر هم منطبق هستند و ادعای ضرورت هماهنگی تام بین تکوین و تشریع  

شود خداوند انسان را به حسب  به این معنا که نمی   ن و تشریع است؛است و آن عدم تنافی بین تکوی   مطلب قابل توجهاما یک  

کندفطرتش کمال  اما مقررات و قوانینی وضع  بدهد،  این  گرا قرار  بگیرد؛  او را  ندارد.  که جلوی کمال  گویند  می  بعضی   امکان 

، قطعاً این حرف قابل  تواند تناقض هم باشدمی  بین اینها اگر منظور این است که نگی بین تکوین و تشریع لازم نیست، ولیهماه

شود خداوند از یک طرف به انسان عقل بدهد اما از آن طرف بگوید که تو حق فکر کردن و اندیشیدن نداری؛  قبول نیست؛ نمی 

نباید بین تشریع و تکوین تعارض و    او را مسلوب الاراده کند. پس شود انسان را صاحب اراده بیافریند اما از طرف دیگر،  نمی

 تناقض و تنافی باشد؛ هرچند ممکن است هماهنگی تام هم نباشد.  

، پس چرا مثلاً در مورد مرتد چنین حکم سنگینی بیان شده و گفته شده که اگر کسی از دین خدا اگر این چنین است  إن قلت:

 برگردد، باید کشته شود؟  

 توان اینگونه جواب داد که: : میقلت

  برخی معتقدند اصل این حکم سنگین در مورد ارتداد، از سوی برخی از بزرگان محل اشکال قرار گرفته و جای تأمل دارد.    اولاً:

گیری خاص سیاسی صورت گرفته است؛ یعنی در  ارتدادی است که براساس جهت   مربوط بهمجازات مرگ و سلب حق حیات  

سخره گرفتن و سست کردن امر دین بوده است؛ چنانچه در مورد آیه معروف گفته شده که کسانی   به   عمل نوعی مخالفت کردن،

 شدند؛ این یک رویه شده بود و اسلام خواست با این مقابله کند. شدند و عصر از اسلام خارج می بودند صبح مسلمان می 

پس از ورود به اسلام است؛ بدین معنا که کأن    مربوط به   ، این یک حکمیباشدچنین حکمی ثابت    هم   اگر برای مرتد   ثانیاً:
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فرماید سعی کنید با چشم باز مسیر را انتخاب کنید و مسلمان شوید که اگر وارد شدید، بازگشت از آن چنین مجازاتی  خداوند می 

 دارد.  

 سؤال: 

؛  هستیمرسد را حل کنیم؛ بله، حتماً اینجا با شبهاتی مواجه خواهیم یک به یک احکامی که معارض به نظر می استاد: ما الان نمی 

که ما گفتیم سازگار نباشد، اینها را باید یک به یک حل کنیم. ما فعلاً یک   هم ایبسا با این محدوده در فقه احکامی داریم که چه 

   کنیم.ذکر میچهارچوب برای این منظور  

 رسد این اشکالات وارد نیست.  بنابراین به نظر می

 مؤید

های کرامت انسانی و تکریم غیرمسلمانان  تر شود و مورد پذیرش قرار گیرد، به برخی از حکمت برای اینکه این بحث محکم 

شود، باعث این  تواند مؤید باشد. مثلاً اینکه آنها را صاحب این حقوق بدانیم، باعث تألیف قلوب میکنم که آنها هم می اشاره می 

کنید، چگونه با او  شود که قلوب را به اسلام جذب کند؛ این خیلی مسئله مهمی است که وقتی شما با یک کافر برخورد میمی

های فقهی هم این مسئله مطرح شده که  برخورد کنید. جلب کفار به مسلمین، خودش یک مسئله بسیار مهمی است. در کتاب

 آنها نسبت به اسلام شود و رغبت ایجاد کند. بسا احسان و تکریم به کافران راجح باشد در صورتی که موجب تألیف قلوب چه

شود که فرزندان آنها از دامن  بسا موجب این شود که أن یتولد منهم المسلمون؛ بعضی از این کارها باعث مییا اینکه این کار چه 

جواهر در را تأیید کند، کم نیست. صاحب    مطلب  کفر بیرون بیایند و به دامن اسلام برگردند. عبارات فقها هم که به نوعی این

کند که به اسلام جذب شود، این احسان باید  به این مطلب اشاره کرده است؛ وقتی این محبت را ایجاد می مورد آزادی بنده کافر 

صورت بگیرد. صاحب جواهر استناد کرده به »لکل کبد حری اجر«، برای اینکه اطعام آنها لازم است، سقی آنها لازم است. خیلی  

 اند.  جاها به این استناد کرده 

الجمله انسان را، کرامت ذاتی را؛ طبیعتاً این توان اثبات کرد کرامت فی رسد که با دلیل عقلی میبه هرحال مجموعاً به نظر می 

 کند.  شود و برای انسان قبل الایمان ثابت است، حقوقی را هم برای او ثابت می کرامت که به عنوان ذاتی شناخته می

 بحث جلسه آینده

 .کنیمکرامت بحث می شاءالله درباره قلمرو در جلسه آینده ان 

»والحمد لله رب العالمین«           
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  
 قلمرو کرامت ذاتی انسان 

بعد از بیان مبانی کرامت ذاتی انسان و نیز ادله آن که بخش زیادی از مباحث ما را به خودش اختصاص داد، نوبت به تعیین قلمرو 

های گذشته، چه در فصل اول که درباره مبانی بود و چه در فصل دوم که پیرامون . البته از خلال بحث رسدمی کرامت ذاتی انسان  

و قاعدتاً  ) توان گفتمیتوان به قلمرو کرامت ذاتی انسان پی برد. آنچه در این جلسه و به صورت خلاصه و فشرده ادله بود، می

، این است که این بحث  (هم به جهت کمبود فرصت و هم به دلیل عدم نیاز به تفصیل بیشتر، در یک جلسه بتوانیم آن را بیان کنیم

گفتیم و هم در بیان ادله و بررسی ته، هم در هنگامی که از مبانی سخن میبه صورت پراکنده و کراراً و از زوایای مختلف در گذش 

کنیم.  تا حدودی معلوم شده است؛ اینجا در حقیقت به وضوح و روشنی بیشتر این حدود را تعیین می  مطرح شده و قلمرو  آن،

 بندی هم خواهیم داشت.  البته یک جمع 

 ما در بررسی مبانی کرامت ذاتی انسان گفتیم امتیازاتی که خداوند متعال به انسان عنایت فرموده، دو دسته است: 

ا شواهد و قرائن آن را  م و عقیده و رنگ و نژاد عطا کرده وبه انسان فارغ از هرگونه جنسیت    خداوند یک دسته امتیازاتی که . 1

عبارتند از: عقل، اراده و اختیار، فطرت، نیکوترین خلقت، قدرت تسخیر موجودات و عواطف انسانی. البته    ذکر کردیم. این دسته

توانیم به کلی مستقل از یکدیگر ببینیم یا بعضی از اینها قابل  اینکه این امتیازات به حسب واقع شش امتیاز است و اینها را می

 این خیلی مهم نیست.   جای بحث دارد ولی بازگشت به بعضی دیگر است، 

دهد که انسان این استعداد و شایستگی  کند. یعنی نشان میدسته دوم امتیازات که در واقع کرامت اکتسابی را در انسان اثبات می .  2

 را دارد که به آن کرامات دست پیدا کند؛ مثل خلیفه الهی شدن، مسجود ملائکه واقع شدن و برخی دیگر از امور.  

 حقوق ناشی از دسته اول امتیازات 

ها از اینها  اعطایی خداوند به انسان است و همه انسان   خاص  امتیاز و نعمت و کرامتدسته اول امتیازات که ما گفتیم اینها شش  

اند، قدرت تسخیر موجودات را  مند هستند؛ عقل دارند، ارده و اختیار دارند، فطرت دارند، به نیکوترین خلقت آفریده شده بهره 

موجب مزیت او بر سایر موجودات شده است. به نظر ما هر یک از این امتیازات، منبع    مند از عواطف انسانی هستند،بهره   دارند و

شهید مطهری فرمود: »هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و    ن حقی ویژه برای انسان است؛ همان طور کهپیدا شد

ود انسان قرار دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وج  :. تعبیر ایشان این است کهآید«د طبیعی برای آن به شمار مییک سن

که انسان حق درس خواندن و استعداد درس خواندن و دانا شدن    زده  داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. ایشان یک مثالی

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1404خرداد  11 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446الحجه  ذی   5ادف با:  مص                          - . حق ناشی از عقل  1  – حقوق ناشی از دسته اول امتیازات    – قلمرو کرامت ذاتی انسان    موضوع جزئی: 

 48جلسه:                          -. حق ناشی از نیکوترین خلقت 4 –. حق ناشی از فطرت 3 –. حق ناشی از اراده و اختیار  2      

 گانه                حد و مرز حقوق شش  –. حق ناشی از عواطف انسانی 6 –. حق ناشی از قدرت تسخیر موجودات 5      
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ما بر   لذا  را دارد؛ این استعداد در گوسفند نیست. چون این استعداد هست، انسان این حق را دارد و گوسفند این حق را ندارد.

شناسیم که این حقوق صرف نظر گانه، حقوقی را برای انسان به عنوان حقوق فطری و طبیعی به رسمیت میمبنای این امور شش 

 ها ثابت است.از ایمان و اعتقاد و اسلام و کفر برای همه انسان

 . حق ناشی از عقل1

اولین مورد عقل بود؛ گفتیم عقل در اینجا به معنای قدرت تفکر، کشف مجهول از معلوم، منبع تفکر آدمی؛ از این کرامت چند حق  

 آنها اشاره کرده است:شود که شهید مطهری به برخی از ناشی می 

 حق تفکر و اندیشیدن؛ کسی که عقل دارد، حق دارد که بیندیشد و تفکر کند.   .1

 انسان حق دارد یاد بگیرد و بداند. حق یادگیری و تعلم؛ . 2

 . حق تحقیق و پژوهش و پرسش. 3

هایی  اینها همه ناشی از عقل است. خدا عقل را داده برای اینکه انسان یاد بگیرد، تفکر کند، پژوهش و پرسش کند. اینها حداقل

 توان برخی از حقوق دیگر را با الفاظ و عبارات دیگر بیان کرد.  کنم؛ اگر احصاء کنیم، می است که من عرض می

 . حق ناشی از اراده و اختیار2

کنیم این خودش دومین مورد، اراده و اختیار است. ما قبلاً گفتیم که اراده و اختیار به یک معنا ناشی از عقل است؛ حالا فرض می

صاحب اراده و اختیار است.    آزاد آفریده شده و  انسان  سان عطا کرده است. به هرحال یک کرامت مستقل است که خداوند به ان 

به او تحمیل کند؛ کسی حق ندارد    چیزی را  کند و آن اینکه کسی حق ندارداین کرامت و امتیاز، برای انسان یک حقی ایجاد می 

او را در وضع اضطرار و اکراه قرار بدهد برای هر مقصودی؛ این پذیرفته نیست. ما قبلاً گفتیم اطاعت و عصیان تنها در صورت  

ان ثابت نباشد، اطاعت و عصیان معنا ندارد، مسئولیت و پاسخگویی  وجود اراده و اختیار معنا دارد؛ اگر اراده و اختیار در انس

شود، این است که هیچ کسی  معنا ندارد، عقاب و ثواب معنا ندارد، مجازات معنا ندارد. پس حقی که از این کرامت ناشی می

 ها ثابت است.  تواند انسان را بر ایمان وادار کند؛ این هم برای همه انساننمی

 . حق ناشی از فطرت 3

یک فهم   فطرت یک کشش و ندای درونی و سومین مورد، فطرت است؛ با تفسیری که ما کردیم، گفتیم فطرت غیر از عقل است.

های ها؛ هم گرایش دارد و هم بینش. خداوند برای داناییها فطری هستند و برخی کشش درونی است. چون هم برخی بینش 

هم    ی خودش قرار داده است. هدف از آنها به سودر همه انسان   را  ای را در وجود او قرار داده و یک گرایشیانسان یک پایه

معلوم است؛ سعادت و رساندن انسان به مقصد اعلای خلقت. این امتیاز و کرامت هم خاص انسان است و یک حقی از آن ناشی  

حق دارد تحت تربیت و هدایت و   سانان  ، بر این اساسگذارم. مندی از راهنمایی و هدایت می شود که من اسم آن را حق بهره می

 راهنمایی قرار بگیرد.  

 . حق ناشی از نیکوترین خلقت 4
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در دسته اول امتیازات قرار   از یک جهتتواند  چهارمین مورد، نیکوترین خلقت است. در مورد نیکوترین خلقت گفتیم این می 

تواند در دسته دوم امتیازات قرار بگیرد؛ اگر نیکوترین خلقت اشاره داشته باشد به مقام قرب و سعادت،  بگیرد و از جهت دیگر می

مسجود ملائکه شدن، مقام خلافت الهی، این یک کرامت اکتسابی است؛ یعنی استعداد نیکوترین خلقت را دارد. اما به یک معنا  

تواند بهترین مخلوق باشد. ما گفتیم این خودش اشاره به یک فعلیت دارد و  نیکوترین خلقت خودش فعلیت دارد، نه اینکه می 

حق ناشی از    که در این صورت  ست که به فطرت برگرددیک مزیت خاص برای انسان است؛ اگر این معنا را ذکر کنیم، بعید نی 

آن معلوم است. اما اگر هیچ کدام از این دو نباشد، نیکوترین خلقت یعنی اینکه انسان را چه از جهت جسمی و چه از جهت  

روحی، چه از جهت مادی و چه از جهت معنوی، به بهترین وجه خلق کردیم؛ اساس خلقت انسان این چنین بود. منتها وقتی در  

که او را از حقیقت    هایی شدها و ظلمت سطه حضور در عالم طبیعت و انس با طبیعت، گرفتار حجاب عالم ماده قرار گرفت، به وا

، همه بر احسن تقویم خلق  . این هم برای همه است؛ چه کافر و چه مسلمانخودش دور کرد ولی باید به اصل خودش بازگردد

 . حقی دارد و آن حق رشد کردن و تعالی استخود این، اقتضای یک  اند.دهاند و به اسفل سافلین آم شده 

 . حق ناشی از قدرت تسخیر موجودات 5

اما ما این را مستقلاً ناشی از عقل و اراده و اختیار باشد،    بساچه، قدرت تسخیر موجودات است. این قدرت تسخیر  پنجمین امتیاز

مندی از مواهب طبیعی است؛ چه مستقیم  های خدادادی در این عالم و بهره حق ناشی از این قدرت، استفاده از نعمت ذکر کردیم. 

فرماید ما اینها را برای شما مسخر قرار دادیم، یعنی  ها و چه با امتزاج و اختلاط اینها. اینکه خداوند می و بدون امتزاج این نعمت 

توانید برای رفع نیازهای خود اقدام کنید؛ البته در چهارچوب قوانین و مقرراتی که وجود دارد. این حق آنها می  استفاده ازشما با  

 کند و برای زندگی خودش از این مواهب استفاده کند.  برای انسان هست که در این عالم زندگی 

 سؤال: 

و تسخی عالم  این  عناصر  ترکیب  با  و  بهترین شکل  به  اینکه  و هم  به طور خاص است؛ هم اصل حیات آدمی  اینجا  ر  استاد: 

 تواند از آنها بهره بگیرد. موجودات این عالم می 

 . حق ناشی از عواطف انسانی6

، عواطف انسانی است. خداوند بشر را دارای احساسات و عواطف قرار داده و این در هیچ موجودی نیست. این  ششمین امتیاز

شود و آن هم حق عدم جواز ظلم و اذیت و آزار و تحقیر  مزیت و کرامت یک حقی را به دنبال دارد؛ یک حقی از این ناشی می 

ای آفریده شده که از نظر عاطفی و احساسی باید حریمش رعایت شود؛ بله، ممکن است کسی  . انسان به گونه است  و توهین

فهمد  بگوید که به حیوان هم نباید ظلم کرد. بله، به حیوان هم نباید ظلم کرد، اما برای حیوان توهین و تحقیر معنا ندارد؛ حیوان نمی

تر باشد. این عواطف و احساسات  وشتم بسیار سختبسا تحقیر و توهین برای او از ضرب که تحقیر چیست. انسان است که چه 

 تواند به او ظلم کند و او را تحقیر کند، به او توهین کند.  کند و آن اینکه کسی نمیانسانی برای او یک حقی را ثابت می 

 گانه حد و مرز حقوق شش 



   232 
 

شود که این حقوق برای انسان بما هو انسان ثابت است؛ انسان با ایمان یا به دنبال این شش کرامت، حقوقی ثابت میبنابراین  

ها حق اندیشیدن، تفکر، یادگیری و تعلم، تحقیق و  ندارند؛ همه انسان   یمنهای ایمان. انسان مسلمان و کافر در این جهت فرق

ها حق دارند هدایت شوند تا  ؛ همه انسان بیرون هستندتحمیل، اکراه و اجبار    دایرهها از  پژوهش و پرسش را دارند. همه انسان 

و   برندرنج میها از توهین و تحقیر و ظلم  ها و مواهب طبیعی را دارند؛ همه انسان ها حق استفاده از نعمت آخر عمر؛ همه انسان 

حد و مرزی تواند به آنها ظلم کند. این حقوق برای همه ثابت است؛ لکن اثبات این حقوق به این معنا نیست که هیچ  کسی نمی 

ر اعلامیه  و د  معروف گردیدهوجود ندارد. همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، همه حقوقی که به نام حقوق بشر    برای آنها

ما این حقوق را به طور مطلق برای انسان ثابت    ممکن نیست.  مواجه هستند، با حدود و مرزهایی  گردیده جهانی حقوق بشر ذکر  

این  آید،  مخصوصاً در جایی که تزاحم بین حقوق پیش می   مه آن، تعارض، هرج و مرج، مشاجره و نزاع است، کنیم؛ چون لاز

. در زندگی اجتماعی بالاخره بین مصالح افراد و  نباشدقابل سکونت    دیگر   ریزد و کره زمینشود اساساً زندگی بهم بباعث می

های عمومی بر مصالح شخصی تقدم دارد و این در همه دنیا و  مصلحت   آید و برای کنترل آن،جامعه  تزاحم و تعارض پیش می

گیرند و  کند، مجازات در نظر میخودش تجاوز میاست. در همه دنیا برای کسی که از حد    مورد پذیرش   در میان همه مردم 

محدودیت و محرومیت قائل هستند. پس این یک امر عقلایی است که حتی اگر ما دامنه کرامت ذاتی انسان را آنگونه که امروز 

البته ما  محدود شده است.    اموریها با  ها و حقوق ناشی از کرامت نیست؛ همه این کرامت   مطلقشود وسیع بدانیم، اما  گمان می

مورد به مورد آنچه که در فقه مطرح شده یا در برخی روایات مطرح   به صورت کلی هستیم و محدودیت    اکنون در صدد بیان 

 شده، مدنظر ما نیست. این عوامل محدودکننده عبارتند از:

 . مصالح عمومی و مصالح عامه و حقوق جامعه که مقدم بر مصالح فرد و حق فرد است.  1

 . حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج؛ این یک قاعده و ضابطه است که بر تمام این حقوق حاکم است.  2

مجازات خاطیان یک اصل است، اما در عین حال تناسب بین جرم و    ؛کنندگان به حقوق دیگرانخاطیان و تعدی   . مجازات3

و    مجازات کرده؛ یعنی اینطور نیست که اگر کسی به دست خودش کاری کرد که مجبور شدند او را  باید رعایت شودمجازات  

نداشته باشد، افزون بر ، حق انتخاب برای یک سال  نداشته باشدبعضی از حقوق را از او سلب کنند؛ مثلاً حق تعلم و یادگیری  

. یعنی اگر ما به خاطر ارتکاب برخی  لازم است بین جرم و مجازات    های دیگری هم بر او روا باشد، بلکه تناسب جرم او مجازات

کنیم به اینکه در یک  گیریم و او وادار میهایی را برای او در نظر میکنیم یا مجازات جرایم، او را از بعضی حقوق محروم می

کنیم به عنوان تبعید در یک شهر زندگی کند، این معنایش آن نیست که از سایر حقوق هم محروم  زندان زندگی کند یا وادار می 

ندارد؛ یعنی هم این حقوق برای انسان بما هو انسان ثابت است و هم جامعه،   حقوق یاد شدههیچ منافاتی با  شود. لذا این حدود

گوییم  محروم کند. ما اگر می  به واسطه برخی رفتارها از بعضی از این حقوقتواند او را  گذار، حاکم، مجری، حکومت، میقانون 

تفاوتی بین مسلمان و کافر از حیث کرامت نیست و آنچه که برای مسلمان به عنوان حق ثابت است، برای کافر هم ثابت است،  

پسندیم و نه این دیدگاه تفریطی؛ نه مثل  که در همه حقوق این چنین است. ما نه آن دیدگاه افراطی را می منظورمان این نیست  

برخی که معتقدند هر کرامتی برای انسان ثابت شده، به تبع ایمان و بندگی خداست و اساساً انسان منهای ایمان و منهای بندگی  

دیدگاهی که گرفتار    و مثل حیوان و اضل از حیوان است و نه مانند  خدا، هیچ کرامتی ندارد و هیچ حقی برای او ثابت نیست 
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تفریط شده و معتقد است انسان بما هو انسان و با قطع نظر از ایمان و بندگی خدا، همه حقوق را دارد؛ یعنی هیچ تفاوتی بین  

بینند؛  مسلمانان و غیرمسلمانان در حقوق نیست. لذا اینکه مثلاً یک مسلمان بتواند با یک کافر ازدواج کند، منعی برای آن نمی

های  گوییم کرامتبرد؛ در قصاص و خیلی از امور دیگر، .... هم این غلط است و هم آن. ما می گویند کافر از مسلمان ارث میمی

اصطلاح کرامت ذاتی را هم اینجا به کار بردیم    شود.است و براساس آنها حقوقی برای او ثابت می   ذاتی انسان عبارت از این امور 

بالفعل هم است    وها به او داده شده  این نعمت  ؛ احترام به انسان بما هو انسانبا همان معنایی که گفتیم؛ یعنی بزرگداشت، تکریم و  

آنها ناشی  از  هم حقوقی شود و ها هم نوعی تکریم و گرامیداشت او محسوب میاین نعمت و هیچ کدام هم قوه و استعداد نیست. 

ثابت  ها  انسان   بعضی از  برای  کهحقوق    اما سایر این حقوق باید مراعات شود.    مند هستند.آن بهره ها از  همه انسان   شود کهمی

ها  ها هم قابل پذیرش است. ما این تفاوت بنابراین تفاوت در حقوق ناشی از آن کرامت   های اکتسابی است.ناشی از کرامت   ،است

 توانیم بپذیریم.  را می

این حقوق   است.  های ذاتیها به اعتبار انسانیت و حیات انسانی، در محدوده همان کرامت در وهله اول قلمرو حقوق انسان   پس

مصلحت عمومی و مصلحت جامعه  برخلافدر همه جا به رسمیت شناخته شده، الا اینکه آن انسان ـ چه مسلمان و چه کافر ـ 

شود،  می  برای او ایجادهایی  ها و محرومیت ، که در این صورت محدودیت دیگران تعرض نمایدهای  حقوق و آزادی  عمل کند یا به

مند  حقوق خودش بهره   . به غیر از این، از سایر لحاظ شود  باید  تناسب بین جرم و مجازات  ضمن اینکهآن هم به عنوان مجازات.  

 های دیگری برای او ایجاد شود.  محدودیت  است. مثلاً اگر به زندان انداخته شود، این معنایش آن نیست که مشکلات و

مطرح شود، با این بیان قابل رفع است؛ البته    کرامتنقض    مورد  بر این اساس، اغلب مواردی که در فقه ممکن است به عنوان

این اصل و قاعده،    آنها و ملاحظهتوانیم با بررسی و بازخوانی  می  جای سؤال دارد، ولیماند که  کماکان باقی می   مواردبرخی  

  مواردی فتاوای خاصی دارند که با این قاعده ناسازگار است؛ تجدید نظر کنیم. شما ملاحظه فرمودید که مشهور در  درباره آنها  

  و برّ به  صاحب جواهر روایاتی که دال بر احسان به اسیر و اطعام   داده شده؛بسا فتوا به جواز اذیت و آزار  مثلاً در مورد اسیر چه 

اما ما یک وظیفه و تکلیف است.    ، بلکهروایات استحباب نیسترا حمل بر استحباب کرده است؛ در حالی که ظاهر این    اوست

توانیم در آنچه که مزاحم و منافی با حقوق یاد شده است، تجدید نظر کنیم. ما حقوقی را  ملزم به تبعیت از مشهور نیستیم؛ ما می 

د درباره آن تجدید نظر  که با این حقوق منافات دارد، بای   وییم هر حکمیگمی  و  ها ذکر کردیمبه عنوان حقوق ناشی از این کرامت

 هایی است که ناشی از عملکرد خود اشخاص است.  مجازات و محرومیت شود. بدیهی است که برخی از موارد هم

»والحمد لله رب العالمین«           

 

 

 پ
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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 نتیجه بحث از قلمرو

زیاد داریم؛    ،لازم نباشد حداقل شایسته است به آن پرداخته شودهم  این آخرین جلسه این بحث است و هنوز مطالبی که اگر  

مجال    هاچون این بحث   جای فقه؛افی با این قاعده در جایتطبیقات این قاعده و بررسی موارد نقض یا به حسب ظاهر من  مثل

. اما به صورت کلی  و پاسخ داده شودیک و مورد به مورد اینها بررسی  به که یک  لازم دارد خواهد و هم تتبع بیشتری بیشتری می

 آنچه که لازم بود گفته شد.  

ما تا اینجا ثابت کردیم کرامت ذاتی برای انسان ثابت است؛ محدوده کرامت ذاتی هم آن شش امر است؛ بدون اینکه بعضی از  

توانیم بگوییم خداوند انسان را  اینها را به بعضی دیگر برگردانیم. یعنی این شش امتیاز خاص انسان است و به واسطه اینها می

منشأ حق یا حقوقی   ها همیک از این امتیازات یا کرامت   ها وجود دارد. هر تکریم کرده و گرامی داشته است؛ این برای همه انسان 

  حقوق؛ ما این حقوق را در جلسه گذشته ذکر کردیم و گفتیم در این محدوده، هر حکمی که با این  است برای انسان بما هو انسان  

ها و اختلافات چه قابل توجیه باشد چه  این حقوق، تفاوتخارج از   محدوده در اما ناسازگار باشد، به نظر ما قابل قبول نیست.

خواهیم بگوییم هر چه تفاوت وجود دارد بین انسانها  زند. ما نمی ای به بحث ما نمینباشد، لطمه  شده باشد چه  پذیرفته  نباشد، چه

اند درست است؛ آن در جای خودش باید بررسی و بین مسلمان و کافر، بین زن و مرد، همه صحیح است و هر چه مشهور گفته 

 شود.  

 بررسی سه شبهه 

ای که این قلمرو و این ادعا را متزلزل کند، وجود  ببینیم آیا اشکالی وجود دارد؛ آیا مطلب یا شبهه   خواهیممیما در این محدوده 

دارد یا نه. چون فرصت کم است، سه شبهه که دقیقاً مرتبط با همین قلمرو است، یعنی به نوعی مرتبط با بعضی از حقوق ناشی از  

 ببینیم آیا اینها قابل پاسخ است یا نه.   تا کنم گانه است، اینها را ذکر می های شش کرامت

 شبهه اول

بعضی از آن حقوق منتقض به بعضی    نادیده گرفته شده است؛ یعنی شبهه اول این است که همین حقوق بعضاً با برخی از احکام  

مثلاً در مورد مرتد فطری، فرصت تحقیق و پژوهش و پرسش و مطالعه و تجدید    اند؛آنها را پذیرفته   که تقریباً همه  است  از احکام

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي  قواعد فقهیهدرس  

 1404خرداد  12 تاریخ:                                                                                کرامت              قاعده  موضوع کلی:

 1446الحجه  ذی   6ادف با:  مص                                         – شبهه اول و پاسخ    – بررسی سه شبهه    – نتیجه    – قلمرو کرامت ذاتی انسان    موضوع جزئی: 

 49جلسه: نتیجه کلی بحث                                                            –شبهه سوم و پاسخ آن  –شبهه دوم و پاسخ آن       
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باید  گویند  ، پذیرفته نیست و می توبه کند شود، حکم او قتل است و حتی اگر  نظر وجود ندارد. وقتی ارتداد فطری حاصل می 

این ناقض حق اول است که   لذا گذارد.شود اما در حکم او تأثیری نمیتوبه او عندالله پذیرفته می  کشته شود؛ نهایت این است که 

بعضی از این حقوق در همین محدوده    تحقیق، پژوهش و پرسش، مطالعه برای انسان ثابت است؛ ولی   ناشی از عقل بود؛ گفتیم حق

در مورد  گویید برای انسان بما هو انسان ثابت است،  شود این کرامت ذاتی نیست. این حقی که مینقض شده است؛ پس معلوم می

  شود.ندیده گرفته میمرتد فطری 

 پاسخ 

  بحث است.   وجو یا پژوهش یا تحقیق،اعطای فرصت به مرتد فطری برای پرسش   جواز  اعطا یا عدم  جوازپاسخ این است که در  

ر مورد مثلاً د   اند؛ثابت دانسته نظایر آن، این فرصت را برای برخی    برخی  اینطور نیست که همه قائل به عدم جواز باشند. در

و معتقدند که در این مدت، امنیت آنها را باید تأمین کرد.   ا قائل شده این فرصت ر بعضی  بغات،  برخی اشخاص مهدور الدم مانند

با ملاحظه این قاعده باز شود؟ این چه محذوری دارد؟ حتی    هم   چه مانعی دارد که باب این بررسی در مورد مرتد فطری  حال 

کفر به معنای  اساساً    آن را بازبینی کنیم. اینکهبلاً گفتیم  آنچه ق  توجه بهتوانیم با  اگر برخی ادعای اجماع هم کرده باشند. ما می 

اغلب  افرادی قلیل هستند.    چنین  وکند  ود و عناد است؛ یعنی کسی که از روی لجاجت و دشمنی انکار میانکار از روی جه

ند، مثل شهید ثانی و  اتصریح کرده  دارد و بعضی از فقها به آن  با توجه به اینکه کفر چنین معنایی  لذامردمان این چنین نیستند.  

توانیم بگوییم مطلق مرتد فطری چنین حکمی ندارد؛ یعنی کسی  اند؛ ما میحد وسطی بین کفر و اسلام قائل شده  محقق نائینی که

رصت  را محکوم به قتل بدانیم و برای بررسی به او ف   ؤال باشد، چرا ما باید او شده، اگر ارتداد او ناشی از شبهه، شک و س  مرتدکه  

واقعاً    مشکل مواجه هستند، آیاندهیم؟ این را مخصوصاً ملاحظه کنید در شرایط امروز که کثیری از مسلمانان فرزندانشان با این  

ها هم به آن استناد شده و آن گفتگوی شهید صدر  اند و در بعضی از نوشته توان همه را از دم تیغ گذراند؟ داستانی را نقل کرده می

اند اگر ما ببینیم شبهات او را وادار به ارتداد کرده،  و مرحوم آقای خویی است؛ مرحوم آقای صدر در مورد توبه مرتد فطری گفته 

ایشان این مسئله را عنوان کرده که واقعاً در همین عراق جوانان    پذیرفتند.. مرحوم آقای خویی نمیباید توبه او را قبول کنیم

اند؛ اگر ما این نظر را ملاک قرار بدهیم و حکومت هم اسلامی و کمونیست شده رده  آوزیادی از مسلمانان به مارکسیسم روی  

 باشد، باید همه اینها را کشت؟  

ای که عرض شد، جوان مسلمانی که در محیط خانواده اسلامی رشد کرده اما حالا گرفتار  چه اشکالی دارد با توجه به این نکته   لذا

 او را به خروج از اسلام کشانده، مشمول این حکم ندانیم؟  شبهه شده یا تبلیغات سوء 

برای این شدند فرصت توبه قائل نمی   اینکهجا گفتم؛ یعنی حکم قتل برای ارتداد یک جنبه سیاسی داشته که قبلاً همین به علاوه،

این را مرحوم آقای اردبیلی هم به مناسبتی فرموده و دیگران هم    بوده که این کار یک عمل سیاسی بود و جنبه خاصی داشت؛

منافقین کارشان این    مخالفت فردی و خروج یک نفر از اسلام.اند که این یک حکم سیاسی است، نه صرف مجازات برای  گفته

خواستند با آن جریان مقابله    لذا  گشتند؛ یک جریانی راه افتاده بود و شدند و عصر از اسلام برمیشده بود که صبح مسلمان می 

 افتاد.  دادند؛ چون دوباره همان اتفاق میبرای مقابله با آن جریان، فرصت توبه هم نمی  و  کنند

 شبهه دوم 

الجمله از این جهت قابل نقض نباشد، اما در دایره همین حقوق  شبهه دوم این است که بر فرض این حقوق نسبت به انسانها فی 
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گانه بپذیریم و بگوییم آنجا مسئله کرامت  این حقوق شش   محدوده   ها را در خارج ازتفاوت وجود دارد؛ یعنی سلّمنا که ما تفاوت

ها به نظر بعضی یا بعضی  هر چند در مورد آنها هم باید نسبت به بعضی از تفاوت)  شویم اندازها  ذاتی نیست تا مبتلا به این دست

. شبهه و سؤال این است که در دایره همین  (، باید پاسخگو باشیم اما آن به بحث ما ارتباط نداردبه نظر بعضی دیگر   هاتبعیض 

بین   ا از بعض دیگر ارزشمندتر هستند. چونهبعضی از انسان   گویااین است که    وجود دارد. تفاوت تفاوت    هم  گانهحقوق شش 

سازگاری   حق ناشی از عواطف انسانی  وهین فرق است و این با و ایذاء و اذیت و ت  مسلمان و کافر در مورد عدم جواز تحقیر 

اما اگر    شود؛ اگر یک مسلمان یک کافری را قذف کند، حد بر او جاری نمی  مثلاً کنید؟  ها را چه کار می . بالاخره این تفاوتندارد

ولی    ت؛ قذف یک نوع تحقیر و توهین استخودش یک تفاوت اس   اینشود.  نسبت به مسلمان دیگر قذف کند، حد جاری می 

چرا اینطور    از این حق برخوردار است، پس . اگر انسان بما هو انسان  و دیگری حد ندارد  حد است   برای یک نفر   مجازات آن 

در مورد دیه،    ،حق حیاتدر مورد  مثلاً    یا یا حتی دیه زن و دیه مرد.    فرق است،  مثلاً در مورد دیه بین کافر و مسلمان  یااست؟  

 .ای انسان بما هو انسان ثابت نیستشود این حقوق بر م میقصاص. پس معلو

 پاسخ 

ها ثابت  این شبهه هم قابل جواب است؛ ما در مورد این حقوق، یک کف و یک سقف داریم؛ اصل این حقوق برای همه انسان

مثلاً در مورد قذف کافر اگرچه حد ثابت نشده ولی تعزیر دارد؛  است؛ عدم جواز ایذاء، ظلم، تحقیر، توهین، این یک کفی دارد.  

شود؛ تعزیر یک  حق نداشته این کار را بکند. مسلمان اگر کافری را قذف کند، تعزیر می  دهد که مسلماناین خودش نشان می 

دهنده جرم بودن این عمل است، نشانه روا نبودن این عمل است؛  نشان  اینکند.  مجازات و کیفر است که حاکم آن را تعیین می 

مان دیگر را هم قذف کند؛ منتها اگر یک مسلمانی  حق ندارد مسل  هم  یعنی مسلمان حق نداشته که کافر را قذف کند. بله، مسلمان

تر است. این تأثیری در اصل  تر و سبک تر است؛ اگر یک کافری را قذف کند، مجازات او خفیف را قذف کند، مجازات او سنگین

هایی از حیث آثار  بینیم تفاوت حق ندارد این کار را انجام بدهد، چه مسلمان و چه کافر. اینکه ما می  هیچ کسی  ؛ندارد آن حق  

این اعمال، چه در ناحیه ایجابی و چه در ناحیه سلبی وجود دارد، این در واقع یک امتیاز برای مسلمان است، نه محرومیت برای 

کند؛ حق ندارد دیگری را قذف    ایجاد  هیچ کسی حق ندارد دیگری را بکشد، نقص عضو   ؛ مثلاًکافر. این مسئله بسیار مهمی است

و را از حق فکر کردن و اندیشیدن محروم کند، حق ندارد او را اکراه و الجاء بر یک امری ولو مقدس و دینی  کند، حق ندارد ا 

اش گوییم مسلمان اگر کافر را بکشد، باید دیه بدهد اما دیهکند. شما در مورد قصاص و دیه هم ملاحظه بفرمایید؛ آنجا هم می 

حق ندارد این کار را بکند؛ این هیچ کسی  شود که  کمتر است؛ زن کافر یک مقدار و مرد کافر هم یک مقدار. از این معلوم می 

همان حقی است که کافر دارد؛ یعنی جان او محترم است. این همه مسائل مربوط به آنها محترم دانسته شده و به رسمیت شناخته  

ها نسبت به بعضی دیگر در  بعضی از انسان   اینکه  پسشده است؛ ملکیت آنها، نکاح آنها، قراردادهایی که دارند، معاملات آنها. ...  

ها  ها و حداقل الجمله در ناحیه قدر متیقن . چون این حقوق فی سخن ما نیست، این نقض بر  تر هستندناحیه این حقوق ارزشمند

وجود    زاتی را برای مسلمانان قائل شوند وبرای همه وجود دارد. اما این منافاتی ندارد که در بعضی از این حقوق، مزایا و امتیا

شود، چه اینکه ما این را در پاسخ کلی که به روایات  ها برای مسلمانان به عنوان نقض بر مدعای ما محسوب نمی برخی مزیت

 دادیم، به عنوان یکی از محورها هم ذکر کردیم.  
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 شبهه سوم  

مند باشند؛ اما این اختصاص به  ن بهره ها ثابت باشد، یعنی کفار هم از آ شبهه سوم این است که سلمّنا این حقوق برای همه انسان 

دیگر کرامت ذاتی معنا ندارد. به حیوان هم باید آب و غذا    بنابراین  هم از چنین حقوقی برخوردار هستند.انسان ندارد و حیوانات  

داد، به حیوان هم باید احسان کرد؛ حیوان را هم نباید اذیت و آزار کرد؛ حیوان هم حق حیات دارد، حق خوردن آب و علف  

مند  بهره   آنهامند است، حیوانات هم از  بهره   هااین حقوق همانطور که انسان از آن   پس  دارد، حق دارد حیوان دیگر را شکار کند.

دعا این بود که کرامت ذاتی برای انسان به واسطه این شش امر ثابت  ذاتی نیست. ا   هادهد که این کرامت این نشان می .هستند

امتیازاتی است که خداوند به انسان بما هو انسان داده و به غیر انسان نداده است و به    هااست؛ معنای کرامت ذاتی این بود که این

   وجود دارد.در مورد حیوانات هم  هابینیم اینما میولی واسطه همین امتیازات هم دارای حقوق خاصی است.  

 پاسخ  

گانه، قطعاً پنج مورد از آنها در حیوانات نیست. عقل، اراده و اختیار، فطرت، احسن  های شش پاسخ این است که از این کرامت

اما بین    انسان دارد،حق ناشی از عواطف انسانی، اشتراکاتی با  حیوان در  تقویم و عواطف انسانی قطعاً در حیوانات نیست. بله،  

است. اینکه به حیوان باید آب و غذا داد، زیاد از او بار نکشید، به او تازیانه نزد، اینها هیچ کدام قابل مقایسه   بسیار  آنها فرق 

کند با عدم جواز ظلم به  گوییم به انسان نباید ظلم شود، خیلی فرق می . اینکه می ثابت استنیست با آنچه که در مورد انسان  

ین و هتک نسبت به حیوان معنا ندارد؛ اما نسبت به انسان معنا دارد. پس  حیوان. در جلسه گذشته هم عرض کردم که تحقیر، توه

ها بین  بین انسان و حیوان مشترک است؟ بله، آب و غذا مشترک است؛ ولی این همه تفاوت  حقوق  گویید اینشما چطور می

 .  وجود داردانسان و حیوان 

منفرداً  و اینکه بتواند از اینها    است   مندی از مواهب طبیعیبه قدرت تسخیر موجودات، گفتیم حق ناشی از این امتیاز بهره اما راجع 

حق غذا خوردن و علف خوردن و نفس کشیدن در این دنیا    هم  حیوان  امااستفاده کند، این برای انسان ثابت است.    یا منفصلاً

جای تعجب است که این    ندارد.معنا    در آوردن موجودات دیگر در مورد اودارد، ولی مسئله تسخیر و ترکیب و به استخدام  

برای   اگر بعضی از حقوق همشود با حقوقی که برای حیوانات ثابت است. حالا گانه مقایسه میهای شش حقوق ناشی از کرامت 

اصلاً قیاس مع الفارق است و ارتباطی با هم ندارند. لذا این شبهه هم به نظر    نیست.کرامت ذاتی    اش نفینتیجهحیوان ثابت باشد،  

 ما مردود است.  

 نتیجه کلی بحث 

شایع شده    از این قاعده  تلقی که  نام قاعده کرامت داریم، اما نه طبقای به  توانیم بگوییم ما قاعده می  های مبسوطبررسی بعد از  

گویند همه آنچه که به نام حقوق بشر معرفی شده، طابق النعل بالنعل برای  هاست؛ اینها میکه بر وفق و بر طبق عقیده تفریطی

  ها هایی که بر اساس آنقطعاً این محدوده از نظر ما قابل قبول نیست؛ چون کرامت  ثابت است؛ ولیمسلمان و کافر و زن و مرد،  

های آنها ممکن است متفاوت باشد؛ ما قائل  . ضمن اینکه اصلاً جنس کرامت ندکرامت ذاتی نیست شود، همگیحقوق ثابت  بعضی

کرامت  این  بگوی )  گانه هستیمهای شش به وجود  است  ممکن  کرامت ید  حالا  دوگانهشش ها  این  و  نیست  به هم    است   گانه  و 

های  گوییم این کرامتمی   آنها را از یکدیگر تفکیک کردیم( و   گردند، این خیلی مهم نیست؛ چون اینها حیثیات مختلف داشتند، برمی
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گانه حقوق شش ناظر به    هم که  گانه، این حقوق را به دنبال دارد و در این حقوق فرقی بین مسلمان و کافر نیست. این شبهاتشش 

   بود، مرتفع شد.

از آنجا  گانه باشد، باید خودش را نشان بدهد. نتیجه و ثمره این قاعده، در مورد هر امری که منافی با این حقوق شش به هرحال  

این قاعده متخذ از آیات، روایات و عقل است، اگر جایی یک حکمی برخلاف این حقوق بود، باید در آن تجدید نظر شود.    که

مقید به مرز مصلحت عامه، حق عموم و جامعه و عدم تعدی به حقوق    ، بلکهمطلق نیست  این حقوقلکن باید توجه کرد که  

هایی ایجاد شود، ناشی از رعایت مصالح عمومی و مصالح جامعه  جامعه و افراد است. یعنی اگر در همین حقوق هم محدودیت

هم نتواند در این چهارچوب قرار بگیرد،  اگر جایی بتوانیم این را در این چهارچوب بگنجانیم، مشکلی نیست؛ اگر    حالاست.  

که برای کفار ذکر شده، بسیاری از آنها جنبه کیفر دارد؛    هم  باید تدبیری اندیشیده شود، بازخوانی شود. آن احکام غلیظ و شدیدی

ها هم که کیفر و مجازات خاصی ذکر شده، در عین حال حق ظلم و تعدی از  بخشی هم از این دایره خارج است. ولی در همان 

 ری به سایر شئون، وجود ندارد. مقرر و تس آن مقدار

 سؤال: 

به خاطر تبعات و آثار آن و   بلکه  ای از مخالفین کرامت ذاتی از این لفظ استیحاش دارند، آن هم نه به خاطر این لفظ،استاد: عده 

 ادعاهایی که در قالب این لفظ مطرح شده است. ...  

 

»والحمد لله رب العالمین«           
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